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 سخن سردبیر

به همت « پژوهشنامه تأويلات قرآنی»مجله تخصصی  8خدای متعال را شاكريم كه جلد

پژوه و مسئولان محترم دانشکده علوم قرآن كريم به تبعیت از سیاست فرهیختگان و محققان قرآن

تخصصی شدن مجلات علمی و دانشگاهی در قلمرو خاصی از قرآن كريم، يعنی پژوهش در 

ای مجله مبرهن است قلم زدن در رشته زمینه خاص تأويلات قرآنی به ثمر رسید. چنانکه از عنوان

پژوهان قرآنی با چاپ مقالات طلبد كه دانشای میخاص قرآنی آن هم تأويل، تأمل و عنايت ويژه

 یجمع تيهو ،یو نوآور یمساله محوردر جلدهای مختلف آن را به منصه ظهور رسانده اند. 

خصوص قرآن، معجزه  به گستره خاص آن هم در ینيتعلق مطالعات د ،یپژوهش، روشمند

ها در الهام بخش انسان خ،يوآله وسلم كه همواره در طول تار هیالله عل یاعظم صل امبریپ ديجاو

روست كه و اين ضرورت از آن باشد ديبا يیهاپژوهش نیچن یهاست، اركان اصلبستبرابر بن

وسعه دانش در در واقع رسالت مراكز دانشگاهی، ارائه پژوهشی نظام مند در جهت تولید و ت

طلبد كه در هر زمان باشد.  بنابراين، جاودانگی قرآن كريم میگستره معین و خاص از علوم می

با تفکر، تدبّر، بازخوانی و تفسیر مجدّد،  یو صاحب نظران عرصه مطالعات قرآنپژوهان قرآن

غَرَائبِهُُ وَ لاَ تُکشفَُ  یعَجَائبِهُُ وَ لَا تنَقَْضِ یلَا تَفْنَ ﴿ های آن را بیشتر آشکار نمايند:ها و شگفتیزيبايی

ها و نیازهای عصری به قرآن ( و در نتیجهِ عرضه پرسش18نهج البلاغه، خطبه ) ﴾الظُّلُمَاتُ إِلَّا بِه

و استنطاق آن، قرآن كريم را موضوع مطالعات همه جانبه قرار داده و از پاسخ درخور آن كه 

بشری است، بهره مند گردند و گردانند. اين مجله در جهت تبیین و  معهجا راهگشای و هدايتگر

اين حوزه، امید دارد تا با ارسال مقالات علمی  انپژوهدانشفهم متقن بیش از پیشِ قرآن كريم از 

و ارزشمند خود به مجله مدد رسانند. برای آشنايی بیشتر نويسندگان محترم مقالات و صاحب 

ای )زبان شناسی، نشانه شناسی، معناشناسی رشتهرآنی و نیز مباحث میاننظران عرصه مطالعات ق

 طبق محورهای موضوعی بیان گرديد.های پژوهشی اين مجله مرتبط با بحث تأويل( اولويت

  



 عبارتند از: ،محورهای موضوعی مجله

 طی قرون اسلامی )تبارشناسی تأویل( ،سیر تاریخی تأویل -1
 اصظلاح عالمان -روایات شیعه و سنی-قرآنمعناشناسی تأویل در  -2
 از منظر فرق کلامی و عالمان علوم اسلامی ،مبانی تأویل -3
 تعامل تأویل و زبان قرآن -4
 و مباحث زبانشناسی نوین ،تأویل -5
 و مباحث شناخت شناسی نوین ،تأویل -6
 تأویل تطبیقی از منظر مفسران -7
 نیو عهد یقرآن لاتیتأو قیتطب -8
 سایر موضوعات مرتبط و -9
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9 
 

ی
یر

فس
ه ت

گا
ید

د
 - 

ان
لبی

ء ا
ضوا

ر ا
سی

 تف
در

ی 
یط

شنق
ی ال

لام
ک

  
 

Fourth period 
The eight number 
  Spring & Summer 

2022 

 

 

Al-Shanqiti Theological Interpretive Perspective on the Interpretation of Al-Bayyan (Case 
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Ahmadi bighash,Khadijeh1 

Abstract 

The interpretation of the verses of the Holy Quran has been a central goal and 

debate among all Muslims in all ages. Salafi commentators, like other Islamic 

sects and religions, have interpreted verses from the Qur'an. Among them is 

Muhammad al-Amin Mukhtar al-Shukiti, one of the great Salafi 

commentators, who has considerable views on the interpretation of Qur'anic 

verses. In this research, we seek to answer the question of what views and 

views Al-Shanqiti has as one of the great and influential Salafi scholars in the 

interpretation of some theological verses. A descriptive and analytical study 

of this issue indicates that he has interpreted the verses in their apparent 

meaning and does not consider the interpretation of the verses of the Qur'an 

to be correct. In his view, Muslims and Islamic societies are in ignorance, and 

what has led them to this ignorance is a misunderstanding of the verses of 

faith. Al-Shanqiti has opinions in the interpretation of theological and 

doctrinal verses such as: monotheism, faith, polytheism, intercession, appeal, 

and blessing. A descriptive analytical study of his views in the interpretation 

of Quranic verses shows that his views indicate that his thoughts are rooted 

in Salafi thoughts and the appearance of Quranic verses is the criterion for 

such interpretations of verses. 

Keywords: Al-Shanqiti, Tafsir, Salafiyya, Quranic verses, theological, 

doctrinal 
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 نوع مقاله: پژوهش

  کلامی الشنقیطی در تفسیر اضواء البیان - دیدگاه تفسیری 
 )مطالعه موردی توحید، ایمان، شرک، شفاعت و توسل، تبرک( 

 (10/10/1401تاريخ پذيرش:  -5/9/1400)تاريخ دريافت 

DOR: https://dorl.net/dor/20.1001.1.26767384.2022.7.2.1.7 

  1،خدیجهبیغش احمدی 

 چکیده: 

تفسیر آیات قرآن کریم هدف وبحث محوری میان تمامی مسلمانان در تمامی عصرها بوده است. مفسران 
آن پرداخته اند. از جمله ایشان محمد الامین سلفی همچون سایر فرق و مذاهب اسلامی به تفسیر آیات قر

مختارالشنقیطی از مفسران بزرگ سلفیان است، که دارای نظرات قابل توجهی در تفسیر آیات قرآن است. 
در این تحقیق درصدد پاسخگویی به این سوال هستیم که الشنقیطی به عنوان یکی از علمای بزرگ و 

تفسیر برخی از آیات کلامی دارد. بررسی توصیفی و تحلیلی  اثرگذار سلفیان چه آرا و دیدگاههای در
ها پرداخته و تاویل آیات قرآن را این مسئله حاکی از آن است که او در تفسیر آیات به معنای ظاهری آن

ها را به د و آنچه آنبرنجوامع اسلامی در جهل به سر می نمی داند. در نظر ایشان، مسلمانان و صحیح
این جهل کشانده، درک نادرست از آیات اعتقادی است. الشنقیطی در تفسیر آیات کلامی و اعتقادی 
چون: توحید، ایمان، شرک، شفاعت، توسل، تبرکّ، دارای نظراتی است. بررسی تحلیلی توصیفی آراء 

و ظاهر آیات  است حاکی تفکرات سلفیه درریشه داشتن اندیشه های او  از ،ایشان در تفسیر آیات قرآن
 . می دهدقرآن را ملاک تفسیر این قبیل از آیات قرار 

 الشنقیطی، سلفیه، تفسیر آیات قرآن، کلامی، اعتقادی. :کلید واژه ها

 

 

                                                           
 (مسئول نویسنده)ایران تهران مدرس تربیت دانشگاه انسانی علوم دانشکده حدیث و قرآن گروه استادیار .1

Kh.ahmadi@modares.as.ir 

 

 

https://dorl.net/dor/
mailto:Kh.ahmadi@modares.as.ir


 

11 
 

ی
یر

فس
ه ت

گا
ید

د
 - 

ان
لبی

ء ا
ضوا

ر ا
سی

 تف
در

ی 
یط

شنق
ی ال

لام
ک

  
 

Fourth period 
The eight number 
  Spring & Summer 

2022 

 

 مقدمه.1

های سه قرن هایی هستند که معیار سنجش اعتقادات را آموزهها یا جریانگری گروهسَلَفیه یا سلفی 

کنند. نخستین اسلامی دانسته، و راه حل مشکلات مسلمانان را بازگشت به تعالیم ناب نخستین معرفی می

ین قلمرو دخالت در اصول و فروع مسائل دینی به ظواهر کتاب و سنت استناد کرده و عقل را در ا

های سلفی را تئوریزه، و اصول این مکتب را پی ریزی کرد. آنان ( اندیشه728تیمیه حرانی)دهند. ابننمی

اند تنها راه بازگشت به تعالیم ناب اسلام، پیروی از سلف صالح است، و با استناد به حدیثی از مدعی

بهترین مردم، مردم  ﴾ یلونهم ثم الذین یلونهم...خیرُ القرون قرنی، ثمّ الذین ﴿ که فرمود:پیامبر اسلام

البخاری «)آیند.آیند. سپس مردمی که بعد از آن گروه میزمان من هستند. سپس مردمی که پس از آنان می

( سه قرن نخستین اسلامی را بهترین قرون اسلامی می دانند و برای کسانی که در 2/938: 1407الجعفی،

اند و اقوال سلف را در نبود حکمی از کتاب و سنت، رجعیت فکری قائلاند ماین دوره زندگی کرده

شمردند. آنها قرآن و سنت پیامبر را با تفسیر صحابه، تابعین و تابعینِ تابعین معتبر مرجع نهایی می

دانند، و عقل را حجت ندانسته و معتقدند فهم صحابه و تابعین مقیاس حق و باطل می

 ( 1414:1/342است.)ایازی،

نگری در آیات و روایات، مقدم برجسته کردن توحید، جهاد، تکفیر، مراجعه مستقیم به متن، سطحی   

شان با حکم قطعی عقل، اعتقاد به حاکمیت روایات نسبت به دانستن ظواهر آیات و روایات در تعارض

ها آنکه شناخت صحت و سقم روایات را در گرو عرضه "«احادیث عرض"کتاب خدا نه بالعکس، رد

داند، و نیز تساهل در شروط پذیرش روایات و... از مبانی اندیشه و ویژگی های معرفتی بر قرآن می

( با ظهور اشاعره شیوه 130-1/129: 1420سبحانی،-1/243: 1964سلفیه به شمار می آیند.)الشنقیطی،

ه روش سلََف صالح تیمیه در قرن هفتم با شعار لزوم بازگشت بسنتی اهل حدیث کم رنگ شد؛ ولی ابن

ها پرداخت که این عقاید را امروزه وهابیان تبلیغ به احیای عقاید اهل حدیث و تحلیل و تبیین عقلانی آن

( اما سوال این است که تحلیل آراء کلامی محمد الامین مختار 336-1/323: 1420کنند.) سبحانی،می

توسل، شفاعت، چگونه  ر توحید، ایمان، شرک،الشنقیطی، به عنوان مفسر سلفی در تفسیر اضواء البیان، د

 ت.   مطرح شده اس
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 پیشینه تحقیق

مفسرین سلفیه تفسیرهای متعددی بر قرآن کریم به نگارش در آورده اند. در مورد تفسیر پژوهی آراء 

 سلفیه در تفسیر اضواء البیان فی ایضاح القرآن بالقرآن نیز نگاشته های متعددی وجود دارد. از جمله:

مقاله: روش شناسی و گرایش شناسی تفسیر اضواء البیان، نوشته حمید نادری قهفرخی، مجله  -

(، به بررسی روش تفسیری قرآن به قرآن اضواء البیان، و منابع مورد استفاده 1389بینات سال)

 این تفسیر پرداخته شده است.

، نوشته "ح القرآن بالقرآنأضواء البیان فی ایضا"مقاله: بررسی و تحلیل جایگاه سیاق در تفسیر  -

(، به بررسی سیاق در تفسیر 1399حمیدرضا مستفید، مجله تحقیقات علوم قرآن و حدیث)

 آیات از نظر این تفسیر پرداخته شده است.

پایان نامه: مقایسه و نقد مفهوم مجاز از دیدگاه طباطبایی و شنقیطی، نوشته: کاظم قاضی زاده،  -

ررسی و نقد دیدگاه علامه طباطبایی و الشنقیطی در مفهوم مجاز (، به ب1391دانشگاه مازندران)

 و برخی از مصادیق آن در قرآن پرداخته است.

و نگاشته های دیگر. اما تحقیقی که به تحلیل آراء کلامی مُفسر سلفی الشنقیطی در تفسیراضواء البیان، 

 در زمینه توحید، ایمان، شرک، توسل، شفاعت، بپردازد، یافت نشد. 

 معرفی محمد المختار الشنقیطی -1

یکی از مهمترین کتب تفسیری سلفیه از قرآن کریم است، "اضواء البیان فی ایضاح القرآن بالقرآن"کتاب

 به تفسیر آیاتقرآن  که به شیوه قرآن به قرآن و به وسیله روایات پیامبر اسلام

دانسته که در آنها معنای موجود در آیات کریم می پردازد. این مفسر تفسیرش را تنها در برخی موارد نیاز 

 را با استفاده ازآیات دیگر یا روایات تفسیر می کند.

محمد الأمین بن محمد المختار بن عبد القادر بن محمد بن نوح بن محمد بن أحمد بن المختار الجکنی، 

ی آفریقا( در که به محمد الشنقیطی شناخته، و معروف شد. او متولد موریتانیا)کشوری در شمال غرب

 هجری قمری بود که در کشور عربستان محل زندگی، رشد، آموزش، پرورش  1393تا 1325حدود سال 
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 او گشت و از محققان ارشد، فقیه و مترجم عربستان سعودی، و از معلمان مکه و مدینه بشمار

 (705-519 /1420:1می رفت.)مغراوی،

ادبیات و تاریخ را مورد مطالعه قرار داد. این اولین وی در خانه خود علوم قرآن کریم، سیره نبوی،  

مدرسه او بود. سپس با تعدادی از محققان کشورش ارتباط برقرار کرد و از آنان کسب اجازه کرد.  او به 

عنوان فردی با هوش، دارای عقاید سرسخت و اجتهاد، شناخته شده بود، و به سختی تلاش کرد تا به 

عنوان متولی دستگاه قضایی کشورش شناخته، و مورد اعتماد حاکمان و دانشمند تبدیل شود، و به 

بود. سپس به عنوان عضو  1381حکومت قرار گرفت. او یکی از اولین اساتید دانشگاه اسلامی در سال 

شورای دانشگاه، و عضو هیات روابط جهان اسلامی، و از اعضای کمیسیون منصوب دانشمندان ارشد 

 ( 32: 1393رفت.)علیزاده موسوی، قمری به شمار می 1391

الشنقیطی پس از انجام مناسک حج واجب، که سفری علمی به همراه برخی از شاگردانش بود، در هفدهم 

هجری قمری، در مکه درگذشت، و در مسجد الحرام برای او نماز اقامه، و در 1393ذی الحجه سال

از آثار شیخ محمد الأمین الشنقیطی وجود  قبرستان مکه دفن شد. یک کتابخانه الکترونیکی حاوی برخی

دارد که برخی از عناوین این کتب عبارتند از: المصالح المرسلة، الأسماء والصفات نقلا وعقلا، منهج 

التشریع الإسلامی وحکمته، دفع إیهام االأحادیث النبویة فی فضائل معاویة بن أبی سفیان، نثر الورود على 

 من دروس التفسیر. مراقی السعود،العذب النمیر 

 روش و اسلوب تفسیر أضواء البیان فی إیضاح القرآن بالقرآن -2

مفسر در تفسیر خود به طور مختصر، از روش تفسیر روایی بهره برده است. به گونه ای که احایث  

، ناسخ و منسوخ احکام، اسباب نزول و... را بیان می دارد. همچین بهره مندی از مباحث فقهی، پیامبر

روش دیگر ایشان در بیان تفسیر آیات است. او مذهب فقهایی چون أبی حنیفة نعمان، شافعی، أحمد بن 

از اُمهات کتب و حنبل، لیث، أوزاعی و... را بیان و بدانها استدلال می کند. مولف در تالیف این کتاب، 

مصادر در فنون مختلف بهره برده است. از مهمترین کتب تفسیری که از آنها نقل کرده عبارتند از: تفسر 

ابن جریرطبری، احکام القرآن ابوبکر بن العربی، المحرر الوجیز فی التفسیر الکتاب العزیز، تفسیر ابن کثیر 

ایی که در کتبی چون: صحیح بخاری، شرح فتح که بدانها اعتماد می کند. همه اینها توسط حدیث ه
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الباری، صحیح مسلم و مختصری از ابن حاجب در کتاب الاصول نقل شده اند، پشتیبانی می شوند. از 

مهمترین کتبی که الشنقیطی در جرح و تعدیل بدانها اعتماد کرده عبارتند از: الکامل فی ضعفاء الرجال، 

و التقریب و التهذیب نوشته ابن حجر العسقلانی)علیزاده نوشته: ابو احمد بن عدی الجرجانی، 

 (.32: 1393موسوی،

به برخی  و ،همچنین الشنقیطی در تفسیر خود از روش ادبی و لغوی در بیان مراد آیات نیز بهره برده

مسائل لغوی، صرف، نحو و اعراب اشاره داشته، و به اشعار عرب استشهاد کرده است. به بکار گیری از 

وی آیات تاکید می کند، و از ابن مالک، ابو منصور لغبر معنای  و کتب لغت مانند ابی عبید و... نقل بیشتر

الزهری در تهذیب اللغه، و کتاب فقه مانند شرح المذهب نوشته حافظ النووی، و ابن قاسم در کتاب 

نادر، خود را متعهد به  المدونه، و ابن قصار، و... بهره برده است. او بدون در نظر گرفتن قرائات شاذ و

نشان دادن قرآن تنها با قرائات هفتگانه دانسته؛ اما در مواردی مجبور به بکارگیری قرائات نادر شده 

 (. 1415/87است)الشنقیطی،

الشنقیطی مفاهیم فقهی را نیز در تفسیر آیات خود بکار برده و آنها را به شکل: المساله الاولی، المساله  

 الثانی و...بیان داشته است. تحقیق در مورد مسائل اصولی و کلامی  را، با 

جه به استناد به احادیث، و با شواهدی از قرآن، سنت و کلمات دانشمندان بیان داشته و آنچه که با تو

 (.. .4/128ادله ظاهر می شود را، بدون تعصب به مذهب خاص، در تفسیر خود آورده است)همان:

 امتیازات أضواء البیان به بیان الشنقیطی -3

بدان که مهمترین دلیل به تحریر در آوردن این » محمد الامین الشنقیطی در مقدمه تفسیر خود می گوید:

قرآن به قرآن که به اجماع علماء بهترین روش تفسیر قرآن، تفسیرکتاب  بیان تفسیر اولتفسیر دو امر است: 

خدا با کتاب خداست؛ زیرا هیچ کس معنای واقعی کلمات خداوند متعال را نمی داند. ما خودمان را 

، احکام فقهی دوممتعهد به نشان دادن قرآن با قرائات سبعه می دانیم، و به قرائات شاذ اعتماد نمی کنم. 

در تمام آیات این تفسیر، همراه با شواهدی از سنت و سخنان علما با بیان ادله آن ها ذکر شده است. 

 دراثبات مطالب، بدون تعصب به مذهب خاصی، سخن می گوییم. این کتاب شامل موارد چون مسائل 
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مورد نیاز،  بر مبنای لغوی صرف، نحو، و اعراب و استشهاد به شعر عرب، مسائل اصولی و کلامی 

 (1415/8الشنقیطی،«)است.احادیث پیامبر

 اعتقادی الشنقیطی در تفسیر اضواء البیان -دیدگاههای کلامی  -4

ها الشنقیطی با رویکری سلفی در تبیین و تفسیر آیات به ویژه آیات اعتقادی بر اساس معنای ظاهری آن

ث در پذیرش روایات موجب شد تا بسیاری از پرداخته است. تساهل او همچون بسیاری از اهل حدی

( 648-1/302: 1414ایازی، -95-1/93: 1408روایات ضعیف به تفاسیرشان راه یابند.)عبدالحمید،

( و با 508و502،ص1،ج1420داند.)مغراوی،الشنقیطی ظاهرگرا بوده، و تاویل آیات قرآن را درست نمی

فات خداوند را بر معنای ظاهری حمل، و حمل هرگونه تفسیر آیات مخالف است. به عنوان مثال ص

 ( را به معنای نشستن خداوند بر عرش می داند. 5)طه/ ﴾الرَّحْمنُ عَلیَ الْعَرْشِ اسْتوَی﴿آیاتی از قبیل

ایشان معتقد است آیات قرآن بیانگر صفات الهی از متشابهات نیست، زیرا سلف صالح به تبیین معنای 

( اگرچه فهم حقیقت و کیفیت آن را بر اساس روش سلف به خدا 445-1/430است،)همان: آن پرداخته

د نسبت ( ایشان در تفسیر آیاتی که صورت، دست و چشم را به خداون369-1/365گذارد.)همان:وا می

دهد معتقد است چون خداوند این صفات را درباره خود به کار برده، ما نیز او را به این صفات وصف می

گذاریم؛ همچنین درباره رؤیت الهی با تکیه بر ظواهر آیاتی کنیم؛ اما فهم حقیقت آن را به خدا وا میمی

-2/548: 1420اق می افتد.)مغراوی،از قرآن و روایاتی از پیامبر معتقد است رؤیت خدا در قیامت اتف

 ( 8/63: 1389؛ حجازی،  584

الشنقیطی معتقد است آنچه مسلمانان را به جهل کشانده، درک نادرست آنان از توحید است. بنابراین،  

شود. ایشان با استناد بر مسلمان واجب است که کافر را شناسایی و معرفی کند و این با تکفیر انجام می

جود در جوامع حدیثی اهل سنت اموری چون داشتن دست یا دیده شدن را به خداوند به روایات مو

 (6/511: 1415مسلم، -553 /2: 1420دهد.)مغراوی،نسبت می
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 ،توحید، ایمان، شرک و کفر مربوط به دیدگاه الشنقیطی به عنوان یکی از مُفسران سلفی، در مورد آیات  

وست. اینک به آیاتی که الشنقیطی پیرامون این موضوعات در برگرفته از تفکرات و اعتقادات مذهب ا

 ، اشاره می کنیم:استفاده کرده استتفسیر خود، از ظاهر آیات و روایات 

 توحید -1-5

در نگاه سنتی فقها، کافر به کسی گفته می شود که شهادتین نگفته باشد. اما الشنقیطی کفر را عدم اجرای 

رای آن به صورت ناقص تعریف می دارد. طبق این تعریف تمامی جوامع احکام و قوانین اسلام، و یا اج

مسلمان امروز کفار محسوب می شوند. سهل انگاری مسلمانان در اجرای احکام شرعی کفر محسوب 

تر از کافر است. دارالاسلام و دارالکفر ثابت نخواهد بود. هرجا شریعت می شود. بر این اساس کفر فراگیر

 فر است، هرچند که تعطیل شد دارالک

( 1395/26گیرند.)فیرحی،همه شهادتین گفته باشند. به همین دلیل کشتن همه اینها ذیل کفر قرار می

 محمد الامین الشنقیطی درمورد توحید در آیات متعدد، نظراتی را بیان داشته که عبارتند از: 

داند: نفی و اثبات. نفی یعنی خلع جمیع معبودات را مرکب از دو امر می  ﴾لَا إلَِهَ إِلَّا اللّهُ ﴿الشنقیطی -1

غیر الهی در همه انواع عبادات؛ و اثبات یعنی تنها خدای آسمان ها و زمین، خداوند واحد است، با جمیع 

 انواع عبادات به صورت مشروع.

نای آن می دانست که سزاوار ( را به مع5)حمد/ ﴾ایّاکَ نَعْبدُُ وَ ایّاکَ نَسْتَعین ﴿در آیه: «  ایّاکَ نَعْبُدُ » ایشان

نیست توکل کنیم بر کسی که مستحق عبادت نیست؛ چرا که همه کاره اوست و امری بدست کسی 

 نیست. 

( بدین 1/47نیز به این معناست که کمکی از غیر خداوند واحد طلب نکنیم.)الشنقیطی: ﴾ایّاکَ نَسْتَعین﴿

 به اندازه ذره ای، با او شریک نمی شود.معنا که امر همه بدست اوست و کسی در این امر، حتی 

( واحد را کسی می داند 1)توحید/ ﴾قُلْ هوَُ اللَّهُ أَحدٌَ ﴿الشنقیطی در تفسیر معنای توحید در ذیل آیه:   -2

که تنهاست و کسی نه شبیه اوست و نه نظیری و نه فرزندی و نه شریکی دارد. اصل احد، وحد می داند 

 ست. ایشان احدیت را وصفی می داند که برای غیر خداوند قابل تصور نیست.که واو به همزه قلب شده ا
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بیان می دارد، واحد را داخل در احد دانسته، ولی احد داخل نمی شود  "واحد"و  "احد"ایشان در فرق 

در واحد. وی همچنین واحد را مستعمل در اثباتی می داند، ولی احد را مستعمل در نفی. در تایید این 

(  استناد کرده و بیان می دارد، خداوند سبحان 4)توحید/ ﴾وَ لمَْ یکَُنْ لَهُ کفُوُاً أَحدٌَ﴿ ایشان به آیه:دلالت 

(، یعنی در ذات، صفات و افعالش احد است و شبیه، شریکی، نظیری و ولدی 9/124احد است)همان:

 ندارد.

السِّجْنِ أَ أَرْبَابٌ مُتفََرِّقُونَ خَیْرٌ أَمِ اللَّهُ الوَْاحِدُ یَا صَاحِبیَِ ﴿ الشنقیطی در تبیین معنای توحید با بیان آیه: -3

( مراد از تاویل احادیث، تاویل رویاست. مثل آنچه از تعبیر خواب این هم زندانی 39)یوسف/ ﴾القَْهَّارُ

خود می گوید. یا مراد از تاویل احادیث شناخت معانی کتب خداوند و سنت انبیاست و... 

 ( و این خداوندی است که واحد بوده و متصف به صفت قهاریت است.2/250است.)همان:

لَا تشُْرِکْ ...﴿ ایشان در تشریح معنای توحید به مقابل این واژه هم اشاره داشته، و با استناد به آیه: -4

که شرک ظلم عظیم، و ( بیان می دارد این آیه دلالت دارد بر این13)لقمان/ ﴾بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْکَ لَظُلمٌْ عَظِیمٌ

 ( مانند:6/550نقطه مقابل توحید است. خداوند این قول خود را در آیات دیگر هم بیان کرده.)همان:

آمده است که  (و آیات دیگر. در صحیحین نیز از پیامبر اسلام254)بقره/ ﴾وَالْکَافِرُونَ همُُ الظَّالِمُونَ﴿

(همچنین با توجه به 1/306بیان داشته است.)همان: ظلم را شرک، و نقطه مقابل توحید و یگانه پرستی

 (2/228( ظلم همان شرک می داند.)همان:82)انعام/ ﴾الَّذینَ آمَنوُا وَ لَمْ یَلْبسِوُا إیمانَهمُْ بِظُلمٍْ﴿ آیه:

تبیین کرده ، به خصوص درمیان انبیا و امتهایشان را الشنقیطی دعوت به سوی خدا پرستی و توحید -5

لقَدَْ أَرْسلْنَا نُوحاً إِلی قوَمِْهِ فقََالَ یَقوَْمِ اعْبدُُوا اللَّهَ مَا لَکُم مِّنْ إِلهٍَ  ﴿ ( مانند:7/228؛  4/698است.)همان:

( 50)هود/ ﴾ وَإِلىَ عَادٍ أَخاَهُمْ هُودًا قَالَ یَا قوَْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَکُمْ مِنْ إِلَهٍ غَیْرُهُ ﴿( و آیه 59)اعراف/ ﴾غَیرُهُ

ه غیر خداوند عبادت شود، طاغوت می داند. وی عبادت خداوند را، آن چه را بوآیات دیگر. ایشان هر

لاإکِْراهَ فیِ الدِّینِ ﴿ ( مانند آیه:2/349؛  2/15؛  2/344در نفی عبادت غیر الهی بیان داشته است.)همان:

( 256بقره/«)بِالطَّاغوُتِ وَ یؤُْمِنْ بِاللَّهِ فقد استَمسَْکَ باِلْعُرْوَةِ الوُْثْقی قدَْ تَبَیَّنَ الرُّشدُْ مِنَ الْغیَِّ فَمَنْ یَکْفُرْ

 ( و آیات دیگر.106)یوسف/ ﴾وَمَا یؤُْمِنُ أَکْثرَُهمُْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهمُْ مشُْرِکُونَ»یا آیه
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را دانسته و غیر آنها وی امتی را که در میان آنها رسول و پیغمبر الهی  ارسال شده است، امت سعید  

 به بهشت  شقی محسوب می کند. سعید کسی است که به وسیله رسول

خداوند هدایت شده، و شقی کسی است که سبقت می گیرد برکتاب، یعنی کسی که تکذیب می کند 

 است. آورده رسول را و کفر می ورزد به آنچه رسول

که توفیقی از جانب خداوند و مختص به  وی دعوت به سوی دین حق را، دعوت عمومی بیان می دارد

دارِ السَّلامِ وَ  وَاللَّهُ یَدْعوُا إِلی﴿ ( مانند:2/258؛  2/565؛  2/70؛  1/306هدایت خواص است.)همان:

 ﴾کُلِّ أُمَّةٍ رَسوُلًا...مَنْ هدََى اللَّهُ  فیِ﴿و مراد خداوند از(25)یونس/ ﴾صِراطٍ مسُْتقَیمٍ یَهدْی مَنْ یشَاءُ إِلی

 که تبعیت کند از آنچه رسول می آورد. به هدایت خداوند خواهد رسید(یعنی کسی 36)نحل/

ءٍ هالِکٌ إِلاَّ وَجْهَهُ لَهُ وَ لا تدَعُْ مَعَ اللَّهِ إِلهاً آخَرَ لا إِلهَ إِلاَّ هوَُ کُلُّ شیَْ﴿ الشنقیطی با استناد به آیه: -6

( حکم را تنها از 26)کهف، ﴾حکُْمِهِ أَحدَاً وَ لا یشُْرِکُ فی﴿ ( و آیه:88)قصص/ ﴾الْحکُمُْ وَ إِلَیْهِ تُرْجعَُونَ

آن خداوند دانسته، که کسی با او شریک نیست. ایشان دین را تشریع از جانب خداوند می داند، و قضا 

( 6/501؛  4/10را تنها آنچه از جانب خداوند، و حکم را خلوص از جمیع مراتب شرک می داند.)همان:

چرا که ایشان خداوند متعال را تشریع کننده احکام الهی می دانست، که کسی با خداوند در هیچ حکمی، 

 شریک نیست.

با توجه به دیدگاههای تفسیری محمد الامین الشنقیطی در مورد آیاتی که مباحث توحید را بیان داشته 

و ربوبیت را به خوبی و دقیق درک اند، نتیجه می شود که او معتقد است اگر مردم الوهیت، وحدانیت 

برند. اعلام کنند و برای رفع نیازهای خود به غیرخدا پناه نمیکنند، در برابر حکومت غیرخدا سر خم نمی

تنها باید خود را از هرگونه عقیده و عملی که به کفر و شرک برائت از شرک و کفر؛ یعنی فرد مسلمان نه 

آمیز دارند، نیز اعلام انزجار کرده، از کسانی که عقاید و رفتار شرک شود، دور کند، بلکه بایدمنجر می

 ها دور سازد. خود را از تعامل با آن

 ایمان -2-5

 الشنقیطی همچنین در مورد اسلام و ایمان درآیات متعدد، نظراتی را بیان داشته که عبارتند از: 
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( علامت رستگاری مومنین را  ذکر کرده است. 1)مومنون/ ﴾الْمؤُْمِنُونَقدَْ أَفْلَحَ  ﴿ ایشان با اشاره به آیه: -1

یعنی کسانی که به خیر دنیا و آخرت رستگار و پیروز می شوند، و این فلاح و رستگاری در آیات متعدد 

( وی از صفات 47)احزاب/ ﴾ا مِنَ اللَّهِ فَضْلًا کَبِیرًوَبشَِّرِ الْمُؤْمِنِینَ بِأَنَّ لَهمُْ﴿ قرآن بیان شده است. مانند آیه:

أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً ﴿ مومنین مغفرت و اجر عظیمی می دانست، که روزی آنها اجر عظیم را بیان می دارد:

( ایشان این صفات مومنینی می داند رکه بهشت را به ارث خواهند 35)احزاب/ ﴾وَأَجْرًا عَظِیمًا

( خشوع در نماز یعنی 2)مومنون/ ﴾صَلاتِهمِْ خاشعُِونَ الَّذینَ هُمْ فی﴿ (. او معتقد است:5/826برد.)همان:

 به موضع سجده در نماز نگاه کند.

 قالَتِ الْأعَرْابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تؤُْمِنوُا وَ لکِنْ قوُلُوا أَسْلَمْنا وَ لَمَّا یَدْخُلِ الْإیمانُ فی﴿آیهدر الشنقیطی  -2

یمان آوردن اعراب اشاره می کند که، گروهی از اهل بادیه عرب بودند. ایشان ( به ا14)حجرات/ ﴾قُلوُبکِمُْ

ایمان و  ،که با توجه به این آیه ﴾لَمْ تؤُْمِنوُا وَ لکِنْ قوُلُوا أَسْلَمْنا﴿ ند به پیامبرش را بیان می کند:وامر خدا

نفی اعم را لازم نمی اسلام را برای آنها ثابت می کند. زیرا ایمان اخص از اسلام است و نفی اخص، 

 کند. منظور الشنقیطی از آن ایمان شرعی و صحیح، اسلام شرعی و صحیح است. 

فَأَخْرجَنْا مَنْ کانَ فِیها مِنَ ﴿ایشان ایمان را اعتقاد به قلب، اقرار به زبان، و عمل به جوارح می داند. مانند:

( در این آیه، فرق میان ایمان و اسلام 36-35)ذاریات/ ﴾الْمسُْلِمِینَالْمؤُْمِنِینَ. فَما وَجدَْنا فِیها غَیْرَ بیَتٍْ مِنَ 

 رابیان داشته که، خداوند از آنها ایمان را بدون اسلام نفی می کند. 

اسلامی که برای آنها ثابت می شود، اسلام موضوع بیان می کند: الشنقیطی با توجه به آیات وارده در این 

 بدون تسلیم قلبی. درحالی  ،با جوارح در زبان و لغوی است، یعنی تسلیم و انقیاد

و این ؛ که حقیقت لغوی نشان می دهد که اسلام با حقیقت شرعی مقدم است بر اسلام با حقیقت لغوی

 معنای اسلام شرعی و صحیح است.

منقاد بودن جوارح  بدین معنا که او حقیقت شرعی اسلام مقدم بر حقیقت لغوی است.در دیدگاه  پس 

هر با عمل و اقرار لسان، شرعا کفایت می کند، هرچند که در قلب کافر باشد. یعنی حقیقت لغوی در ظا

عمل جوارح، اسلام لغوی و  همراه با انقیاد لسان  ﴾ولَکِنْ قوُلوُا أَسْلَمْنا﴿ در قول خداوند که می فرماید:
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ان و لسان به اسلام لغوی ، و زبکند نسبت به انقیاد قلبی کفایت می  که  به لحاظ شرعیظاهری است، 

انقیاد و تسلیم شدن با زبان و جوارح را  ﴾وَ لکِنْ قوُلوُا أَسْلَمْنا﴿ اسلام در آیه: بنابرایند. داراذعان می 

و در  بوده اعراب ذکر شده  در آیه همان مسلمانانی هستند که در ظاهر مسلمان همچنین بیان می کند.

 باطن کافرند؛ یعنی منافقین.

 الشنقیطی در توضیح این آیه دو وجه را مطرح می کند: 

مراد از اسلام را معنای لغوی آن دانسته، بدون معنای شرعی؛ و اعراب مذکور در آیه  وجه اول -

وَ لَمَّا ﴿ در باطن کافر هستند و اسلام ظاهری دارند. این وجه با این قسمت آیه تاکید می شود:

فعل در سیاق نفی و صیغه عموم است، معنای آن می " یدَْخُلِ"؛﴾مْقُلوُبِکُ  یدَْخُلِ الْإیمانُ فی

 که این قول پسندیده ای است؛ « ایمان در قلبهای شما داخل نمی شود.»شود:

، نفی کمال ایمان است، نه نفی اصل ایمان. زیرا ﴾لمَْ تؤُْمِنوُا﴿ایمان در ز: مراد اوجه دوماما  -

ایمانشان غیر تام باشد. معنای آن، نفی دخول کمال  اشکالی ندارد که آنها مسلمان باشند ولی

( این وجه در نزد اهل سنت و جماعت پذیرفته 7/700؛  7/651؛  6/570ایمان است.)همان:

بعضی از  ﴾قالَتِ الْأعَرْابُ﴿شده است؛ زیرا آنها قائل به زیاد و نقص در ایمان هستند. و مراد از

 اعراب هستند یعنی منافقین.

قد است مراد از اسلام معنای لغوی آن، یعنی تسلیم و انقیاد با زبان می باشد، بدون معنای الشنقیطی معت

شرعی آن یعنی انقیاد قلبی؛ پس کسانی که در ظاهر و لسان ایمان می آورند، در ظاهر مسلمانند ولی در 

 باطن کافرند.

 شرک -3-5

 ست که عبارتند از:الشنقیطی تعریف خود از شرک را در ذیل آیات زیر بیان داشته ا

إِنَّ اللَّهَ لا یَغفِْرُ أَنْ یشُْرَکَ بِهِ وَ یَغفِْرُ ما دُونَ ذلِکَ لِمَنْ یَشاءُ وَ مَنْ ﴿الشنقیطی با استناد به  آیه:  -1

( شرک الهی را نمی پذیرد؛ اما غیر از شرک را از هر که 48) نساء/ ﴾إِثْماً عَظیماً یشُْرِکْ بِاللَّهِ فقَدَِ افْتَرى

 بخواهد می بخشد. بدرستی که خداوند شرک را ظلم عظیم و گناه بزرگ می داند. تا زمانی که مشرک از 
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 شرک خود تو به نکند، خداوند شرک او را نمی پذیرد. اما اگر توبه کند خداوند هم گناه شرک او را 

( یعنی کسی که شرک بورزد به خداوند قطعا در گمراهی ای قرار دارد که دور 1/390ان:می بخشد.) هم

 می کند او را از حق، و مشرک امیدی به اخلاصش نیست. در نتیجه شرک ظلم عظیم است.

( معتقد 31)یونس/ ﴾قلْ منَْ یَرْزُقکُمُْ مِنَ السَّماءِ وَ الْأَرْضِ ... فسََیقَوُلُونَ اللَّهُ﴿ الشنقیطی با توجه به آیه -2

است کفار اقرار می کنند که خداوند جل و علاء پروردگار آنهاست، او رازق و مدبر اموری است که 

تحت تصرف اوست و در ملکش هرگونه تصرف بخواهد میکند. کفار هم باید اعتراف کنند به ربوبیت 

 خداوند، با اینکه شرک به خدا دارند، برای او شریک قائل شده اند.

ا هرگز این اعتقاد به ربوبیت برای آنها نفع ندارد، زیرا آنان در حقوق بسیار خداوند غیر را شریک می ام

(. آیات بسیاری تصریح می کند که اعتراف به ربوبیت خداوند، در داخل 2/566کنند)مثلا در خلق()همان:

 و اثباتا.نفیا  ﴾لااله الا الله﴿دین اسلام شدن، کفایت نمی کند، مگر به تحقق معنای

( 36)نحل/ ﴾کُلِّ أُمَّةٍ رَسوُلاً أَنِ اعْبدُُوا اللَّهَ وَ اجْتَنِبوُا الطَّاغوُت وَ لقَدَْ بَعَثْنا فی﴿ الشنقیطی در آیه: -3

ذکر کرده که خداوند در هر امتی رسولی برانگیخت، برای بندگانش، تا خداوند احد و واحد را عبادت 

که مرکب از نفی و  ﴾لااله الا الله﴿اوست اجتناب کنند، و این است معنایکنند، و از عبادت آنچه غیر از 

. نفی جمیع معبودات غیر از خداوند قادر در جمیع انواع عبادات؛ و اثبات جمیع انواع می باشد اثبات

( بنابراین هر آنچه 3/325عبادات برای خداوند با اخلاص! به گونه ای که شرع بیان داشته است.)همان:

ز خداوند عبادت شود، طاغوت است و نفعی برای بندگان خدا ندارد مگر به شرط اجتناب از عبادت غیر ا

 آنچه غیر از اوست.

( معتقد است 106)یوسف/ ﴾وَ ما یؤُْمِنُ أَکْثرَُهمُْ بِاللَّهِ إِلاَّ وَ همُْ مُشْرکُِونَ﴿الشنقیطی با توجه به آیه -4

ه ربوبیت خداوند ایمان آورده اند، مگر مشرکان که غیر را بیشتر مردم حتی کفار به سبب توحید خود ب

ک کردند. مراد آن است که به سبب ایمانشان به ربوبیت پروردگار خود اعتراف یدر عبادت خداوند شر

کنند که خالق آنهاست. مراد از شرک یعنی در عبادتشان غیر از خداوند را شریک کنند. این آیات بر 
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مگر اینکه  ،( به عبارت دیگر کافر از کفر خود نجات نمی یابد3/86) همان:توحید ربوبی دلالت دارد.

 خدوند واحد را عبادت کند و احدی را با او در عبادتش شریک قرار ندهد.

( بر ظلم عظیم 13)لقمان/ ﴾یا بُنَیَّ لا تشُْرِکْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْکَ لَظُلْمٌ عَظیم﴿ الشنقیطی شرک در آیه: -5

 ( یعنی ایمان خود را با ظلم می پوشانند که همان شرک است.6/548دارد.)همان:دلالت می 

با توجه به آنچه از نظرات الشنقیطی در تفسیر آیات مربوط به شرک بیان شد، آشکار می گردد که او   

شرک را به معنای شریک قرار دادن برای خداوند واحد دانسته که ظلم و گناه عظیمی است، و اگر مشرک 

 از شرک خود خالصا دست برداشته و توبه کند، خداوند توبه او را می پذیرید. 

ابر آنچه از آراء کلامی الشنقیطی مطرح شد ایشان شرک را شریک قرار دادن برای خداوند دانسته، که بن

معتقد به این شراکت، قطعا درگمراهی بوده و از راه حق دور شده است. پس لازم است انسان از جمیع 

دات خود اجرا کند. این آیات را نفیا و اثباتا در همه انواع عبا﴾لا اله الا الله﴿انواع شرک دوری کند و کلمه

بر توحید ربوبی دلالت دارد، و کافر از کفر خود نجات نمی یابد مگر اینکه خداوند واحد را عبادت کرده 

 و احدی را با او در عبادتش شریک قرار ندهند یعنی به توحید عبادی الهی نیز اقرار داشته باشند.

 شفاعت و توسل -4-5

بیچاره از شخصی آبرومند به درگاه الهی، برای طلب مغفرت و بخشش شفاعت، خواهش فرد گنهکار و 

الهی است. مشیت الهی نیز اینگونه تعلق گرفته که با اعطای منزلت شفاعت به پیامبران و اولیای الهی، 

آنان را تکریم گرداند. همانگونه که باور داشتن وجود اسباب در جهان آفرینش، با اصل توحید منافات 

عت نیز چنین است؛ زیرا تأثیر این اسباب همه به فرمان اذن خدا است. همچنین در عالم ندارد، شفا

شریعت وجود چنین اسبابی برای مغفرت و آمرزش به اذن خدا نه تنها با توحید منافات ندارد، بلکه 

یرا ( شفاعت هیچ  منافاتی با اصل توحید و عدالت ندارد؛ ز1/158: 1417تأکیدی بر آن است.)طباطبایی،

خواستگاه مشیت الهی در توسعه، و گسترانیدن  اسباب رحمت و مغفرت برای بندگان گناهگارعین عدل 

 و فضل پروردگار متعال است. 

اشکالات وارده به مساله  شفاعت از منظر سلفیان به ویژه الشنقیطی، به عنوان دستاویزی برای مشرک و 

 ر می گیرد. شاید اولین شبهه ای که ایشان درمواجهه با مرتد خواندن امت اسلامی  مورد بهره برداری قرا
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غیرمعقول بودن آنست. این دیدگاه ریشه در سیر تفکر ظاهر انگارانه سلفیه،  ،مساله شفاعت مطرح می کند

در برخورد با مفاهیم دینی و آیات قرآن دارد و موجب شده که آنان در برخورد خویش با موازین عقلی 

ری را به عنوان شیوه تفکرشان برگزیده و در نتیجه اعتقادات اسلامی به مسائلی همان سبک ظاهر انگا

نظیر شفاعت، توسل و تبرکّ، به مومنین و صالحان درگذشته را، به سخره می گیرند. الشنقیطی به پیروی 

 از سایر سلفیان، در آیات زیر مسئله شفاعت را اینگونه مطرح می کند:

( ظاهر آیه عدم قبولی شفاعت به طور مطلق، در 48)بقره/ ﴾یقُْبَلُ مِنْها شفَاعَةٌلا ﴿الشنقیطی در ذیل آیه -1

که مراد از شفاعت نفی شده، شفاعت کفار است، و شفاعت  قیامت است؛ اما در موضع دیگر بیان می دارد

عت برای برای غیرکفار نیز، بدون اذن الهی امکان نخواهد داشت. در واقع با استناد به اجماع و سنت، شفا

 مومنین به اذن الهی ثابت می شود. پس نص 

( او معتقد است ادعای شفاعت 1/89: 1415این آیات بر عدم شفاعت برای کفار دلالت دارد.)الشنقیطی،

نزد خداوند برای کفار، بدون اذن الهی، نوعی از انواع کفر به خداوند است. شفاعت برای کفار شرعا و 

 برای عمویش، ابی طالب می باشد. ز این شفاعت، شفاعت پیامبرمطلقا جایز نیست. استثناء ا

( شفاعت برای کفار را بدون نفع 48)مدثر/ ﴾فَما تَنفَْعُهمُْ شفَاعَةُ الشَّافِعینَ﴿ الشنقیطی با استناد به آیه: -2

ثابت می کند و شفاعت آنان برای غیرکفار  می دانسته، و این قبیل آیات شفاعت را برای پیامبران

سودمند است. پس نصوص دلالت دارد بر اینکه شفاعت برای کفار نخواهد بود، و کسی بدون اذن الهی 

 شفاعت نخواهد کرد، و این مقام بزرگی است که خداوند برای اولیاء مخصوص خود یعنی پیامبران

ای دخول در بهشت می کنند و این برای غیرمسلمانان بر قرار داده است. مانند شفاعتی که پیامبران

ابو طالب، به جهت تخفیف گناهان و یا از بین بردن گناهان  ثابت نیست مانند شفاعت عموی پیامبر

 او. الشنقیطی همچنین در مورد توسل به آیات زیر استناد کرده و بیان می دارد:

( معتقد است 35)مائده/ ﴾آمَنوُا اتَّقُوا اللَّهَ وَ ابْتَغُوا إِلَیْهِ الْوَسیلَةَیا أَیُّهَا الَّذینَ ﴿ الشنقیطی با بیان آیه: -3

مراد از وسیله آن چیزی است که بشود به کمک آن به خداوند تبارک و تعالی نزدیک گشت. این همان 

ترک آورد. انجام و  اطاعت از اوامر، و اجتناب از نواهی الهی، و همان چیزی است که پیامبر اسلام
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این امور موجب جلب رضای الهی، و بدست آوردن خیر دنیا و آخرت خواهد شد. اصل وسیله یعنی 

 چیزی که با آن، قرب الهی حاصل می گردد که همان اعمال صالح است که به وسیله تبعیت از رسول

 حاصل می شود.

را از خداوند طلب می از ابن عباس هم روایت شده که مراد از وسیله چیزی است که به کمک آن نیاز 

کنند و راهی به سوی نیل به رضای الهی می یابد. زیرا تنها خداوند می تواند حاجت و نیاز او را برآورده 

 (2/116نماید.)همان:

( 3)زمر/ ﴾اللَّهوَ الَّذینَ اتَّخذَُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِیاءَ ما نَعْبدُُهمُْ إِلاَّ لِیقَُرِّبُونا إِلىَ ﴿ الشنقیطی در بیان آیه: -4

ادعا می کنند که بت پرستی نمی کنند مگر آنکه بت ها را وسیله ای برای رسیدن به خداوند قرار می 

دهند. در تلبیه هم گفته می شود: لبیک لاشریک لک: یعنی تنها او مالک است و همه چیز به او تعلق 

 ن به خداوند قرار داده اند.( آنها در واقع این امور را وسیله ای برای رسید7/47دارد.)همان:

را وسیله ای برای توسل و  الشنقیطی، در این آیات، انجام اوامر و ترک نواهی الهی و سنت نبوی

شفاعت خداوند می داند، که موجب پرستش خداوند و راهی برای جلب رضای الهی و در نتیجه کسب 

ای برای شفاعت ایشان و قرب به  می تواند وسیله خیر دنیا و آخرت خواهد بود. توسل به پیامبر

 خداوند، و برآورده شدن حاجات قرار گیرد.

 تبرکّ -5-5

 ایشان همچنین در ذیل آیاتی که به تبرکّ اشاره دارند. دارای آراء کلامی است. از جمله: 

أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ  قالَ الَّذینَ غَلَبوُا عَلىقالوُا ابْنوُا عَلَیْهمِْ بُنْیاناً رَبُّهمُْ أعَْلمَُ بِهِمْ ﴿ الشنقیطی با استناد به آیه: -1

(معتقد است خداوند در این آیه بیان نمی دارد که چه کسی غلبه می یابد، 21)کهف/ ﴾عَلَیْهمِْ مَسْجدِا

(، زیرا اتخاذ مسجد از 4/98: 1415مسلمین یا کفار؟ یک عده گفته اند مراد مسلمین است)الشنقیطی:

 نه کفار، عده ای دیگر معتقدند مراد کفار است.صفات مومنین است 
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( بیان می دارد 123)شوری/ ﴾قُلْ لا أَسْئَلکُمُْ عَلَیْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِی القُْرْبى﴿الشنقیطی با ذکر آیه:  -2

همه رسولان هیچ اجر و مزدی در قبال تبلیغ و رسالت خود، دریافت نمی دارند. خداوند در جاهای 

مختلف  قرآن بیان می دارد که اگر دوست دارید به من نزدیک شوید، پس از آسیب رساندن به من 

جلوگیری کنید، زیرا هریک از شما پیامبران من را مانند خویشاوندان می گیرید. و پیامبران من هیچ 

می کنند.  اجری در مقابل رسالت خود دریافت نمی دارند، بلکه این پیامبران هستند که به مردم کمک

اجر پیامبر) ص( این بود که به عترت او آزاری و اذیتی نرسد و مراقب آنها باشند. به درستی که مودت 

 (.  1/167، 1415است.)الشنقیطی: بین مسلمین نیز واجب است، که این همان قرابت نبی

امی که آسیبی به در حدیثی آمده است که مومنین در دوستی و نزدیکی به هم مانند یک بدن هستند. هنگ

می فرماید: مومن نیست  این آسیب به اعضاء دیگر هم سرایت خواهد کرد. پیامبر ،یک عضو برسد

کسی از شما که برادر مومنش را هم چون خود نداند پس واجب است برادر خود را همچون خود 

(. این به معنای اجر در مقابل تبلیغ دین و دریافت اجرت برای 192/ 74 1403دوست بدارد)مجلسی،

باید این قرابت را حفظ کنید. به معنای آن است که دین ما را به هم نزدیک کرده که  رسالت نیست، بلکه

 از اذیت مردم دوری کنید، همانگونه که به بستگان خود آسیب و آزار نمی رسانید.پس لازم است 

و عامل نزدیکی و قرب به ایشان دانسته که به معنای  الشنقیطی تبرکّ را به معنای بزرگداشت پیامبر

بال این بزرگداشت الهی هیچ اجر و مزدی در قاطاعت از اوامر و نواهی الهی ایشان است. پیامبر

مگر دوستی و مودت با عترت ایشان و دوری از آزار و اذیت آنان. پس مودت بین  ،دریافت نمی دارد

است. بنابراین  تمام مسلمین، به معنای اقربای همه، واجب و لازم می باشد. این همان قرابت نبی

یت مردم دوری کنید، همانگونه که به بستگان و اقربای نزدیک شوید، از اذ اگر می خواهید به پیامبر

خود آسیب و آزار نمی رسانید. همچنین ایشان در امر تبرّک به مواردی چون بزرگداشت انبیاء و اولیای 

، 1415الهی با ساختن مقبره برای آنان و برگزاری مراسم در موالیدشان اشاره ای نکرده اند.)الشنقیطی:

4/102 .) 
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 :نتیجه

مد بن مختار الشنقیطی، همچون سایر مفسران سلفی، در تبیین و تفسیر آیات قرآن، به معنای ظاهری مح

ها پرداخته، و تاویل آیات را درست  نمی داند. از نظر آنان، مسلمانان و جوامع اسلامی، به دلیل جهل، آن

تحقیق در مورد  دچار درک نادرست از آیات اعتقادی شده اند. مهمترین یافته های پژوهشی این

 دیدگاههای الشنقیطی به عنوان مفسر سلفی، عبارتند از: 

کفر را بیان می کند، معتقد است اگر مردم الوهیت، وحدانیت  و وی در مورد آیاتی که مباحث توحید -1

د. زیرا کفار نیز توحید ربوبی الهی نکنمی در عبادات خود اجرا آن را کنند، و ربوبیت را به خوبی درک 

 را پذیرفته اند، اما در توحید خالقی و عبادی، دیگری را برای خداوند متعال شریک می دانند.

دانسته که  الشنقیطی شفاعت، توسل و تبرکّ را، اطاعت از اوامر و نواهی الهی و سنت نبوی -2

جه وسیله ای برای قرب الهی و برآورده شدن حاجات گشته، و راهی برای جلب رضای الهی، و در نتی

 کسب خیر دنیا و آخرت خواهد بود. 

با توجه به آنچه از نظرات محمد الأمین المختار معروف به محمد الشنقیطی در مورد آیات اعتقادی، به 

عنوان یک مُفسر سلفی، بیان شد، لازم است دیدگاههای سایر مفسرین سلفیه نیز بررسی، تا جوانب 

 .کار گرددمختلف اعتقادات و تفکرات این گروه بیشتر آش
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Saneipur, Mohammadhasan1 
Rahmani Alaee, fatemeh2 

Gholaminejad, Fahimeh3 

Abstract 

One of the main concerns of Shia and Sunni commentators is the clarification of the 
interpretation of the Holy Qur'an in studying the implications of the verses. 
Meticulously identifying the similarities and differences of the two groups in 
implications and interpretations of a verse leads to a better understanding of it and 
achieving the meaning of the Surah. Thus, in the present inquiry, and through a 
descriptive-analytical method, we explore the differences between the two groups in 
the interpretation of the verses "On that Day there shall be radiant faces gazing 
towards their Lord". The main disagreement in the interpretation of the two groups 
is that some interpret the verse as the vision of the heart (esoteric gazing), the truth 
of the faith, and the intellectual knowledge of God on the Day of Resurrection, while 
others interpret the verse as gazing the heavenly blessings and the divine grace. 
According to the Shia speeches, the infallible Imams, especially Imam Reza (a), 
always invite their audiences to refer to the verses such as "No vision can grasp Him, 
but His grasp is over all vision" in terms of intellectual arguments. Analyzing and 
investigating the verses reveal that the Sunni commentators did not consider the 
material or worldly interpretation of the concept of "Nazar"(vision) in the above 
verse until the third century of Hijra. Because the school of Ash'are did not exist until 
the second and third century and in the late three century the Mu'tazila school was 
established and became the subject of discussion in the circles. Therefore, the idea 
of "material and worldly vision" did not exist among Sunni commentators, and with 
the emergence of the theological debates and interpretations, it started as a scientific 
view among Sunnis. 

Keywords: The Holy Qur'an, The 22 and 23 Verses of al-Qiyāmah, Nazar (vision), 

The states of Resurrection, Material and worldly interpretation.  
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 نوع مقاله: پژوهشی 

 ۀسوره القیامـ 23و  22تأویل پژوهی فریقین در آیات 
 (10/10/1401تاريخ پذيرش:  -1/5/1401)تاريخ دريافت 

DOR: https://dorl.net/dor/20.1001.1.26767384.2022.7.2.2.8 

 صانعی پور، محمد حسن1

 علایی رحمانی، فاطمه2

 غلامی نژاد، فهیمه3

 چکیده

تبیین تأویل آیات قرآنی در مواجهه با دلالت انگاری آیات ، یکی از دغدغه های مفسران شیعه و سنی به شمار 

می آید . شناسایی دقیق وجود افتراق و اشتراک فریقین در دلالت ها و تأویلات یک آیه ، به فهم بهتر آیات و 

 فریقین اختلاف ، تحلیلی –فاده از روش توصیفی دست یابی به مقصود آن سوره می انجامد. در این نوشتار با است

مورد بررسی قرار گرفته است . اختلاف اصلی  ﴾وجُُوهٌ یوَمْئَذٍِ نَاضِرَةٌ إِلىَ ربَهَِّا ناَظرَِةٌ  ﴿ آیات مراد و تفسیر در

 تأویل به رؤیت قلبی و حقیقت ایمانی و معرفت عقلیمطرح در این آیات بدین صورت است که گروهی آیه را 

کنند. ی نعمات بهشتی و رحمت الهی تفسیر و تأویل میخداوند در قیامت و گروهی دیگر آن را به معنی مشاهده

السلام( مخاطب خود را با السلام( ، به خصوص امام رضا )علیهی اهل بیت )علیهمدر روایات شیعی، ائمه

کند. از رهگذر دعوت می ﴾لْأَبْصَارُ وَهُوَ یُدْرِکُ الْأَبْصَارَلَا تدُْرِکُهُ ا﴿های عقلانی و نیز ارجاع به آیاتی نظیراستدلال

تحلیل و بررسی این آیات چنین بدست می آید که اهل سنت به اتفاق تا قرن سه هجری به بحث تفسیر مادی از 

هجری، وجود نداشته و از اواخر قرن سه  3و  2در آیه مذکور نپرداختند. زیرا مکتب کلامی اشاعره تا قرن « نظر»

ابتدا در میان مفسران اهل سنت وجود « رؤیت مادی»مکتب معتزله موضوع بحث محافل بوده است. لذا نظریه 

 نداشته است و با به وجود آمدن جریان تفسیر کلامی به عنوان یک جریان علمی در میان اهل سنت پا گرفت.

 وال قیامت، تفسیر مادی.، نظر ، احةالقیامنسوره  23و  22قرآن کریم ، آیات  :کلیدواژه ها

                                                           
 saneipur@kashanu.ac.ir دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه کاشان،کاشان ،ایران. 1
 f.alaee@alzahra.ac.ir ران، ایراندانشیار گروه علوم قرآن وحدیث، دانشکده الهیات دانشگاه الزهراء)س( ،ته. 2
  دانشجوی دکتری علوم قرآن وحدیث دانشگاه کاشان،کاشان،ایران)نویسنده مسئول(. 3
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 مقدمه و بیان مسئله -1

( از آیاتی است که فریقین در تفسیر و مراد 23و22)القیامه/ ﴾وجوه یومئذ ناضره، إلی ربها ناظره﴿آیات 

های فرضبریم که وجود پیشی تاریخ تفسیر به این واقعیت پی میآن اختلاف دارند. با بررسی پیشینه

( در 74-20: 1392)مطهری،  ی شروع اختلافات تفسیری میان فریقین بوده است.کلامی در تفسیر، نقطه

اصلی اختلاف در تفاسیر و تمایز در تبیین پاره ای از آیات قرآن کریم ، اختلافات  حقیقت یکی از عوامل

مذهبی و کلامی مفسران است . به عنوان مثال ، نحله های کلامی چون شیعه ، معتزله و اشاعره درآیات 

ت مربوط به صفات و اسماء و افعال خداوند تفسیری متفاوت ازیکدیگرعرضه کرده اند . همین اختلافا

در گرایشها و باورهای دینی سبب پیدایش مذاهب و مکاتب تفسیری شده و عناوینی چون تفسیر شیعی 

، تفسیر معتزلی ، تفسیر کلامی و تفسیر باطنی )اسماعیلی( ناظر به اختلاف مذهبی و کلامی مفسران است 

ز جمله اینکه با تواند به فهم آیات مشکل کمک کند. ا( توجه به چند نکته می54: 1379. )شاکر ، 

 23-22های ی: لغت عربی، فضای نزول آیات، سیاق آیات، فهمی که مفسران نخستین از آیهمطالعه

اند و همچنین با مراجعه به سخن ائمه اهل بیت )صلوات الله علیهم( به عنوان مفسران قیامت ارائه کرده

وجوه یومئذ ناضره ﴿ی، از قبیل آیات های مطرح در مورد آیات اختلافقرآن ، قادر خواهیم بود به پرسش

 "پاسخ داده و فهمی علمی از این آیات ارائه کنیم. در حقیقت تأویل در آیه به معنای  ﴾إلی ربها ناظره

است و در لغت نیز تأویل از ریشه أول )رجوع و بازگشت ( به معنای بازگرداندن شی  "بیان مراد جدی 

رو با (پژوهش پیش27ه.ق :1412اشد و خواه فعل )راغب ، ء به اصل نهایت خودش است ، خواه علم ب

ی سوره 23-22تحلیلی به بررسی دلایل عقلی و نقلی فریقین در معنا و مراد آیات  -روش توصیفی 

ها به داوری دلایل دو طرف می پردازد و در پایان به دستاوردهای قیامت پرداخته و در نهایت در میان آن

یکی از مواردی که می تواند در این زمینه کمک کند ، شیوه پاسخگویی امام جدیدی، دست یافته است. 

قرار گیرد و شایستگی  تواند مورد دقتالسلام( در توجیه عقلانی آیات متشابه است که میرضا )علیه

 ترین سؤالات پژوهش حاضر عبارت است از:مطالعات بیشتری را نیز داراست. مهم

سوره قیامت  23-22های تفسیری فریقین در مورد آیات یدگاهوجوه اشتراک و اختلاف در د -

 کدام است؟
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 سوره قیامت کدام است؟ 23-22در آیه های « نظر»با توجه به قرائن حالی و مقالی ،معنای  -

 ها کدام است؟هایی هستند و دلایل آنموافقان و منکران رؤیت خداوند در قیامت چه گروه -

ها توان شیوه بحث آنت متشابه چه اندازه است و چگونه مینقش روایات ائمه در پاسخ به آیا -

 را در سایر آیات به کار بست؟

فرض بر آن است که انسان نیکوکار در قیامت توانایی درک و دیدن ظاهری خداوند را ندارد اما آنان که 

د با چشم دل چهره هایی نورانی و شاد دارند ، این نورانیت ناشی از ایمان قلبی آنان است و می توانن

 ،خداوند سبحان را شهود نمایند.

، پژوهشی مستقل انجام نشده است و برخی مقالات ة سوره القیامن 23و 22در حوزه تأویل پژوهی آیات 

به صورت کلی نظریات اشاعره و شیعه درباره رؤیت خدا را مورد بررسی قرار داده اند و گاهاً در ذیل 

سوره القیامه نیز کرده اند که از آن جمله می توان به مقاله  23و 22ت این مقالات اشاره ای مختصر به آیا

 اشاره کرد . این مقاله به کوشش "بررسی نظریه کلامی فخر رزای و علامه طباطبائی درباره رؤیت خدا  "
 و است رسیده چاپ به 1385 سال کلامی –مجله  پژوهش های فلسفی  28سید رضا مؤدب در شماره 

را با توجه به نظریه کلامی فخر رازی و علامه طباطبائی مورد بررسی قرار داده رؤیت خدا  مقوله

رؤیت خداوند از نگاه فخر الدین  "( مرتضی عرفانی و همکاران نیز در مقاله 65-77: 1385است.)مؤدب،

یت خداوند ضمن بیان دلایل دلایل قرآنی و روایی فخرالدین رازی بر جواز رؤ "رازی و علامه طباطبائی 

دلایل قرآنی و روایی علاّمه طباطبایی بر عدم جواز رؤیت خداوند را معرفی و تحلیل کرده اند .  و

رغم اهمیت بررسی مجزای دلایل فریقین ذیل لیکن باید گفت به (127-136: 1395)عرفانی و همکاران ،

های از جنبه نگردیده است. سوره القیامه تاکنون اثری مستقل درباره آن، تدوین 23و  22تأویل آیات 

های گذشته آن است که اولاً روایات تفسیری فریقین و نوآورانه پژوهش حاضر در مقایسه با پژوهش

تأویل آن ذیل آیات مربوطه مورد تحلیل قرار گرفته، چیزی که در کارهای پژوهشی گذشته به آن پرداخته 

وانب متفاوت آن بررسی نشده است. ثانیاً با نشده و در قالب یک مقاله مستقل به آن توجه نشده و ج

 "نظر"تر از مفهوم ، تصویری روشنة  سوره القیامن 23و  22بازاندیشی دیدگاه های فریقین ذیل آیات 

 ارائه شده است. 
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 ةلقیاموسوره ا -2

 سوره قیامت تماماً مکی است و از این نظر بین علمای علوم قرآن و مفسران شیعه وسنی اختلافی وجود

آیه نزد کوفیان و  40( سوره مذکور دارای 102 /20ق: 1417؛ طباطبایی، 189 /10تا: ندارد. )طوسی، بی

 حرف 652کلمه و  199( ، این سوره مشتمل بر 189 /10تا: آیه نزد بصریان می باشد )طوسی، بی 39
ة القارعن ( سوره147: 1386است.از نظر ترتیب نزول،سوره سی و یکم قرآن و مکی است. )حجتی، 

و ة  و نظر ترتیب نزول  سی ام و سوره الهمزة  سوره بعد از سوره القیامنة  سوره قبل از سوره القیامن

، اولاً این سوره به شهادت سیاق آیاتش ( 611، ص1392سی و دومین سوره نازل شده  است . )رامیار،

های سور مکی را مانند: کوتاهی آیات، دعوت به معاد و اصول دین را یکجا نازل شده و ثانیاً ویژگی

 (  103، 2ق: 1417دارد. )طباطبایی، 

 مفهوم شناسی واژگان آیه  -3

، در آیات مورد بحث و توجه به مفهوم آن کلمات در سایر «ناظرة»و « وجوه»های با نگاه به معانی واژه

آیات قرآن، سعی بر این است که  به معنای آیات در زبان عربی عصر نزول و کشف وجوه مختلف 

 کاربرد کلمه دست یابیم.

؛ صاحب، 186 /6ق: 1421وجه آن چیزی است که به سوی آن روی آورند. ) ازهری،  وجوه: -3-1

همان چهره و  ( اصل وجه7070 /11ق: 1420؛ حمیری، 88 /6ق: 1404؛ ابن فارس، 23 /4ق: 1414

ترین آن است و در مواجهه با ( و چون اولین عضو بدن و شریف1/855: 1412صورت است. )راغب، 

( برخی معنای وجوه را صاحبان 1/855: 1412)راغب،  1اطلاق کردند.« وجوه»رود، به آن هر چیز بکار می

د. این واژه یا در نسبت با خداوند ان( یا وجیه )مرد گردانقدر=بهشتیان( گفته382 /1تا: وجوه )عکبری، بی

( شده است. این 72آل عمران/«)النهار»بجز یک مورد که مضاف به ؛استعمال شده است، یا در مورد انسان

به کار رفته « الله»های مضاف یا خبر برای مبتدای به صورت« رب»یا « الله»در ارتباط با مورد  7واژه در 

در بقیه موارد  در رابطه با انسان تکرار شده است. اکثر موارد این آیات، از ساخت وجه ، به  2است.

                                                           
 مبدئه و أشرفه فی و ء،شی کلّ  مستقبل فی استعمل.  1

 (125؛ نساء/ 112بقره/ ؛ 27؛ رحمن/ 115؛ بقره/ 272؛ بقره/ 39؛ روم/ 38)روم/ .  2
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در چند مورد « وجوه»ی صورت مفرد یا جمع به شکل مضاف به ضمیر، استعمال شده است. کاربرد واژه

؛ قیامت/ 22ت/ ؛ قیام106ی گنهکاران در قیامت دارد، از جمله: آل عمران/ و اغلب چهره اشاره به چهره

کند: غاشیه/ ی نیکوکاران در قیامت اشاره می( سه مورد نیز به چهره8؛ غاشیه/  40؛ عبس/ 38؛ عبس/ 24

-برای این آیات، « صورت»و « چهره»( از معانی لغوی گفته شده معنای 106؛ آل عمران/ 22؛ قیامت/ 2

 است معنای « انسان»ها مستعمَل آنقابل استفاده است. آیاتی که  -یعنی آیات در ارتباط با انسان

فَأیَْنَمَا توَُلوُّا فَثمََّ  ﴿ی( در آیه30)روم/ ﴾فَأَقمِْ وَجْهَکَ لِلدیِّنِ حَنِیفًا ﴿ ی:دهد؛ مانند آیهصورت ظاهری می

 اند. )ابن ( مفسران با گرایش ادبی، آن را اشاره و جهت معنا کرده115)بقره/ ﴾وَجهُْ اللَّهِ 

وَجِیهًا فیِ الدُّنْیاَ  ﴿ی ( و با در نظر گرفتن آیه102 /1ق: 1418؛ بیضاوی، 1/571: 1422عطیة اندلسی، 

، انسان صاحب منزلتِ معنوی نزد خداوند است. )طریحی، «وجه»( معنای 45)آل عمران/ ﴾ وَالْآخِرَةِ

رت است از: نزد لغت شناسان که عبا« وجوه»یا « وجه»( بنابراین معانی گفته شده برای 366 /6: 1375

با خداوند، در برخی از آیات « وجه»صورت، در آیات قرآن نیز به کار رفته است. در نسبت ساختِ 

( معنای جهت مورد نظر است. 115)بقره/  ﴾وَ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَ المَْغْرِبُ فَأیَْنَما توَُلُّوا فَثَمَّ وَجهُْ اللَّه﴿مانند: 

وَجْهُ رَبِّکَ ذُو الْجَلالِ وَ  وَ یَبقْىکُلُّ مَنْ عَلَیْها فان﴿در آیات: « وجه»( معنای 102 /1ق: 1418)بیضاوی، 

کنند؛ و چون صفات ی آن به کسی یا چیزی توجه می( جهتی است که به وسیله27-26)رحمن/  ﴾الْإِکْرامِ

( لذا معنای آیه این است که، 19/101ق: 1417ی فیض او به بندگان است، )طباطبایی، خداوند واسطه

 رسد.انسان با توسل به صفات الهی و کسب شناخت، به قرب الهی می

ی فیض از دقت در آیات، مفاهیم صورت و چهره، توجه داشتن، واسطه شود،همان طور که مشاهده می

 ﴾وُجوُهٌ یوَْمَئذٍِنَاضِرَةٌ  ﴿باشد. درمعنی آیهمی« وجه»ی الهی از جمله معانی به کار رفته در قرآن برای واژه

های بهشتی در قیامت صاحب توان به طور خلاصه گفت: انسان( که مورد بحث است، می22)قیامت/ 

چهره که دو در این آیه کریمه وجوه مسرور جایز است  و می تواند بر صورت و های شاد هستند. رهچه

 که از آن اراده و نیز جایز است  -البته این دیدگاه مورد پذیرش شیعه نیست  -دلالت باشد  ،چشم دارد

تواند کنایه از نفس نمود و در واقع منظور از آن همان نفس مسرور باشد در حقیقت وجوه مسرور می 

صورت مسرور باشد و نه آن صورت فیزیکی چنانکه خداوند تعالی در جای دیگر نیز می فرماید : 
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در این آیه نیز وجوه کنایه هست و منظور  ،(24ة /)القیامن ﴾وُجوُهٌ یوَْمَئِذٍ باسِرَةٌ. تَظُنُّ أَنْ یُفْعَلَ بِها فاقِرَةٌ﴿

و در حقیت صورت ظاهری مقصود نیست لذا تاویل آن بهتر است آن چیزی که بتوانیم آن را ببینم نیست 

تا ظاهر لفظ ، و وجه را در اینجا کنایه از نفس دانستن صحیح تر می باشد زیرا نفس زمانی که از چیزی 

لذت می برد و به آن لذت نائل می شود ،شادی و سرور در آن نمایان می شود وبه همین دلیل خداوند 

منظور وصف آنها در نهایه سرور است از کراماتی که با آن اکرام شده ﴾  یوَْمَئِذٍ ناضِرَةٌوُجوُهٌ ﴿می فرماید : 

لیکن بررسی  (349  /10 ه.ق:1426ماتریدى، اند تا جایی که وجوه و نفوس آنها از آن شاد شده است .) 

همین منظور در . به به نتیجه برسدسوره قیامت نیز لازم است تا بحث  23و  22دقیق واژه ها ی آیات 

 پردازیم.می"نظر "و  "ناضرة"های زیر به مفهوم شناسی واژه

 ناضرة -3-2

راغب معنای حسن و نیکویی را برای نضرة و ساخت نضر ینضر که ناضرة در آیه از آن ساخته شده 

ق: 1404رنگی است. )ابن فارس، خوش« النضرة»( و معنای 810/ 1ق: 1412)راغب،   است، می آورد.

( نعمت، خوشی 1/638م: 1979شامل: درخت، شادابی )زمخشری،  "نضر"ی ( دیگر معانی ماده439 /5

شود.هنگامی ( را شامل می172 /12ق: 1430؛ مصطفوی، 123 /1ق: 1410و ثروت ، شکوفایی )موسی، 

کنیم از نظر لغت شناسان معانی: روشن سوره قیامت بررسی می 24-22که این آیه را در بستر آیات 

( معنای شادی و خرمی 11)انسان/  ﴾و لقاهم نضرة و سرورا﴿ی ( و در بستر آیه9 /12ق: 1421زهری، )ا

شود. این خوشحالی در ماورای عالم ماده و مناسب توجه قلبی به پرودگار است چرا به ذهن متبادر می

شود. البته طراوت، شادابی که حقیقت خوشی، روحانی و معنوی است و با ارتباطی لاهوتی محقق می

 (12/173ق: 1430، کند. )مصطفویسیما و نورانیت باطن را هم تداعی می

 نظر  -3-3

برگرداندن چشم برای رؤیت چیزی و ادراک آن را )نظر( گفته وگاهی از آن به تأمل و جستجو اراده 

( اصل آن تأمل در چیزی و مشاهده آن است، سپس استعاره گرفته 812 /1ق: 1412)راغب،  شود.می

ق 1404م اطلاق شده است. )ابن فارس ،شده و توسعه )معنایی( پیدا کرده و به نگاه کردن چیزی با چش

فنظر نظرة ﴿در سه معنا آمده است: با چشم نگاه کردن مثل« نظر( »184 /12ق: 1430؛مصطفوی، 5/444: 
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در این آیات « نظر انداختن»دهد، که معنای (نشان می21)مدثر/ « ثم نظر»( و 88)صافات/  ﴾فی النجوم

چشم (9)توبه/  ﴾بَعْض ذا ما أُنْزِلَتْ سُورةٌَ نَظَرَ بَعْضُهمُْ إِلىوَ إِ ﴿؛ تدبر و تأمل کردن مثلقصد شده است

« نظر»(،که متعلق 68)زمر/ ﴾ثمَُّ نفُِخَ فِیهِ أُخْرَى فَإِذَا همُْ قِیَامٌ یَنْظُرُونَ﴿ انتظار بودن و انتظار کشیدن مثل

شود چرا که چشم سر و فهمیده می« نظر»امور معنوی نظیر قیامت می باشد و لذا  معنایی روحانی از 

-22)المطففین/ ﴾إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِی نَعِیمٍ عَلىَ الْأَراَئِکِ یَنْظُرُونَ﴿رود. و یا در آیه مادی بدن با موت از بین می

ق: 1430در این آیه را توضیح دهد. )مصطفوی، « نظر»تواند مفهوم انتظار چیزی را داشتن می»( معنای 23

 بررسی دقیق تر معنای نظر از دیدگاه فریقین خواهیم پرداخت. ( در ادامه به158 /12

 سوره القیامه  23و  22بازخوانی دیدگاه های فریقین ذیل آیات  -4

وجوه یومئذ ناضره إلی ﴿فرماید: سوره قیامت که می 23و  22در تبیین تطبیقی دیدگاه فریقین ذیل آیات 

ما را در مقایسه دو دیدگاه ،کمک قابل توجهی نماید.  تواندبیان چیستی نظارت و رؤیت می ﴾ربها ناظره

 /1: 1392در مقایسه، دچار مغالطه معنوی کند. )مطهری،  زیرا عدم تبیین این مسأله ممکن است ما را

119 ) 

 دیدگاه اهل سنت -4-1

( فخر رازی در 24 /2: 1392دهند. )مطهری، مذاهب کلامی اهل سنت را معتزله و اشاعره تشکیل می

می نویسد : جمهور اهل در تفسیر مفاتیح الغیب   ﴾إِلىَ رَبِّهَا ناَظِرَةٌ  ﴿در بیان آیه بیان دیدگاه اشاعره 

وند را می بینند . )فخر الدین سنت با تمسک به این آیه ، اثبات می کنند که مؤمنین در روز قیامت خدا

 ( فخر رازی در بیان دیدگاه اشاعره می گوید : اصحاب ما معتقدند که رؤیت 730 /30ق: 1420رازی، 

 

خداوند، جایز و مؤمنین در روز قیامت خدا را می بینند. وی سپس بر درستی استدلال جواز رؤیت ذاتی 

ممکن نیست،به حتم در قیامت برای مؤمنین مقدور خداوند،چنین نتیجه می گیرد که رؤیت اگر در دنیا 

( در مقابل اصول عقاید معتزله دقیقاً نوعی جهت گیری 13/125: 1420رازی،الدین  خواهد شد . )فخر

کلامی در برابر اشاعره است . یکی از مسائل مهم اعتقادات معتزله عبارت از نفی رؤیت خداوند است. 
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معتزله رؤیت خداوند را در دنیا و آخرت انکار می کنند و آیات مربوط به آن را تأویل می کنند؛زیرا 

معتقدند که رؤیت فقط در مورد اجسام قابل تصور است ؛ حال آن که خداوند از آن منزه است. زمخشری 

وقع و رجاء می داند یعنی مؤمنین تنها را به تأویل می برد و معنای آن را ت  ﴾إِلَى رَبِّهَا ناَظِرَةٌ  ﴿معنای آیه 

به غیر از اشاعره و معتزله اکثر پژوهشگران  (4/622: 1413به کرم پروردگارشان امید دارند . )زمخشری 

ق: 1418بینند. )ثعالبی، کنند که مؤمنان خداوند را در قیامت میاستدلال می ﴾إلی ربها ناظره﴿ی عامه به آیه

؛ 267 /2ق: 1418؛ بیضاوی، 8/287ق: 1419؛ ابن کثیر، 5/405ق: 1422 ؛ ابن عطیة اندلسی،523 /5

؛ نحاس، 3/523تا: نگرند. )سمرقندی، بی( یعنی به خداوند با چشم خود می581 /1: 1416سیوطی، 

  ﴾إلی ربها ناظره﴿ی ( و به گزارش از ابن عباس در ذیل آیه2727 /4: 1383؛ سورآبادی، 55 /5ق: 1421

( 10/87ق: 1422)ثعلبی، «. بیننددر قیامت مردم خداوند را به چشم خود می»گویند: می استناد کرده که

به رؤیت مادی خداوند سبحان در قیامت تفسیر شده  ﴾إلی ربها ناظره﴿و در گزارشی از حسن بصری نیز 

ه: در کهای نادر نیز گزارش شده  است مانند این( از برخی نیز دیدگاه305 /10: 1371است. )میبدی، 

ق: 1421شود و خداوند بدین وسیله قابل رؤیت خواهد بود. )نحاس، قیامت به مردم حس ششمی داده می

که، قیامت عالم لطیفی است و قیاس آن با دنیا درست نیست و احکامی که بر جسم انسان ( یا این59 /5

  (250 /10تا: جا متفاوت است. )حقی بروسوی، بیشود با آندر دنیا عارض می

 بررسی دلایل نظریه رؤیت از دیدگاه اهل سنت  -4-1-1

 نهیم. ی نقد میاینک به بررسی دلایل این گروه پرداخته و سپس آن را به بوته

اهل سنت در توجیه رؤیت ظاهری خداوند در قیامت به دلایل ادبی و  دلایل نحوی: -4-1-1-1

درست نیست چرا  "انتظار  "به "نظر"تفسیر »اند. از جمله آن دلایل این است که: ای استناد کردهنحوی

( در تأیید این 3/523تا: )سمرقندی، بی«. است که در انتظار کاربرد ندارد "إلی"و "وجوه "که مقید به 

در سخن عرب که شامل: انتظار، تفکر و نگاه کردن است، استناد  "نظر"به سه شکل کاربردی نظریه 

ی گوید: نظرته مانند آیهرا بخواهد برداشت کند می "انتظار"کنند. توضیح این که، وقتی عرب از نظر می

. )ثعلبی ، گوید: نظرت فیهکند می( و وقتی به تفکر تعبیر می66)زخرف/  ﴾هل ینظرون إلا الساعه﴿

به إلی مقرون شود و منسوب به وجوه باشد معنایی جز رؤیت  "نظر"( اما وقتی که 88 /10ق: 1422
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طور تفسیر آیه به این که، به ثواب ( و همین305 /10: 1371؛ میبدی، 3/657تا: دهد. )قشیری، بینمی

ه معنای نظرت ثواب زید گوییم: نظرت زیدا بنگرند، نیز صحیح نیست چرا که وقتی میپروردگار می

که رؤیت با چشم ( بلکه منظور همان دیدن مادی است. در توجیه این55 /5ق: 1421نیست، )نحاس، 

، مانند نسبت جریان «عین»به معنی « وجه»به « نظر»اند که نسبتِ گیرد نه با وجه، برخی گفتهصورت می

( است؛ چرا که این آب رودخانه 119ئده/ )ما ﴾تجری من تحتها الأنهار﴿ یرودخانه به آب رود در آیه

فالقوه علی وجه ﴿ی در آیه« عین»به معنی « وجه»که کاربرد کند، نه خود رود. چناناست که حرکت می

 (110 /20: 1364( نیز آمده است. )قرطبی، 93)یوسف/  ﴾أبی

ظار ندارد به برخی از که آیه دلالتی بر معنی انتدر اثبات رؤیت خداوند و ایندلایل قرآنی:  -4-2-1-1

 ﴾رب ارنی انظر الیک﴿یترین مستند قرآنی آنان بر رؤیت خداوند آیهاند: مهمآیات قرآن استشهاد کرده

در دنیا درخواست رؤیت  ( به این معنی که موسی 58 /5ق: 1421( است. )نحاس، 143)اعراف/ 

انظرونا نقتبس من ﴿خدا را کرد و خداوند دیدارش را به آخرت حواله کرد. ایشان در رد نظر شیعه آیات 

. )بقره/ ﴾هل ینظرون إلا أن یأتیهم الله﴿( 53، )اعراف/ ﴾هل ینظرون إلا تأویله﴿( 13، )حدید/ ﴾نورکم

به کار « إلی»آمده است لیکن با « انتظار»به معنی  «نظر»گویند در این آیات ( را اضافه کرده و می110

 ( 30/732ق: 1420نرفته است. )فخررازی، 

ها رؤیت خداوند نقل شده است که با استناد به آن روایاتی از پیامبر اکرم  دلایل روایی: -4-3-1-1

کرده و فرقش کنند. از جمله روایتی است که وصف دجال را بیان را به چشم ظاهر در قیامت اثبات می

إنی حدثّتکم عن المسیح الدجّال »گوید که مردم در آخرالزمان دچار تردید نشوند: را با خدای سبحان می

حتى خفت ألّا تعقلوه إنه قصیر أفحج جعد أعور مطموس العین الیسرى لیست بناتئة و لا جحرا فإن 

( 55. )همان، ص «ثناؤه حتى تموتواالتبس علیکم فاعلموا أن ربکم لیس بأعور إنکم لن تروا ربّکم جلّ 

را پیش  پروردگار شما یک چشم نیست و شما او»فرماید: شاهد آن در قسمت آخر حدیث است که می

جنّتان من فضةّ »روایت دوم در وصف بهشت از رسول خدا گزارش شده است که: «. بینیداز مرگ نمی

ما، و ما بین القوم و بین أن ینظروا إلى ربهم جلّ آنیتهما و ما فیهما، و جنّتان من ذهب آنیتهما و ما فیه

( این روایت توصیف بهشت را کرده 56)همان، ص«. ثناؤه إلّا رداء الکبریاء على وجهه فی جنّة عدن

بین کسانی که به »است. استشهاد به رؤیت خدا در قیامت به قسمت دوم روایت مربوط است که فرمود: 
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ی پروردگار قرار بینند جز ردای بزرگی نیست که بر چهرهه او را نمیها کنگرند و آنپروردگارشان می

إذا »( فرمود: 26)یونس/ ﴾للذین احسنوا الحسنی و زیادة﴿ی در آیه« زیادة»دارد! روایت سوم در تفسیر 

دخل أهل الجنة الجنة و أهل النار النار نادى مناد یا أهل الجنّة إن لکم عند اللّه موعدا یرید أن ینجزکموه 

فیقولون: ما هو؟ ألم یثقل موازیننا و یبیّض وجوهنا و یدخلنا الجنّة و یجرنا من النار فیکشف لهم عن 

)همان( «. ء أعطوه أحبّ إلیهم من النظر إلیه، و هی الزیادةفما شیالحجاب، فینظرون إلى اللّه عزّ و جلّ 

اند. و برخی روایات را دیدار خداوند در قیامت به عنوان پاداش اهل بهشت گرفته« زیادة»که مراد از 

دیگر که نشان از دیدار رو در روی بهشتیان با خداوند متعال در بهشت دارد. که برخی ادعای تواتر این 

( البته بحث سندی این روایات نیازمند مجالی دیگر است 135 /2ق: 1421اند. )سیوطی، را کرده روایات

لیکن دلالت الفاظ این روایات بر معنای رؤیت خود جای بحث دارد که در ضمن مقایسه نظرات فریقین 

 به آن اشاره خواهیم کرد.

های خداوند د که انتظار نعمتکندلایل عقلی: فخر رازی در خصوص دلیل عقلی بحث می -4-4-1-1

( علاوه 733 /30ق: 1420سبحان با یقین وقوع آن در دنیا ،دیگر جایگاهی در آخرت ندارد. )فخررازی، 

، در تفسیر سورآبادی گردآمده است. )سورآبادی، « رؤیت»ی ای از دلایل عقلی نظریهمجموعه،بر این

1383 :4/ 2729-273 ) 

 دیدگاه شیعه -4-2

دیدگاهی که در این زمینه مطرح شده است رؤیت و نظر را در آیه به معنی انتظار نعمت یا مشهورترین 

 /1ق: 1410؛ ابن شهرآشوب، 197 /7تا: ثواب پروردگار و دیدن با چشم قلب دانسته است. )طوسی، بی

 /7ق: 1423؛ کاشانی، 227 /10: 1377؛ جرجانی، 10/601: 1372؛ طبرسی، 20/55: 1408؛ رازی، 95

؛ 422 /8: 1360؛ عاملی، 473 /7؛ مغنیه،بی تا: 40 /14: 1368؛ قمی مشهدی، 396 /3: 1360؛ عاملی،262

؛ صادقی 25/304: 1371؛ مکارم شیرازی، 312 /5ق: 1398؛ ثقفی تهرانی، 6 /12: 1377حائری تهرانی، 

ی ست مانند آیه( به این ترتیب که مضاف حذف شده و مضاف الیه باقی مانده ا587 /1ق: 1419تهرانی، 

یعنی به طاعت پرودگار  ﴾أنا ادعوکم الی العزیز الغفار﴿ی که به معنی جاء امر ربک یا آیه «جاء ربک»

 /10: 1372که به معنی اولیاءالله، است. )طبرسی،  ﴾ان الذین یؤذون الله﴿ی کنم و همچنین آیهدعوت می
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انتظار هنگامی که »گوید: باشد، میگوارا نمی ( شیخ طوسی در رفع این شبهه که انتظار برای بهشتیان601

امیدی به رسیدن به منتظَر نباشد یا منتظِر در زمان حال محتاج منتظَر باشد ناخوشایند است، در حالی که 

از « انتظار»نظر به معنی «. رسندمؤمنان غرق در نعمت بوده و مطمئن هستند که به ثواب پرودگار می

و  اهد، قتاده، سعید بن جبیر، ابن جریج، ابوصالح و از امیرالمؤمنین عبدالله بن عباس، حسن، مج

جا به معنی توقع و رجاء است یعنی در این« انتظار»طور از جماعتی از اهل علم گزارش شده است. همین

ترسیدند در آخرت هم جز توقع و امید نعمت و بخشش از خداوند گونه که در دنیا از خدا نمیها همانآن

( نظریه دیگر این است که آیه صراحت در 57 /20ق: 1408؛ رازی، 261 /7ق: 1423رند. )کاشانی، ندا

؛ 197 /10تا: ؛ طوسی، بی154 /17ق: 1419مجاز دارد. و منظور ینظرون إلی رحمة الله است. )مدرسی، 

( 7/197ا: ت؛ طوسی، بی397 /2: 1367؛ قمی، 249-248 /23ق: 1419الله، ؛ فضل55 /20ق: 1408رازی، 

. تلقی شیعه این است ﴾وسئل القریه﴿یقیامت، مجاز به کار رفته است نظیر آیه 23ی که در آیهتوضیح این

قیامت به دلیل ارتباط بحث با  23ی که تعبیر مجازی در هر دو آیه به یک صورت است، لیکن در آیه

دلیل بر این مدعا این است که ( 30: 1374امور ماورایی، آیه دچار تشابه عرضی شده است. )معرفت، 

های شده است، مگر در داستان دخترکی که در کوچهعرب در ابتدا معنای آیه را بی هیچ مشکلی متوجه می

این دو چشمان کوچک من به »؛ یعنى «عینینى نویظرة الى اللّه و الیکم»گفت: کرد و میمکه گدایی می

بازار از سخن دخترک، رؤیت با چشم سر بدون پرده مردم کوچه و « خدا و شما مردم دوخته شده است.

برخی از قرآن پژوهان (204: 1380کردند؟! مسلما نه. )دامن پاک مقدم، به خداوند سبحان برداشت می

اند که نیازمند است در اند لیکن این آیه را از جمله آیاتی ذکر کردههم گرچه صراحتی در تشابه نیاورده

یر شود. ذهبی در ضمن شمارش مصادر تفسیر قرآن اولین مصدر را خود قرآن کنار سایر آیات قرآن تفس

تفسیر و تبیین  ﴾لاتدرکه الابصار﴿یکند که این آیه از جمله مجملاتی است که با آیهذکر کرده و بیان می

 ( 38 /1تا: شود. )ذهبی، بیمی

 بررسی دلایل عدم رؤیت از دیدگاه شیعه -4-2-1

اند که بر مبنای آن ، آیه بدون ، دلایل گوناگونی اقامه کرده﴾الی ربها ناظره﴿یر آیه مفسران امامیه در تفس

رساند. شیعه در این جریان تفسیری دلایل تأویل با همان دلالت طبیعی و وضعی معنا و مراد خود را می

 دهد.های اشاعره را هم پاسخ میو شبهه گوناگونی را اقامه کرده
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کند که نظر به معنی انتظار است را برخی ابیاتی که شیعه به آن استدلال می دلایل ادبی:  -4-2-1-1

، 7تا: ج)طوسی، بی« وجوه یوم بدر ناظرات / إلی الرحمن تأتی بالفلاح»اند، مانند: مفسرین ذکر کرده

إنی »و بیت:  « و إذا نظرت إلیک من ملک/ و البحر دونک جدتنی نعما»( بیتی از جمیل بن معمر: 197ص

( و این بیت از کمیت: 602 /10، 1372)طبرسی، « إلیک لما وعدت لناظر/ نظر الفقیر إلى الغنی الموسر

وجوه بها لیل الحجاز على الندى/ »و بیت بعیث: « و شعث ینظرون إلى بلال/ کما نظر الظباء حیا الغمام»

شود، در این هده میکه مشا( همچنان1/95ق: 1410)ابن شهرآشوب، « إلى مالک رکن المعارف ناظرة

است. از جمله دلایلی که نشان « انتظار»همراه شده است و در عین حال به معنای « إلی»با « نظر»ابیات، 

این است که،  -چه انتظار رحمت و چه انتظار نعمت  -آیدمی« انتظار»به معنی « نظر»دهد که واژه می

وَ إِنِّی مُرْسِلَةٌ إِلَیْهمِْ بِهدَیَِّةٍ ﴿ی است همچنان که در آیههمراه شود، به معنی انتظار  "إلی "نَظَرَ هر گاه با 

اى خواهم فرستاد، و منتظر خواهم ماند تا فرستادگان با چه جوابى من به آنها هدیه"( 35)نمل/  ﴾فَناظِرَةٌ

جمله ( از 454 / 7 ه.ش:1375قرشى، ؛56 /20ق: 1408به همین معنا آمده است . )رازی،  "گردند. بر مى

دهد که:  با چشم نگاه کردن )تحدیق( رؤیت است و این نشان میهای نظر و رؤیت این است تفاوت

شود )نظرت الیه و لم أره( یا )مازالت انظر الیه یک معنی ندارند. چون که گفته می« نظر»و « رؤیت»که 

برگرداندن حدقه « نظر»ای این گونه نیست، معن« نظر»به شیء مرئی تعلق دارد ولی « رؤیت»حتی رأیته(. 

باشد. )همان( بنابراین همراه با حالتی از خشنودی یا غضب می« نظر إلیه»و « رؤیت»است برای طلب 

به معنای نگاه کردن نیازمند جهت است. بنابراین معنای آیه این است که، بهشتیان نظر به نعمات « نظر»

ن حدقه برای طلب رؤیت، فکر و اندیشه، انتظار، ، از جمله: برگرداند«نظر»بهشتی دارند. لیکن معانی 

 /20ق: 1408و مرادف با آن نیست. )رازی، « رؤیت»ها به معنی کدام از اینمقابله و رحمت ،هیچ

تواند سبب خودش باشد. دلیل آن نمی شیئی سبب رؤیت است و« نظر»(تفاوت دیگر این است که 55

با إلی متعدی « نظر»تفاوت دیگر این است که «. رأیتهلولا إنی کنت أنظر لما »هم این عبارت است: 

در این آیه؛ نظری ویژه و معنوی « نظر»شود ولی رأی متعدی بنفسه است. دلیل دیگر این که منظور از می

)آل عمران/  ﴾إلی الله المصیر﴿بر ناظره مقدم شده است؛همچنان که در آیات: « إلی»است، به همین دلیل 

( همین گونه است. 88)هود/  ﴾علیه توکلت و ألیه أنیب﴿(، 30)قیامت/ ﴾المساق إلی ربک یومئذ﴿(، 28

 ( 404-403 /4: 1377)طبرسی، 
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به معنای انتظار بکار رفته به آیاتی استدلال کرده « نظر»که امامیه در تأیید این دلایل قرآنی: -94-2-2-1

وَ إِنْ کانَ ذُو عسُْرَةٍ ﴿( و 35)نمل/  ﴾فَناظِرَةٌ بمَِ یَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَوَ إِنِّی مُرْسِلَةٌ إِلَیْهمِْ بِهدَیَِّةٍ ﴿اند از جمله: 

 ( 4/57: 1377( که نظر به معنی انتظار،مانند این ،بسیار است. )طبرسی، 280،  )بقره/ ﴾مَیسَْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى

السلام( ائمه اطهار )علیهمترین روایات در بررسی دلایل روایی شیعه، به مهمدلایل روایی:  -4-2-3-1

 خداوند،پرداخته می شود.« رؤیت مادی»ی در مورد آیه مورد بحث و نقد نظریه

شیعه ما نیست »اند که فرمود: نقل کرده حدیثی را از پدرانش از رسول خدا  امام جعفر صادق  

ذکر « تبعة»در معنای چیست؟ سپس امام مواردی را « تبعة»را بر عهده نگیرد. پرسیدند « تبعة»کسی که 

را زیارت کنید. پس  دهد که محمد فرماید: پس خداوند به اهل بهشت ندا میکند، از جمله میمی

نگرد. ها میپوشانند و خداوند به آنمی آل محمد و این منبر را شیعه نشیند رسول بر روی منبری می

-716 /1ق: 1409. )حسینی استرآبادی، ﴾ناظرهوجوه یومئذ ناضره إلی ربها ﴿فرماید: و این است که می

ی مورد بحث، نه نگاه کردن به خداوند بلکه، رؤیت پیامبر در آیه« نظر»( بنا براین روایت، منظور از 717

نگاه به عنوان پاداشی برای بهشتیان است. یعنی بهشتیان به عنوان پاداش خداوندشان، به پیامبر  –

 کنند. می

پرسد و در مورد آیات مشکل قرآن می شخصی از امیرالمؤمنین امام علی  در یک روایت طولانی

را نظر داشتن « نظر»السلام( معنای دهد. در آن روایت امام علی )علیهها را یک یک پاسخ میحضرت آن

لیه، النظر رَبِّها ناظِرَةٌ و إنما یعنی بالنظر إ فذلک قوله: إِلى﴿فرماید: کند و میبه نعمت پروردگار معنا می

إلى ثوابه تبارک و تعالى. و أما قوله: لا تدُْرکُِهُ الْأَبْصارُ وَ هوَُ یُدْرِکُ الْأَبْصارَ هو کما قال، لا تدرکه 

الأبصار یعنی لا تحیط به الأوهام وَ هُوَ یُدْرِکُ الْأَبْصارَ یعنی یحیط بها وَ هُوَ اللَّطِیفُ الْخَبِیرُ و ذلک 

( بنابراین معنایی 262ق: 1398)صدوق،  ﴾ه تبارک و تعالى و تقدس علوا کبیرامدح امتدح به ربنا نفس

به  امام دهند همان نگاه کردن به نعمات و پاداش بهشت است. در قیامت می« نظر»از  که امام 

 این آیه برای عدم رؤیت استناد می کند.

اند؛ گفته شد را ارائه داده« نظر»همان معنایی که در این حدیث برای  دیگر نیز امام رضا ی در روایت

(همچنین روایاتی در کتب حدیثی از جمله 115 /1: 1378بابویه، یعنی انتظار ثواب خداوند را دارند. )ابن
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اند و راهگشای بحث را از جهت عقلی کاوش کرده« رؤیت»أمالی، کافی و توحید آمده است که بحث 

 . ما  این احادیث را در اینجا نقل کرده و توضیح تفصیلی اش را در بحث مقایسه خواهیم آورد: ما هستند

لا تدرکه الابصار و هو ﴿ی در پاسخ اسماعیل بن بزیع که در مورد آیه در روایتی از حضرت رضا 

 .﴾فَکَیْفَ تدُْرکُِهُ أَبْصَارُ الْعُیُونِ قَالَ لَا تدُْرکُِهُ أَوهَْامُ الْقُلوُبِ﴿ فرماید:، ایشان میپرسید  ﴾یدرک الابصار

شود. تا چه ( یعنی؛ خداوند حتی توسط اندیشه و حواس باطنی بشر هم درک نمی410-409)همان، 

 که در قالب چشم مادی و محدود بشر جای گیرد؟!رسد به این

نظریه رؤیت مادی خداوند ی عقلی و استدلالی به رد السلام(، امام به شیوهدر روایتی از امام رضا )علیه

ترین استدلال می توان دانست. استدلال امام را ی رؤیت، قویپردازد. این سخن را در باب نقد نظریهمی

طور نشان داد که : اگر دیدن مادی خدا در قیامت انجام شود، دو حالت دارد: الف( آن دیدن توان اینمی

شود. ب( آن دیدن موجب معرفت و ایمان می موجب معرفت است و معرفت منجر به ایمان به خدا

ی دیدن، ایمان است پس، باید مؤمنانی در دنیا او را دیده باشند و از نیست. در حالت )الف( چون نتیجه

این طریق به معرفت و ایمان برسند. )اگر بگوییم این تنها راه معرفت و ایمان نیست و اگر تنها راه ایمان 

او را در دنیا دیده باشد( لیکن همه اتفاق دارند که رؤیتی در دنیا صورت رؤیت باشد هر مؤمنی باید 

گیرد، پس این فرض باطل است. در حالت )ب( اگر دیدن خداوند در آخرت موجب معرفت نمی

شود، در آخرت نیز موجب ایمان نخواهد بود )زیرا رؤیت مادی است و فرقی از این لحاظ ندارد(. نمی

هاست، لذا این رؤیتی ن اتفاق نظر دارند که قیامت منزل شناخت و کنار رفتن پردهلیکن باز همه مسلمانا

که منجر به شناخت و بعدش ایمان نشود، عبث است و سودی ندارد و کار عبث از پروردگار صادر 

 (97-96 /1ق: 1407شود. )کلینی، نمی

های شود. و از ویژگیده میاست که دی شیئیگفته شده که، مرئی همان  دلایل عقلی شیعه: -4-2-4-1

 /20ق: 1408شیء مرئی این است که جهت داشته باشد و این در مورد خداوند محال است. )رازی، 

زیرا نظر تقلیب حدقه است به سوی « ناظر»گویند و نه « رایی»( به همین دلیل است که خداوند را 199

نیز می گوید که اگر چیزى با چشم و عقل  (56شیء مرئی و این برای خداوند روا نیست. )همان، ص

)مکارم .دیده شود، باید محدود به مکان و جهت و ماده باشد و خدا منزهّ از همه اینها است

 (25/303ه.ش:1371شیرازی،
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 ة  سوره القیامو 23و  22بازاندیشی دیدگاه های فریقین ذیل آیات  -5

 دهیم.هایشان را مورد بررسی قرار میاستدلالدر زیر به مهم ترین نکات دو گروه پرداخته می شود و اهمّ 

مقرون به إلی به معنی « نظر»از جمله دلایل نحوی اشاعره این بود که بررسی دلایل ادبی فریقین:  -5-1

کردند. لیکن در رد قول اشاعره همین بس که اکابر صحابه که از نیست و به قول شعرا استناد می« انتظار»

اند. گرفته« انتظار»را در این آیه به معنی « نظر»باشند که از بیت وحی می  ها امامان معصومجمله آن

گویند:  به دلیل که آنان چطور می( اشکال دیگری که به اشاعره وارد است این262 /7ق: 1423)کاشانی، 

به  تقدم الی بر ناظرة آیه مفید حصر است و نظر به معنای نگاه فیزیکی است؟! در حالی که تقدیم را

نگرند بنابراین حصری معنی اختصاص گرفته اند و معلوم است مؤمنان در بهشت به چیزهای دیگر هم می

نگرند. و به چیزهای دیگر از جمله نعمات در کار نیست. یعنی بهشتیان تنها به یک چیز مخصوص نمی

ید به خدا بنگرند و چه اما بنا به قول اشاعره بهشتیان تنها بانگرند.نیز میبهشتی و دوزخیان در آتش 

اند در اینجا اختصاصی وجود ندارد، بلکه به جهت محال است! )همان( برخی اشاعره در پاسخ گفته

(علاوه بر این، پاسخ این معنا داده 15/160ق: 1415مقدم شده است. )آلوسی، « إلی ربها»رعایت فاصله 

 -و یا ابصار -عیون»به دیدگان، و نفرمود:  شود که آیه شریفه رؤیت و نظر را به وجه نسبت داده، نهنمى

، از این هم که بگذریم نفرموده: وجوه اهل بهشت گاهى ناظر به خداست، و گاهى به «الى ربها ناظرة

 /20ق: 1417)طباطبایی، «. هاى بهشتى، بلکه وجوه آنان دائما به سوى خداى تعالى استنعمت

جهت است و این مستلزم این است که خداوند  (همچنین رؤیت حسی و ظاهری نیازمند توجه و112

؛ کاشانی، 10/601: 1372هاست. )طبرسی، و مورد اشاره قرار گیرد و خداوند بری از این جسم باشد

 را در آیه به معنای صورت نگرفته بلکه به معانی « وجوه»( همچنان که ذکر کردیم برخی 263 /7ق: 1423

دانند. در این ( می342ق: 1423،  طباطبائى و الهاشمى« )دانسعادتمن»و یا « صاحب وجهه»دیگری چون 

 گردد.صورت دیگر تفسیر ظاهری آیه نیز جای خود را به معنای باطنی داده و مستلزم تأویل می

هایی که شوند دسته اول آندلایل قرآنی شیعه به دو دسته تقسیم میبررسی دلایل قرآنی فریقین:  -5-2

( 77. )آل عمران/﴾لاتدرکه الابصار و هو یدرک الابصار﴿کنند ه وضوح رد میرؤیت ظاهری خداوند را ب

اند لاتدرکه کند. البته برخی گفتهای را به حق روشن میها آیات محکمی هستند که چشم هر خوانندهاین
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( که تأویلی 58 /5ق: 1421به معنی لایحیط است یعنی مؤمنان در بهشت به او احاطه ندارند، )نحاس، 

« إلی»با « نظر»بدون دلیل است. آیه مطلق بوده و اختصاصی به دنیا ندارد . بنابراین در آیات قرآن هر جا 

« نظر»دهد وقتی که نشان میمنع عقلی ندارد. دسته دوم، آیاتی « انتظار کشیدن»همراه شده است، معنای 

. )بقره/ ﴾مَیسَْرَةٍ وَ إِنْ کانَ ذُو عسُْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى﴿همراه شود به معنی انتظار خواهد بود از جمله: « إلی»با 

 مبنی بر این که موسی  ﴾رَبِّ أَرِنِی أَنْظُرْ إِلَیْکَ  ﴿اند یعنی ای که اشاعره به آن استناد کرده( آیه280

ا نتوانست خدا را ببیند و خدا به او وعده دیدارش در قیامت را داد، در بحث روایی و آخرین در دنی

به راحتی قابل رد است. چون اگر این دید موجب معرفت باشد در دنیا  روایت منقول از امام رضا 

ت مزبور در هم مؤمنان باید خدا را ببینند که چنین اتفاقی نیافتاده است و اگر موجب معرفت نباشد رؤی

بدون الی به معنی « نظر»آن آیاتی را که اشاعره ذکر کرده و به قول خودشان   1آخرت هم سودی ندارد.

انْظُرُونَا نقَْتَبِسْ مِنْ ﴿ آمده است و بدین ترتیب خواستند نظر شیعه را رد کنند، عبارت بودند از :« انتظار»

سوره حدید ، معنای رؤیت  13( اما در آیه 53. )اعراف/﴾ا تأَوْیِلَهُ هَلْ یَنْظُرُونَ إِلَّ ﴿( و 13)حدید/ ﴾نوُرِکمُْ 

ی اعراف، حملش بر معنی انتظار در آخرت چیز زیادتری را سوره 53ی مادی روشن است، و در آیه

 ( 266 /29ق: 1418نخواهند داشت. )زحیلی، 

-اند، نقل کرده اهل سنت در روایاتی که از پیامبر بررسی تطبیقی دلایل روایی فریقین:  -5-3

اند که خداوند به چشم سر در قیامت این گونه استدلال کرده و نتیجه گرفته  -طور که گذشتهمان

،  نیستجا مجال آن شود. جدای بحث نقد سندی احادیث که البته جای کار بسیار دارد و اینرؤیت می

رساند که خداوند تر از این نمیت در صورت صحت سند چیزی بیشباید گفت که برخی از این روایا

شود. این احادیث ساکت از این هستند که خداوند به چشم در قیامت قابل نظر کردن است و دیده می

توانیم از این احادیث، رؤیت قلبی و معرفت شود یا با چشم دل و ایمان قلبی. پس ما میسر دیده می

کنیم. روایات دوم، سوم و پنجم که در ذیل دلایل روایی اهل سنت بر رؤیت خدا  باطنی را نیز استنتاج

کند و پیامبر آوردیم از این دسته هستند.اما روایت نخست که مربوط به شبهه ای است که دجال ایجاد می

رسد می به نظر«. که بمیریدبینید تا اینشما خدایتان را نمی»دهد بدین شرح که به یارانش خط و نشان می

شود، به وضوح اشاره به جا که با دیدن دجال مقایسه میراه حل بررسی این روایت نقد سندی باشد، آن

                                                           
 تفصیل این بحث در قسمت دلایل روایی شیعه آمد..  1
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توان به رؤیت قلبی حمل کرد. روایت چهارم اهل سنت نیز وضوح رؤیت ظاهری خداوند دارد، و نمی

ی خود قابل کنکاش باشد.روایت نخست شیعه نیز در جادر رؤیت مادی دارد و نیاز به بحث سندی می

« ربها»که منظور از داند. توضیح اینرا رؤیت پیامبر در بهشت می« نظر»است. زیرا این روایت منظور از 

جایی کند، از آنکه معنای آیه را نیازمند مجاز میبوده است. این نظر علاوه بر این« رسول ربها»در آیه، 

باشد که در این مجال جای بحث بررسی سندی می که با نظر مشهور در روایات مخالف است، نیازمند

 آن  نیست .

از نظر دلیل عقلی اگر این استدلال صحیح بود، که گفته شود خداوند  دلایل عقلی فریقین:بررسی  -4-5

بایست خداوند در دنیا هم قابل موجود است پس باید مانند دیگر موجودات قابل رؤیت باشد ، می

گویند که در قیامت ودیت خدا در دنیا و آخرت فرقی نیست. همچنین میمشاهده شود. زیرا بین موج

این با دیدار خدا  و -افرادی که به خداوند ایمان دارند و یا ندارند مشخص شود  -باید رفع شبهه شود 

گیرد. پاسخ این است که رفع شبهه مؤمنان و بهشتیان باید الزاماً پیش از مرگ و در دنیا انجام انجام می

روند. وجود خدا فرای تصور بشر است. و آنان که گیرد و آنان که به خدا ایمان دارند به بهشت میمی

گویند ما را به دنیا برگردان تا کار نیکو کنیم. پاسخ در دنیا شبهه شان بر طرف نشده است در آخرت می

 ( 13و  12کنیم. )سجده/ ها پر میخداوند این است که ما جهنم را از جنیان و انسان

گفته شده است که انتظار نعمات خدا در بهشت معنی ندارد. پاسخ این است که آیات مورد بحث مربوط 

به احوالات قیامت است. همچنان که سیاق سوره مشخص است و مفسران بالاتفاق قائلند به این که 

 کشند رود بهشت را میسوره پیرامون مراتب و منازل قیامت است. انسانهای نیک کردار در قیامت انتظار و

توان به معنی آید و از آن میی شور آنان است. بنابراین یکی از نتایج مهمی که به دست میو این مایه

آیه نزدیک شد، این است که آیه را باید با در نظر داشتن احوال قیامت بررسی کرد نه توصیفات و 

 های بهشت.ویژگی

دیده شدن خداوند نیازمند توجه و مقابله و توجه نیز نیازمند اتصال فعال به خداوند است تا رؤیت شود 

 ها که بگذریم به حکم عقل دیده شدن خداوند به ی اینو این به اتفاق جمهور محال است. از همه
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 /13: 1363ظیمی، ؛ حسینی شاه عبدالع328 /29تا: صورت برهان قطعی محال است. )ابن عاشور، بی

شوند برای ی صارفه می( به اصطلاح مقدمات بدیهی عقل قرینه266 /29ق: 1418؛ زحیلی، 399-400

 ( 139-138: 1383که ما منظور آیه را تأویل به وادی مجاز و جواز عقلی هدایت کنیم. )نجارزادگان، این
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 :نتیجه

ی: روایات سوره قیامت به چند دسته 23ی ذیل آیه بر اساس نوشتار حاضر ، روایات معصومان 

شوند. اشاعره از اهل مصداقی، روایات استدلالی و عقلی، روایات تفسیری )قرآن به قرآن( تقسیم می

سنت اعتقاد به رؤیت خداوند به چشم ظاهر در قیامت دارند. مهمترین دلایل ایشان احادیثی است که از 

تر از فهم آیه که همان نظر کردن د. برخی از این روایات چیزی بیشباشنجهت دلالت دچار خدشه می

ترین توانیم منظور را رؤیت و شهود قلبی وحقیقت ایمانی بگیریم. از جمله مهمرساند و میباشد را نمی

اند عبارت است از: های ائمه اطهار )صلوات الله علیهم( که در ضمن روایات خود بیان داشتهاستدلال

اوند فرای مادیت بوده و خود خالق عالم ماده است و چشم ظاهر انسان قدرت درک غیر اجسام الف( خد

اند و را ندارد. ب( اگر دیدن خداوند در قیامت موجب معرفت باشد یعنی مؤمنان در دنیا ایمان نداشته

د به معنای همراه شو« إلی»هر گاه با « نظر»ج( شود.اگر نه، یعنی در قیامت هم معرفت خدا حاصل نمی

نزد لغت شناسان که عبارت از: صورت ، در « وجوه»یا « وجه»انتظار خواهد بود. معانی گفته شده برای 

ی فیض الهی و جهت از آیات قرآن نیز به کار رفته است. مفاهیم: صورت و چهره، توجه داشتن، واسطه

نیز نشان تفاوت « نظر»و « رؤیت»باشد. عطف می« وجه»ی جمله معانی به کار رفته در قرآن برای واژه

اند که مقومی گرفته« صاحبان وجهه»را برخی به معنی « وجوه»طور معنایی این دو مفهوم است. همین

است که معنی آیه را حمل بر وقوع  است. از جمله اشتباهات اشاعره این بوده« رؤیت قلبی»برای معنای 

ها ابتدا تا انتها مربوط به احوالات قیامت است. آن اند، در حالی که سیاق سوره ازآن در بهشت کرده

کرداران اند که آیه می فرماید: نیک، و این نکته را نادیده انگاشتهرا در بهشت به معنی رؤیت گرفته« نظر»

کشند. البته این نکته منافاتی با این مسأله ی الهی را میدر قیامت انتظار نعمات بهشت و رحمت حقه

 آید.ای هستند که در بهشت حاصل میها در انتظار رؤیت قلبی و معرفت درونی و تمامهندارد که آن
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 :منابع

 القرآن الکریم*

 التوحید،قم : جامعه مدرسین.  ق(. 1398ابن بابویه )صدوق(، محمدبن علی)-1

 ،تهران: نشرجهان .(.عیون اخبارالرضا 1378ابن بابویه)صدوق(، محمدبن علی)-2

(. متشابه القرآن و مختلفه،قم : انتشارات بیدار، چاپ 1410شهرآشوب مازندرانی، محمدبن علی)ابن  -3

 اول.

 نا .جا، بیالتحریر و التنویر. بی(.تا بی) طاهر بن محمد ابن عاشور، -4

ق(. محرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز،بیروت: 1422اندلسی، عبدالحمید بن غالب)ابن عطیة  -5

 دارالکتب العلمیة. 

عبدالسلام  ق(. معجم مقاییس اللغة،قم : مکتب الاعلام الاسلامی،1404ابن فارس، احمدبن فارس) -6

 محمد هارون، چاپ اول.

قرآن العظیم، بیروت:دارالکتب العلمیة ق(. تفسیر ال1419ابن کثیر دمشقی، اسماعیل بن عمرو) -7

 منشورات علی بیضون.  

 ق(. تهذیب اللغة،بیروت : دار احیاء التراث العربی، چاپ اول.1421ازهری، محمدبن احمد) -8

ق(. روح المعانی ،بیروت:دار الکتب العلمیه منشورات محمد علی 1415آلوسی ، محمود بن عبد الله ) -9

 بیضون.

 ق(. انوار التنزیل و اسرار التأویل، بیروت:دارالاحیاء التراث العربی. 1418بیضاوی، عبدالله بن عمر) -10

ق(. جواهرالحسان فی تفسیر القرآن، بیروت:داراحیاءالتراث 1418ثعالبی، عبدالرحمن بن محمد) -11

 العربی. 

 



  

50 
 

 دوفصلنامه

نی
رآ

ت ق
لا

أوی
ه ت

نام
هش

ژو
پ

 

 

 چهارمدوره 

 8شماره 

 بهار و تابستان

1401 

 

یرالقرآن، بیروت:داراحیاءالتراث (. الکشف و البیان فی تفس1422ثعلبی، ابواسحاق احمدبن ابراهیم) -12

 العربی. 

 ق(. تفسیر روان جاوید، تهران:برهان. 1398ثقفی تهرانی، محمد) -13

(. جلاءالاذهان و جلاءالأحزان،تهران: انتشارات 1377جرجانی، ابوالمحاسن حسین بن حسن) -14

 دانشگاه تهران. 

 قطات الثمر، تهران:دارالکتب الإسلامیة. (. مقتنیات الدرر و ملت1377حائری تهرانی، میرسیدعلی) -15

(. پژوهشی درتاریخ قرآن کریم،تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ 1386حجتی سیدمحمدباقر) -16

 بیست و سوم.

ق(. تأویل الآیات الظاهرة،قم : دفترانتشارات اسلامی 1409حسینی استرآبادی، سیدشرف الدین علی) -17

 . جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

(. تفسیراثنی عشری.تهران: انتشارات میقات، چاپ 1363حسینی شاه عبدالعظیمی، حسین بن احمد) -18

 اول. 

 حقی بروسوی، اسماعیل)بی تا(. روح البیان، بی جا:دارالفکر.  -19

ق(. شمس العلوم و دواءکلام العرب من الکلوم، محقق: اریانى، 1420حمیری، نشوان بن سعید) -20

 ، دمشق:دارالفکر.  مطهر بن على / عبدالله، یوسف محمد / عمرى، حسین بن عبدالله

(. بررسی نظریه عرفی بودن زبان قرآن،تهران : نشر تاریخ و فرهنگ، 1380دامن پاک مقدم، ناهید) -21

 . چاپ اول

 ذهبی، محمد حسین)بی تا(. التفسیر و المفسرون)للذهبی(، بی نا :داراحیاءالتراث العربی.  -22

ق(. روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن، مشهد:بنیاد 1408رازی،حسین بن علی ابوالفتوح) -23

 های اسلامی آستان قدس.پژوهش

 الفاظ القرآن،بیروت: دارالقلم، چاپ اول .ق(. مفردات 1412اصفهانی، محمدبن حسین) راغب -24
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 (.تاریخ قرآن ،تهران : انتشارات امیر کبیر، چاپ سیزدهم .1392رامیار، محمود،) -25

دمشق: -ق(. التفسیرالمنیر فی العقیدة و الشریعة و المنهج. بیروت1418زحیلی، وهبة بن مصطفی) -26

 دارالفکر المعاصر، چاپ دوم.

 م(. اساس البلاغة،بیروت: دارصادر ، چاپ اول.1979عمر)زمخشری، محمود بن  -27

 ه.ق(.الکشاف،قم : نشر البلاغه . 1413زمخشری،جارالله ) -28

 سمرقندی، نصربن محمدبن احمد)بی تا(. بحرالعلوم، بی جا: بی نا ،چاپ چهارم.  -29

 نو، چاپ اول. (. تفسیرسورآبادی، تهران : فرهنگ نشر1383سورآبادی، ابوبکر عتیق بن محمد) -30

 ق(. تفسیرجلالین، بیروت :مؤسسة النورللمطبوعات. 1416سیوطی، جلال الدین) -31

 ق(. الإتقان فی تفسیرالقرآن،بیروت:دارالکتاب العربی، چاپ دوم. 1421سیوطی، جلال الدین) -32

، 6شماره (.ریشه یابی اختلافات تفسیری ، مجله صحیفه مبین ،دوره دوم ،1379شاکر، محمد کاظم ) -33

 .23پیاپی 

 ق(. المحیط فی اللغة، بیروت:عالم الکتب، چاپ اول.1414صاحب، اسماعیل بن عباد) -34

 (. البلاغ فی تفسیر القرآن، قم: مؤلف، چاپ اول. 1419صادقی تهرانی، محمد) -35

مدرسین ق(. المیزان فی تفسیرالقرآن، قم :دفتر انتشارت جامعه 1417طباطبایی، سیدمحمدحسین) -36

 حوزه علمیه قم، چاپ پنجم.

الإعجاز و التحدی فی القرآن  ق(.1423طباطبائى ، سید محمد حسین، الهاشمى، قاسم ) -37

 الکریم،بیروت: مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چاپ اول.

(. مجمع البیان فی تفسیر القرآن،تهران: انتشارات ناصرخسرو، چاپ 1372طبرسی، فضل بن حسن) -38

 سوم. 
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(. تفسیر جوامع الجامع،تهران: دانشگاه تهران ، سازمان مطالعه و 1377طبرسی،فضل بن حسن ) -39

 تدوین کتب علوم انسانی.

(. مجمع البحرین، محق: احمد حسینی اشکوری، مرتضوی، 1375طریحی، فخرالدین بن محمد) -40

 تهران: بی نا، چاپ سوم. 

 یر القرآن، بیروت: دارالإحیاءالتراث العربی. طوسی، محمد بن حسن)بی تا(. التبیان فی تفس -41

 (. تفسیر عاملی،تهران: انتشارات صدوق.1360عاملی، ابراهیم) -42

رؤیت خداوند از نگاه فخر الدین  "(.1395عرفانی ، مرتضی ؛نوری ، ابراهیم ؛ یعقوبی ، هانیه ) -43

 . 136-127، ص 15،شماره 7،الهیات تطبیقی،دوره  "رازی و علامه طباطبائی

ریاض: بیت الافکارالدولیة،  -عکبری، عبدالله بن حسین)بی تا(. التبیان فی اعراب القرآن، عمان -44

 ریاض، چاپ اول.  -عمان

ق(. مفاتیح الغیب،بیروت: دار احیاء التراث العربی، 1420فخرالدین رازی، ابوعبدالله محمد بن عمر) -45

 چاپ سوم. 

 ق(. من وحی القرآن،بیروت: دارالملاک للطباعة و النشر. 1419فضل الله، سیدمحمد حسین) -46

جلد،  تهران : بنیاد بعثت، مرکز چاپ 12ه.ش(. تفسیر احسن الحدیث، 1375اکبر)قرشى بنابى، على -47

 و نشر ، چاپ دوم.

 (. الجامع لأحکام القرآن، تهران: انتشارات ناصرخسرو. 1364قرطبی، محمد بن احمد) -48

 عبدالکریم بن هوازن)بی تا(. لطائف الإشارات،مصر: الهیئة المصریة للکتاب.قشیری،  -49

(. کنزالدقائق و بحرالغرائب،تهران: سازمان چاپ و 1368قمی مشهدی، محمد بن محمد رضا) -50

 انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. 

 (. تفسیر قمی،قم : دارالکتب .1367قمی، علی بن ابراهیم) -51
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(.تفسیر منهج الصادقین فی زام المخالفین،تهران: کتابفروشی محمد حسن 1423کاشانی ، ملافتح الله) -52

 علمی. 

 ق(، زبدة التفاسیر، قم : بنیاد معارف اسلامی. 1423کاشانی، ملافتح الله) -53

ق(. الکافی، محقق:علی اکبر غفاری و محمد آخوندی، تهران 1407کلینی، محمد بن یعقوب) -54

 الکتب الإسلامیة. :دار

(. تأویلات أهل السنة )تفسیر الماتریدى(، بیروت :دار الکتب 1426ماتریدى، محمد بن محمد) -55

 العلمیة، منشورات محمد علی بیضون ، چاپ: اول .

 ق(. من هدی القرآن، تهران:دار محبی الحسین. 1419مدرسی، سید محمد تقی) -56

لندن :دارالکتب  -قاهره-کلمات القرآن الکریم، بیروتق(. التحقیق فی 1430مصطفوی، حسن) -57

 مرکز نشر آثار علامه مصطفوی، چاپ سوم. -العلمیة

 (. کلیات علوم اسلامی، قم : انتشارات صدرا، چاپ سی و نهم. 1392مطهری، مرتضی) -58

 (. آموزش علوم قرآن، بی جا : سازمان تبلیغات اسلامی. 1374معرفت، محمد هادی) -59

 مغنیه، محمدجواد)بی تا(. التفسیر المبین، قم : بنیاد بعثت.  -60

 ه.ش(.تفسیر نمونه،تهران : دار الکتب الاسلامیه.1371مکارم شیرازی، ناصر) -61

ق(. الإفصاح فی فقه اللغه، قم : مکتب الاعلام الإسلامی، چاپ 1410موسی، حسین بن یوسف) -62

 چهارم. 

 "خدا رؤیت درباره طباطبائی علامه و رازی فخر کلامی نظریه یبررس "(.1385مؤدب ، سید رضا ) -63

 . 77-65 ص ، 28 شماره ،7 دوره کلامی، – فلسفی های پژوهش ،

 (. کشف الأسرار و عدة الأبرار،تهران: انتشارات امیرکبیر. 1371میبدی، احمد بن ابی سعد رشید الدین) -64
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 تطبیقی.قم : مرکز جهانی علوم اسلامی، چاپ اول.(. تفسیر 1383نجارزادگان، فتح الله) -65

(. اعراب القرآن،بیروت: منشورات علی بیضون دارالکتب 1421نحاس، ابو جعفر احمد بن محمد) -66

 العلمیة. 
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Abstract: 

Allegorical interpretation as one of the interpretation approaches.It discusses 

the existence of symbols and allegory in some stories and events of the 

Quran,and examines their external and internal meaning.This research 

follows that with descriptive-analytical method Expressing a new meaning 

about the theory of allegorical interpretation and as the main problem of the 

research and it has come to the conclusion that: The characters and elements 

of the stories were real And they are realized outside and cannot be intended 

only as a parable or a symbol.Therefore, in allegorical interpretation, in 

addition to referring to deep and inner meanings through the language of 

allegory, superficial and apparent meaning is also determined at the same 

level.The result is that there are no contradictions that happened in the outside 

world the appearance of the story told by the Holy Quran. It is also intended 

to have an allegorical meaning or meanings of the verse or story as an 

interpretation  

Keywords: allegory, interpretation, allegorical interpretation, the heart of the 

Qur'an 
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  نوع مقاله: پژوهشی
 بر تأویل قرآن نگاهی جدید به نظریه تفسیر تمثیلی با تأکید

 (10/10/1401تاريخ پذيرش:  -21/6/1401)تاريخ دريافت 

DOR: https://dorl.net/dor/20.1001.1.26767384.2022.7.2.3.9 

 1 راد، محسن کبیری

 2 زیدی، سید ابوالقاسم حسینی

 3 عبادی، مهدی

 

 چکیده: 

ها از رویکردهای تفسیری، پیرامون تمثیلی یا نمادین بودن برخی داستان تفسیر تمثیلی به عنوان یکی 

دهد. پژوهش حاضر ها را مورد بررسی قرار میکند و معنای ظاهری و باطنی آنو وقایع قرآنی بحث می

تحلیلی به دنبال بیان معنایی جدید در مورد نظریه تفسیر تمثیلی به عنوان مسأله  با روش توصیفی ن

ها واقعی بوده و تحقق ها و عناصر داستانوهش بوده و به این نتیجه رسیده است که: شخصیتاصلی پژ

علاوه بر توانند تنها بعنوان مثل یا نماد مورد نظر باشند و لذا در تفسیر تمثیلی اند و نمیخارجی داشته

همان سطح خودش  اشاره به معانى عمیق و باطنى به وسیله زبان تمثیل، معناى سطحی و ظاهرى نیز در

ندارد که ظاهر داستانی را که مثلاً قرآن کریم بیان کرده  گردد. در نتیجه هیچ منافاتی وجوداراده می

است، در عالم خارج اتفاق افتاده باشد و از طرف دیگر معنا یا معانی تمثیلی هم از آیه یا داستان ن به 

 عنوان تأویل آیه ن اراده شده باشد.

  تمثیل، تأویل، تفسیر، تفسیر تمثیلی، بطن قرآن :کلیدواژه ها
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 قدمهم

را را به  زبان قابلیت استفاده نمودن از وجوه مختلفنی، امع منتقل کردن طرقو  هاوسیله بودن تنوعم

یابد و دلیل این امر پیچیدگی بیشتری می مورد قرآن کریمدر  و این امر افزایش داده استاندازه زیادی 

 و قاصر بوده، چه که خداوند در صدد بیان آن استنسبت به آنزبان بشری  طرفیاز  آن است که

در اختیار بشری را  و لغات کلمات فقط، نمایدبیان  هانبرای انسا را حقایق فراوانکه خداوند برای آن

 .ستا تمثیلی بودهتعابیر کنایی و استفاده کردنِ  ازناگزیر  ای از مواردو لذا در پاره 1است داشته

 و تفسیر و تبیین قرآن کریممتن ادعاهای موجود در  راستی و صادق بودنبه  معتقد بودندیگر،  طرفاز 

دین مبین تاریخ  درازنایدر  و کمال طالب حقیقتهای انسان هایذهن مشغولیاز هماره وحی،  درست

و  قرآن کریممتن  کردن تحلیل برای فراوانیهای کوشش شاهد، به همین جهت بوده است. اسلام

های ها با انگیزهکوششاین  ند کهچهر  ایمبوده اسلامی شمندانانو د علماء طرفزبان آن از  یدنفهم

 .است گرفته و نتایج متفاوتی در پی داشتهانجام  مختلف

بوده است و ى محسوس امعن به منظور رساندن کلمات و لغات عربی که که وضع اصلیبا توجّه به این

ها در قالب تمثیل در برخی از موارد خود را مقاصد، به ناچار، را ندارد متعالیمعانى  کردنبیان  توانایی

از قواعد  ترمتعالی اصولیبه  کریم محتاج گردید فهم قرآن سبب موارداین  .است بیان نموده هاهکنای و

قواعد یاد شده را کشف  شمند خودهاى ارزتلاش اسلامی با و محققان مفسران که باشدزبان عربى 

 اند.کرده

در این جستار برآنیم که با توجّه به مفهوم تأویل قرآن، به بیان معنایی جدید از تفسیر تمثیلی بپردازیم. 

در مورد پیشینه پژوهش حاضر هم باید بیان شود که مقالاتی در مورد تفسیر تمثیلی و مصادیق مورد 

بررسی مبانی نظریه » ،«ن تفسیر تمثیلی، دلایل و مستنداتموافقا»بحث آن نگاشته شده است )مانند 

و ...( ولی در تمام « واکاوی نظریه تمثیل در آیه میثاق»، «تحلیل مبانی زبان تمثیلی قرآن»، «تفسیر تمثیلی

 این آثار به معنای مشهور تفسیر تمثیلی اشاره است و بر اساس آن آیات قرآن مورد بررسی قرار گرفته 

 

                                                           
گویی زبان مفلوک و شکسته بشر فانی، زیر سیطره و فشار هائل کلام آسمانی به هزاران تکه تقسیم »به تعبیر برخی اندیشمندان  . 1

 (52 ش:1374خرمشاهی، ) «شده است

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1544440/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D9%85%D8%AB%DB%8C%D9%84%DB%8C
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1544440/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D9%85%D8%AB%DB%8C%D9%84%DB%8C
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1544440/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D9%85%D8%AB%DB%8C%D9%84%DB%8C
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پژوهش با سایر موارد در ارائه معنایی جدید از تفسیر تمثیلی است که تا به است و لذا وجه تمایز این 

 حال در هیچ مقاله و پژوهشی به آن پرداخته نشده است.

 . کلیات1

 در ابتدا به توضیح واژگان مورد نظر در مقاله اشاره خواهد شد.

 . واژه تفسیر1ن  1

 خواهد شد.در این بخش به معنای تفسیر در لغت و اصطلاح اشاره 

 . تفسیر در لغت1و  1و  1

ن معانی زیر را برای این داناتلغ است؛« تفاسیر»جمع آن  و «فسر»از ماده  ن مصدر باب تفعیلن تفسیر 

ابن  ؛2/781ق: 1407 ،جوهری ؛4/504 ق:1404فارس،  . )ابنبیان و توضیح دادن. 1 اند:ماده ذکر کرده

آشکار ساختن امر . 3( 2/156 ق:1412. )فیروزآبادی، دنجدا کر. 2( 4/474ق: 1405، إفریقی منظور

. 4( 7/11 ق:1414 زبیدی، ؛2/156 ق:1412 فیروزآبادی، ؛10/26 ق:1405، إفریقی ابن منظور) پوشیده.

 (1/380 ق:1404راغب اصفهانی، . )و اظهار معنای معقول کشف

ق: 1414 زبیدی، ؛3/1765تا: بیابن درید، ؛ )اندیکدیگر دانسته مترادفرا « تفسیر»و « فسر»برخی 

 و تکثیر است در معنای مبالغه اغلب که تفعیل معنایی باب خصوصیت دلیل به بعضی هما امّ( 7/11

مبالغه  را واژه تفسیر لغت در کتب« تفسیر»برای  معانی ذکر شده به و با توجه( 1/92 تا:، بیاسترآبادی)

ابن اند. )گرفته اجتهادبا سعی و  همراه معنوی و معقول مطالب معنای آشکار نمودن و به معنای فسَر

 (14و  1/13 تا:بی ،معرفت ؛1/10 تا:بی ،عاشور

توان گفت: یکی از معانی چه ذکر شد و با در نظر گرفتن موارد استعمال این کلمه میبا توجه به آن

، کشف و اظهار معنای معقول و آشکار کردن حقیقت علمی نامحسوس است و با «فسر»حقیقی ماده 

به خوبی آشکار »توان یکی از معانی لغوی واژه تفسیر را گرفتن معنای مبالغه در باب تفعیل میدر نظر 

 (9 ش:1388بابایی، )رک:  دانست.« نمودن مطالب معنوی و حقایق علمی

http://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%81%E2%80%8C
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%81%E2%80%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AF
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AF
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 . معنای اصطلاحی تفسیر2و  1و  1

اش ای متبادر عرفیاند و شاید آن را به روشنی معنبسیاری از مفسران تعریفی برای تفسیر ارائه نداده

ولی در  (1/2ق: 1407؛ زمخشری، 1/21ق: 1420؛ رازى، 1/3ش: 1376: طوسی، ؛ )ر کاندواگذار کرده

شود که بیانگر دیدگاه خاص آن مقدمه برخی تفاسیر و کتب علوم قرآنی تعاریف مختلفی دیده می

 . برخی از این معانی عبارتند از:باشددانشمندان درباره تفسیر می

ش: 1378؛ و نیز ر ک: طیبّ، 1/39 ش:1372 )طبرسى، «تفسیر، کشف مراد از لفظ مشکل است»( الف

1/20) 

معنای آیه و شأن و قصه آن و سببی است که آیه در آن شرایط نازل  دادن توضیح و شرح ،تفسیر»( ب

 (76 ش:1370جرجانی، ) «شده، با لفظی که با دلالت آشکار بر آن دلالت نماید

 (1/4 ق:1417 )طباطبایى، «هاستبیان معانی آیات قرآنی و کشف مقاصد و مدالیل آنتفسیر، »( ج

 (397 تا:)خویی، بی «تفسیر، آشکار کردن مراد خدای متعال از کتاب عزیز اوست»( د

توان این نکته را دریافت که تفسیر، صرفاً توضیح الفاظ قرآن نیست، های ذکر شده، میاز مجموع تعریف

چه در تفسیر مهم است، رسیدن به مدلول راد خداوند متعال از آیات قرآن بیان شود و آنبلکه باید م

لفظ و معنای پنهان آن است، نه فقط معنای ظاهری لفظ. از این رو کلامی دارای تفسیر خواهد بود که 

، علمی نوعی معانی پنهان و پیچیده داشته باشد تا از راه تفسیر، کشف و آشکار گردد. از طرفی تفسیر

. بنابراین ها استروشمند است و برای خود اصول، مبانی و قواعدی دارد که مفسر، ملزم به رعایت آن

بیان مراد استعمالی آیات قرآن و آشکار نمودن مقصود خدای »گونه تعریف نمود: توان تفسیر را اینمی

 (23ش: 1388ابایی، ب)« ادبیات عرب و اصول عقلایی محاوره روایات، متعال از آن، بر مبنای

 . واژه تأویل2ن  1

 در این بخش به معنای تأویل در لغت و اصطلاح اشاره خواهد شد.
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 . تأویل در لغت1و  2و  1

باشد. البته این به اعتبار یکى از معانى این گرفته شده است و به معناى بازگشت می« الاول»تأویل از 

است که سخن را به معنایى که احتمال مى دهد، رجوع واژه است، بنابراین معنى، تأویل کننده کسى 

 (36 /11ق: 1405ابن منظور، دهد. )

نویسد: نتیجه تحقیق نویسنده کتاب التحقیق فى کلمات القرآن، پس از نقل آراى گوناگون اهل لغت مى

ر پایان، این است که معناى اصلى این ماده رجوع است و این رجوع، یا به اعتبار آغاز است، یا به اعتبا

یا به اعتبار حقّ و فرض، یا اعتبارى غیراز این موارد. همین معناست که در جمیع مشتقات آن: الاول، 

( و فرق بین تفسیر و تأویل 1/161ش: 1368مصطفوی، الاولى، الاولین، التأویل، در قرآن مقصود است. )

بى؛ التزامى و عقلى، امّا تأویل این است که تفسیر، پژوهش درباره مدلول ظاهرى واژه است، از نظر اد

تعیین مرجع کلام و مراد و مقصود از آن است )شناخت معنى(. گاه مقصود از نظر مردم پنهان مى ماند، 

ظاهر کلام مقصود را نمى رساند، این جاست که براى آگاهى از مقصود و مراد از لفظ به تأویل نیاز 

 (162همان: افتد. )مى

 دگاه مفسران. تأویل از دی2و  2و  1

اند برخی از علمای شیعه و صاحب نظران علوم قرآنی، با استناد به روایات، بطن و تأویل را یکی دانسته

بدین معنا که برداشت از ظاهر قرآن،  (2/262ش: 1394؛ مصباح یزدی، 28-1/24تا: رک: )معرفت، بی)

احب نظران جدید، معروف و مشهور آن است. این دیدگاه در بین ص« تأویل»و فهم باطن قرآن، « تفسیر»

 (36ش: 1381رک: علوی مهر، شده تا جایى که یک حقیقت ثانویه گشته است. )

البته برای تأویل معانی اصطلاحی دیگری هم موجود است مثل آنکه مفسران قدیم تأویل را مرادف 

و گروهی  (1/29ق: 1393؛ طبری، 2/313؛ 1/118ق: 1420رک: فخر رازی، دانسته ) "بیان"و  "تفسیر"

عبده، اند. )تطبیق داده "اعیان خارجى محسوس و قابل مشاهده"دیگر از جمله محمّد عبده آن را بر 

 (196 -3/172تا: بی

مراد »گوید: پس از نقل تمام این معانی، به نقد هر یک پرداخته و می المیزان علامه طباطبایی در تفسیر

بر آن دلالت دارد، چه اینکه آن مفهوم مطابق ظاهر باشد، و  از تأویل آیات قرآن مفهومى نیست که آیه

چه مخالف آن، بلکه تأویل از قبیل امور خارجى است، البته نه هر امر خارجى تا توهم شود که مصداق 
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خارجى یک آیه هم تأویل آن آیه است، بلکه امر خارجى مخصوصى که نسبت آن به کلام نسبت ممثّل 

 (46 -47، صص3، ج1417طباطبایی، )« اهر باشدبه مثل و نسبت باطن به ظ

 . زبان قرآن3ن  1

 در این بخش به بررسی زبان در لغت و اصطلاح و نیز منظور از اصطلاح زبان قرآن اشاره خواهد شد.

 . زبان در لغت و اصطلاح1و  3و  1

نیز لغت یک ملت ترین ابزار گویایی و شود که مهمدر لغت، زبان به اندام متحرک داخل دهان گفته می

کاربردها و معانی متفاوتی دارد و با توجه به « زبان»واژه ( 11130ش: 1377دهخدا، . )یا جماعت است

کند که گاه ظاهری و ملموسند و گاه معنایی عمیق ای پیدا میمعانی ویژه نوع کاربرد و ذهنیت گوینده،

دانان هم شود همان معنایی است که لغتمی در عربی در ابتدای امر استنباط« لسان»چه از واژه آن دارد.

 اند.آورده

 ظلف ظاهری متفاوت است به این معنا که گاه معنای آیدمیذهن  به« زبان»چه از کاربرد واژه در واقع آن

تصور عمومی در باب زبان این است که  .مقصود است لفظ کنند و گاه معانی مجازی آنمی منظوررا 

گیری از وضع الفاظ برای معانی مفاهیم ذهنی در بین آدمیان است و این عمل با بهرهزبان ابزار انتقال 

به  استعمال کثرتچه این وضع، تعیینی و دارای واضع مشخص باشد و چه در نتیجه  گیردصورت می

 (95ش: 1377 هادوی تهرانی،. )صورت تعینی شکل گرفته باشد

 . مقصود از اصطلاح زبان قرآن2و  3و  1

هایش چیست؟ خداوند به چه نحوى با آدمیان سخن گفته آن چگونه است و ویژگیقر زبان ارساخت

است، به زبان عرفى یا به زبان فنى )فلسفى، عرفانى، علمى، شاعرانه و ...(؟ به زبان صریح و مستقیم یا 

اختارى است آیا زبان وحى داراى هویتى شن مستقیم )اعم از تمثیلى، رمزى و نمادین و ...(؟ زبان غیر

یا زبانى صرفاً انگیزشى است و یا هر دو جنبه را داراست؟ تک ساحتى است یا چند ساحتى؟ کارکرد 

 (258ش: 1392. )ر ک: ساجدی،  کند؟ و...زمان چندین نقش را با هم ایفاء مىواحدى دارد یا هم
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های کلامی و نزاع از بسیاری و واژگان و کلمات صحنه پشت و سراپرده قرآن، زبان مباحث از گذر با 

ها و گیریشود که چه اهداف، جهتگردد و آشکار میفلسفی و حتی اجتماعی و علمی روشن می

 ها وجود داشته است.ای برای ساخت و ترکیب آنفلسفه

 . واژه حقیقت4ن  1

 در این قسمت معنای حقیقت در لغت و اصطلاح بیان خواهد شد.

 . حقیقت در لغت1و  4و  1

برخی لغویون به ارائه معنا و برخی به ارائه لازم ِمعنای  ؛است «ح ق ق»از ریشه « حقیقت»واژه عربی 

، (1/689 ق:1376جبران مسعود، و مال ) حق در لغت در معانی متعددی، از جمله: ملک اند.آن پرداخته

 ق:1414ن عبّاد، اب( و نقیض باطل )6/315 ق:1414 زبیدی،(، ثابت )352 ش:1377فرهیخته، ) امتیاز

راغب اصفهانی  آمده است.( 17تا  2/15 ق:1405فارس،  ابن؛ 3/6 ق:1405 ک: فراهیدی، ؛ ر287و  286

چه ثبات و گاهی برای آن« حقیقت»شمارد و معتقد است که برمی« حقیقت»چهار استعمال برای لفظ 

گاهی برای عمل و گاهی برای وجودی دارد )نشانه وجود شیء( و گاهی برای اعتقاد مطابق با واقع و 

 (247و  246ق: 1404إصفهانی،  راغب) رود.گفتار به کار می

برای ریشه حق، دو معنای اصلی ذکر شده است: یکی استحکام و استواری، ابن اثیر هم معتقد است: 

ای با بافت محکم است؛ و دیگری موافقت و مطابقت، یا پارچه لباسبه معنای « ثوب محققَّ»که چنان

و به « حقِِّ الباب»چرخد گیرد و می، در آن قرار میهای ورودی قدیمای که پاشنه درکه به حفرهچنان

 (1/416ق: 1364اثیر،  ابن. )گویندمی« حقُ» استخوانمحل اتصال دو 

 حقیقتواژه معنای اصطلاحی . 2و  4و  1

 ها عبارتند از:شود که اهم آنبه عنوان مشترک لفظی میان چند معنا استعمال می« حقیقت»امروزه واژه 

 (ما وضع له )در مقابل مجازبه معنای استعمال لفظ در « حقیقت». 1

 به معنای شناخت مطابق با واقع )در مقابل کذب(« حقیقت». 2

http://www.wikifeqh.ir/%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3
http://www.wikifeqh.ir/%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86
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 به معنای کنه و باطن )در مقابل ظاهر(« حقیقت». 3

 به معنای وجود مستقل مطلق که منحصر به باری تعالی است )در مقابل مخلوقات(« حقیقت». 4

 م که فاقد عینیت خارجی است(به معنای واقعیت عینی )در مقابل مفهو« حقیقت». 5

 به معنای ذات شیء )در مقابل اعتبار(« حقیقت». 6

 (1/136 ش:1378چنین ر ک: مطهری، ؛ هم1/338ش: 1386. )مصباح، به معنای ماهیت« حقیقت». 7

 . واژه تمثیل5ن  1

 در این بخش معنای تمثیل در لغت و اصطلاح بیان خواهد شد.

 . تمثیل در لغت1و  5و  1

تمثیل در لغت به معنای مثال آوردن و تشبیه کردن است که در آن مفاهیم و مقاصد اخلاقی از پیش 

؛ طریحی، 86تا: شود. )جرجانى، بیای از روی قصد به اشخاص، اشیاء و حوادث منتقل میشناخته شده

اب ها، حوادث و صحنه داستان را طوری انتخشخصیت  ( بدین معنی که نویسنده4/168ق: 1408

منتقل   تر از روایت ظاهری داستان است به خوانندهکند که بتواند منظور خود را که معمولاً عمیقمی

به این ترتیب، تمثیل یک لایه آشکار دارد و یک یا چند رویه پنهان که خواننده با تأمل و دقت  کنند.

 .1بردلاقی است پی میای اخهای تمثیلی که معمولاً حاوی نکتهدر رویه آشکار به لایه یا لایه

است یعنى نظیر و مثلَ « مِثل»مثل در اصل کلام عربى به معناى »نویسد: زمخشرى در کتاب الکشاف مى

و اگر کلامى را به شیوه تمثیل به مورد به کار برند، آن را مثَلَ  ؛و مِثل و مَثیل مانند شبَه و شِبه و شبیه

 (1/72ق: 1407، شرىخزم) «گویند

                                                           
عرفی بودن زبان  و این دیدگاه او در واقع مبتنی بر در زمینه آیات غیبی قرآن قائل به تمثیل شده« رحمه الله»البته علامه طباطبایی  .1

شود و قرآن است؛ در زبان عرفی برای القای مفهوم جدیدی به مخاطب، الفاظ و معانی معهود به همراه قرینه صارفه استفاده می

 (2/320ق: 1417گونه عمل کرده است. )ر ک: طباطبایی، خداوند نیز همین
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 تمثیل در اصطلاح. 2و  5و  1

تمثیل در معنای . است خاصو  عامتمثیل، به عنوان اصطلاحی ادبی ن بلاغی )بیانی(، دارای دو معنای 

، که ریشه واژه تمثیل «مثل»رود زیرا است و در معنای تشبیه به کار می تشبیهعام، معادل و مرادف 

چنین هم( 2/1344 تا:بی ،تهانوی. و نیز رک: 5/471 ق:1408طریحی، . )دهدمی« شِبه»است، معنای 

کند و های تمثیل در معنای تشبیه معرفی میرا آکنده از نمونه تفسیر کشّافکتب تفسیر، بویژه ، ابوالبقاء

 (2/74 ق:1397 ،ابوالبقاء) ورزد.تأکید می ،شودکه تمثیل، به طور مطلق، بر تشبیه اطلاق میبر این

است و به تعبیر اهل منطق، نسبت تشبیه و تمثیل، عموم و تشبیه  از ایتمثیل در معنای خاص گونهاماّ 

های تشبیه، تمثیل به شمار بعضی از گونه»ا امّ« تشبیه است ،هر تمثیلی»خصوص مطلق است، یعنی 

کند و تشبیه را عام و تمثیل را نسبت بدان این معنا را تصریح می «البلاغه سرارأ»در  جرجانی«. آیدمی

ا هر تشبیهی الزاماً ورزد که هر تمثیلی به ناگزیر تشبیه است، امّشمارد و تأکید میخص )خاص( میأ

 (1/84 تا:بی ،جرجانی. )تمثیل نخواهد بود

ای برای بیان مقصود خود، با تشبیه آن است که وقتی گویندهامّا وجه تعیین کننده تمثیل در مقایسه 

عمل عالم بی»جسته است؛ مثلاً  مطلبی حکیمانه به کار برد که ادعای او را اثبات کند، او از تمثیل بهره

شیخ گفت: مثل ادب »از فصل هفتم(( یا  68)بخش  122ش: 1382)سعدی، « عسل ماندبه زنبور بی

ش: 1386)ابن منور، « تر گردداست در زیر حنظل، هر چند بیشتر خورد، تلخ کردن احمق را، چون آب

245) 

توان گفت: تمثیل در اصطلاح بلاغت حاصل یک ارتباط دوگانه بین مشبه و مشبه به )ممثل( است؛ می

در تمثیل اصل بر آن است که فقط مشبه به ذکر شود و از آن متوجه مشبه شویم امّا گاهی ممکن  است 

اند مثل کسانی است که در رهگذار سیل خانه هم ذکر شود مثل کسانی که فقط به دنیا چسبیدهمشبه 

 (205ش: 1374سازند. )شمیسا، می

 های قرآنالله و تمثیلی بودن داستان. خلف1و  2و  5و  1

الله د أحمد خلفمحمّدیدگاه  خصوصاً در باب قصص قرآنی های مطرح در زبان دینیکی از نگرش

های قرآن را تمثیلی دانسته است. برخی از داستان است که« الفن القصصی فی القرآن الکریم»در کتاب 

 .داستانی هنری استقصة تمثیلی، از نگاه وی، 

http://www.wikifeqh.ir/%D8%B9%D8%A7%D9%85
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B9%D8%A7%D9%85
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AE%D8%A7%D8%B5
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AE%D8%A7%D8%B5
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AA%D8%B4%D8%A8%DB%8C%D9%87
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AA%D8%B4%D8%A8%DB%8C%D9%87
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%A1
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1_%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%81
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1_%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%81
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AC%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AC%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C
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 ،اللهخلف: )م آن از این قرار استل و دوّکند که قسم اوّهای قرآن را به چند دسته تقسیم میالله قصهخلف

 (119 ق:1420

زند از این قبیل هایی که بر محور انبیاء و رسل دور میکه رنگ تاریخی دارد، داستان ییهاآن. 1

حذف بسیاری از خصوصیات ؛ است. در این دسته، هدف موعظه و پندآموزی است نه تحقیق تاریخ

اس عقیده جایی عناصر داستان و حتی ذکر خصوصیات بر اسجابه زمانی و مکانی، تکرار قصص،

کند که مدت توقف اصحاب از طبری و عبدالوهاب نجّار نقل می. وی مخاطبان بر همین اساس است

 (15/152ق: 1393طبری،  . )ر ک:کهف بر اساس اعتقاد مخاطبان است

وی معتقد است: در تمثیل ضرورت ندارد حوادث اتفاق افتاده  ؛باشندهایی که تمثیلی میداستان. 2

 ها صادر شده باشد،گونه که ضرورت ندارد گفتگوها و محاورهها موجود باشند، همانباشد، یا شخصیت

 .شودبلکه در تمام این جهات یا بعض آن به فرض و خیال اکتفا می

اى است هنرى، که به عنوان مَثلَ به قصه تمثیلى قصه»آورده است: « قصه تمثیلى»الله در تعریف خلف

هاى از گونه یکیتمثیل ...  گردد و در قرآن کریم موجود استمثیل یاد مىشود و در قالب تکار برده مى

بر عرف و قوّه خیال نیز تکیه دارد. بنابراین، در قصه  است کهبلاغت و فنى از فنون بیان و بیان عربى 

باشد یا قهرمانان داستان وجود خارجى داشته باشند  رخ دادهتمثیلى لازم نیست حوادث در متن واقع 

ها به فرض و خیال گفتمان داستان در واقع صادر شده باشد. در تمام این موارد یا در برخى از آنیا 

 (153 ق:1420 ،اللهخلف. )گردداکتفا مى

تک آن موارد، آیات قرآن را از باب مصداق قصة تمثیلی دانسته که بررسی و نقد تک بسیاری از اللهخلف

 :شوداکتفا می به صورت مختصر به این نکاترو،  این از ؛1مقال خارج است ایناز گنجایش 

قرآن کتاب کامل محکمی است که به دلیل همین استحکام و برهانی بودن آن و هماهنگی با فطرت . 1

امر واقعی و اتفاق افتاده را بیان کند آن  بخواهد اگر قرآن …و عقل بشر هیچ بطلانی در آن راه ندارد 

ما با این قرآن که به تو وحى کردیم  ﴾نَحْنُ نقَُصُّ عَلَیْکَ أحْسَنَ الْقَصَصِ﴿: کندرا بصورت قصه بیان می

                                                           
الله ای دارد؛ در مورد نقد دیدگاه خلفپرداختن به تمام جوانب و بررسی اشکالات و ایرادات کلام خلف الله نیاز به تحقیقی جداگانه .1

در نشریه علمی ن  ب حسینید محمود طیّسیّای در قرآن کریم از رجوع شود به: مقاله نقدی بر استدلال خلف الله بر وجود قصه اسطوره

در نشریه  د نقیب زادهمحمّاز  قصص قرآن در آینه واقع نمایىچنین مقاله ؛ و هم1388بهار و تابستان  ن 3، شمارهاختقرآن شنپژوهشی 

 .1385ن آبان  107علمی ن ترویجی معرفت، شماره 
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ها از این ﴾ذلِکَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَیْبِ نوُحِیهِ إِلَیْکَ﴿ (،3)یوسف، « کنیمبهترین داستان را بر تو بازگو مى

بخواهد معنا و معرفت بلندی را و اگر ( 44 ،عمرانآل)« کنیمخبرهاى غیبى است که ما به تو وحى مى

 ذکر را فراوانی هایقصه قرآن کندمی بیان تشبیه و مثل قالب در  تنزیل کند و در سطح عموم بیاورد

ای و ساختگی باشد اگرچه های کتاب کلیله و دمنه نیست که افسانهکرده ولی این قصه ها نظیر قصه

های قرآن ساختگی نیست بلکه ساخته باشند، داستانها را برای اهداف صحیحی ممکن است آن افسانه

واقعیاتی است که در جهان رخ داده است و هدف قرآن از آوردن آنها نیز سرگرم کردن مردم نیست 

گیرد. و به همین جهت خدای سبحان بلکه نتایج حقی در جهت هدایت و تعلیم و تربیت مردم از آن می

)اى  ﴾بِالْحقَِّ  اتْلُ عَلَیْهمِْ نَبَأ ابنْیَْ آدَمَ وَ﴿: داندلقصص میحسن اأهای حق و های قرآن را قصهقصه

؛ 1/298 ش:1379، جوادی آملی(. )27 ،مائده)« پیامبر!( داستان دو پسر آدم را به حقّ بر مردم بازخوان

 (7/165 ق:1417طباطبایی،  و نیز ر ک:

ها را بیان ن خود آنآدید که قرتوان تفاوت قصص قران را با سایر قصص در چند خصوصیت می. 2

وَ لکِنْ تَصدْیِقَ ألَّذِی بَیْنَ  لقَدَْ کَانَ فیِ قَصَصِهمِْ عِبْرَةٌ لاُولیِ الألْبابِ مَا کَانَ حدَیِثاً یفُْتَرى﴿: کرده است

آنان، براى خردمندان  به راستى در سرگذشت ﴾ءٍ وَ هدُىً وَ رَحمَْةً لقِوَْمٍ یؤُْمِنُونَیدََیْهِ وَ تفَْصِیلَ کُلِّ شَیْ

عبرتى است؛ )این( سخنى نیست که به دروغ ساخته شده باشد، بلکه تصدیق کننده آن )کتاب آسمانى( 

گر هر چیز و )مایه( هدایت و رحمت براى گروهى است که ایمان است که پیش از آن آمده و روشن

 گویی،گرایی، حقیقتی به واقعهای قرآنشود که قصهاز این آیه برداشت می( 111، یوسف)« آورندمى

باشد بیشتر به  جدا عینی هایواقعیت از قصه ... اگر گری کارآمد متصف استحکمت آموزی و تربیت

 احساسات کردن نشان جای به قرآنی ... قصص های تربیتی اخلاقیماند تا برنامهها و اساطیر میافسانه

اندیشد عواطف انسانی و توجه دادن او به غرایز نفسانی به پرورش اخلاق نیک و صفات عالی او می و

 (517ش: 1385است. )معرفت،  اخلاقی ن تربیتی گرایشی دارای قرآن هایداستان لذا و

ای ههدف، نهندقرار مورد تأمل  مورد خصوصیات قرآن در خلف الله و امثال او . امر دیگری را که باید3

خداوند که  گرددروشن می کریم آیات قرآن با دقت در مجموع. باشدمی های قرآنهدر بیان قص خداوند

نبوت پیامبر و   ثابت کردنها آنجمله که از  را مد نظر داشته استمتعددی  هایهدف ص،قص ذکر با

تلِْکَ مِنْ أَنْباءِ الْغَیبِْ ﴿ :ندارد همانگیباطل  کار گرفتن امور با به هدفی ینچنو  باشدمیآن قر الهی بودن

)اى پیامبر!(  ﴾نُوحِیها إِلَیْکَ ما کُنْتَ تعَلَْمُها أَنْتَ وَ لا قوَمُْکَ مِنْ قَبْلِ هذا فَاصْبِرْ إِنَّ العْاقِبَةَ لِلْمُتَّقیِنَ

ها تو از آنکنیم )و( پیش از این نه تو و نه قوم ها را به تو وحى مىها از اخبار غیبى است که ما آناین
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)هود، « خبرى نداشتید، پس )تو نیز مانند نوح( صبر کن که همانا عاقبت )پیروزى( براى متّقین است

 پیامبران و چگونگی داستان با بیاناست که  الهیادیان  هماهنگ نشان دادن قرآن دیگر ( غرض49

در آخر به عنوان  هانآ همهمشترک  غرض یادآور کردن و مختلفدر آیات  ایشانهای زندگی و برنامه

 (33 ق:1425 ،و حکیم 171 ق:1412، د قطبسیّ ها اشاره کرده است. )ر ک:آن الهی به أنبیای

توان لزوماً به در برخی از ابعاد قصص قرآن نمی تمثیلبا فرض پذیرش وجود عنصر که نتیجه آن

توان لزوماً نمیهای قرآنی، غیرواقعی بودن داستان حکم کرد؛ حتی با پذیرش تمثیلی بودن برخی داستان

طور که در ادامه به آن همان نما ممکن استو گزاره واقع تمثیلها را غیرواقعی دانست و جمع میان آن

 اشاره خواهیم نمود.

 . نظریه تمثیل حقایق متعالی علامه طباطبایی2و  2و  5و  1

فهم عموم افراد بشر، بیشتر با : نویسدعمران میآلهفتم سوره مبارکه علامه طباطبایی ذیل آیه 

از سوی دیگر هدایت دینی  ؛تواند مافوق آن را به آسانی درک کندمحسوسات سرو کار دارد و نمی

پروردگار اختصاص به یک گروه خاص ندارد، بلکه باید تمامی مردم و همه طبقات از آن برخوردار 

رو، این خصوصیات موجب شد، که بیانات  جا که قرآن مشتمل بر تأویل است، از اینشوند، و نیز از آن

ای را که برای ذهن مردم شناخته شده قرآن کریم جنبه مَثَل داشته باشد. به این معنا که قرآن کریم معانی

آورد تا مردم آن معارف است گرفته، معارفی را که برای مردم ناشناخته مانده در قالب آن معانی در می

 (3/223 ش:1379جوادی،  و نیز رک: ؛3/60 ق:1417طباطبایی، . )را بفهمند

بیانات »: فرمایدیِ بین مثل و ممثل دانسته، مییِ بین ظاهر و باطن را رابطهوی در جای دیگر رابطه

گیرند؛ یعنی نسبت به معارف الهی که از مَثلَ به خود می قرآن مجید نسبت به بطونی که دارند، جنبه

برده هایی هستند که برای نزدیک کردن معارف نامباشند، مَثلَبالاتر میسطح افهام عادی بسی بلندتر و 

 مِن الْقُرْآنِ هذََا فِی لِلنَّاسِ صَرَّفْنَا وَ لَقَدْ ﴿: فرمایدمتعال در کلام خود می وندخدا ؛اندبه افهام زده شده

« اى آوردیم )و همه معارف در آن جمع است(ما در این قرآن، براى مردم از هر چیز نمونه ﴾ مَثَلٍ ... کُلِّ

: همه بیانات قرآنی نسبت به معارف عالی که مقاصد ه شوداین آیات باید گفتتوجّه به  با( 89 /اسراء)

 (25ش: 1388طباطبایی، )« باشنداند، امثال میحقیقی قرآن

همه بیانات قرآنی نسبت به معارف عالی که مقاصد حقیقی « رحمه الله»بایی بنابراین در نظر علامه طباط

خداوند  ،نازل شده استها انسانبرای تمام  قرآن والای معارف کهبه دلیل آن که باشنداند، امثال میقرآن
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داده است  عامه مردم قرار مساوی با فهمدرک و  مرتبه ترینبا پایینناسب تخود را م مفاهیم مورد نظر

  36 ش:1388 طباطبایی، مفهیم قرآن را دریافت نمایند. )ر ک: خود  ایشان هم در محدوده و ظرفیتتا 

 (42 تا

کنیم، این معنای مورد نظر علامه های قرآنی بحث میدر این جستار که در زمینه تمثیلی بودن گزاره

شد؛ البته پر واضح است که هیچ باطباطبایی که در جای خودش کلام درست و بحق است، مد نظر نمی

ای، برخی از آیات قرآن را بر نظریه تفسیر تمثیلی منافاتی وجود ندارد که علامه با وجود چنین نظریه

 که مورد بحث ماست، حمل نمایند.

 . تعریف تفسیر تمثیلی2

یک بودن آیات حال بعد از بحث از ابعاد مختلف تمثیل باید دید که منظور از تمثیلی یا نمادین یا سمبل

 باشد؟قرآن در نظریه تفسیر تمثیلی دقیقاً چه می

 به نظر ما در تعریف نظریه تفسیر تمثیلی باید به چند نکته توجّه گردد:

. اراده کردن دو یا چند معنا از برخی از کلمات یا عبارات امری ممکن بوده و در زبان عربی 1

( حتی اگر 163تا: ؛ رشتى، بی76ق: 1409راسانى، ؛ آخوند خ53ق: 1423حلّى،  :ک رواقع شده است؛ )

های عادی چنین استعمالی را نپذیریم، در مورد خداوند و قرآن کریم واقع شدن چنین در مورد انسان

 (1/131ش: 1382؛ سبحانی، 1/129 ش:1379 ،بداللهامری بدون اشکال خواهد بود )ع

القُرآنُ ذَلُولٌ ذُو وُجوُهٍ فَاحمِلوُهُ عَلیَ ﴿است:  نیز آمده «می الله علیه و آله و سلّصلّ»در روایت نبوی 

)فیض « حمل کنیدقرآن رام و دارای وجوهی در معناست، پس آن را بر بهترین وجه  ﴾حسنِ الوُجوهِأ

 «لامالسّعلیه»در روایت دیگری از حضرت علی  (4/104 ق:1405؛ أحسایی، 1/36ق: 1416کاشانی، 

لا تُخَاصِمهمُ بِالقُرآنِ فَإِنَّ ﴿: فرمایدمورد محاجه با خوارج، به ابن عباس می که ایشان در است آمده

با آنان به واسطه قرآن مخاصمه نکن؛ زیرا قرآن تحمل معانی فراوانی را دارد  ﴾القُرآنَ حَمّالٌ ذُو وُجوُهٌ

 (3/136البلاغه: )نهج« و دارای وجوه معنایی است

قرآن، اعتقاد به ساختار چند معنایی برای آیات  تمثیلی تفسیر نظریه مبانیترین در شمار مهمبنابراین 

 مفاهیمی ظاهری، به ناز معا باید با عبور کردن، اتآی در مورد هر کدام ازبر این اساس،  که قرآن است

 «استعمال لفظ در بیش از یک معنا»یا « بطن»که از آن تعبیر به  منتقل شد آنبعدی  مراتبدرونی و 
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؛ گرچه جواز و روا بودن چنین مطلبی باشد فریقین از علمای جمع کثیری نظررسد شود و به نظر میمی

)برای  اند.ها یاد خواهد شد، ساختار چند معنایی قرآن را نپذیرفتهجمعی مانند ظاهرگرایان که از آن

 (1398ار ، مجله مشکاه، بهثیلیمبانی نظریه تفسیر تمبررسی توضیح بیشتر رک: حسینی زیدی، 

. بر طبق روایات قرآن کریم علاوه بر داشتن معنای ظاهری، در درون خود دارای معانی باطنی 2

( که گاهی از 1/83 ق:1403 ،مجلسی؛ 196ق: 1404؛ صفار، 2/300ق: 1330باشد )رک: برقی، نیز می

 (88ش: 1378 ،معرفتشود. )ر ک: آن به تأویل تعبیر می

های متفاوت زبان قرآن، چند ساحتی بودن آن است بدین معنا که جنبه های مهمیکی از ویژگیو لذا 

ای از موارد برای رسیدن وجود انسان را در نظر گرفته و با او تکلم نموده است؛ به همین جهت در پاره

نماید تا هر فردی به فراخور به اهداف مورد نظر خود مفاهیم و معارف متعالی را در قالب تمثیل بیان می

راد، عنایتی ؛298 ش:1377 هادوی تهرانی،؛ 1/9 ش:1392ش از آن بهره گیرد. )ر ک: مصباح یزدی، خود

 (48ش: 1376

با توجّه به این ویژگی، زبان قرآن در یک نگاه کلی دو بعد اساسی دارد: بعد ظاهری و بعد باطنی؛ 

فهمیدن باطن و مفاهیم  شناختن معانی ظاهری قرآن برای همه افراد، ممکن و قابل دریافت است؛ امّا

اندیش درونی قرآن که خودش نیز دارای ابعاد و سطوح متفاوتی است، تنها از عهده برخی از افراد ژرف

هاى بلند و مثال یابد.اى از کلام خدا را درمىخویش مرتبه منزلتهر انسانى بر اساس آید. برمی

که ظرفیت درک معانى بلند قرآن را ندارند  دهد تا آنانبه مخاطبان این فرصت را مى پرمحتواى قرآن،

هاى بابصیرت و رشدیافته با تأمّل در چنین انسانهم؛ تر بفهمندبا مثال و تمثیل، آن مفاهیم را راحت

 فروردین،. )یابندها درمىاى از آن آیهها به تناسب درک و بصیرت خویش معانى گستردهگونه تمثیلاین

 (154ش: 1387

یری از آیات قرآن با هر روش و باشد و اگر تفس. تمام ظواهر آیات قرآن کریم حجت می3

گرایشی منجر به ساقط شدن معنای ظاهری آیات قرآن گردد ن خواه تفسیر تمثیلی از آیات باشد و 

ش: 1379جوادی آملی، خواه تفسیری غیر از آن باشد ن قطعاً مورد قبول نبوده و باید مردود گردد. )ر ک: 

توان ( به عبارت دیگر در صورت حفظ نمودن حجیت ظاهر آیات قرآن، می1/29تا: بی ،معرفت؛ 1/14

 های قرآنی را جایز دانست.تفسیر تمثیلی از گزاره



 

75 
 

Fourth period 
The eight number 
  Spring & Summer 

2022 

 

آن
قر

ل 
وی

 تأ
بر

د 
کی

 تأ
 با

لی
مثی

ر ت
سی

 تف
یه

ظر
ه ن

د ب
دی

 ج
هی

گا
ن

 

 

( و عبور 4/532م: 2008و آمدی،  2/444تا: در نتیجه اصل در کلام حقیقت است )ر ک: ابن جنی، بی

اصلی در مورد آن صورت نپذیرفته، محتاج به قرینه و دلیل است.  کلام از حقیقت به معنایی که وضع

در قلمرو دلالت معنایی، ضمن پذیرش هر دو نوع حقیقت و مجاز در قرآن، همان معیار فراگیر 

که اصل اوّلی در بیانات قرآنی، حقیقت است  خواهد بودشناختیِ عقلایی را در مورد آن نیز جاری زبان

ش: 1383سعیدی روشن، ) یا نقلیِ معتبر بر معنای مجازی وجود داشته باشد.که قرینه عقلی مگر آن

294) 

ای برای اثبات . برای ارائه کردن معانی و تفاسیر تمثیلی در قرآن کریم باید به دنبال دلیل و قرینه4

 مدعا بود و با معیارها و ضوابط تفسیر، منافات نداشته باشد و در صورت عدم بیان قرینه و منافات

 ش:1379داشتن با روح قرآن و روایات، تفسیر تمثیلی مورد قبول نخواهد بود. )ر ک: جوادی آملی، 

 (294ش: 1383سعیدی روشن، ؛ 226 و 3/29

قرآن گذاشت و  و واقعیت گوییبر حقیقت بنا را قرآن کریم، باید ها و آیاتگزارهبا  در مواجههو لذا 

مستحکمی بهره قراین بسیار  از که هایی وجود داردرآن، گزارهدر برخی از آیات ق لکن بیان تمثیلی؛نه 

سازگاری عقل و نقل  دیگری از هایبا بخش ملتزم گردیم آیات آن ظاهر بخواهیم به اگر و برندمی

که معنا و  استفاده برد های تفسیر متنیروش ای ازبگونهباید  آیاتبه ناچار در این  که وجود ندارد

 .معین گرددمفهوم آیه مشخص و 

به قرآنی را  آیه و تعبیرهر بایست هرگز نمی در قرآن یتمثیل قبول کردن نظریه تفسیربا که نتیجه آن

به ، و نمادین تمثیل زبان برای کردن آیه تفسیربلکه  گرفته و حمل بر زبان نمادین نمودتمثیل  معنای

 است. محتاجعقلی یا نقلی  قرائنو  دلایل محکم

انسان و  طرفآن از  قبول کردنامانت الهی و  هعرض با توجّه به قرائنی که در آیه ه همین دلیل وب

ای از از پذیرش چنین امانتی، وجود دارد موجب آن شده است که عده ها و زمینآسمان استنکاف

 ؛ ابن5/142ق: 1419أبی السعود،  ؛16/526ق: 1417 ؛ طباطبایى،11/594ش: 1372مفسران )طبرسى، 

 قبول نمودندر  اناستعداد آدمی ی از قابلیت وکنایه و تمثیل( قائل باشند که این 21/345تا: بی عاشور،

 وَ الأرْضِ السَّمَاوَاتِ  عَلىَ الأمَانَةَ عَرضَْنَا إِنَّا﴿: باشد مند از جانب خداوندبسیار مهم و ارزشاین امانت 

ما امانت )تعهّد،  ﴾جَهوُلاً اًظَلوُم کَانَ إنَِّهُ الإِنسَانُ  وَ حَمَلَهَا مِنْهَا وَ أشفْقَْنَ یَحْمِلْنَهَا أن فَأبَیْنَ وَ الْجِبَالِ

ها از حمل آن سر برتافتند، و ها عرضه داشتیم، آنها و زمین و کوهتکلیف، و ولایت الهیّه( را بر آسمان
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قدر این مقام عظیم از آن هراسیدند؛ امّا انسان آن را بر دوش کشید؛ او بسیار ظالم و جاهل بود )چون 

 (72)أحزاب، « را نشناخت و به خود ستم کرد(!

. ممکن است برخی از تفاسیر ارائه شده از برخی آیات برای عموم افراد قابل درک نباشد و تنها 5

ش: 1372خمینی، ؛ 2/62ق: 1417برخی از محققان، آن معارف عمیق را درک نماید. )ر ک: طباطبایی، 

تواند داشته باشد، هایی که هر فردی از مسلمانان میها و ظرفیتتوجّه به قابلیتخداوند هم با ( 187

به همین دلیل تمام آیات قرآن در یک مرتبه قرار  .های متفاوت نازل کرده استقرآن را در ابعاد و سطح

ز آیات باشد و در مقابل برخی انداشته و برخی از آیات و مطالب قرآنی برای تمام افراد قابل فهم می

 (3/116 ش:1361 ،کلانتری)ر ک:  .هم هستند که نیاز به تفسیر بیشتر دارند

باشد و . تمثیلی بودن آیه یا داستانی از قرآن کریم به معنای غیر حقیقی و غیر واقعی بودن نمی6

 (150ش: 1385معرفت، ؛ 187ق: 1415این دو با هم قابلیت جمع شدن را دارند. )ر ک: سیّد قطب، 

نزول در زمان  خواهخوانندگان،  تمامد که گردسبب مىهر و معلوم بودن معنای تمثیلی و نمادین ظاعدم 

. )ر ک: دریابند های قرآنعبارات و داستاناز  متفاوتی را تمثیلی، معانى دیگرهاى در زمان خواهو قرآن 

 (30ش: 1375پورنامداریان، 

 یه را پذیرفته است ن در مورد این زمینه چنینن که در مواردی در تفسیر خود هم این نظر د قطبسیّ

 حقیقی نبودن پردازی وخیالبه ، بودن قصص قرآن هنرى باید چرا واقعاً جای تعجب دارد که» د:آورمى

، با این وجودد و نموعرضه  ادبیاترا در قالب هنر و  امکان ندارد که امور واقعید؟! مگر گرد تفسیر

 (187ق: 1415سیّد قطب،  :ر.ک) «؟حفظ کردنیز بودن آن را  نگرواقع صفت

گونه تمثیلی راه یابد و نباید به این صورت تفسیر گردد که نباید در قرآن هیچ« قرآن حق است»که این

نظریه تفسیر تمثیلی یا نمادین دچار خدشه است، بلکه بدین معناست که هرگز در سخنان خداوند 

آیاتِ قرآن بر این مطلب دلالت  بودنِ «حق»تمثیل، صفت  در نظر طرفداران نظریه. لغویت وجود ندارد

، امّا در 1های موجود در آن حقیقت داشته و در طول تاریخ اتفاق افتاده استدارد که وقایع و شخصیت

                                                           
طور اند ولی هماناند پا را فراتر نهاده و تاریخی بودن قصص قرآن را انکار کردهالبته برخی از مفسرانی که این نظریه را پذیرفته . 1

 باشد.ایم ایشان بر حق نبوده و کلامشان مورد قبول نمیکه بیان نموده
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ها در عین حق بودن و اتفاق افتادن در تاریخ دارای معانی تمثیلی و سمبولیک نیز هستند و این داستان

 .دیگری هم اشاره دارد باطن خود به مضامین

بنابراین معنای به کار رفتن تفسیر تمثیلی در قرآن، داخل شدن وهم و خیال در آیات و قصص 

باشد بلکه این نگاه تفسیری معتقد است که نباید به ظاهر آیه و داستان اکتفا نمود و باید از قرآنی نمی

 .معانی عمیق این آیات پرده برداشت

برخی از آیات قرآن »ین مقدمات باید گفت: منظور از تفسیر تمثیلی آن است که حال با در نظر گرفتن ا

عبور کردن علاوه بر معانی ظاهری خود، دارای حقایق و معارفی عمیق در درون خود هستند که باید با 

های قرآنی تری در درون ماجرای نقل شده در آیات و گزارههای معنایی گستردهاز معنای ظاهری به افق

زمانی، علی؛ 356 و 9/214 :1366؛ صدرالدین شیرازى، 3/224ش: 1379)ر ک: عبدالله، « ست یافتد

به عبارت دیگر منظور از این نگاه تفسیری انتقال یک پیام ( 292ش: 1381پورفر، نقی؛ 340ش: 1381

واقعی یا ویژه خارج از حصار زمان و مکان و ارائه یک الگوی فرازمانی، در قالب بیان یک داستان 

این نیست که های قرآنی باشد؛ لذا مقصود از تمثیلی بودن گزارهتوصیف یک شخصیت حقیقی می

هایی که برای تفسیر و به . در نتیجه با توجّه به مبانی و مشخصه1مدلول مطابقی آن اراده نشده است

و عقلی باشد و با  طور خاص تفسیر تمثیلی بیان شده است، اگر معنای بیان شده دارای مؤیدات نقلی

تواند به عنوان یکی از معانی تأویلی ضوابط و معیارهای تفسیری منافاتی نداشته باشد، تفسیر تمثیلی می

 آیه مورد توجّه باشد.

 

  

                                                           
در قرآن دو نحوه تفسیر تمثیلی ارائه شده است: الف( برخی  البته باید به این نکته هم اشاره کرد که در نظر طرفداران این نظریه. 1

ل گردد مانند آیه میثاق که البته این امر قطعاً به معنای غیر واقعی های قرآنی تنها زبان حال هستند و باید بر نظریه تمثیل حماز گزاره

ایم امکان ای که در معنای تمثیل دادهه به توسعهو غیر حقیقی بودن أخذ میثاق نخواهد بود. ب( در بعضی از آیات قرآن هم با توجّ

سوره  30های قرآنی و تمثیلی بودن آن آیه قرآن وجود دارد که این مطلب را برخی در ذیل بررسی آیه جمع بین واقعی بودن گزاره

، واقعیت یا «د با جهنّمگفتگوی خداون»اند. )برای توضیح بیشتر رک: حسینی زیدی، مبارکه ق )تکلم خداوند با جهنم( بیان کرده

 (1395های قرآنی، بهار و تابستان ، مجله آموزهتمثیل
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 :نتیجه

سطحی  ، معناىتمثیلزبان  به وسیلهباطنى  عمیق و ىنمعا ر اشاره بهب علاوهدر نتیجه در تفسیر تمثیلی 

تمثیل در قرآن هرگز به معنای راه گردد و پذیرفتن زبان می خودش ارادهسطح  همان ظاهرى نیز در و

چنین هیچ منافاتی یافتن امور خیالی، موهوم و عاری از حقیقت و واقعیت در قرآن نخواهد بود. هم

اشد و وجود ندارد که ظاهر داستانی را که مثلاً قرآن کریم بیان کرده است، در عالم خارج اتفاق افتاده ب

چه که در مورد از طرف دیگر معنا یا معانی تمثیلی هم از آیه یا داستان اراده شده باشد؛ همانند آن

از زبان برخی از مفسران نقل شده است. )رک: « السّلامعلی نبینا و آله و علیه»داستان حضرت آدم 

؛ 1/7ق: 1415؛ آلوسى، 1/124تا: بی زحیلى،؛ 149ق: 1350 ،نسفى؛ 8/27 و 1/132 ق:1417 باطبایى،ط

 (16/100 ش:1378، مطهرى؛ 2/284 ق:1416 آملى،

به حق  توجّهکه با هستیم تا آن را اثبات نماییم آن است آن  آن چرا که در این جستار در صدد

قدرت  میزانو  مختلف موجود در بطون آیات قرآن از طرف دیگرو مراتب  طرفبودن قرآن از یک 

برای  جایی قطعاً، آیدسخن به میان میقرآن، از تمثیل  مورد ، وقتی دراز سوی سوّم فهم انسان و درک

 .ماندباقی نمی موهومهای خیالی و داستان راه یافتن

ن از باب  «السّلامعلی نبینا و آله و علیه»سجده در داستان حضرت آدم  به امر بودن و لذا تمثیلی

 و شده بازگو تخیلی داستانی عنوان به و نشده واقع سجده راصل دستو که نیست معنا این به نمونه ن

 حقیقتی که معناست این به تمثیل نحوة خارجی ندارد؛ بلکه مطابق و است ذهن پرداخته و ساخته

ش: 1379است. )ر ک: جوادی آملی،  شده بازگو مشهود و محسوس صورت به غیبی و معرفتی معقول

های تنگ فرهنگ قرآن و خارج ساختن خود از چهارچوببنابراین در صورت آشنایی با ( 3/254

بودن برخی از مطالب قرآنی با واقعی  تمثیلی یا نمادینشود که حصارهای مادی، به خوبی آشکار می

 .ها، سازگاری داردبودن آن

ای بر مجاز است و ای بر تمثیل مانند حمل کلمهگردد که حمل آیه یا گزارهبا این توضیحات معلوم می

برای هر دو مورد نیاز به قرینه و دلیل برای حمل بر خلاف ظاهر باید وجود داشته باشد و در غیر این 

گردد. بنابراین معنای تمثیلی به عنوان یکی صورت آن آیه یا کلمه بر معنای تمثیلی یا مجازی حمل نمی

تمثیلی و تأویل قرآن، عموم  از مصادیق معنای تأویلی مورد نظر خواهد بود و به نظر ما رابطه بین تفسیر

 باشد.و خصوص مطلق می
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 :منابع

 .کریم قرآن*

 ه ق. 1412عبده، اوّل، قم، دارالذخائر،  محمّد: شرح و ، تحقیقالبلاغهنهج  -1

، «السّلامعلیهم»البیت ، اوّل، قم، موسسة آلکفایة الأصول، آخوند خراسانى، محمّدکاظم بن حسین -2

 ه ق. 1409

، تحقیق: على عبدالبارى عطیة، اوّل، بیروت، روح المعانى فى تفسیر القرآن العظیمآلوسى، سیّد محمود،  -3

 ه ق. 1415، دارالکتب العلمیه

 م. 2008، سسة الحلبی و شرکاهؤم، قاهره، الإحکام فی اصول الأحکامآمدی، علی بن محمّد،  -4

 .قه  1416تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، ، الأعظم تفسیر المحیط ،د حیدرسیّ آملى، -5

محمود محمد طناحى و طاهر  تحقیق:، ثرالنهایة فى غریب الحدیث و الأ مبارک بن محمّد، اثیر، ابن -6

 .شه  1364 و التوزیع، و النشر للطباعة إسماعیلیان چهارم، قم، مؤسسةاحمد زاوى، 

، دارالهدی للطباعة و النشر، بیروت، دعلی النجارق: محمّیحق، تالخصائصابن جنی، أبی الفتح عثمان،  -7

 تا.بی

 تا.بیروت، دارالعلم للملایین، بی ،جمهره اللغه محمّد بن حسن، ابن درید، 8

 تا.، بیروت، مؤسسة التاریخ العربی، بیالتنویر و التحریرطاهر،  بن محمّد عاشور، ابن -9

 .قه  1414یاسین، بیروت، عالم الکتب، دحسن آلمحمّ :، تحقیقالمحیط فی اللغّهبن عبّاد، اسماعیل، ا -10

 الإعلام هارون، مکتبة محمّد عبدالسّلام: ، تحقیقاللغة مقاییس معجمأحمد،  فارس، أبوالحسین ابن -11

 ه ق. 1404الإسلامی، 

 1405الحوزة،  أدب ، قم، نشرلسان العربمکرم،  بن محمّد الدینجمال الفضلأبى، إفریقی ابن منظور -12

 ه ق.

، تصحیح و تنظیم: محمّدرضا شفیعی أسرار التوحید فی مقامات الشیخ أبی سعیدابن منور، محمّد،  -13

 ه ش. 1386کدکنی، تهران، نشر آگاه، 

عدنان درویش  تحقیق:، الکلیات: معجم فی المصطلحات و الفروق اللغویة ،ایوب بن موسی ابوالبقاء، -14

 ه ق. 1397 ،د مصری، دمشقو محمّ
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، اوّل، بیروت، دارالکتب إرشاد العقل السلیم إلی مزایا الکتاب الکریمأبی السعود، محمدّ بن محمّد،  -15

 ه ق. 1419العلمیه، 

عراقی،  مجتبى: تحقیق ،الدینیة الأحادیث فی العزیزیة عوالی اللئالیحسایی، ابن أبی الجمهور،  -16

 ه ق. 1405الشهداء،  قم، سید

 تا.، بیروت، دارالکتب العلمیه، بیشرح شافیه ابن الحاجب ،حسن بند محمّ استرآبادی، -17

شناسی تفسیر روش ،محمود، رجبی ،راد، مجتبیروحانی ،عزیزی کیا، غلامعلی، بابایی، علی اکبر -18

 ه ش. 1388اه، پژوهشکده حوزه و دانشگ، قم، های تفسیر قرآنقرآن: مبانی و روش

 حسینی، تهران، دارالکتب الدینجلال سیّد ، تحقیق:المحاسن خالد، بن محمدّ بن مدبرقی، أح -19

 ه ش. 1330الإسلامیة، 

، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، های رمزی در ادب فارسیرمز و داستانپورنامداریان، تقی،  -20

 .شه  1375

، تحقیق: علی فرید دحروج، و العلوم کشاف اصطلاحات الفنونتهانوی، محمّد أعلی بن علی،  -21

 تا.بیروت، مکتبه لبنان ناشرون، بی

رضا اترابی نژاد، مشهد، آستان قدس رضوی، مؤسسه  :، ترجمهفرهنگ الفبایی الرائدجبران، مسعود،  -22

 ه ش. 1376چاپ و انتشارات، 

 ش.ه  1370، تهران، انتشارات ناصرخسرو، التعریفات، دجرجانی، علی بن محمّ -23

، تحقیق: عبدالحمید هنداوى، اولّ، أسرار البلاغة فی علم البیانجرجانى، عبدالقاهر بن عبدالرحمن،  -24

 تا.بیروت، دارالکتب العلمیه، بی

، انتشارات توس، تهران، ایترجمه فریدون بدره، های دخیل در قرآن مجیدواژه ،آرتور ،جفری -25

 ه ش. 1386

 .شه  1379 سراء،إمؤسسة  ،م، قمدوّ ،تسنیم جوادی آملی، عبدالله، -26

 .شه  1379سراء، إ، قم، مرکز نشر قرآن کریم تفسیر موضوعىنننننننننننننننننن ،  -27

عطار، چهارم،  عبدالغفور أحمد: تحقیق ،العربیة تاج اللغة و صحاححماد،  بناسماعیل  ،جوهری -28

 ه ق. 1407للملایین،  بیروت، دارالعلم
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، مجله مشکاه، ثیلیمبانی نظریه تفسیر تمبررسی حسینی زیدی و عبادی، سیّد ابوالقاسم و مهدی،   -29

 ه ش. 1398، بهار 142، شماره 38سال 

گفتگوی »حسینی زیدی و نقی زاده و حسینی شاهرودی، سیّد ابوالقاسم و حسن و سیّد مرتضی،  -30

 ه ش. 1395، بهار و تابستان 23ی قرآنی، شماره ها، مجله آموزه، واقعیت یا تمثیل«خداوند با جهنمّ

 .شه 1360، بنیاد قرآن م، تهران،دوّ ،امثال قرآنعلى اصغر، ، حکمت -31

 ه ق. 1425، «لامالسّعلیهم»البیت هلالمجمع العالمی لأ، ، اوّل، قمالقصص القرآنیحکیم، محمّدباقر،  -32

 ه ق. 1423، «السّلامعلیه»، اوّل، مؤسسه امام حسن معارج الاصولحلی، جعفر بن حسن،  -33

 ه ش. 1374، تهران، انتشارات معین، ذهن و زبان حافظبهاءالدین،  ،خرمشاهی -34

سسه ؤملندن، خلیل عبدالکریم، : حیصحت ،الکریم فى القرآن یالفن القصصحمد، أ دمحمّ ،اللهخلف -35

 .قه 1420  ،نتشار العربیالإ

ه  1372 ،«رحمه الله» مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى، تهران، آداب الصلاهخمینی، روح الله،  -36

 ش.

 تا.، بیالخویی مامحیاء آثار الإإسسه ؤم، قم، البیان فی تفسیر القرآنخویی، سیّد ابوالقاسم،  -37

 .شه  1377نتشارات دانشگاه تهران، إم، ، دوّنامهلغتدهخدا، علی اکبر،  -38

الکتاب،  نشر ، دوّم، دفترالقرآن غریب فی المفرداتمحمّد،  بن حسین القاسمإصفهانی، أبى راغب -39

 ه ق. 1404

، تحقیق: محمّدجعفر القرآنروض الجنان و روح الجنان فى تفسیر ، رازى، أبوالفتوح حسین بن على -40

 ه ق. 1408، هاى اسلامى آستان قدس رضوى، اوّل، مشهد، بنیاد پژوهشیاحقى و محمّدمهدى ناصح

 ه ق. 1420العربی،  التراث إحیاء سوّم، بیروت، دار، مفاتیح الغیبرازى، فخرالدین،  -41

 تا.، بی«السّلامعلیهم»البیت مؤسسة آل، اوّل، قم، بدائع الأفکار، الله بن محمّدعلىرشتى، حبیب -42

 شیری، بیروت، دارالفکر علی: ، تحقیقالقاموس جواهر من العروس تاج مرتضى، محمّد سیّد زبیدی، -43

 ه ق. 1414و التوزیع،  و النشر للطباعة

 تا.، بیروت، دارالفکر، بیالمنیر فی العقیده و الشریعه و المنهجزحیلی، وهبه مصطفی،  -44

، تحقیق: محمّد أبوالفضل إبراهیم، اوّل، البرهان فی علوم القرآنزرکشی، بدرالدین محمّد بن عبدالله،  -45

 ه ش. 1376بیروت، دار إحیاء الکتب العربیه، 

 تا.، بیالعربى التراث إحیاء دار ،مناهل العرفان فی علوم القرآند عبدالعظیم، زرقانى، محمّ -46

http://mtif.org/p/organ/49043/%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
http://mtif.org/p/organ/49043/%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
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ه  1407،دارالکتاب العربی ،بیروت م،وّس ،عن حقائق غوامض التنزیل کشافال ،، محمودشرىخزم -47

 ق.

، اوّل، قم، سازمان مطالعه و های کلامی تفسیرزبان قرآن با نگاهی به چالشساجدی، ابوالفضل،  -48

 ه ش. 1392ها )سمت(، زمستان تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه

 ه ش. 1382دارالفکر،  ، اوّل، قم،تهذیب الاصولسبحانی، جعفر،  -49

 ه ش. 1382، تهران، کلام حق، گلستان، مصلح الدین بن عبداللهسعدی،  -50

، قم، سازمان انتشارات شناسی فهم آنتحلیل زبان قرآن و روش دباقر،سعیدی روشن، محمّ -51

 .شه 1383پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و پژوهشکده حوزه و دانشگاه، 

 ه ق. 1415، بیروت، دارالشروق، التصویر الفنى فى القرآنسیّد قطب، إبراهیم،  -52

 ه ق. 1412، ، هفدهم، بیروت، دارالشروقفى ظلال القرآن ننننننننننننننننن ، -53

 1416المندوب، اوّل، لبنان، دارالفکر،  سعید: ، تحقیقالقرآن علوم فی الإتقانالدین، سیوطی، جلال -54

 ه ق.

 ه ش. 1374، پنجم، تهران، انتشارات فردوس، بیانیسا، سیروس، شم -55

 م. 1989، دارالعلم للملایین، بیروت، دراسات فی فقه اللغهصالح، صبحی،  -56

، تحقیق: محمّد خواجوى، قم، دوّم، تفسیر القرآن الکریم، صدرالدین شیرازى، محمّد بن ابراهیم -57

 ه ش. 1366انتشارات بیدار، 

موسسه بوستان کتاب )مرکز چاپ و نشر دفتر ، قم، قرآن در اسلامسیّد محمّدحسین،  ایى،طباطب -58

 ه ش. 1388، تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم(

 جامعه اسلامى انتشارات ، پنجم، قم، دفترالقرآن تفسیر فى المیزاننننننننننننننننننننننننننن ،  -59

 ه ق. 1417علمیه،  حوزه مدرسین

 ه ش. 1381، پنجاه و سوّم، قم، مؤسسه انتشارات دارالعلم، صرف سادهطباطبایی، محمّدرضا،  -60

بلاغی، سوّم، تهران،  محمّدجواد مقدمه ، باالقرآن تفسیر فى البیان مجمعطبرسى، فضل بن حسن،  -61

 ه ش. 1372خسرو،  ناصر انتشارات

 .قه  1393دارالمعرفه،  ،، بیروتتفسیر القرآنجامع البیان فی د بن جریر، بوجعفر محمّأطبری،  -62
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الإسلامیة،  الثقافة النشر حسینی، دوّم، مکتب أحمد سیّد: تحقیق ،البحرین مجمعالدّین،  طریحی، فخر -63

 ه ق. 1408

 میرزا: ، تحقیق«السّلامعلیهم»محمدّ  آل فضائل فی بصائر الدرجات الکبرىصفار، محمّد بن حسن،  -64

 .1404الأعلمی،  باغی، تهران، منشورات کوچه حسن

 .قه  1376، نجف، المطبعه العلمیه، التبیان فی تفسیر القرآند بن حسن، بی جعفر محمّأطوسی،  -65

 ه ش. 1378، تهران، انتشارات اسلام، أطیب البیان فی تفسیر القرآنطیبّ، سیّد عبدالحسین،  -66

 تا.، بیم، بیروت، دارالمعرفه، دوّ(المنار) القرآن الحکیمالتفسیر  د،محمّ ،رشید رضامحمّد،  عبده، -67

 ه ق. 1421، قم، مؤسسه نشر اسلامیمعجم فروق اللغویةعسکری، ابوهلال،  -68

 ه ش. 1381، آیت عشق، خدا، زبان و معنازمانی، امیرعباس، علی -69

 ه ش. 1381، قم، اسوه، های تفسیریها و گرایشروشعلوی مهر، حسین،  -70

و  9 مارههای قرآنی، شپژوهشنامه فصل، شناسی دین در نگاه المیزانزبان ،دجوادعنایتی راد، محمّ -71

 ه ش. 1376بهار و تابستان ، 10

مهدی مخزومی و ابراهیم سامرائی، قم، مؤسسه  :، تحقیقکتاب العینحمد، أفراهیدی، خلیل بن  -72

 .قه  1405دارالهجره، 

 ه ش. 1387م، قم، دفتر عقل، ، دوّهاى قرآنشناسى هنرى در داستانزیبایىفروردین، عزیزه،  -73

 زرین، تهران، ،(حقوقی و ها و اصطلاحات سیاسیفرهنگ فرهیخته )واژهالدین، فرهیخته، شمس -74

 ه ش. 1377

 ه ق. 1412، بیروت، دارالکتب العلمیه، قاموس المحیطفیروزآبادی،  -75

 1416الهادی،  ، تصحیح و تعلیق: حسین أعلمی، قم، دوّم، مؤسسةالصافیفیض کاشانی، ملا محسن،  -76

 ه ق.

 ه ش. 1377، سوّم تهران، بنیاد بعثت، أحسن الحدیثقرشى، سیّد على اکبر،  -77

 ه ش. 1361، تهران، بنیاد قرآن، شناسیسلسله مباحث قرآنالیاس،  ،کلانتری -78

، دوّم، بیروت، مؤسسة الوفاء أخبار الأئمه الأطهار بحار الأنوار الجامعه لدررمجلسی، محمّدباقر،  -79

 ه ق. 1403)دار إحیاء التراث العربی(، 

 ه ش. 1386، تهران، شرکت چاپ و نشر بین الملل، آموزش فلسفهمصباح یزدی، محمّدتقی،  -80
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 ،«قدس سره» مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینىقم، ، قرآن شناسی نننننننننننننننننننن ، -81

 ه ش. 1394

انتشارات مؤسسه ، پنجم، قم، محمود رجبی: تحقیق و نگارش، معارف قرآنننننننننننننننننننننن ،  -82

 ه ش. 1392، «هقدس سرّ» آموزشى و پژوهشى امام خمینى

، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اوّل، تهران، التحقیق فی کلمات القرآن الکریممصطفوی، حسن،  -83

 ه ش. 1368

 ه ش. 1378، تهران، انتشارات صدرا، مجموعه آثارمطهری، مرتضی،  -84

الجامعه الرضویه للعلوم الإسلامیه،  ،التفسیر و المفسّرون فی ثوبه القشیبدهادی، محمّ ،معرفت -85

 تا.مشهد مقدس، بی

 ه ش. 1378، موسسه فرهنگی تمهید، قم، علوم قرآنیننننننننننننننننن ،  -86

حسن حکیم  و علی اکبر رستمی ، ترجمه:نقد شبهات پیرامون قرآن کریمنننننننننننن ، ننننن -87

 ه ش. 1385تمهید، المؤسسه فرهنگی ، قم، حسن خرقانی و باشی

 ه ش. 1383، تهران، بیست و هفتم، دارالکتب الإسلامیه، تفسیر نمونه یرازی، ناصر،مکارم ش -88

 ه ش. 1350، کتابخانه طهورى ، تهران،م، سوّنسان الکاملالإعبدالعزیز بن محمّد،  ،نسفى -89

 ه ش. 1381تهران، اسوه،  ،تدبر در قرآنپژوهشی پیرامون الله، پورفر، ولینقی -90

مؤسسه فرهنگی ، قم ،ل، اوّمبانی کلامی اجتهاد در برداشت از قرآن کریم مهدی، هادوی تهرانی، -91

 ه ش. 1377خانه خرد، 

References: 

1-Holy Quran. 

2-Nahj al-Balagha. (1412 AH). research and explanation: Muhammad 

Abdah, first, Qom, Dar al-Zhakhar. 

3-Akhund Khorasani, Muhammad Kazem bin Hossein. (1409 AH). Kefaya 

Usul, first, Qom, Al-Al-Bayt Foundation "Aliham al-Salam". 

http://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top/258-7170206-7131166?search-alias=books&author=%D8%B9%D9%84%DB%8C+%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1+%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%85%DB%8C&select-author=author-exact
http://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top/258-7170206-7131166?search-alias=books&author=%D8%B9%D9%84%DB%8C+%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1+%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%85%DB%8C&select-author=author-exact
http://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top/258-7170206-7131166?search-alias=books&author=%D8%AD%D8%B3%D9%86+%D8%AD%DA%A9%DB%8C%D9%85+%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DB%8C&select-author=author-exact
http://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top/258-7170206-7131166?search-alias=books&author=%D8%AD%D8%B3%D9%86+%D8%AD%DA%A9%DB%8C%D9%85+%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DB%8C&select-author=author-exact
http://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top/258-7170206-7131166?search-alias=books&author=%D8%AD%D8%B3%D9%86+%D8%AD%DA%A9%DB%8C%D9%85+%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DB%8C&select-author=author-exact
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4- Alousi, Seyyed Mahmoud )1415 AH .(  Ruh al-Ma'ani in Tafsir al-Qur'an 

al-Azeem, research: Ali Abdulbari Attiyah, first edition, Beirut, Dar al-

Kitab Al-Alamiya. 

5- Amadi, Ali bin Muhammad. (2008). Al-Ihakam fi Usul Al-Ahkam, Cairo, 

Est. Al-Halabi and Partners. 

6- Amoli, Seyyed Haider. (1416 AH). Tafsir al-Osaf al-Azam, Tehran, 

Ministry of Culture and Islamic Guidance. 

7- Ibn Athir, Mubarak bin Muhammad. (1364 AH). Al-Nahiya fi Gharib al-

Hadith and Al-Athar, research: Mahmoud Muhammad Tanahi and Tahir 

Ahmad Zawi, fourth, Qom, Ismailian Foundation for Printing and 

Distribution. 

8- Ibn Jani, Abi al-Fath Othman, al-Khazaidas, research: Muhammad Ali al-

Najjar, Beirut, Dar al-Hadi for printing and publishing. 

9- Ibn Darid, Muhammad Ibn Hasan, Jamehara Al-Lagheh, Beirut, Darul-

Alam Lal-Mulayin. 

10- Ibn Ashur, Muhammad Ibn Tahir, Al-Tahrir wa Al-Tanweer, Beirut, Al-

Tarikh Al-Arabi Foundation. 

11- Ibn Abbad, Ishmael. (1414 AH). Al-Aqsir fi al-Lagheh, research: 

Muhammad Hasan Al-Yasin, Beirut, Alam al-Kutub. 

12- Ibn Faris, Abu al-Hossein Ahmed. (1404 AH). Mujam Qa'ayys al-

Laghga, Research: Abdul Salam Muhammad Haroun, Al-Mahad Al-Islami 

Library. 

13- Ibn Manzoor Ifriqi, Abi al-Fazl Jamal al-Din Muhammad bin Makram. 

(1405 AH). Lasan al-Arab, Qom, Adab al-Hawza publication. 

14- Ibn Manoor, Muhammad. (1386 AH). Asrar al-Tawheed fi maqamat al-

Sheikh Abi Saeed, edited and edited by: Mohammadreza Shafi'i Kodkani, 

Tehran, Aaghah Publishing House. 
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15-. Abul al-Baqah, Ayyub Ibn Musa. (1397 AH). Al-Alkaliyat: Mujam fi 

al-Tirmidh and al-Farooq al-Lhaguya, Research: Adnan Darwish and 

Muhammad Masri, Damascus. 

16- Abi al-Saoud, Muhammad bin Muhammad. (1419 AH). Irshad al-Aql 

al-Salim to the benefits of al-Kitab al-Karim, first edition, Beirut, Dar al-

Kitab al-Alamiya. 

17-Ahsaei, Ibn Abi al-Jomhur. (1405 AH). Awali al-Laali al-Aziziya fi al-

Ahadith al-Diniya, research: Mojtaba Iraqi, Qom, Sayyid al-Shahada. 

18- Estrabadi, Muhammad Ibn Hasan, Commentary on Shafiyyah Ibn Al-

Hajib, Beirut, Dar al-Kutb Al-Ulamiya. 

19- Babaei, Ali Akbar, Azizi Kia, Gholam Ali, Rohanirad, Mojtabi, Rajabi, 

Mahmoud. (1388 AH). Methodology of Qur'an Interpretation: Basics and 

Methods of Qur'an Interpretation, Qom, Hozwa Research Institute and 

University. 

20- Barqi, Ahmed bin Muhammad bin Khalid. (1330 AH). Al-Mahasen, 

research: Seyyed Jalaluddin Hosseini, Tehran, Dar al-Ketab Islamic. 

21- Pournamdarian, Taqi. (1375 AH). code and secret stories in Persian 

literature, Tehran, scientific and cultural publications. 

22- Tahanwi, Muhammad Aali bin Ali, Kashaf of the terms of art and 

science, research: Ali Farid Dahruj, Beirut, Lebanese School of Publishing. 

23-Gibran, Masoud. (1376 AH). Al-Raed Alphabetical Dictionary, 

translated by: Reza Atrabinejad, Mashhad, Astan Quds Razavi, Printing and 

Publishing Institute. 

24-. Jurjani, Ali bin Muhammad. (1370 AH). Al-Tarifat, Tehran, Nasser 

Khosro Publications. 
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25- Jurjani, Abd al-Qahir bin Abd al-Rahman, Asrar al-Balagha fi ilm al-

bayan, research: Abd al-Hamid Handawi, first, Beirut, Dar al-Kutb al-

Alamiya. 

26- Geoffrey, Arthur. (1386 AH). the words involved in the Holy Qur'an, 

translated by Fereydoun Badraei, Tehran, Tos Publications. 

27- Javadi Amoli, Abdullah. (1379 AH). Tasnim, second, Qom, Isra 

Foundation. 

28- __________.  (1379 AH).Thematic Tafsir of the Holy Quran, Qom, Isra 

Publishing Center. 

29- Johari, Ismail bin Hammad. (1407 AH). Taj al-Lagha and Sahah al-

Arabiyyah, Research: Ahmed Abd al-Ghafoor Attar, 4th, Beirut, Dar al-

Alam for the Millions. 

30- Hosseini Zaidi and Ebadi, Seyyed Abulqasem and Mahdi. ((1398 AH). a 

study of the foundations of the theory of allegorical interpretation, Mashkah 

magazine, year 38, number 142, spring. 

31- Hosseini Zaidi, Naghizadeh, Hosseini Shahroudi, Seyed Abulqasem, 

Hassan, and Seyed Morteza. (1395 AH). "God's Conversation with Hell", 

Reality or Allegory, Quranic Teachings Magazine, No. 23, Spring and 

Summer. 

32- Hikmat, Ali Asghar. (1360 AH). Proverbs of the Qur'an, second edition, 

Tehran, Foundation of the Qur'an. 

33- Hakim, Muhammad Baqir. (1425 AH). Al-Qasas al-Qur'ani, first, Qom, 

Al-Majma Al-Alami for Ahl al-Bayt "Aliham al-Salam". 

34-. Hali, Jafar bin Hasan. )1423 AH .(  Ma'araj al-Asul, first, Institute of 

Imam Hasan "peace be upon him". 
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35- Khorramshahi, Bahauddin. (1374 AH). Hafez's Mind and Language, 

Tehran, Moin Publications. 

36-. Khalafullah, Muhammad Ahmad. (1420 AH). Al-Fan al-Qasasi in Al-

Qur'an al-Karim, edited by: Khalil Abdul Karim, London, Al-Intshar Al-

Arabi Institute. 

37- Khomeini, Ruhollah. (1372 AH). Adaab al-Salah, Tehran, Imam 

Khomeini's Writing and Publishing Institute "Rahmahullah". 

38- Khoei, Seyyed Abul Qasim, Al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an, Qom, Imam 

Al-Khoei Revival Institute. 

39- Dehkhoda, Ali Akbar. (1377 AH). Dictionary, second, Tehran 

University Publications. 

40- Ragheb Esfahani, Abi al-Qasim Hossein bin Muhammad. (1404 AH). 

al-Mufardat fi Gharib al-Qur'an, II, book publication office. 

41- Razi, Abu al-Fatuh Hossein bin Ali. (1408 AH). Ruz al-Jinnan and Ruh 

al-Jinan in Tafsir al-Qur'an, research: Mohammad Jaafar Yahaqi and 

Mohammad Mahdi Naseh, first, Mashhad, Astan Quds Razavi Foundation 

for Islamic Research. 

42-. Razi, Fakhreddin .(1420 AH). Mofatih al-Ghaib, third, Beirut, Dar Ihya 

Al-Tarath al-Arabi. 

43- Rashti, Habibullah bin Muhammad Ali, Bada'e al-Hadab, first, Qom, 

Al-Al-Bayt "Aliham al-Salam" Foundation. 

44- Zubeidi, Seyyed Mohammad Mortaza .(1414 AH). Taj al-Arus Man 

Jawahar Al-Qamoos, Research: Ali Shiri, Beirut, Dar al-Fakr Lal-Taprah 

and Al-Nashar and Al-Tawzii. 
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45- Zaheili, Wahba Mustafa, Al-Munir Fi Al-Aqeedah and Al-Sharia and 

Al-Manhaj, Beirut, Dar al-Fikr. 

46- Zarakshi, Badr al-Din Muhammad bin Abdullah. (1376 AH). al-Barhan 

in the sciences of the Qur'an, research: Muhammad Abu al-Fazl Ibrahim, 

first, Beirut, Dar Ihya Al-Kutub al-Arabiyya. 

47-7. Zarqani, Muhammad Abdulazim, Manahel al-Irfan fi Ulum al-Qur'an, 

Dar Ihyaya al-Trath al-Arabi. 

48- Zamakhshari, Mahmoud. (1407 AH). Al-Kashf on the facts of 

Ghawamaz al-Tanzir, third, Beirut, Dar al-Kitab al-Arabi. 

49- Sajdi, Abulfazl. (1392 AH). The language of the Qur'an with a view to 

the theological challenges of interpretation, first, Qom, organization for the 

study and compilation of humanities books of universities (Samt). 

50- Sobhani, Jafar. (1382 AH). Tahzeeb al-Asul, first, Qom, Dar al-Fikr. 

51- Saadi, Moslehuddin bin Abdullah. (1382 AH). Golestan, Tehran, Kalam 

Haq. 

52- Saidi Roshan, Mohammad Baqer. (1383 AH). Analysis of the Qur'anic 

Language and its Understanding Methodology, Qom, Islamic Culture and 

Thought Research Institute and University Research Institute. 

53- Seyyed Qutb, Ibrahim. (1415 AH). al-Tawg al-Fani fi al-Qur'an, Beirut, 

Dar al-Shoroq. 

54- __________. (1412 AH). In the shadows of the Qur'an, 17th, Beirut, Dar 

al-Shoroq. 
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55- Siyuti, Jalal al-Din. (1416 AH). Al-Itqan fi Ulum al-Qur'an, Research: 

Saeed Al-Mandob, First, Lebanon, Dar al-Fikr. 

56- Shamisa, Siros .(1374 AH). Bayan, 5th, Tehran, Ferdous Publications. 

57- Saleh, Sobhi. (1989 AH). Darasat fi Fiqh al-Lagheh, Beirut, Dar al-

Alam. 

58- Sadr al-Din Shirazi, Muhammad bin Ibrahim. (1366 AH). Tafsir al-

Qur'an al-Karim, Research: Muhammad Khajawi, Qom, 2nd, Bidar 

Publications. 

59-. Tabatabayi, Seyyed Mohammad Hossein. (1388 AH). Quran in Islam, 

Qom, Bostan Kitab Institute (Islamic Propaganda Office Publishing Center 

of Qom Seminary). 

60-_________. (1417 AH). Al -Mizan Fayi al -Qur'an, Fifth, Qom, Islamic 

Publications Office of the Seminary of the Seminary. 

61- Tabatabaei, Mohammadreza. (1381 AH). Safar Sadeh, fifty-third, Qom, 

Dar al-Alam Publishing House. 

62- Tabarsi, Fazl bin Hassan. (1372 AH). Majma al-Bayan fi Tafsir al-

Qur'an, with an introduction by Mohammad Javad Balaghi, third edition, 

Tehran, Nasser Khosrow Publications. 

63- Tabari, Abu Jaafar Muhammad bin Jarir. (1393 AH). Jame al-Bayan fi 

Tafsir al-Qur'an, Beirut, Dar al-Marafa. 

64- Tareehi, Fakhr al-Din. (1408 AH). Al-Bahrain Assembly, research: 

Seyyed Ahmed Hosseini, second, Maktoal al-Nashar Al-Taqwa al-

Islamiyya. 
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65- Safar, Muhammad bin Hassan. (1404). Basa'ir al-Drejad al-Kubura fi 

Fada'el al-Muhammad "Alaihim al-Sallam", research: Mirza Hassan Kuche 

Baghi, Tehran, Manshurat al-Alami. 

66- Tusi, Abi Jafar Muhammad bin Hasan. (1376 AH). Al-Tabyan fi Tafsir 

al-Qur'an, Najaf, Al-Mattabah Al-Alamiya. 

67- Tayyib, Seyyed Abdul Hossein. (1378 AH). Atyib al-Bayan fi Tafsir al-

Qur'an, Tehran, Islam Publications. 

68-. Abdo, Mohammad, Rashid Reza, Mohammad, Al-Tafsir al-Qur'an al-

Hakim (Al-Manar), Second, Beirut, Dar al-Marafa. 

69- Askari, Abu Hilal. (1421 AH). Farouq al-Laghuyeh encyclopedia, Qom, 

Islamic Publishing House. 

70- Ali Zamani, Amir Abbas. (1381 AH). God, Language and Meaning, 

Ayat Eshgh. 

71-Alavi Mehr, Hossein. (1381 AH). methods and tendencies of 

interpretation, Qom, Eswa. 

72- Enayati Rad, Mohammad Javad. (1376 AH). Linguistics of Religion in 

the View of Al-Mizan, Qur'anic Research Quarterly, No. 9 and 10, Spring 

and Summer. 

73- Farahidi, Khalil bin Ahmed. (1405 AH). Kitab al-Ain, Research: Mehdi 

Makhzoumi and Ibrahim Samarai, Qom, Daral-Hijrah Institute. 

74- Farvardin, Azizah. (1387 AH). Aesthetics of art in the stories of the 

Qur'an, second edition, Qom, Daftar Aql. 

75- Farhikhta, Shamsuddin. (1377 AH). Farhang Farhikhta (Political-legal 

words and terms), Tehran, Zarin. 

76- Firouzabadi. (1412 AH). Al-Muhait Dictionary, Beirut, Dar al-Kutb al-

Ulamiya. 
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77. Faiz Kashani, Mulla Mohsen. (1416 AH). Al-Safi, correction and 

suspension: Hossein Al-Alemi, Qom, second, Al-Hadi Foundation. 

78- Qurashi, Seyyed Ali Akbar. (1377 AH). Ahsan al-Hadith, Soum Tehran, 

Baath Foundation. 

79- Kalantari, Elias. (1361 AH). series of Quranic discussions, Tehran, 

Quran Foundation. 

80- Majlisi, Muhammad Baqir. )1403 AH  .( Bihar al-Anwar al-Jamaeeh 

Lederer Akhbar al-Imam al-Athar, second edition, Beirut, Al-Wafa 

Foundation (Dar İhiya al-Trath al-Arabi). 

81- Misbah Yazdi, Mohammad Taqi. (1386 AH). Teaching Philosophy, 

Tehran, International Publishing Company. 

82. __________. (1394 AH). Quranic Studies, Qom, Imam Khomeini 

Educational and Research Institute "Quds Sarh". 

83- __________. (2013). Qur'anic Education, Research and Writing: 

Mahmoud Rajabi, Fifth, Qom, Imam Khomeini Educational and Research 

Institute Publications. 

84- Mostafavi, Hassan. (1368 AH). Al-Habiq fi Kalamat al-Qur'an al-Karim, 

first, Tehran, Ministry of Culture and Islamic Guidance. 

85- Motahari, Morteza. (1378 AH). collection of works, Tehran, Sadra 

Publishing House. 

86- Ma'raf, Muhammad Hadi, Al-Tafseer and Al-Mafsaroon in Thawba Al-

Qashib, Al-Jama'e Al-Razwiyyah Lul-Uloom-e-Islamiyya, Mashhad, Holy. 

87-_________. (1378 AH). Quranic Sciences, Qom, Tamehid Cultural 

Institute. 

88- _________. (1385 AH). Criticism of doubts surrounding the Holy 

Quran, translation: Ali Akbar Rostami, Hassan Hakim Bashi and Hassan 

Kharqani, Qom, Talmahid Cultural Institute. 
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89- Makarem Shirazi, Nasser. (1383 AH). Tafsir al-Nashon, Tehran, twenty-

seventh, Dar al-Kutb al-Islamiyya. 

90- Nasfi, Abdul Aziz bin Muhammad. (1350 AH). al-ensan al-Kamil, third, 

Tehran, Tahuri Library. 

91- Naqipourfar, Waliullah. (1381 AH). a research on contemplation in the 

Qur'an, Tehran, Asveh. 

92. Hadavi Tehrani, Mahdi. (1377 AH). Theological foundations of ijtihad 

in the interpretation of the Holy Quran, first edition, Qom, Khaneh Khard 

Cultural Institute. 
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Analyzing the narrative interpretations of Shia interpretations in 

 verse 189 of Surah Baqarah 

(Received: 2021-5-3 Accepted: 2023-1-18) 
DOR: https://dorl.net/dor/20.1001.1.26767384.2022.7.2.4.0 

 
Faramarzi, Javad1 

Seyyd ghasem, Hoseini2 
 

Abstract 

Understanding the inner meanings and interpretation of similar verses of the 

Qur'an has always been a part of the characteristics of Shia commentators, 

and therefore, according to them, the verses of the Qur'an have a certain 

immortality, dynamism, and fluidity. The main feature of these interpretations 

of the Qur'an is that these inner meanings are systematic and in line with the 

apparent meaning, they use the means of descent and the historical topics of 

the verse. Among these verses, which have been widely and variously 

interpreted, is verse 189 of Surah Al-Baqarah, "Lis al-al-bar ban tatwa al-

biyot man zahoorha wa lakan al-bar ban me ataqee watwa al-biyot man 

awabah." This research, which is a descriptive-analytical method, has 

extracted several esoteric meanings for the mentioned verse by using related 

Shiite sources. The results of this research indicate that while the Shiite 

traditions refer to the historical topics of the verse, which refer to one of the 

ancient customs of Jahili; With the interpretations that result from the 

semantic development of the words of the verse, they have obtained various 

contemporary interpretations of it. Among the Shia interpretations of the 

verse are: Ahl al-Bayt (AS), Imam Ali (AS), Bayut-e-Alam, entering into 

affairs through its ways. The method used by imams to express interpretations 

is usually from the linguistic category, including analogy and permissible. 

Keywords: interpretation, Shiite interpretations, verse 189 of Surah Baqarah, 

Ahl al-Bayt, Imam Ali, Batin 
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 نوع مقاله: پژوهش

 سوره بقره 189واکاوی تاویلات روایی تفاسیر شیعی در  آیه 
(28/10/1401تاريخ پذيرش:  -31/2/1400)تاريخ دريافت   

DOR: https://dorl.net/dor/20.1001.1.26767384.2022.7.2.4.0 

 فرامرزی، جواد1

 حسینی، سید قاسم2

 چکیده

معانی باطنی و تاویل آیات متشابه از قرآن، همواره بخشی از مشخصه مفسرین شیعه بوده و بدین  فهم

باشد. ویژگی عمده خاطر، آیات قرآن از نظرآنان از جاودانگی و پویایی و سیالیت خاصی برخوردار می

نای ظاهری مستفاد مند بوده و در راستای معاین تاویلات از قرآن در آن است که این معانی باطنی ضابطه

باشد. از جمله این آیات که تاویلات گسترده و متفاوتی از آن از اسباب النزول و مباحث تاریخی آیه می

 یمن ظهورها و لکن البر من اتق وتیالبر بان تاتوا الب سیل ﴿سوره بقره  189صورت گرفته است، آیه 

تحلیلی است، با استفاده از منابع  -باشد. این پژوهش که به روش توصیفی می ﴾من ابوابها وتیاتوا البو

مرتبط شیعی، معانی باطنی متعددی برای آیه مذکور استخراج نموده است. نتائج این تحقیق حاکی است 

 اشارهکه روایات شیعی ضمن آنکه به مباحث تاریخی آیه که ناظر به یکی از رسوم کهن جاهلی است، 

های عصری گوناگونی از آن اویلاتی که ناشی از توسعه معنایی واژگان آیه است، برداشتدارند؛ با ت

اند. از جمله تاویلات شیعی از آیه عبارتند از: اهل بیت ع ، امام علی ع ، بیوت علم، ورود به بدست داده

زبانی از جمله تشبیه  کارها از طرق آن. روشی را که ائمه برای بیان تاویلات استفاده نمودند نوعا از مقوله

 باشد.و مجاز می

                                                           
  (مسئول نویسنده)، ايرانآمل، دانشکده علوم قرآنی گروه تفسیر و علوم قرآناستادیار. 1

javadfaramarzi1353@gmail.com 
 yahoo.com1mirtaha@ ، ایراندانشکده علوم قرآنی آمل، گروه تفسیر و علوم قرآناستادیار. 2
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 باطن. اهل بیت، امام علی، سوره بقره، 189تاویلات شیعی، آیه ، تاویل :کلیدواژه ها

 . مقدمه1

بازگشت به  یعنی باشدمی ولأ یاز مادّه لی: تأودگوییم لیدر خصوص واژه تأو یراغب اصفهان

. از داندیاسم مکان الموَئلِ آن را مکان بازگشت م . راغب در دنباله با ذکر(40ق: 1428)اصفهانی، اصل

کلام از نوع دوم  لیامر و تأو یامر و انتها یأول بر دو معنا دلالت دارد: بر ابتدا ینظر ابن فارس مادهّ

و  یاز جمله أزهر گرید انیاز لغو یاریمعنا، بس نی. بر هم)ابن فارس، ماده اول(امر است یانتها یعنی

 لیتأو یواژه یجمع بند یبرا یراغب اصفهان یلیتکم دگاهید انیم نای در و اندکرده دیابن منظور تأک

اراده  ناست که از آ یتیبه غا یزیبازگرداندن چ لی: تأوباشدیم نیتر دگاهها،مناسبید یتمام نیدر ب

 . )راغب اصفهانی، پیشین(شده است خواه علم باشد خواه فعل

آن، اختلافات  یاصطلاح فیوجود دارد، در تعر یاختلاف کمتر ل،یتأو یلغو فیهر چه که در تعر امّا

 یگرفته و در موارد متعدد ریتفس یرا به معنا لیتأو یطبر ن،یمتقدّم نی. در بگرددینمودار م شتریهر چه ب

 ریتفس ای یظاهر انیاو ب رکه مد نظ یرا آورده است در حال «قوله لیتأو یالقول ف»خود، عبارت  ریدر تفس

حکمت و  که یخارج قیقرآن عبارت است از حقا لیتأو ،ییعلامه طباطبا دگاهیبوده است. از د اتیآ

 3/26ق: 1417)طباطبایی،  بدان مستند است اناتشیب ریو سا عیقرآن در معارف، شرا اتیآ فلسفه وجودی

 ده،یهه گردشب ی هیما یکردار ایکه گفتار  رودیبه کار م یدر مورد لیالله معرفت تاو تی. از نظر آ(

: ش1379 ، ویا معانی باطنی آیات قرآن )معرفت،شده باشددر معانی آیات  یو سرگردان رتیح بموج

 آنچه امّا. اندنموده لیتأو یاصطلاح فیاز دانشمندان اقدام به تعر گرید یاریصورت بس نی. به هم(88

عام  یقرآن، و بصورت یخاص برا یبصورت ل،یتأو یاصطلاح فیتعر یکه بتوان برا رسدمی نظر به که

قرآن بر اساس  یظاهر، چه برا فخلامعانی  فهم  یعنی لیاست که، تأو نیگفت ا هادهدیتمام پ یبرا

و خضر، و چه در  یامور متشابه، از جمله داستان معروف به موس یسوره آل عمران، چه برا 7 یهیآ

متن  یدر حوزه یعنی از امور فوق، کی، که در هر وسفیحضرت  یایبر اساس رؤ ا،یخصوص رؤ

بر  معانی  به فهم دیبا  وسفی یای)رؤ ریتصو یدر حوزه خضر( و ی)قرآن(، در حوزه افعال )کارها

 .افتیخلاف ظاهر آن دست 
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سوره  7 یهیدر آ لیوجود واژه تأو رای. زباشدیشده م رفتهیپذ ایقرآن به  صورت عام، مقوله لیتأو اما

 لیتأو یمحل اختلاف هست، محدوده شتریمطلق آن بسته است. امّا آنچه که ب ینف یآل عمران، راه را برا

 یگروهها یریشکل گ ثدارد، باع یخاستگاه مذهب شتریاختلاف که ب نیآن است. ا تیفیک نیو همچن

 لیتأو یدر عرصه یگوناگون یکردهایرو یگروهها دارا نیاز ا کیشده است که هر  یمختلف یلیتأو

بوده و در واقع  گریکدیگروهها با  نیاختلاف، آنچه که وجه مشترک ا نی. امّا به رغم اباشندیقرآن م

از  ناست که آنای، یعنی معانی باطنی خلاف ظاهرمعانی فهم  گردد،یاتصال آنان محسوب م یحلقه

 نمود: میستق ریز یبه دسته ها توانیگروهها را م نی. ادهندیقرآن بدست م

 نیهمواره قر ل،یو تأو شودیمحسوب م نیفرق مسلم نیدر ب یلیتأو یگروهها نیاز مهمتر یکی عهیش

شده است  میتقس یمختلف یدر داخل خود به گروهها عهیمذهب بوده است. هر چند ش نیو همراه با ا

 هو محدود لیگروهها در روش تأو نیباشد، امّا ا یم لیاز فصول مشترک آنان تأو یکی ن،یبا وجود ا یول

 نیبزرگتر نیکه همواره مصداق بارز و همچن یدوازده امام عهیش دارند. یاختلافات اساس گریکدیآن با  ی

نمود  اتیروا لیکه ذ -نیائمّه معصوم یغن هایو آموزه میتحت تعال شود،یمحسوب م یعیگروه ش

به هفتاد بطن  ات،یاز روا ایپاره بقاعتقاد دارند که بر ط یظاهر قرآن، به باطن ورای در -است کرده دایپ

مختلف را به همراه دارد، در  هایلیاز تأو ایگسترده فیکه به همراه خود، ط اتیروا نی. ارسدیم

را موجب شده است که بر اساس آن مووِّل با مراجعه به  ثیحدآیات بر اساس  لیاوّل، تأو یوهله

به ظاهر و نصوص،  یبندیبه رغم پا عهیون شیمبنا، اخبار نی. بر اکندیم انیمورد نظر را ب لیتأو ث،یحد

 ییاجتهاد جا یعقل و قوّه ل،یاز تأو نگونهی. در ازنندیقرآن م لیوارده، دست به تأو اتیبر اساس روا

 کرد،یرو نی. در اکنندیآن نم لیوجود نداشته باشد، اقدام به تأو یلیتأو تیروا ،ایهیآ لیندارد و اگر ذ

 ن،یامّا در کنار ا وجود ندارد. لیبه تأو دنیرس یبرا یروش خاص باشد،یم ثیبر حد یچون مبتن لیتأو

 انداستفاده نموده لیتأو یبرا زین یعقلان لتحلی از اند،داشته اتیبه روا یضمن آنکه نگاه گر،ید یبرخ

 .پردازندیقرآن م لیبه تأو قیطر نیاز ا یدوازده امام انیعیاز ش ایگسترده فطی که

 دوم از یسده ژهیبو یاسلام نینخست هایکه در سده باشندیم زین یگرید یگروهها ان،یعیش نیدر ب امّا

 نتریاز برجسته باشند؛یاز امور با آنان مشترک م ایمنشعب شده اند که در پاره یدوازده امام یعهیتفکر ش
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 لیبه امامت اسماع لیقا صادق مامکه پس از ا هیلینام برد. اسماع هیلیاز اسماع توانمی هاگروه نیا

 که ضمن  یفاطم انیلیاز جمله اسماع شوند،یم میبر چند دسته تقس باشند، خودیم فرزند امام صادق

 

 

باطن بر ظاهر  یرگیالموت قائل به چ انینزار ولی اند،کرده دیتأک زین یباطن یبه ظاهر، بر وجه یبندیپا

 . (14/392ش: 1385اند)تاویل، گذشته، بوده

نوعاً اهل سنتّ به جز  یول ده،ینگرد یبصورت مطلق نف لیهر چند تأو اهل سنت، یگروهها نیدرب اما

 یندارند، مگر برحسب ضرورت، که محدود به موارد خاصّ لیتأو یبا مقوله یچندان یرابطه معتزله،

قرار دارند،  هدست نیدر ا هایوهاب نیمتأخر نیها و در ب یسلف حنابله، ه،یظاهر ث،یکه اهل حد باشدیم

تر  شرویاز آنان پ یاندک لیدر باب تأو یول باشندیگروه م نیبه ا متعلقّ ت،یّدر کل زیهر چند اشاعره ن

 یخاطر از سو نیچه بسا اشاعره بد و رندگییو معتزله قرار م ثیاهل حد نیمقوله ب نیو در ا باشندیم

 نمود امّا.انداهل سنّت، مورد طعن واقع شده نیدر ب لیمخالف تأو یگروهها گریها و د یسلف ،حنابله

مشهور هستند، گذشته از  یی. معتزله که به عقل گراباشدیاهل سنت، از آن معتزله م نیدر ب لیتأو واقعی

 قیاز طر لیبه تأو دنیرس یله برازدند. روش معتز زیاز نصوص ن یاریبس لیمتشابهات، دست به تأو

 .باشدیمجاز م

 ی نهیدر زم -باشندیو اهل سنت نم عهیخارج از ش یکه از لحاظ مذهب -عرفا فوق، یبه جزگروه ها اما

و  ریس دیاساس، عرفا قائلند که با نیدارند. بر ا دیتأک دنیو سلوک، کشف و شهود و د ریبر س لیتأو

 نیکرد. بد هرا مشاهد -اءیاش یتمام نیو همچن- اتیآ قتیسلوک کرد و از جهان ماده خارج شد و حق

 لاتی. عرفا در تأوگرددیشامل م قرآن را اتیمتشابه بلکه تمام آ اتیتنها آ نه ،یعرفان لاتیخاطر، تأو

 دنماییم یبه آنان رو یمعنو یو سلوک و مرتبه ریس زانیبر اساس م لاتیتأو نیا رایز ستند،یهمسان ن

 نیرا از ب یاریبس هایمخالفت ،شده انیب ییگو شتنخوییآنان در حالت ب لاتیاز تأو یو چون برخ

 نیع ،یاز سلّم توانیگروه م نیعرفا بوجود آورده است، از برجستگان ا یبرا یفکر یگروهها گرید

 .(305ش: 1399)ر.ک. فرامرزی،  نام برد یو ابن عرب یروزبهان بقل ،یالقضاة همدان
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گفته شده، در خصوص فلاسفه  یفرق اسلام نیآنان، در ب گاهیکه در خصوص مذهب عرفا و جا آنچه

خورده  وندیبا عرفان پ یدر جهان اسلام پس از بوعل یفلسف انیکه جر ییامّا از آنجا کندیصدق م زین

 مستقلبصورت  یفلسف لی. امّا اگر تأوباشدیبر طبق روش عرفا م ،یدر بخش یفلسف لاتیاست، تأو

عموماً  یاسلام لسوفانیف» گفت که  دیدر آن صورت، در خصوص روش آنان با رد،یقرار گ یمورد بررس

 لیدست به تأو ،یخود در برخورد با ظواهر ناسازگار با اصول فلسف یو اصول فلسف یبا اصل گرفتن مبان

 یبا تعقل معتزل یفلسفتعقل  میجهت تفاوت آنها با معتزله صرفاً در مواد و مفاه نیو از ا زنندیم

  (14/383ش: 1385هوشنگی، )«است

به کار  زیمترادف ن یدو، در معنا نیخورده است و گاهاً ا وندیپ کیبا هرمنوت لیمعاصر، تأو یدوره امادر

به زبان خود ترجمه  -2کردن  لیتأو -1: لقبی از اندذکر کرده یمختلف یمعان کیهرمنوت یبرا». روندیم

از  یهر چند برخ  (284ش: 1389)همامی،  «قابل فهم کردن و شرح دادن روشن و یبه معن -3کردن 

معناها  نشیشناخت و آفر خیآنچنان گسترده است که با تار کیهرمنوت خچهیباورند که تار نیبر ا حققانم

از  د،یبه صورت جد کیکه هرمنوت ستین یامّا شک .(66ش: 1390)احمدی، است یکی هاو ساختن

 یشروع شد و به نوع یماخر، متفکر آلمان ریشلا شیدریفر ینظر هایشروع قرن نوزدهم و با بحث

و  یبا توجه به زندگ یقبول نداشت که کس رماخریشلا» خورده است.  وندینام او پ با د،یجد کیهرمنوت

 یآن پ یبتواند به رازها و معناها ،یآورنده اثر دیپد هایتین ای یو ذهن یروان هایتیخصوص

 رامونیپ یدیجد یبه دستاوردها یمتفکر آلمان گرید ،یلتاید لهمیماخر، و ریپس از شلا  (76پیشین، )«ببرد

 یدر زندگ تیو در نها زدخییبر م ستهیز ایاز تجربه لیهر تأو»  نکهیاز جمله ا افت،ی ستد کیهرمنوت

است که  نیا رسدیبه آن م یلتاید کیکه هرمنوت ایجهینت«  .ابدییو ملاک خود را از آن م ردگییم یجا

 یمتفکران بزرگ ستمیخود وجود دارد. امّا با شروع قرن ب یقطع یما، با معنا لیمستقل از تأو یمتن اصل

 یاست که بافت محور یآلمان لسوفیف دگریآنان، ها یظهور کردند که ازجمله  کیهرمنوت یدر عرصه

 یگریمتفکران د دگری.  پس از ها(14/395ش: 1385)ساسانی، را اساس قرار داد یو مخاطب محور

جالب  نکته افزودند.  یکیهرمنوت هایو بولتمان ظهور کردند و بر گستره بحث گوریهمچون گادامر، پل ر

قرار دارند که در  ینی، متفکردانشمندان مسلمان نیاست که در ب نیا یکیهرمنوت هایتوجه در بحث

-یعرفا م فیدانشمندان، از ط نی. نوعاً ارندیگیمورد رجوع محققان قرار م یکیهرمنوت یبحثها

 (.201 پیشین: ،یاحمدباشند)
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 . طرح مساله2

است؛ تا آنجا که از سوی برخی از گروههای مخالف، به باطنیه مذهب شیعه همواره با تاویل قرین بوده

است. هرچند این اتهام بر برخی شدهو این به عنوان یکی از موارد نقد برشیعه محسوب می شهرت داشته

های تواند صادق باشد ولی بر بسیاری از نحلهاز گروههای شیعی به معنای عام، از جمله اسماعیلیه می

دارای شیعی از جمله امامیه درست نیست. زیرا امامیه همواره برای تاویل و فهم خلاف ظاهر خود 

دادند. تاویلات امامیه، نوعا بر مبنای اند و براساس آن ضوابط فهم خود از آیات را بروز میضوابط بوده

روایت استوار است و در این میان چه بسا گروههایی که صرفا در این زمینه به نقل روایت بسنده کرده 

باشند. نکته قابل ره این گروهها میکنند که اخباریون شیعه از زمو از سایر روشهای تاویل خودداری می

توجه در این مورد این است که براساس تاویلات روایی در شیعه، تمامی آیات قرآن دارای تاویل 

 گیرد.باشند و گستره آن، تمام قرآن را در برمیمی

 189یه از جمله این آیاتی که روایات گوناگونی در ذیل آن وارد شده که ناظر به معانی باطنی آن است، آ

یسالونک عن الاهله قل هی مواقیت للناس و الحج و لیس البر بان تاتوا البیوت  ﴿ :باشدسوره بقره می

 ﴾من ظهورها و لکن البر من اتقی و اتوا البیوت من ابوابها و اتقوالله لعلکم تفلحون

هستیم که شامل معانی با مراجعه به تفاسیر با انبوهی از روایات گوناگون در این زمینه روایات روبرو 

رسد که ارتباطی بین این روایات از لحاظ گردد. در نگاه نخستین به نظر میظاهری و باطنی توامان می

باشد و دلالت این روایات چیزی بین ظاهر و باطن در نوسان است. اما از آنجایی که معنایی برقرار نمی

 ناسبی بین این روایات تاویلی وجود دارد. از قرآن دارای ضابطه بوده، یقینا تمهئهای ابرداشت

باشد؟ سوره بقره چگونه می 189آنچه که در این مقاله مدنظر است این است که تاویلات شیعی آیه 

باشد. در خصوص پیشینه تحقیق قابل ذکر است روش تحقیق در این مقاله بصورت توصیفی تحلیلی می

باشد و تنها کار طوف به کلیت تاویل از دیدگاه شیعه میکه کارهای صورت گرفته در این زمینه بیشتر مع

 افتیمستقل قرآن؛ ره یمفاد فرازها تیمقاله حج عبارت است از ،تخصصی در این زمینه مشاهده شده
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بقره مشاهده نمود) ر.ک. محمدزاده، عاطفه و همکاران، پژوهشنامه  189 هیآ ،یها )مطالعه مورد نهیها و زم

های عام آیه در حوزه تفسیر . در این مقاله به برداشتو زبان قرآن، شماره شانزدهم، سرتاسر مقاله( ریتفس

 شیعه و سنی فارغ از مساله تاویلات روایی شیعه پرداخته است. 

 سوره بقره  189. سبب نزول و تفسیر رسمی مفسران از آیه 3

ه حج است و حتی در بخش نخست این آیه نیز، سوره بقره در بین آیاتی قرار دارد که مربوط ب 189آیه 

باشد. ( نیز در اشاره به حج می203تا آیه  196ذکر حج به میان آمده است و چندین آیه بعد از آن) از آیه 

باشند. ضمن آنکه که فهم نخستین از اسباب نزولها در خصوص این آیه گوناگون و تا حدی متشتت می

 سباب نزول آن است.این آیه، در ارتباط با دانستن ا

وجه مشترک تمامی اسباب نزول مذکور در پیرامون یکی از رسمهای دوران جاهلیت است که بواسطه 

نزول آیه آن رسم نیز منسوخ گردید. اما در اینکه آن رسم زمان جاهلیت چه بوده، روایات در مورد آن 

 باشندگوناگون می

 در خیمه و خانه و سراى در از عمره، به یا حجّ به گرفتى احرام چون مرد جاهلیّت در: گفتند مفسّران

 نردبانى یا سراى، پشت از کردى سراى دیوار در سوراخى - حضرى اعنى -بودى مدر اهل از اگر نرفتى،

 حکم این و کردى، گذر خیمه پس از -بدوى اعنى -بودى بر و اهل اگر و ، کردى راه بام از و بنهادى

 و -بودند حمس که آنان الّا است، برّ  جمله از این که بردند گمان و جاهلیّت، در بودى ایشان احرام

 و -معاویه بن نضر بنو و صعصعه بن عامر بنو و  جشم و ثقیف و خزاعه و کنانه و بودند قریش ایشان

 چون .بود شجاعت و شدّت «حماسه» و. بودند سخت خود دین در که خواندند حمس را ایشان آن براى

 در به شد،  انصار بعضى سراى در -السّلام علیه -رسول روز یک تا بود، قاعده این هم آمد در اسلام

: گفت را او -السّلام علیه -پیغامبر. شد سراى، در -السّلام علیه -رسول اثر بر ایشان جمله از مردى سراى

 -السّلام علیه -رسول. کردم تو به اقتدا: گفت آمدى؟ در سراى  به چرا: گفت. بلى: گفت محرمى؟ تو نه

 به[  حال همه به] من و است یکى ما دین ، حمسم از نیز من: گفت. باشد روا مرا حمسم، از من: گفت

 در پشت از را هاخانه که است آن نه برّ: گفت و فرستاد آیت این تعالى خداى. کارها در کنم اقتدا تو

 . (66 /3ق: 1408شوند) ابوالفتوح رازی، 
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 بدان این و بودند داده لقب خطرناک و خشمناک یعنى حمس را قریش: گفت که اندکرده روایت جابر از

 ولى شدند،نمى وارد درى هیچ از دیگر بستندمى احرام وقتى عرب بلاد سایر و مدینه مردم که بود جهت

 بیرون بستان در از تا خواست و بود بستانى در ص خدا رسول روزى میان این در شد،مى وارد قریش

 عامر بن قطبة این اللَّه رسول یا: داشتند عرضه انصار بود، خدمتش در هم انصارى عامر بن قطبة رود

: داشت عرضه کردى؟ چنین چرا: فرمود قطبه به خدا رسول درآمد، در از شما با و است، فاجر مردى

 ،(اممکه اهل یعنى) هستم، احمس مردى من آخر: فرمود شدم، بیرون نیز من شدید بیرون در از شما دیدم

 الْبُیوُتَ تأَتْوُا بِأَنْ الْبِرُّ لَیْسَ ﴿ :شریفه آیه که بود اینجا ندارد، فرق شما دین با که من دین داشت عرضه

 (84 / 2شد)طباطبایی، پیشین:  نازل﴾ظُهوُرهِا مِنْ

آیه و اغلب با توجه به مسائل اما نوعا مفسران بصورت رسمی و بدون در نظر گرفتن تاویلات مربوط به 

تاریخی مذکور در فوق و همچنین با استفاده از مسائل زبانی و سیاق، تفسیری بالنسبه یکنواختی از آیه 

دهد دهند. از جمله علامه طباطبایی در بحثی دقیق فهم رسمی از آیه را اینگونه بدست میبدست می

ز عرب جاهلیت رسمشان چنین بوده که چون براى دلیلى نقلى این معنا را ثابت کرده که جماعتى ا»

داشتند )مثلا چیزى جا گذاشته بودند( از شدند دیگر اگر در خانه کارى مىزیارت حج از خانه بیرون مى

شدند، اسلام از سوراخ داخل مى کردند، و ازشدند، بلکه از پشت، دیوار را سوراخ مىدر خانه وارد نمى

تواند با این داستان منطبق ها درآیند، آیه شریفه مورد بحث مىداد از در خانه این معنا نهى کرد، و دستور

کند، و به زودى از نظر خواننده توان به روایاتى که در شان نزول آیه این داستان را نقل مىباشد، و مى

 خواهد گذشت اعتماد نمود.  

ت از نهى از امتثال اوامر الهیه، و عمل و اگر جز این بود ممکن بود کسى بگوید: آیه مورد بحث کنایه اس

خواهد بفرماید: حج را در غیر به احکام شرع به غیر آن وجهى که بر آن وجه تشریع شده، مثلا مى

ماههاى حج انجام دادن، و روزه را در غیر رمضان گرفتن، و همچنین سایر احکام الهى را به غیر آن 

 این است که با اینکه خانه در دارد از بام وارد آن شوى. وجهى که دستور داده شده انجام دادن، مانند
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، متمم اول آیه خواهد بود، و روى هم معناى "... وَ لَیْسَ البِْرُّ بِأَنْ تَأْتوُا الْبُیُوتَ "آن وقت بنا بر این، جمله:

قات به شود: این ماهها اوقاتى است که براى اعمال شرعى تعیین شده، و تجاوز از آن اوآیه چنین مى

اوقات دیگر جایز نیست مثلا حج را نباید در غیر ماههایش، و روزه را در غیر ماه رمضان، و سایر وظائف 

را در غیر موعد مقرر انجام داد، که در این صورت به منزله وارد شدن به خانه است از غیر دروازه آن، 

 خواهد یک حکم را بیان کند.پس صدر و ذیل آیه شریفه تنها مى

بنا بر فرض اول که گفتیم دلیل نقلى مؤید آن است نفى بر و خوبى از آمدن درون خانه از پشت خانه و 

رود، و گرنه کند بر اینکه عمل نامبرده مورد امضاى دین نیست، و یک عمل دینى به شمار نمىدلالت مى

کنید، و خدا این کار را معنا نداشت، بفرماید این عمل بر و خوبى نیست بلکه باید بفرماید این کار را ن

رساند حرمت این عمل یکى از احکام شرع است، و در آیه شریفه حرام کرده، و امثال این عبارات که مى

کرد خوب بودن آن را نفى، و خوب بودن تقوا را اثبات کرده و در اثبات خوبى تقوا ظاهر کلام اقتضا مى

، تا بفهماند کمال آدمى "وَ لکِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقى "رمود:ولى به جاى آن ف "و لکن البر هو التقوى "بفرماید:

در اتصاف به تقوا است، که مقصود هم همین اتصاف و داشتن تقوا است، نه صرف حرف و مفهوم، هم 

 لکِنَّ الْبِرَّ مَنْ لَیْسَ الْبِرَّ أَنْ توَُلُّوا وُجوُهَکُمْ قِبَلَ الْمشَْرِقِ وَ الْمَغرِْبِ وَ  ﴿ چنان که نظیرش در آیه شریفه:

 . ذکر شده است ﴾آمَنَ

آور نیست بلکه امر ارشادى و نصیحت امر مولوى و تکلیف ﴾وَ أْتوُا الْبُیوُتَ مِنْ أَبوْابِها﴿ و امر در جمله:

ها را از در درآمدن بهتر است از اینکه از پشت و یا بام آن درآیى، براى اینکه آنهایى است، به اینکه خانه

اند و آن این است که همه کسانى که با این خانه اند غرضى عقلایى در نظر گرفتهخانه در ساخته که براى

و این رسمى است پسندیده که مردم بر آن عادت  سر و کار دارند از یک نقطه داخل و خارج شوند،

ى است که دارند، دلیل بر اینکه امر نامبرده مولوى نیست، این است که زمینه کلام تخطئه عادت زشت

بدون هیچ دلیلى در بین مردمى پیدا شده عادتى که به جز از بین بردن یک عادت پسندیده، و موافق با 

ها را از در درآیید، به بیش اى سفارش به اینکه خانهغرض عقلایى، دلیل دیگرى ندارد، در چنین زمینه

ها آورد، بله داخل شدن در خانهاز هدایت و ارشاد به سوى طریقه صواب دلالتى ندارد، و تکلیفى نمى

)طباطبایی،  «از پشت خانه و یا از بام به عنوان اینکه این عمل جزء دین است، بدعت است و حرام

  . (2/82پیشین: 
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 سوره بقره 189. تاویلات شیعی از آیه 4

اب النزول در حالیکه فهم اهل سنت ذیل آیه، تنها محدود به ظاهر آن بوده و شامل مباحث تاریخی و اسب

گردد و بدین جهت آیه را تنها در چارچوب تاریخی آن نگه داشته و از تعمیم آن به مسائل جدید آن می

و روز خودداری ورزیده، تفاسیر شیعه با نگاهی ژرف و عمیق که ناشی از نگاه راهبردی و کلان نگر 

هری از آیه، تاویلات متفاوتی از آنان به قرآن است، به فهم از آیه ورود پیدا کرده و در راستای فهم ظا

اند که هرچند در ظاهر و در نگاه نخستین، تناسبی با معنای نخستین از آیه ندارد ولی با آن بروز داده

گردد. تاویلات شیعی کشف قواعد بکار برده شده در آن، وجه ارتباط آن با معنای نخستین مشخص می

 بندی زیر بیان نمود.سیمتوان در تقسوره بقره را می 189پیرامون آیه 

 . ائمه1.4

است. در این روایات به صراحت منظور از تاویل برده شده ای از روایات، ابواب به ائمهدر پاره

یی به معنای ظاهری و معهودی آنکه اشارهاند. در اینگونه از روایات، بیدانسته شده ابواب، ائمه 

آنکه الفاظی دال بر تشبیه و یا موارد مشابه در همچنین بیگردد و شود که از اسباب النزول برداشت می

باشد که این نکته را به ذهن آورد که فهم ائمه شیعه از مقوله برداشتی از معنای ظاهری آن وجود داشته

 باشند:ای از روایاتی از این دست، از این قرار میآیه است. پاره

 المؤمنین أمیر یا: فقال الکوا ابن فجاءه السلام علیه ینالمؤمن أمیر عند کنت: قال نباتة بن الأصبغ عن﴿

 مِنْ  الْبُیوُتَ أْتوُا وَ اتَّقى مَنِ الْبِرَّ لکِنَّ وَ ظُهُورِها مِنْ الْبُیوُتَ تَأْتوُا بِأَنْ  الْبِرُّ لَیْسَ :جل و عز الله قول

 یالَّتِ وتُهُیُمِنْ أَبوَْابِهَا نَحْنُ بَابُ اللَّهِ وَ بُ یأَمَرَ اللَّهُ أَنْ تؤُْتَ یالَّتِ وتُیُ: نَحْنُ الْبُالسلام علیه فقال أَبوْابِها

فَقَدْ  رَنَایْغَ نَایْوَ فَضَّلَ عَلَ فَنَامِنْ أَبوَْابِهَا وَ مَنْ خَالَ وتَیُالْبُ یفقََدْ أَتَ تِنَایَوَ أَقَرَّ بوَِلَا عَنَایَمِنْهُ فَمَنْ بَا یؤْتَیُ

 بابه، من یأتونه و یعرفونه حتى نفسه الناس عرف شاء لو جل و عز الله انمِنْ ظُهوُرهَِا.  وتَیُالْبُ یأَتَ

 علینا فضل و ولایتنا عن عدل فمن: قال منه، یؤتى الذی بابه و سبیله، و صراطه و أبوابه جعلنا لکن و

طایی،  ؛177 /1: ق1415 ) حویزی، ﴾ لناکبون. الصراط عن انهم و ظهورها، من البیوت أتى فقد غیرنا
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 ق:1409 ، یاسترآباد ینیحس؛ 227 /1 :ق1386  ،طبرسی ؛24/248 :ق1404، مجلسی ؛2/16 ق:1439

91) 

 است:یی دیگر از روایات از این دست، به جای ائمه از عبارت آل محمد استفاده شدهدر پاره

الْبِرُّ بِأَنْ  سَیْوَ لَ هْ یَالسلام( قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ هَذِهِ الْآ هی)عل جَعفَْرٍ یعَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِ  -السلام( هی)عل الباقر﴿

 هیالله عل ی)صل دٍمِنْ أَبْوابِها فقََالَ آلُ مُحَمَّ وتَیُوَ أْتوُا الْبُ یمِنْ ظُهوُرهِا وَ لکِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّق وتَیُتَأْتوُا البُْ 

طایی،  ﴾ .امَهْیَالقِْ وْمِیَ یإِلَ هَایْوَ الأْدَِلَّاءُ عَلَ هَایْالْجَنَّهْ وَ القَْادَهْ إِلَ یوَ الدُّعَاهْ إِلَ لُهُیو آله( أَبوَْابُ اللَّهِ وَ سَبِ

 (86/ 1 :1380 ،یاشیالع ؛2/104 پیشین: ،مجلسی ؛27/20 :1414 ،؛ حر عاملی16/ 2 پیشین:

لَهَا نَفَادٌ وَ لَا انقِْطَاعٌ  سَیْبِعِلمِْ اللَّهِ لَ یتَجْرِ هْیَصَافِ ناًیْعَ یآلَ مُحَمَّدٍ )أَتَ یمَنْ أَتَ -السلام( هی)عل الباقر﴿

آلَ مُحَمَّدٍ )الْأَبوَْابَ  وَمِنْ بَابِهِ لکَِنْ جَعَلَ اللَّهُ مُحَمَّداً  أْتوُهُیَ یذَلِکَ بِأَنَّ اللَّهَ لوَْ شَاءَ لَأَرَاهُمْ شَخْصَهُ حَتَّ

وَ أْتوُا  یمِنْ ظهُوُرهِا وَ لکِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّق وتَیُالْبِرُّ بأِنَْ تأَتْوُا الْبُ سَیْمِنْهَا وَ ذَلِکَ قوَلُْهُ وَ لَ یؤْتَیُ یالَّتِ

 (.336/ 8 پیشین: ،؛ مجلسی 16/ 2 ) طایی، پیشین:.﴾مِنْ أَبوْابِها وتَیُالْبُ

ال اعراف پرسیده، امام در اثنای در خصوص رج در روایت دیگری که سعد اسکاف از امام باقر

 دهد:ای به آیه شریفه نموده و فهمی برخلاف ظاهر از آن ارائه میپاسخ، اشاره

 بسِِیماهُمْ  کُلًّا یعَْرِفُونَ رِجالٌ الْأعَْرافِ عَلىَ وَ جَلَ وَ عَزَّ  قوَْلُهُ  ع جَعفَْرٍ لِأبَیِ قُلْتُ: قَالَ الْإِسکَْافِ سَعدٍْ عَنْ﴿

 أَنکَْرَهُمْ مَنْ إِلَّا النَّارَ یَدْخُلُ لَا أَعْرَافٌ وَ عَرَفوُهُ  وَ  عَرَفَهمُْ مَنْ إِلَّا الْجَنَّةَ یدَْخُلُ  لَا أعَْرَافٌ  إِنَّهَا سَعْدُ یَا فقََالَ

 ذهَبََ مَنْ وَ المُْعْتَصمَِةُ بِهِ اعْتَصَمَتْ مَا سَوَاءَ فلََا معَْرفَِتِهمِْ بسَِبِیلِ إِلَّا اللَّهُ یعُْرَفُ لَا أعَْرَافٌ وَ أَنْکَرُوهُ وَ

 صَافِیَةً عَیْناً أَتَى مُحَمَّدٍ آلَ أَتىَ مَنْ وَ  بَعْضٍ فیِ بَعْضُهَا یَفْرغَُ کدَِرَةٍ عَیْنٍ إِلىَ النَّاسُ ذَهَبَ  النَّاسِ مذَْهَبَ

 لَکِنْ  باَبِهِ مِنْ یَأْتوُهُ حَتَّى شَخْصَهُ لَأَرَاهمُْ شَاءَ لوَْ اللَّهَ بِأَنَّ ذَلِکَ انقِْطَاعٌ لَا وَ نفََادٌ لَهَا لَیْسَ اللَّهِ بِعِلمِْ تَجْرِی

 منِْ  الْبُیوُتَ تَأْتوُا بِأَنْ الْبِرُّ لَیْسَ وَ قوَْلُهُ ذَلِکَ وَ مِنْهَا یؤُْتَى الَّتیِ الْأَبْوَابَ مُحَمَّدٍ  آلَ وَ مُحَمَّداً  اللَّهُ جعََلَ

 ﴾.أَبْوابِها مِنْ الْبُیوُتَ أْتوُا وَ اتَّقى مَنِ الْبِرَّ لکِنَّ وَ ظُهوُرهِا

این تاویل از آیه در نهج البلاغه نیز بازتاب یافته و حضرت در کلامی که آمیخته به آیه مورد نظر است، 

نامد: اند سارق میگیرد و کسانی را که به غیر از آن درها، وارد شدهآل محمد را، آن درها در نظر می
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من ابوابها فمن اتاها من غیر ابوابها نحن الشعار و الاصحاب و الخزنه و الابواب و لاتوتی البیوت الا 

 ( 154البلاغه، خطبه سمی سارقا)نهج

 

الْعِلْمِ وَ مَعَادنُِهُ وَ همُْ  وتُیُهُمْ بُ نَیالْأَئمَِّهْ الَّذِ یعْنِیَ مِنْ أَبوْابِها  وتَیُوَ أْتوُا الْبُ -السلام( هی)عل الباقرقال ﴿

 ،؛مجلسی 2/14 ) طایی، پیشین: ﴾.امَهْیَالقِْ وْمِیَ یإِلَ هَایْالْجَنَّهْ وَ الْأَدِلَّاءُ عَلَ یوَ الدُّعَاهْ إِلَ لَتُهُیأَبوَْابُ اللَّهِ وَ وَسِ

 (.24/202 پیشین:

مِنْهَا وَ لوَْلَاهُمْ مَا عُرِفَ اللَّهُ  یؤْتَیُ یجَلَّ الَّتِوَهمُْ أَبوَْابُ اللَّهِ عَزَّ اءُیَ الْأَوصِْ -السلام( هی)عل الصّادق﴿

 (.1/193 پیشین: ،؛ مجلسی 14/ 2)طایی، پیشین:  ﴾خَلْقِهِ. یعَلَ یجَلَّ وَ بِهمُِ احْتَجَّ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تعََالَوَعزََّ

 اوصیا به را ابواب و گذاشتند ودیعه به را آن انبیا که علمی بیوت به را بیوت ائمه، روایات برخی در

 : اندبرده تاویل

 عَلیَ فَرَضَ  وَ أَهْلًا لِلْعِلمِْ اللَّهُ جَعَلَ قدَْ وَ... فیه  و طویل حدیث السلام علیه امیرالمومنین عن و﴿

 مِنْ الْبُیوُتَ أْتوُا وَ بقِوَلِْهِ وَ...  مِنْکُمْ الْأَمْرِ أُولِی وَ ألرّسول أَطِیعوُا وَ اللهَ أَطِیعوُا بقِوَْلِهِ طَاعَتَهمُْ الْعِبَادِ

؛ 14/ 2 طایی، پیشین:) ﴾.أَوصِْیَاؤُهمُْ أَبوَْابُهَا وَ الْأَنْبِیَاءَ اسْتَوْدعََهُ  الَّذِی الْعِلمِْ بُیوُتُ هِیَ الْبُیوُتُ وَ أَبوْابِها

 .(74/ 27 حر عاملی، پیشین: ؛ 1/248 طبرسی، پیشین: ؛264 / 65 مجلسی، پیشین:

برمی آید، تمامی آنان منظور از بیوت را ائمه دانسته اند. مسلما برداشت ائمه از آیه آنگونه که از روایات 

مورد نظر، از مقوله ظاهر نبوده بلکه از مقوله باطن به معنای عام و غیر ظاهر محسوب می گردند. باطن 

نان، در فهم به معنای عام و غیر ظاهر را می توان در انواع گوناگون جای داد که نقطه اشتراک تمامی آ

خلاف ظاهر بودن می باشد؛ از جمله تعیین مصداق، جری و تطبیق، رمز در ادبیات تاویلی اسماعیلیه، 

رمز در ادبیات تاویلی عرفا و باطن به همراه اصالت ظاهر در ادبیات و فرهنگ امامیه. یقینا هریک از 

. به طریق اولی ائمه نیز در دارای ضابطه و قاعده می باشند -گذشته از صحت و سقم -موارد مزبور

 (.141-111: صص 1376برداشت خود از آیات، دارای ضابطه بوده اند.) برای مطالعه بیشتر ر.ک. شاکر، 



 

107 
 

Fourth period 
The eight number 
  Spring & Summer 

2022 

 

ه 
آی

ر  
ی د

یع
 ش

یر
اس

 تف
یی

روا
ت 

یلا
او

ی ت
او

واک
18

9
 

ره
 بق

ره
سو

 

 

روایت اول که بصورت تفصیلی به موضوع پرداخته، کاملا گویاست که امام ضمن پذیرش معنای ظاهری، 

شتر مساله امامت و رجوع به امام در مسائل با توجه به فضای عصر و زمان خود که نیازمند تبیین بی

گوناگون بوده، در مقابل پرسش ابن الکوا از گروه خوارج بوده است.) برای زندگانی ابن الکواء؛ ر.ک. 

(.امام در برداشت خود از عناصر موجود در آیه بصورت ضابطه مند 176، ص 1369مدرسی تبریزی، 

جود در روایت، شاکله این برداشت بر تشبیه استوار است بهره برده است. گذشته از توسعه معنایی مو

ولی برای کم رنگ شدن تشبیه و جنبه واقعی نمودن، ادات تشبیه حذف شده و تشبیه از نوع بلیغ می 

باشد. نکته جالب توجه در روایت این است که امام در آن در یک تعبیر، اهل بیت را بیوت دانسته و 

 عبیر به ابواب نموده است. بلافاصله در ادامه از خود، ت

 أَبْوابهِا  مِنْ البُْیوُتَ   أْتوُا وَ             

             

 نحن           نحن                       

 چون دریافت شود می نظر دقت با اما رسد، می نظر به قاعده بدون و متناقض دو این نخستین، نگاه در

 و علم به ورود برای دری امام، شخص به مراجعه واقع در است، آن جامع و علوم دربرگیرنده خود امام

 این است، شده استفاده نحن جمع ضمیر از امام کلام در آنکه ضمن. گردد می آن از مندی بهره و دانش

 با امام اما بود، نرسیده فرا ائمه سایر زمان حسین، امام و حسن امام از گذشته زمان آن به تا حالیست در

 این باشد؛ می ولایت و امامت مساله تثبیت پی در و نموده اشاره خود از پس ائمه به خود اندیشی دور

 .است ابواب و بیوت واژه دو جمعی ساختار از امام بهینه استفاده خود

نکته جالب توجه دیگر در این روایت، کاربرد دو واژه صراط و سبیل است. این تعبیر از صراط به در 

بویژه امام علی در برخی از موارد دیگر در قرآن از جمله آیه سوره فاتحه الکتاب: اهدنا خصوص ائمه و 

( یقینا رسیدن به هر خانه   32: 1403؛ صدوق، 28 /1ق: 1412الصراط المستقیم وجود دارد.)ر.ک. قمی، 

خود را، عین  و دری، نیازمند پیمودن راه و طریق می باشد که در این راستا نیز امام خود و ائمه پس از

راه و طریق می داند. این برداشت ظریف در نقطه مقابل، عدول کنندگان از ولایت ائمه را نیز در بر می 

گیرد. اینهمه گویای این است که برداشت امام از آیه کاملا ضابطه مند می باشد. اما نکته مهم این است 
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بقبنا برداشت امام، مبتنی بر رمز باطنیه و  که برداشت امام در کدام یک از موارد تاویلی قرارمی گیرد؟

عرفا نمی باشد؛ زیرا هیچ یک از قواعد تاویل های باطنیه و عرفا در روایت فوق وجود ندارد.) برای 

( کما اینکه جژء مقوله تعیین مصداق 305: 1399مطالعه در باب تاویل عرفانی و باطنیه ر.ک. فرامرزی، 

 داق، تمامی مصادیق باید از یک جنس باشند.نیز نمی باشد؛ زیرا در تعیین مص

  

 سوره بقره 189نکته برجسته در این روایت تاویلی، توسعه و اتساع معانی عناصر تشکیل دهنده آیه 

شود، برای روزآمد کردن قرآن می باشد. این اصل که در شیعه به عنوان جری و تطبیق از آن تعبیر می 

که روایات فوق نیز از  -رح شده است. در این نوع از تاویلاتمط به عنوان استراتژی از طرف ائمه

زبانی که بر مبنای تشبیه استوار است، آیه مورد تاویل قرارگرفته است.  براساس ضابطه-باشنداین سنخ می

باشد. مطلب جالب توجه در این تاویل و تاویلاتی از بنایراین تاویل در آیه، از نوع جری و تطبیق می

ستفاده امام از متن آیه در اثنای کلام خود است که گاه براساس زبانشناسی جدید، شکل این دست، ا

ای در خصوص سایر روایاتی که گیرد. چنین قاعدهبینامتنیت و همراه با دگرگونی در متن آیه به خود می

 باشد.     میمنظور از ابواب را، محمد و آل محمد، اوصیا و بیوت علم در نظر گرفته شده است، نیز صادق 

 یامام عل. 2. 4

دانسته اند. مشهورترین این روایت آن است که برخی روایات دیگر، منظور از ابواب را امام علی

 است:در طی آن خود را شهر علم و علی را در آن دانسته پیامبر

 الْمَوْضِعِ هَذَا فِی الْبُیوُتُ وَ أَبوْابِها مِنْ الْبُیوُتَ أْتوُا وَ عَظَمَتُهُ جَلَّتْ قاَلَ وَ -(السلام علیه) امیرالمؤمنین﴿

 یَظُنَّ لکَِیْلَا مَعْنَاهَا بَیَّنَ ثمَُّ اسمُْهُ فِیهَا یذُْکَرَ وَ تُرْفَعَ أَنْ اللهُ أَذِنَ بُیوُتٍ فیِ بقِوَلِْهِ بِنَاءهََا اللَّهُ عَظَّمَ اللَّاتیِ

 الْعِلمَْ  طَلَبَ فَمَنْ اللهِ  ذِکْرِ عَنْ بَیْعٌ لا وَ  تِجارَةٌ تُلْهِیهمِْ لا رِجالٌ تعََالیَ فقََالَ مَبْنِیَّهْ بُیوُتٌ  أَنَّهَا الْجاَهِلِیَّهْ أهَْلُ

 مَدِینَهْ أَنَا آخَرَ موَْضِعٍ فِی وَ الْعِلمِْ مَدِینَهْ أَنَا(: آله و علیه الله صلی) اللَّهِ رَسُولُ قَالَ أَدْرکََهُ الْجِهَهْ هذَِهِ فیِ

 کِتَابِهِ  فیِ مَنْصوُصٌ هذََا کُلُّ وَ باَبِهَا منِْ  فلَیْأَْتِهَا الْحکِمَْهْ أَرَادَ فَمَنْ بَابهَُا( السلام علیه) عَلیٌِّ وَ الْحکِمَْهْ

 (80/  66 مجلسی، پیشین: ؛2/16طایی، پیشین:  ) ﴾ .تَأْویِلَهُ یَعْلَمُونَ أَهْلًا لَهُ أَنَّ إِلَّا تعََالیَ
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 خرَجََ  الشَّمْسُ خَرَجَتِ وَ السَّمَاءُ تقَشََّعَتِ فَلَمَّا بِالْمدَیِنهًًًَِْ السَّمَاءُ مَطرَتَِ -(السلام علیه) الصّادق ﴿

 أَقْبَلَ إِذَا حَوْلَهُ  جَلسَوُا وَ فَجَلَسَ الْأَنْصَارِ وَ  الْمُهَاجِریِنَ  مِنَ  أُنَاسٍ فِی( آله و علیه الله صلی) اللَّهِ رَسُولُ

 علیه) عَلیٌِّ هذََا حَوْلَهُ  لِمَنْ( آله و علیه الله صلی) اللَّهِ رَسوُلُ  فقََالَ( السلام علیه) طَالِبٍ أَبیِبْنُعَلیُِّ

 تزَُولُ صَوَاباً  إِلَّا یَقوُلُ  لَا( السلام علیه) طَالِبٍأَبیِبْنُعَلیُِّ هَذَا الْکَفَّیْنِ نَقِیَّ  القَْلْبِ تَقِیَّ أَتَاکُمْ قدَْ( السلام

 یَا: فقََالَ یَدَیْهِ بَیْنَ أَجْلسََهُ ( آله و علیه الله صلی) اللَّهِ  رَسُولِ مِنْ دَنَا فَلَمَّا دیِنِهِ  عَنْ  یَزُولُ لَا وَ الْجِبَالُ

 علیه) عَلِیُّ  یَا. وصََلَ الْبَابِ  مِنَ الْمَدِینَهْ أَتَی فَمَنْ بَابُهَا أَنْتَ  الْحِکْمَهْ وَ مَدیِنَهْ  أَنَا(! السلام علیه) عَلیُِّ

 لمَْ سوَِایَ  أَتَی مَنْ وَ  یَصِلْ لمَ سوَِاکَ مِنْ  أَتَانیِ فَمَنْ اللَّهِ بَابُ  أَنَا وَ مِنْهُ أُوتیَِ الَّذِی بَابِیَ  أَنْتَ(! السلام

طایی، )  ﴾ .الْآیَهْ آخِرِ إِلیَ الْبِرُّ لَیْسَ قُرْآناً بِهِ للَّهُا فَأَنزَْلَ قَالَ بِهَذَا یَعْنیِ مَا لِبَعْضٍ بَعْضُهمُْ الْقَوْمُ فقََالَ. یَصِلْ

 (203/ 40 ؛ مجلسی، پیشین: 14/ 2 یشین:

إِلَّا  نَهْ یالْمدَِ یالسلام( بَابُهَا وَ لَا تؤُْتَ هی)عل یُّالْعِلْمِ وَ عَلِ نَهْیأَنَا مَدِ  -و آله( هیالله عل ی)صل وقال النبی﴿

 (178 /1) حویزی، پیشین:  ﴾الْحکِْمَهْ. نَهْیأَنَا مَدِ  یرْوَیُمِنْ بَابِهَا وَ 

خود را شهر علم و  است که در اثنای آن پیامبراین روایت  با اختلافی به گونه دیگری نیز نقل شده

العلم و  نهیانا مدشود: داند که از در وارد میعلی را باب آن دانسته و فرد خواستار حکمت را کسی می

ترین (. این تاویل از آیه، از لطیف601/  29و من اراد الحکمه فلیات الباب) مجلسی، پیشین:  بابها یعل

 است.خود را نیز در اثنای تاویل قرار داده تاویلات است که پیامبر

 یالسلام( لِقَوْلِ رَسُولِ الِله )صل هی)عل نَیرِالْمؤُْمِنِیأَمِ ی(: نزََلَتْ فِهی)رحمة الله عل مَیإِبرَْاهِ بْنُ یُّ قَالَ عَلِ﴿

)طایی،  ﴾إِلَّا مِنْ بَابِهَا. نَهْیدِالسلام( بَابُهَا وَ لَا تَأْتوُا الْمَ هی)عل یٌّالْعِلمِْ وَ عَلِ نَهْیو آله( أَنَا مَدِ  هیالله عل

 (12/  2 پیشین:

باشد نه در مقام تاویل و یاین دسته از روایات که از مشهورترین روایات مربوط به علم امام علی(ع( م

فهم خلاف ظاهر آیات، بلکه به نحوی با وسعت بخشیدن به عناصر معنای ظاهری بر مبنای فنون زبانی 

از جمله تشبیه است. هر چند برخی از آنان از جمله روایت آخر به ظاهر دلالت بر نزول در خصوص 

ید منظور از روایت، این است که آیه در شان آامام علی دارد؛ ولی با تامل در تعبیر نزلت فی، بدست می

باشد. چنین دیدگاهی نسبت به روایت دوم نیز می تر در تطبیق با امام یا تعبیر درست امام علی
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وجود دارد؛ گذشته از تعبیر روایات بر این معنا، اسباب نزول گوناگون دال بر نزول آیه در پی رسم 

 مخالفت دارد. جاهلیت، نیز با نزول آن در خصوص امام علی 

خصوص امام  همگام با سبب خاص از آیه در موید دیگری که در راستای برداشت عام پیامبر

در پی نزول آیه و در اقدامی که یقینا  وجود دارد، ماجرای سد الابواب است که پیامبر  علی

 شده، فرمان شود به تمامی صحابه که درب خانه آنان به مسجد نبوی باز میبرداشتی عام از آیه تلقی می

 

(. این اقدام عملی 110ق: 1390)طبرسی،  داد تا درب منزل خود را ببندند به جز درب خانه امام علی

شود که با همان قواعد و ضوابط تاویلی سایر پیامبر نیز برداشتی عام از مورد خاص سبب نزول تلقی می

روایت گفته شده در فوق مطابقت دارد. نکته حائز اهمیت در حدیث سدالابواب، جواز عمل تاویلی از 

را نسبت به مساله امامت و استفاده  دغدغه پیامبرطرف پیامبر، در کنار قول تاویلی است که این خود 

 دهد.   ها برای اثبات آن نشان میاز تمامی ظرفیت

 . راههای انجام امور3. 4

سوره بقره وارد شده، انجام کارها و امور از راههای آن است. در این  189تاویل دیگری که برای آیه 

 زمینه در روایتی از امام باقرآمده است:

 /2واتوا البیوت من ابوابها قال ائتوا الامور من وجهها)مجلسی، پیشین:  برعن ابی جعفر*عن جا 

105 ) 

 یِّالْأَمْرُ مِنْ وَجْهِهَا مِنْ أَ یَأْتِیَأَنْ  یعْنِیَ ﴿ -السلام( هی)عل الباقرقال *در روایتی دیگر از امام باقرآمده 

 12/ 2طایی: پیشین: ) که باشد یهر کار ؛یرا از راه خودش انجام ده یهر کار نکهیا یعنی ﴾ الْأُموُرِ کَانَ.

 ( 262/،2 پیشین: ،مجلسی ؛1/86 پیشین: ،یاشیع ؛2/104 پیشین: ،؛ مجلسی

أَنْ تأَتْوُا الْأُموُرَ مِنْ  ینْبَغِیَجِهَاتِهَا وَ  رِیْالْبِرَّ أَنْ تأَتْوُا الْأُموُرَ مِنْ غَ سَیْ لَ ﴿ -السلام( هی)عل الباقر*قال 

 (.2/12 ) طایی، پیشین: ﴾الْأُموُرِ کَانَ یَّجِهَاتِهَا أَ
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ترین تاویلها از آیه در نظر گرفت که شامل تمام زمانها و تمام توان عامرا می روایت جابر از امام باقر

ه را جزء مصادیق این توان مضمون روایات تاویلی پیش گفتگرددً؛ در این اثنا حتی میموضوعات می

توان حداقل، دو ارتباط بین آن و معنای ظاهری آیه در روایت در نظر گرفت. در این روایت تاویلی، می

 -همانگونه که در خصوص سایر روایات تاویلی فوق نیز گفته شد -نظر گرفت. نخست از وجه زبانی

 که با استفاده از تشبیه و مجاز با اجزاء آیه بدست آمده است:

 

 

 أَبوْابِها  مِنْ  البُْیوُتَ   أْتوُا وَ                                         

  

 واتوا    الامور      وجهها                                         

به   أْتوُا وَ در آیه شده است، مبتنی بر کاربرد مجازی آن است؛ زیرا در آیه  أْتوُا برداشتی که از فعل وَ

معنای حقیقی آن که آمدن است، بکار رفته است؛ در حالیکه در روایت مجازاً به معنی انجام دادن کارها 

باشد. امور نیز به /بیوت تشبیه شده است که محل و هدفی برای رجوع است. وج که در لغت و امور می

ویی که وجه و (، تشبیه به امور شده است، گ184 /7: 1412به معنی صورت و روی است) قرشی، 

توان به آن کار وارد شد. ارتباط دوم از طریق تحلیل عقلی بدست صورت همچون دری است که می

آید؛ زیرا عقل انسان همانگونه که حکم می کند که از طریق درب وارد خانه شد، به حکم همان عقل می

 نیز باید برای انجام دادن هر کاری از راه آن وارد شد.
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 :نتیجه

سوره بقره در خصوص یکی از رسوم دوران جاهلیت عرب نازل شد که در طی آن اعرابی که  189آیه 

از حج باز می گشتند بنابر سنت دیرین خود از ورود خانه از طریق در امتناع می گردند و با حفر سوراخ، 

تاریخی توسط  اند. این نکتهاز پشت خانه وارد می شدند. محققان برای این امر، دلائل مختلفی ذکر نموده

اغلب مفسران به عنوان سبب نزول آیه و بالطبع به عنوان معنای ظاهری آن ذکر گردیده است. در تفاسیر 

اهل سنت، با توجه به نگاه قشری و ظاهر گرای آنان، مطلبی فراتر از اسباب النزول و مسائل تاریخی 

تعمیم به مسائل روز و عصری باز  بیان نشده و در واقع آیه را در حصر تاریخی خود نگه داشته و از

 اند. اما در مقابل در تفاسیر شیعه با توجه به نگاه باطنی خود، از آیه در مواضع مختلف استفادهمانده

نموده اند. شیوه استفاده روایات شیعه از آیه و فهم گوناگون و خلاف ظاهر آنان و تطبیق مسائل جدید 

بخشیده و متن آن را مورد کاربرد برای هر عصر و زمانی در نظر  با آیه، پویایی و سیالیت خاصی به آیه

 ، ائمه، راههایعلی است. از جمله تاویلات ذکر شده در منابع شیعی برای آیه عبارتند از: امامگرفته

مند علم. نکته حائز اهمیت در تاویلات شیعی از آیه اینست که این تاویلات ضابطه امور، بیوت انجام

باشند. تاویلات شیعی لحاظ قاعده، در ارتباط با معنای مستفاد از اسباب النزول و ظاهر آیه میبوده و از 

توان از نوع توسعه معنایی واژگان آیه دانست که در بطن خود، انواع صنایع بلاغی از جمله از آیه را می

یوت و ابواب در جریان است باشد. تاویلات از این آیه، بیشتر پیرامون واژگان بتشبیه و مجاز را دارا می

 کنند.و این دو واژه، نقش اصلی را در تاویلات ائمه ایفا می
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A study and critique of the Salafi method in understanding religious texts 
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Mohammadsadegh,Badakhsh1 

 

Abstract 

Salafism is a title chosen by a group of followers of Ahmad ibn Hanbal and 

Ibn Taymiyyah to indicate their belief in the need to refer to the method of 

the Salaf from the nation of the Prophet. In dealing with religious texts and 

their meanings, this group is limited to appearances and they deny any 

interpretation of the verses of the Qur'an; He gives reasons for his interpretive 

method that go back to not paying attention to the linguistic requirements in 

expressing high truths and beyond the common world of the human mind, in 

addition to this superficiality and opposition to the interpretation of 

appearances based on rational and narrative evidence, in addition to weakness 

in the field The principles also bring results that are not compatible with 

Islamic and monotheistic principles and prove the attributes of imperfection 

for God Almighty; However, the problems in Salafist thought do not end there 

and they themselves have not been able to adhere to this thought and in some 

cases they have been forced to interpret some verses of the Quran. 

 

 

Keywords: Interpretation, superficiality, Salafism, Ibn Taymiyyah 
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 نوع مقاله: پژوهش

 بررسی و نقد شیوه سلفیه در فهم متون دینی
 (25/10/1401تاريخ پذيرش:  - 4/5/1400)تاريخ دريافت 

DOR: https://dorl.net/dor/20.1001.1.26767384.2022.7.2.5.1 

 

  1بدخش، محمد صادق

 
 چکیده

اند تا نشانگر سلفیه عنوانی است که گروهی از پیروان احمد بن حنبل و ابن تیمیه برای خود برگزیده
این گروه شکل بسیار متمایزی از اسلام را  ت پیامبر باشد.امّ ها در لزوم رجوع به شیوه سلف از آنعقیده 

نسبت به سایر فرق اسلامی به نمایش گذاشته است؛ برای مواجهه صحیح با این تفکر باید مبانی شیوه 
مواجهه این گروه با متون دینی شناسایی و نقد شود زیرا معناشناسی خاص این گروه، تأثیر اساسی در 

هر گونه با متون دینی و معنا شناسی آن ها مقید به ظواهر بوده و در برخورد  سلفیه تفکرات آن ها دارد؛
که به  کنندخود مطرح میتفسیری ایشان دلایلی برای روش  کنند؛تاویل را در مورد آیات قرآن نفی می

گردد بعلاوه عدم توجه به اقتضائات زبانی در بیان حقائق عالی و فراتر از جهان مألوف ذهن بشر باز می
گرایی و مخالفت با تاویل ظواهر بر اساس قرائن عقلی و نقلی علاوه بر ضعف در ناحیه مبانی، این ظاهر

آورد که با اصول اسلامی و توحیدی سازگار نیست و موجب اثبات صفات نقص نتایجی نیز به بار می
د نیز شود و خواما معضلات موجود در ایده سلفیه به همین جا ختم نمی برای خداوند متعال می شود؛

اند؛ در این اند به این ایده پایبند بمانند و در مواردی ناچار به تاویل برخی آیات قرآن شدهنتوانسته
 پژوهش با روش توصیفی و تحلیلی به بررسی مسائل فوق پرداخته شده است.

 

 تاویل، ظاهر گرایی، سلفیه، ابن تیمیه، الهیات :کلیدواژه ها

 

 

                                                           
 نویسنده).ایران قم، الهیات، دانشکده فارابی، پردیس تهران، دانشگاه دکترای فلسفه دین آموخته دانش. 1

 sadeghbad61@yahoo.com(مسئول
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 مقدمه -1

ترین عنصر معرفت دینی است؛ میزان پایبندی به ظواهر این قرآن و احادیث، مهمفهم متون دینی یعنی 

های ادبی و نقش عقل به عنوان قرینه صارفه، باعث به متون، جایگاه کنایات و مجازگویی و سایر آرایه

های مختلف اسلامی با اعتقادات متضاد گردیده که گاهی به تکفیر و حکم به ارتداد وجود آمدن نحله

 یگران کشیده شده است.د

یکی از نحله های مهم و تأثیر گذار در این موضوع، سلفیه هستند؛ سلفیه در برخورد با کتاب و سنت به 

گرا بوده و حاضر به تاویل نصوص با استفاده از مبانی عقلی نیستند؛ حاصل تفکّر خاصّ شدت ظاهر

منجرّ به تشبیه و تجسیم می شود و الهیات  سلفیه در شیوه تعامل با متون، اثبات صفاتی برای خداست که

 آورد.بسیار متفاوتی به وجود می

شود بلکه حتّی در تحلیل بحث از مبانی سلفیه در بحث تاویل تنها به حیطه عقائد این فرقه محدود نمی

مبانی فهم قرآن از منظر شیعی نیز اثرگذار است زیرا در خلال نقد و بررسی نظریات سلفیه، جنبه های 

 شود.مختلفی از بحث تاویل روشن می

 پیشینه پژوهش

شناخت سلفیه: معناشناسی، تاریخچه پیدایش و "در نقد تفکّرات سلفیه تألیفات زیادی همچون کتاب 

تحلیل انتقادی "و  "در معنا شناسی صفات الهی بررسی و نقد آرای سلفیه"و مقاله های  "تحولات آن

اما آنچه کم تر به آن پرداخته شده مبانی این  "از انحراف سلفیه در معناشناسی صفات الهی از منظر قرآن

گردد؛ در میان تفکر در میان سلفیه است که به شیوه معنا شناسی آن ها در مورد مسائل الهیاتی باز می

دوین شده اند، مقاله بررسی مبانی فکری سلفیه در معناشناسی صفات خبری آثاری که در این موضوع ت

با تاکید بر ارای ابن تیمیه از کمیل شمس الدینی مطلق به بحث مقاله حاضر نزدیک است اما این مقاله 

در بیان مبانی ای که مورد بحث قرار می دهد و ادله سلفیه و نقد آن ها تفاوت های زیادی با پژوهش 

 ارد.حاضر د

 مبانی سلفیه در فهم متن -2

سلفیه قائل به تمسک کامل به ظواهر هستند و معتقدند عدول از معنای ظاهری الفاظ، همان تاویلی است 

( البته سلفیه 1/291ق: 1406که در قرآن از آن نهی شده و مورد مذمت قرار گرفته است؛ )ابن تیمیه، 

ری خود خارج ساخته و حتی تاویل را در شرایط خاصی علیرغم ادعای خود گاهی متون را از معانی ظاه

 سلفیه در ردّ تاویل می گوید: ال ةدعومی پذیرند که تفصیل آن در ادامه بیان خواهد شد. نویسنده کتاب 

 

https://www.gisoom.com/book/1721553/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%B3%D9%84%D9%81%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DA%86%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%88-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%86/
https://www.gisoom.com/book/1721553/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%B3%D9%84%D9%81%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DA%86%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%88-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%86/
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تاویل مذموم یعنی برگرداندن لفظ از معنای ظاهری متبادر به فهم، تا با مذاهب باطل و عقائد غیر صحیح »

 (32: العسقلانی، بی تا) «بدون دلیلی که بتواند با معنای ظاهری مقابله کند. هماهنگی پیدا کند

این التزام شدید به ظواهر را در کتب سلفیه به وضوح می توان مشاهده کرد به عنوان مثال ابن خزیمه 

 در کتاب خود به نام توحید می گوید: 

هبمان این است که هر آنچه خداوند ما و همه علمای حجاز و تهامه و یمن و عراق و شام و مصر مذ»

 (1/26 م:1994، خزیمة )ابن «برای خود اثبات کرده را برای او بپذیریم.

رشید رضا التزام به الفاظ را واجب دانسته و تصرفات شش گانه: تفسیر و تاویل و تصریف و تفریع و 

 ( 3/176م: 1990جمع میان متفرقات و و تفریق میان مجتمعات را منع می کند. )رشید رضا، 

محمد حسین ذهبی هم در کتاب التفسیر و المفسرون کلامی دارد که همین مطلب را تایید می کند. ذهبی 

 چنین می نویسد: 

عده ای از ظاهر گرایان معتقد بودند برای هیچ کس تفسیر قرآن مطلقا جایز نیست اگرچه وی دانشمندی »

، اخبار و آثار باشد و فقط می تواند به روایات پیامبر، ادیب و دارای اطلاعات گسترده در ادله فقه، نحو

صحابه و تابعین استناد کند و به این روایت تمسک کرده اند که هر کسی قرآن را به نظر خود تفسیر کند 

 ( 1/183)ذهبی، بی تا: « حتی اگر تفسیر او صحیح هم باشد خطاکار است.

یا تفسیر آیات قرآن کریم به ظهور اولیه تعداد  علمای سلفیه هنگام بحث از صفات خداوند عزوجل و

زیادی از آیات و روایات استناد می کنند؛ به عنوان مثال ابن خزیمه در کتاب توحید در ذیل مباحثی چون 

اثبات ید یا عین برای خداوند به نقل نصوص متعددی می پردازد و هیچ گاه این مطلب را مطرح نمی 

با اثبات جسمانیت برای خدا و محدود شمردن ذات باری تعالی است.  کند که اثبات این امور، ملازم

علمای سلفیه به صراحت عقل را از دخالت در مسائلی که شرع در مورد آن ها سخن گفته باز می دارند 

و عقل را قادر به معارضه با ظواهر نمی دانند به همین جهت در تعارض بین عقل و نقل همواره نقل را 

هیچ کسی "د؛ محمد بن ابی العز الحنفی در کتاب شرح الطحاویه در شرح این جمله که مقدم می شمارن

در دین خود سلامت نخواهد ماند مگر کسی که تسلیم خدای عزوجل و رسول او باشد و مشتبهات را 

 گوید: می "به عالم آن ارجاع دهد

با نصوص مقابله نکند و یا یعنی تسلیم نصوص کتاب و سنت باشد و با شک و شبهه و تاویلات فاسد »

« نگوید که عقل بر خلاف نقل درک می کند و چون عقل، اصل نقل است پس عقل را مقدم می داریم.

 (1/444: ق1418، صدر الدین الحنفی)
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او معتقد است عقل در مقابل نقل، مانند شخص عامی مقلد در برابر عالم مجتهد بوده و حتی به مراتب 

یرا عامی می تواند به مرتبه عالم برسد اما عالم نمی تواند به درجه رسالت دست از عامی پایین تر است ز

 ( 455)همان؛  پیدا کند.

 ابن تیمیه هم در کتاب درء تعارض العقل و النقل بعد از بیان دسته ای از آیات قرآن کریم می گوید: 

ی است که برای رفع در این آیات عبرت های گوناگونی وجود دارد که نشان دهنده گمراهی کسان»

مشکلات به غیر کتاب و سنت مراجعه می کنند؛ چنین اشخاصی دارای نفاق هستند گرچه به گمان 

خودشان این عمل آن ها جمع بین ادله شرعی و بین آنچه عقلیات می نامند و از طواغیت مشرکین و 

 (1/58ق: 1411 ،ابن تیمیة) «اهل کتاب اخذ شده است، باشد.

دیگری نیز در پاسخ به این استدلال که تقدیم نقل بر عقل، باعث طعن بر خود عقل که اصل او در جای 

( ابن تیمیه معتقد است برای 1/87)همان؛  نقل است می شود آن را نپذیرفته و غیر مسلّم می شمارد.

و بعضی اثبات نقش عقل، همین اندازه کفایت می کند که صدق رسول و معانی کلام او را به ما بفهماند 

گفته اند که عقل، به رسول راهنمایی می کند و سپس خود را عزل می کند چون عقل به تصدیق تمام 

 (1/138)همان؛  سخنان رسول و اطاعت از اوامر او حکم می کند.

او پس از این مطلب برای توضیح بیشتر رابطه عقل و نقل همان تمثیلی را که از کتاب شرح عقیده 

 کر می کند.الطحاویه بیان شد ذ

عسقلانی از ابن تیمیه نقل می کند که در کلام هیچ یک از سلف مشاهده نمی شود با عقل به معارضه با 

قرآن بپردازند و حتی نگفته اند در موردی خاص، عقل و نقل در تعارض هستند چه برسد به اینکه 

 بگویند واجب است عقل را مقدم بداریم.

رح الطحاویه می گوید چگونه کسی که اصول دین خود را از کتاب همچنین به نقل از نویسنده کتاب ش

و سنت دریافت نکرده و فقط از گفتار دیگران استفاده می کند می تواند در مورد اصول دین سخن بگوید 

و هرکسی با وجود نص، از نظر و ذوق و سیاست خود حرف بزند و یا عقل را معارض نصّ قرار دهد 

من از انسان بهتر هستم "انجام داده که تسلیم امر پروردگار خود نشد و گفت:  کاری شبیه به عمل ابلیس

(. از مجموع کلماتی که از بزرگان 32 :العسقلانی، بی تا) "زیرا مرا از آتش خلق کردی و او را از خاک

سلفیه نقل گردید مشخص شد نزد ایشان، ظاهر الفاظ از چنان حجیتی برخوردار است که عقل، قابلیت 

 ارضه با آن ها و فهم معنایی غیر از ظاهر بدوی ندارد.  مع
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 دلائل سلفیه -2-1

با تتبع در کتب بزرگان سلفیه می توان استدلال هایی را برای این روش مشاهده کرد؛ برخی از ادله ایشان 

؛ مرتبط به جایگاه عقل نزد سلفیه است و برخی دیگر بدون توجه به جایگاه عقل، تاویل را نفی می کند

در این پژوهش تنها دسته دوم از ادله مورد بررسی قرار می گیرد زیرا ادله دسته اول به مباحث معرفت 

 شناسی مرتبط است نه معنا شناسی.

 دلیل اول: خروج از ظاهر، تکذیب رسول الله است -2-1-1

قین حاصل شد که به عقیده سلفیه وقتی ما با ادله مختلف به صدق پیامبر خدا پی بردیم و برای ما این ی

او هیچ سخنی در مورد خداوند و اوصاف او نمی گوید مگر اینکه از جانب پروردگار به او وحی شده 

است باید به تمام گفتار او ایمان بیاوریم و عقائد و اوهام خود را بر کلمات رسول ترجیح ندهیم زیرا 

وص را کنار بگذاریم نتیجه ای جز اگر بخواهیم نظرات خود را بر آیات الهی تحمیل کنیم و ظواهر نص

تکذیب رسول الله ندارد در حالیکه ما به این یقین رسیده ایم که جز صدق و راستی، کلام دیگری از 

 پیامبر متصور نیست.

به عقیده سلفیه قبول ظواهر آیات و روایات جزیی از ایمان به خدا و رسول اوست همانطور که ابن تیمیه 

 می گوید: 

ان به خداوند، ایمان به اوصافی است که خداوند در کتاب خود بیان کرده یا رسول الله از بخشی از ایم»

آن ها خبر داده است بدون هیچ گونه تحریفی در این کلمات و بدون هیچ گونه تعطیل یا تشبیه صفات 

بصیر  او به صفات مخلوقین، بلکه باید ایمان داشت که خداوند هیچ شبیه و مثلی ندارد و سمیع است و

و... و او عالم ترین شخص به نفس خود و دیگران است و کلام او صادق ترین سخنان و نیکوترین آن 

 (1/57ق: 1420، تیمیة ابن) «هاست

 نقد دلیل اول:

لزوم پذیرش ظواهر متون دینی از بدیهی ترین مسائل برای معتقدان به دین است اما هر کلامی ممکن  

مراد جدّی گوینده را آشکار می کنند؛ همچنان که نویسنده کتاب دعوة  است با قرائنی همراه باشد که

اخذ به ظاهر نصوص و معنای متبادر از آن جمله و قرائن همراه با کلام، همان تبیین »السلفیه می گوید: 

 ( 32 :العسقلانی، بی تا)« نصوص، مطابق با ظاهرشان و بدون تحریف در معناست.

با این توضیح مشخص است که نباید به بهانه لزوم تمسّک به ظواهر، ظاهر اولیه متون را گرفته و راه هر 

گونه مجاز و تأویل را بست؛ به عنوان مثال وقتی قرآن می گوید خدا پس از خلقت آسمان ها و زمین 
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با آیات دالّ بر معیّت باید معنای این آیه را گونه ای فهمید که  (54/اعراف)بر عرش استوا یافته است

 سازگار باشد. (3/دیحد)خدا با انسان ها و آیه ای که خدا را اول و آخر و ظاهر و باطن می داند
 . 

دلیل دوم: خروج از ظواهر اثبات کننده صفات خبری، مستلزم کنار گذاشتن بخش عظیمی  -2-1-2

 از متون شرعی است

ا اثبات می کنند که دیگر فرقه ها آن ها را نمی پذیرند سلفیه می گویند اگر بخواهیم متونی که صفاتی ر

از متشابهات محسوب کنیم و تاویلاتی را برای آن ها ذکر کنیم می بایست قسمت عظیمی از شرع را 

چنین بدانیم زیرا بسیاری از متون شرعی یا به صراحت و یا به صورت ضمنی دربردارنده این اوصاف 

 (6/213ق: 1411 ،ابن تیمیةهستند. )

 نقد دلیل دوم: 

برای پاسخ به این دلیل باید ابتدا خلاصه ای از تبیین آیت الله جوادی آملی در تفسیر تسنیم در مورد 

 الفاظ و معانی آن ها ارائه می گردد:

قرآن کریم در عصری نازل شد که مردم آن از معارف الهی مانند صفات خداوند بی بهره بودند و هر 

کدام معتقد به یکی از مکاتب الحادی بودند که همه آن ها ساخته ذهن ناقص بشر بود و در آن اثری از 

خداوند سبحان،  مى فرماید: (علیه السلام)چنانکه حضرت امیرالمؤمنین علوم ناب الهی یافت نمی شد 

هنگام مردم روى زمین به کیش و ایین  در این ..محمد رسول اللّه )صلى اللّه علیه و اله( را فرستاد.

رسمى دیگر بود: پاره اى خدا را به افریدگانش تشبیه  پراکنده بودند و هر کس را باور و عقیدت و ایین و

جماعتى مى گفتند که این جهان هستى،  نامهایى منحرف مى خواندند و مى کردند. پاره اى او را به

 خداوند به رسالت محمد )صلى اللّه علیه و اله( آنان را از گمراهى برهانید و ننگ، افریده دیگرى است

   (41، بند 1نهج البلاغه، خطبه د. )جهالت از آنان بزدو

اده می کند هر گروهی و از انجا که هر ملتی از زبان خود برای انتقال مفاهیم و تبادل اندیشه اش استف

واژگان خود را بر اساس نیازها و امور روزمره خود تدارک می بیند و وضع الفاظ برای معانی و نقل آن 

ها در همین حیطه خواهد بود به عنوان مثال در منطقه ای که انواع خرما در دسترس مردم است الفاظ 

طق بیش از یک یا دو لفظ در این موضوع متکثری نیز برای هر کدام وضع شده در حالیکه در سایر منا

وجود ندارد؛ از آنجا که مردم عصر نزول قرآن با بسیاری از مفاهیم معنوی و غیر مادی آشنا نبودند تمام 

تعیین و تعین های آن ها مربوط به همین مسائل بوده و در مورد اموری که هیچ سابقه ای در میان آن ها 

 و علم معاد، هیچ لفظی وضع نشده بوده است؛ قوانین استعاره و تشبیه نداشته مانند جهان بینی توحیدی 
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وکنایه و سایر فنون ادبی هم دارای محدوده ویژه ای هستند چرا که آن ها هم تابع فهم و معانی راسخ 

در اذهان اهل زبان بوده و توانایی تحمل معانی بلند را ندارند. با توجه به این مطالب اگر معارف ناب 

در این زبان ریخته شود بدون اینکه در آن توسعه ای ایجاد شود یا آن معارف، خلوص خود را از  قرآن

دست می دهد و یا به تعبیر ایت الله جوادی املی شیرازه ادبیات عرب گسسته می گردد چون هیچ ظرفی 

 مقدمه( ش:1378جوادی املی، عبدالله، تفسیر تسنیم، ) بیش از مظروف خاص خود را تحمل نمی کند.

قرآن کریم هم با توجه به این مطلب، مسائل خود را به صورتی دوگانه مطرح می کند یعنی آن دسته از 

معارفی که در حیطه درک و فهم مردم بوده را به وسیله واژگان عرب و قوانین رایج در محاوره آن ها 

اندیشه واضعان و استعمال  بیان کرده و در مورد دیگر معارفی که از سطح مردم عرب خارج بوده است و

کنندگان این الفاظ به آن ها نمی رسیده است و به ذهن آن ها هم خطور نمی کرده است دست به توسعه 

فرهنگی و افزایش ظرفیت لغت زده است و سعی در تکامل زبان دارد. این توسعه را به دو طریق می 

ی و غیر مادی وضع شده باشند و بر اثر جهل توان تصور کرد: یکی اینکه الفاظ برای مفاهیمی اعم از ماد

مردم از مراتب عالی معانی، آن ها را منحصر در مادیات تصور کنند و دیگر اینکه الفاظ برای همان مرتبه 

ای که در ذهن واضعان ابتدایی بوده وضع شده و سپس استعمال آن ها درباره دیگر مصادیق از قبیل 

 توسعه و مجاز باشد. )همان(

همان گونه که علامه طباطبایی )ره( می فرمایند انس و عادت باعث می شود انسان ها  وش اول:بیان ر

در هنگام برخورد با یک کلمه معنای مادی آن را بفهمند و آن معنا به ذهن ایشان متبادر شود چرا که ما 

ن ها درکی نداریم انسان ها محدود به مادیات هستیم و به موجودات ماوراء طبیعی دسترسی نداشته و از آ

به همین دلیل هرگاه لفظ حیات و علم و سمع و بصر و قدرت و لوح و قلم و بال فرشتگان و شیطان و 

  لشگریان او و امثال آن را می شنویم به سرعت همان معانی معهود و آشنا، به ذهنمان متبادر می شود.

د و گفته می شود که او چیزی را اراده و به همین صورت هرگاه از افعال الهی چیزی برای ما نقل می شو

کرده یا به چیزی علم دارد و یا خلقی را انجام داده می خواهیم آن ها را با قیود مادی در نظرگرفته و 

 تصور کنیم و حتی مقید به زمان کنیم.

 علامه طباطبایی در این بحث می فرمایند: 

 بخواهیم چون( 16/اسراء) ﴾هْلِکَ قَرْیَةً، امَرْنا مُتْرَفِیهاوَ اذا ارَدْنا ان نُ﴿: فرمایدمى که شنویممى چون و»

 ﴾وَ نُرِیدُ ان نَمُنَّ﴿: فرمایدمى که شنویممى یا و ،...که دهیممى دستور عیاشهایشه ب کنیم هلاک را اىقریه
 (185/بقره) ﴾بِکُمُ الْیسُْرَیُرِیدُ اللَّهُ ﴿: فرمایدمى که شنویممى یا و ،...نهیم منت که ایمکرده اراده( 5/قصص)
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 از و است، ما اراده سنخ از هم خدا اراده که رسدمى ذهنمان به فورا کرده، اراده شما براى اسانى خدا

« .است نهاآ به مقید ما خود در که کنیممى قیودىآن  به مقید شنویم،مى وقتى را کلمات قبیل این

 (1/15ش: 1374)طباطبایی، سید محمد حسین، 

عقیده علامه، بشر چاره ای جز این روش نداشته زیرا هنگام وضع الفاظ بنابر نیازی که در خود به 

احساس می کرده تا بتواند منویات خود را به دیگران منتقل کند محدود در مادیات بوده و نیاز های غیر 

ی که به صورت مادی برای او مطرح نبوده فلذا عهد ذهنی او بر همان معانی استوار شده و از الفاظ

روزمره بیان می شود همان مادیات را می فهمد. اما علامه می گویند این عادت به مادیات باعث نمی 

بلکه برای چیزی وضع  شود که وضع الفاظ متفاوت شود بلکه ما الفاظ را برای مادیات وضع نکردیم

(. نتیجه سخن علامه این است که باید 16)همان:  کرده ایم که آن فایده را می دهد هرچند مادی نباشد.

توجه داشت ملاک در صدق یا عدم صدق یک نام، موجود بودن یا نبودن غرض و هدف از انست و 

 نباید به لفظ اسم جمود داشت.

به عقیده ایشان این انس و عادت باعث شده برخی گروه ها توانایی تشخیص خود را از دست بدهند 

 علامه می نویسد: 

 از مقلدین که شده باعث همین و باشیم، داشته را توجه این ما نمیگذارد عادت و انس متاسفانه اما»

 ظواهر همان به راآیات  و کرده، جمودآیات  ظواهر به مجسمه، و حشویه، فرقه چون حدیث، اصحاب

 تشخیص در است عادت و انس بر جمود بلکه نیست، ظواهر بر جمود جمود، این اینکه گو کنند، تفسیر

 (16)همان: « .مصادیق

خلاصه اینکه دو طرح برای بیان معانی بلند و مفاهیم عالی با استفاده از زبان عربی تصور گشت یکی 

اینکه الفاظ برای ارواح معانی وضع شده باشند و دیگر اینکه بر همان معانی مادی وضع گردیده باشند 

 اهیم غیر مادی بیان شوند.و با استفاده از مجاز و توسعه در معنا، آن مف

مطلب دیگری که باید در اینجا در مورد آن بحث شود این است که با این شرایط مطرح شده در مورد 

شیوه بیان معارف در قرآن کریم و با توجه به این که ما ناچار به تفسیر و فهم قرآن هستیم، راه برون 

و سوی دیگر آن، استفاده از علم برای  رفت از این دو راهی سخت که یک سوی آن جمود بر ظواهر

 فهم حقائق این کتاب الهی است چیست؟
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  علامه طباطبایی )ره( در توضیح و تبیین مسیر صحیح در تفسیر می فرمایند:

 را نظر موردآیه  از منظور گرفته، کمکآن آیه  نظائر از ،آن آیه مقصود تشخیص و مسئله،آن  فهم براى»

 قرآن چون پسندد،مى راآن  قرآن خود خواند، تفسیر راآن  میتوان که است روشى این و اوریم بدست

 (1/17)همان: « .نباشد خودش بیان که است ممکن چگونه وقتآن  میداند، ءشى کل تبیان را خود

از مجموع مطالب فوق مشخص شد برای اثبات اینکه خداوند اوصافی که منجر به جسمیت شود همچون 

متشابه دانستن این آیات ضرورت ندارد بلکه آیات به معنای حقیقی الفاظشان و نه بر جهت را ندارد 

مصادیق حمل می شوند و اگرچه قائل به مجاز شویم به این جهت است که الفاظ بشری برای معانی 

بلند و ماورائی وضع نشده است لذا وقتی سخن از نزول آیات الهی به میان می اید به این معنا نیست که 

آن ها را از آسمانی که در بالای سر ما قرار دارد نازل می کنند بلکه نزول فقط به معنای پائین آوردن 

است و همانطور که می تواند از فوقیت جسمانی باشد می تواند از یک علوّ معنوی هم تنزل داده شود 

 و بقیه آیات را هم می توان به همین نحو توضیح داد تا منجرّ به تشبیه نشود.

 دلیل سوم: خروج از ظواهر باعث بوجود آمدن فرقه های متکثّر می شود -2-1-3

بعض سلفیه می گویند اگر راه تاویل باز شود هرکسی می تواند آیات قرآن را تاویل کند و همین 

توجیهات را مطرح کند و در نتیجه فرقه ها و گروه های مختلفی پدید می اید و اتفاقات ناگواری رخ 

 .خواهد داد

 این مطلب را نویسنده کتاب شرح الطحاویه در کتاب خود چنین بیان میکند: 

کسی که نصوص صفات را به نام تاویل، تحریف می کند برایش تاویل نصوص معاد و بهشت و آتش »

آسان تر است و اگر کسی بخواهد این آیات را هم تاویل کند می تواند همین سخنان را بگوید و قائل 

 (1/403ق: 1418، صدر الدین الحنفی)« شود.به تاویل 

نقد: در پاسخ به دلیل دومی که از سلفیه نقل گشت به صورت مفصل بیان شد که کدام عقل، می تواند 

در مقابل ظواهر متون قرار بگیرد و معنای ظاهری را از آن ها سلب کند اکنون با توجه به آن مطالب باید 

ست از تمایلات نفسانی و امیال مادی خود بردارند و خود را تسلیم گفت هرگاه همه گروه ها وفرقه ها د

فهم آن عقل کنند هیچ گاه این مسائلی که نویسنده مطرح کرده است رخ نخواهد داد و مسلمین به فرقه 

های هفتاد و دو گانه تبدیل نخواهند شد هرچند در بعض جزییات اختلاف نظرهایی پیدا کنند ولی این 

 ز مقدار اختلافی که بین علمای هر فرقه به تنهایی وجود دارد بیشتر نخواهد بود.اختلاف نظرها ا
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به علاوه متونی که صریح در معنای خود باشند از یقینیات شمرده می شوند و میان آن ها وعقل هیچ گاه 

تعارضی پیش نمی اید لذا این سخن صدر الدین حنفی که می گفت برای ما تاویل نصوص معاد و برزخ 

 حساب آسان تر است صحیح نمی باشد. و

 دلیل چهارم: تاویل متون دینی به معنای رها کردن رسول و پیروی از عقول است -2-1-4

اهل تاویل به جای اینکه کلام رسول را اصل قرار دهند و صحت و سقم افکار خود را با کلام او تشخیص 

بر خلاف رای و نظر آن ها گفته باشد  دهند عقائد خود را اصل قرار داده و هرکجا رسول خدا سخنی

بی درنگ آن کلام را از معنای ظاهری خود منحرف کرده و تاویل می کنند و نتیجه این عمل این است 

که آن ها هیچ گونه استفاده ای از رسول ندارند بلکه فقط آنچه را با عقول خود فهمیده اند قبول دارند. 

 (  1/6ق: 1411 ،ابن تیمیة)

گروه هایی از مسلمین مطالب خلاف عقلی را به عنوان عقل قرار داده و به وسیله آن ها کلام  نقد: اینکه

خدا و رسول او را تاویل کرده اند سخنی صحیح است ولی در این بخش، بدون بحث در جزییات و 

هر موارد گوناگون اختلاف عقل و نقل از این موضوع بحث می شود که تا چه اندازه باید متعهد به ظوا

 بود و اینکه ظواهر از لحاظ قطعی یا ظنی بودن در چه مرتبه ای قرار دارند.

از این جهت است که گفته می شود نباید با مسائلی که عقل صحیح به آن می رسد مخالفت کرد زیرا 

همین عقل، صحت نقل را اثبات کرده و ما را به نقل متعبد می کند؛ پس اگر اعتبار مدرکات عقلی پذیرفته 

شود خود نقل نیز بی اعتبار می گردد؛ بنابر این باید عقل را یکی از منابع معتبر محسوب کرد و در ن

صورت تعارض ظواهر نصوص با ادله قطعی عقلی آن ها را به معنای صحیح و قابل قبول حمل نمود. 

داشت ( به یقین نمی توان بعض ظواهر را در معنای ظاهری شان باقی نگه 1/57ق؛ 1419)انصاری، 

 ( که اگر بخواهیم قبول 23و  22 ه/قیام) ﴾وُجوُهٌ یوْمَئذٍِ نَاضِرَةٌ الَى رَبِّهَا ناَظِرَةٌ﴿همچون آیه شریفه

کنیم مراد از نظر همان نگاه مادی است باید قائل به این شویم که خداوند در یکی از جهات قرار دارد و 

بپذیریم خداوند جسمانی است تا قابل دیدن باشد در ما به آن جهت نگاه کرده و او را می بینیم و باید 

 حالیکه تمامی این مطالب چیزی به جز نقص در ذات او نیست و او از همه اینها پاک و منزه است.

اما درمورد این ادعا که روش مذکور، موجب تعطیل کردن معارف الهی است باید گفت در صورتی این 

و رسولان او علومی را به دست نیاوریم و فقط ادراکات عقول خود اتفاق می افتاد که ما از کلمات الهی 

را بپذیریم در حالیکه چنین نیست و در خیلی از مسائل، عقل ما توانایی درک واقع را ندارد و فقط باید 

 فرستاده ای الهی او را از حقیقت و واقعیت اگاه کند لذا برخورد صحیح با نصوص به این صورت نیست 
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آن ها مطلبی موافق عقل بود پذیرفته شود و اگر کلامی در فهم ما نبود آن را رد کرده و با آن  که اگر در

آنچه  -2آنچه را که عقل بر خلاف آن ها حکم می کند.  -1مخالفت کنیم چرا که مسائل سه دسته اند: 

نیست و نمی  مطالبی که که در حد درک و فهم عقل -3عقل موافق آن هاست و آن ها را تایید می کند. 

 (16 ش:1385 ،ملکیان)تواند در رد یا تایید آن ها سخنی داشته باشد. 

از دسته سوم به شمار می ایند که  از میان این سه دسته بسیاری از آیات الهی و سخنان رسول الله 

ی اگر خداوند فرستادگان خود را به سوی ما نمی فرستاد هیچ گاه ما به این معارف بلند دست پیدا نم

 کردیم و با جهالت عظیمی از این دنیا خارج می شدیم. 

اکنون این مطلب مشخص شد که استفاده از عقل هرگز به معنای عدم استفاده از سخنان شرع نیست 

 بلکه ما برای به دست آوردن عظیم ترین معارف راهی به جز متمسک شدن به خدا و اولیاء او نداریم. 

بر ص بجای بیان حقیقت، مردم را به عقولشان احاله دهد با شان او دلیل پنجم: اینکه پیام -2-1-5

 سازگار نیست

اینکه رسول الله کلام خود را به صورت ناقص یا خطا بگوید و از مخاطبین انتظار داشته باشد خودشان 

به معنای صحیح پی برده و بفهمند منظور واقعی رسول چیست، کلامی است که هیچ گاه در شان پیامبر 

 (1/23ق: 1411 ،ابن تیمیةی باشد. )نم

نقد: پاسخ این استدلال همان است که در مورد ظرفیت کلمات در زبان های بشری بیان گردید و اینکه 

چاره ای جز این نیست که خداوند و رسول او از طریق همین کلمات معارف خود را برای مردم بیان 

مطلب را درک کند و در هنگام تفسیر متون به خطا نیفتد کنند؛ این انسان است که باید به کمک عقل این 

و خود را ملتزم به معانی ظاهری نداند تا گرفتار تشبیه یا توصیف خداوند به صفات غیر لائق به شان او 

 نشود.

 بخش دوم: نتایج منفی دیدگاه سلفیه -2-2

 وه نیز ضرورت دارد.در نقد شیوه سلفیه در فهم متون دینی، توجه به آثار و پیامدهای این شی

 خالی شدن والاترین متن از بسیاری زیبایی ها و آرایه های لفظی؛ اثر اول:

جمود بر ظواهر آیات و سخنان خداوند به این معناست که او در کتاب خود بعضی از محسّنات معنوی 

ها در فوائد و را به کار نبرده است، محسّناتی که کلام ادباء و شعرای بزرگ مملوّ از آن هاست و سخن 

محاسن آن ها گفته شده و ضوابط و شرایط واقسامی برایشان ذکر کرده اند؛ مسائلی همچون مجاز و 

کنایه و استعاره و تشبیه که موجب زیبایی مضاعف و بلیغ شدن کلام می شوند و با استفاده از آن ها 
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می بایست الفاظ بیشتر و مفصل تری مطالب را به گونه ای می توان به مخاطبین انتقال داد که اگر نبودند 

 برای رساندن آن مفاهیم بیان می شد.

ابن میثم در مورد چرایی رو آوردن به مجاز توسط اهل زبان، در مقدمه شرح خود بر نهج البلاغه سخن 

گفته و می گوید دلیل این مطلب یا به خاطر لفظ است و یا معنی. او در باره اینکه چگونه برای رسایی 

 مجاز استفاده می شود چنین می گوید:  لفظ از

 زمانى این و است لفظ خود لحاظ به یا -الف :شودمى تقسیم قسم دو به باشد لفظ رسایى براى اگر»

 سنگینى دلیل به است ممکن لفظ سنگینى باشد؛ ثقیل زبان بر حقیقى معناى بر کننده دلالت لفظ که است

 .باشد خوشایندتر و روانترآوردن  مجاز و باشدآن  وزن سنگینى و ترکیب بودن نامناسب یا لفظ اجزاى

 صورتى در این و شود لفظ عارض بر که باشد خصوصیّاتى براى مجاز بهآوردن  رو است ممکن -ب

« .باشد حقیقى معناى از ترشایسته سخن زیباییهاى دیگر و سجع یا شعر براى مجازى معناى که است

   (1/96ق: 1417 ابن میثم بحرانى،)

به عقیده ابن میثم مجاز دارای فوائدی از جمله تعظیم یا تحقیر معنا، تعظیم شخص از راه طولانی کردن 

 (1/97همان: بیان و زیبایی سخن است. )

او در توضیح ویژگی چهارم، کلام متینی را از فخر رازی نقل می کند که به خوبی حُسن استفاده از مجاز 

 را می رساند. فخر رازی می گوید: 

 انسان براى صورت این در شود اگاه سخن مقصود تمام بر اگر کند پیدا اگاهى سخنى بر انسان گاه هر»

 است محال حاصل تحصیل و است حاصل تحصیل این و دماننمى باقى دیگرى چیز فهمیدن براى شوقى

 اگر امّا. شودنمى حاصل سخن باره در شوقى انسان براى بازهم نیابد در چیز هیچ سخن مقصود از اگر و

 فهمیدن براى کندمى تشویق را انسان باشد معلوم که معنى از مقدارآن  شود اگاه کلام معانى از بعضى بر

 و. ایدمى پیش رنجشى نامعلوم مقدار ندانستن از و بردمى لذّت معلوم مقدار دانستن از و نامعلوم مقدار

 درک شود، حاصل الم پى در لذّت گاه هر و است بخش شادى لذّتها و دردها امدن پى در پى همین

 (97 )همان:« یابد.مى در کاملتر راآن  نفس و ترقوى لذّت

هم در مورد جایگاه مجاز در بین اهل بلاغت  وعلوم حقائق الاعجازالطراز لاسرار البلاغة نویسنده کتاب 

  و در قرآن می گوید:
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بدان که اهل بلاغت و دانشمندان این فن، اتفاق نظر دارند بر اینکه مجاز در استعمال از حقیقت بلیغ تر »

 فرماید: است و اینکه مجاز، کلام را لطیف تر می کند و نمونه آن کلام خدای متعال است که می

ودَاعِیا  ﴿( و همچنین آیه: کن بیان اشکارا داری، ماموریت را آنچه) (94 /حجر) ﴾فَاصدْعَْ بِما تؤُْمَرُ ﴿ 

 و دادیم، قرار او فرمان به خدا بسوی کنندهدعوت را تو و) (46 /احزاب) ﴾الىَ اللَّهِ بِاذنِْهِ وَ سِراجا مُنِیرا

جای مجاز از حقیقت استفاده می شد این بلاغتی را که مجاز  اگر در این موارد به (بخشروشنی چراغی

به کلام بخشیده است در آن یافت نمی شد؛ و همچنین استعاره از تشبیه بلیغ تر است یعنی وقتی بگویی: 

شیری نزد من امد بلیغ تر از این است که گفته شود: زید مثل شیر است چون در جمله اولی زید را خود 

ق: 1423، حیى بن حمزةی) «ی ولی در جمله دومی فقط تشبیه صورت گرفته است.شیر محسوب کرده ا

2/6) 

 تشبیه و تجسیم اثر دوم:

ظاهر گرایی منجر به توصیف خداوند به صفاتی می شود که نتیجه ای جز تجسیم و تشبیه ندارد هرچند 

ه صفات مخلوقین نمی ادعا شود ما کیفیت صفات را نمی دانیم و فقط به این مقدار علم داریم که شبی

( در کتب سلفیه از این قسم توصیفات، زیاد دیده می شود مانند این نقل 222ق: 1407باشد؛ )باقلانی، 

 قول کتاب شرح الطحاویه از ابوحنیفه: 

ابو حنیفه در کتاب الفقه الاکبر می گوید: خداوند دارای دست و صورت و نفس است همانطور که در »

ذکر کرده است، و خدا دارای صفت است اما بدون کیف و گفته نمی شود که دست قرآن کریم این ها را 

صدر الدین ) «او به معنای قدرت و نعمت است چون این کلام به معنای ردّ صفت برای خداوند است.

 (1/27ق: 1419 ،حنیفة نعمان بن ثابت ابیو  2/27ق: 1418، الحنفی
 اوصافی می شود و می گوید:ابن تیمیه هم برای خداوند قائل به چنین 

و همچنین است )یعنی کیفیت آن را نمی دانیم( آنچه که خداوند از خودش خبر داده است مثل استواء »

 ،ابن تیمیه)« بر عرش و سمع و بصر و کلام و غیر ان، کیفیات آن را کسی غیر از خداوند نمی داند.

 (17/373ق: 1426
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که کیفیات صفات خداوند برای ما مجهول است و ما خداوند  هر چند سلفیه بر این مطلب اصرار دارند

را به غیر او تشبیه نمی کنیم، اما این سخن و ادعا برای عدم تشبیه کفایت نمی کند و نمی تواند مدعیان 

 توان مطرح کرد:صفات را از مخمصه ای که در آن گرفتار آمده اند برهاند. برای این سخن چند دلیل می

سید  اینجا در د به صفاتی چون استواء یا محال است و یا منجر به تجسّم می شود.توصیف خداون -1

 : است فرموده )ره( امین محسن

 زیرا است، محال دو هر و محال، به قول یا تجسّم، به قول یا: ایدمى لازم امر دو از یکى گفتار این از»

 کیفیتّ با و عقل، حکم به است محال کیفیتّ بدون معمولى و معروف معناى به استواء معناى حصول

 و معنوى و حقیقى استیلاى به را استواء از مراد عقلى، قرینه به باید حتما این بنابر و است، تجسمّ هم

 (113بی تا: ، امین).« کنیم تفسیر تسلّط

این سخن به این معناست که خداوند دارای کیف است ولی برای ما مجهول است در حالیکه اثبات  -2

کیف برای او محال می باشد زیرا کیف از اعراض است که مستلزم تجسیم و ترکیب عقلی در ذات 

 خداوند است.

نتیجه این سخن این است که بسیاری از آیات کلام الله لغو باشد و برای ما هیچ معنایی را افاده نکند،  -3

معنای ظاهری خود به کار  زیرا وقتی قائل به این مطلب شویم که تمام آیات صفات خداوند، جز در

نرفته اند ولی ما مفهوم آن ها را نمی دانیم و علم ما به بیش از اینکه سمع با بصر متفاوت است راه ندارد 

  دیگر نمی توان از این آیات، معرفتی کسب کرد.

 بخش سوم: تناقضات سلفیه در معنا شناسی -2-3

شد و میزان تعهد ایشان به ظواهر مشخص شد از مطالب گذشته دیدگاه سلفیه در معنا شناسی واضح 

ولی در کتب سلفیه موارد زیادی موجود است که همچون مفسران غیر ظاهرگرا، به درستی آیات قرآن 

کریم را از معانی ظاهری خود خارج ساخته و مفاهیم دیگری برای آن ها ذکر کرده اند وحتی تاویل را 

 در شرایط خاصی پذیرفته اند.

 و کری منافقان و کافرانکوری  -2-3-1

اولین نمونه خروج سلفیه از ظواهر، آیاتی است که منافقان و کافران را به مسائلی همچون کوری و کری 

 و امثال آن توصیف می کند.

ابن قیم به نقل از زجاج می گوید که کلمه صُمّ در قرآن به معنای کر بودن نیست بلکه معنای آن را چنین 

 بیان می کند که: 
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 «الا ترى ان قَوْله صم بکم عمی انهم لم یستمعوا اسْتمَِاع مستفهم مسترشد فَجعلوُا بِمَنْزِلَة من لم یسمع»

 (1/170، بی تا، الف:الجوزی قیم ابن)

این است که به قصد هدایت یافتن به سخن الهی گوش ﴾صمٌُّ بکُمٌ عُمی ﴿یعنی اینکه مراد خداوند از آیه

 نمی کنند پس گویا که کر و کور هستند. 

 اودر جای دیگری در مورد این صفات می گوید: 

گوش های قلبشان سنگین شده پس منادی ایمان را نمی شنوند و بر چشمان بصیرتشان پرده ای پوشیده »

ان از حق گنگ شده نمی توانند آن را بگویند، لال و کر شده پس حقائق قرآن را نمی بینند و زبان هایش

   (1/358ق؛ 1416قیم،  ابن)« و کور هستند و بازگشتی ندارند.

این تاویل در کلام ابن قیم دلیلی ندارد جز اینکه ظاهر این آیات را به هیچ وجه نمی توان قبول کرد و 

ینده چیز دیگریست زیرا همچنان که در نقد به آن ملتزم شد پس قائل به این می شود که مراد واقعی گو

دلیل چهارم بیان شد، ظواهر از قطعیات به شمار نمی آیند و جزء ظنون هستند به همین دلیل اگر دلیل 

 قطعی بر خلاف آن ها بیاید می توان از ظاهرشان دست برداشت.

و من ﴿خارج کرده اند آیه  از دیگر آیاتی که با برخورد دوگانه سلفیه مواجه شده و آن را از ظاهر خود

 از) جهان این در که کسی اما) (72)اسراء/  ﴾کان فی هذه اعمی فهو فی الاخرة اعمی و اضل سبیلا

( است؛ ابن قیم در بیان این آیه است گمراهتر و نابینا نیزآخرت  در است، بوده نابینا( حق چهره دیدن

 می گوید: 

و نابینایی آنان از مسیر هدایت دائمی است و حتی با دیدن  خداوند در این آیه خبر می دهد که گمراهی»

حقائقی که رسولان به آن خبر داده اند از بین نمی رود و چون این عدم بینایی از ایشان جدا نمی شود 

 (1/259)ابن قیم، بی تا؛ ب؛  «آثار و مقتضیات آن هم جدایی ناپذیر است.

مخالفت دارد و چنین مطالبی از ظاهر کلمات آن استفاده نمی اما این تفسیر از آیه با معنای ظاهری آن 

شود و تنها به خاطر اینکه معنای ظاهری آیه قابل قبول نیست آن را به مراد و منظور جدیّ گوینده آن، 

   تاویل می کند در حالیکه به عقیده سلفیه نباید ظواهر را بر فهم عقلانی خود حمل کنیم.

 ،20سوره هود آیه را در آیات دیگری از این دست نیز می بینیم همچون  این تناقض در رفتار سلفیه

که در همه این آیات یقین داریم به اینکه   43سوره یونس آیه  ،179سوره اعراف آیه  ،7سوره بقره آیه 

خداوند معنای ظاهری آن ها را قصد نکرده است به همین دلیل دست از ظاهر برداشته و با کنار زدن 

مقصود مراد اصلی گوینده پی می بریم و این عمل، همان چیزی است که امامیه در بعضی دیگر  ظواهر به



 

133 
 

Fourth period 
The eight number 
  Spring & Summer 

2022 

 

د 
 نق

ی و
رس

بر
نی

دی
ن 

تو
م م

فه
در 

ه 
لفی

 س
وه

شی
 

 

فقط در  ﴾نؤمن ببعض و نکفر ببعض﴿از آیات قرآن نیز به کار می گیرد اما علمای سلفیه به مصداق 

 ی کنند.مواردی خاص ملتزم به فهم حقیت آیات می شوند و در سایر موارد از ظواهر کلام الله تجاوز نم

 درک خدا توسط چشم ها -2-3-2

مورد بعدی تناقض را از کتاب شرح الطحاویه بیان می کنیم، آن جا که نویسنده کتاب در ردّ کسانی که 

تمسک می کنند، این آیه  (103 /انعام) ﴾لَا تدُْرِکُهُ الْابْصَارُ﴿برای اثبات عدم امکان رؤیت خداوند به ایة:

در عدم توانایی همه ابصار از دیدن خداوند  این آیه صراحت را از معانی ظاهری خود خارج می کند.

دارد، اما این عالم سلفی می گوید این آیه به جای اینکه دلیلی برای منکرین باشد دلیل برای مثبتین رؤیت 

می کند و سپس تلاش می کند کلام را بر خلاف معنای  خداوند است و برای اثبات این ادعا، دلائلی ارائه

 ظاهری آن حمل کند تا با مذهب او در امکان رؤیت خداوند در روز قیامت سازگار شود. 

 او در ردّ استدلال به این آیه برای اثبات عدم امکان دیدن خداوند می گوید: 

یده می شود اما درک نمی شود و نمی توان به او این است که خداوند د﴾لَا تدُْرکُِهُ الْابْصَارُ﴿معنای آیه »

احاطه پیدا کرد و این آیه بر کمال عظمت خداوند و اینکه او به خاطر این کمال، قابل احاطه نیست 

دلالت دارد. این معنا به این خاطر است که ادراک به همان معنای احاطه است و چیزی بالاتر از رؤیت 

قَالَ اصْحَابُ ﴿به هم رسیدند  د وقتی فرعونیان ویاران موسی است همانطور که خداوند می فرمای

، صدر الدین الحنفی) «یعنی فرعونیان بر ما احاطه پیدا خواهند کرد. (61 /شعراء) ﴾مُوسىَ انَّا لَمُدْرکَُونَ

 (1/418ق: 1418

چگونه صفتی است او همچنین در ردّ اینکه این آیه به معنای نفی رؤیت از خداوند باشد می گوید این 

 که خداوندی که دارای کمال مطلق است با معدومین، در اتصاف به آن شریک است.

 ابن تیمیه هم برای اثبات رؤیت خداوند این آیه را تاویل می کند و می گوید: 

منظور از ادراک، یا مطلق رؤیت است و یا رؤیت به همراه احاطه، اولی صحیح نیست زیرا به هرکسی »

را ببیند نمی گویند آن را درک کرده است همانگونه که نمی گویند به آن احاطه پیدا کرده که چیزی 

 (2/126، بی تا: ابن تیمیه)« است
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 ابن تیمیه بعد از بیان شواهدی برای این استدلال خود می گوید: 

آیه در جهت منع بر ما لازم نیست در این مقام چیزی را اثبات کنیم بلکه کسانی که می خواهند از این »

رؤیت استفاده کنند باید اثبات کند که ادراک در لغت عرب مرادف رؤیت است و اینکه در لغت عرب 

 )همان؛ همانجا(« به کسی که چیزی را ببیند می گویند آن را درک کرده است

 او همچنین در ردّ اثبات عدم رؤیت برای خداوند می گوید: 

هیچ مدحی را در بر ندارد تا خدا را به آن توصیف کنیم و این صفت، عدم محض است و نفی محض »

لا تاخذه سنة و لا ﴿خداوند تنها به نفی هایی توصیف می شود که در بردارنده معنایی ثبوتی باشند مثل 

 علاوه بر اینکه این صفت، از صفاتی است که به اعدام محض تعلق می گیرد و هر صفتی که عدم  ﴾نوم

توصیف کرد خود نیز عدم محض است... با این جواب دیگر نیازی به تخصیص  محض را می توان به آن

 )همان: همانجا(« آیه یا خروج آن از معنای ظاهری نخواهد بود.

این سخنان به خوبی نشان می دهد که چگونه کسی که خود را ملتزم به متن سخنان خدا و رسول می 

 هب دیگر از معنای ظاهری خارج می کند.داند در زمان نیاز کلام خدا را همچون مفسران مذا

او می گوید ادراک در این آیه به معنای احاطه است در حالیکه وقتی ادراک در آیه به بصر مقید شده 

معنایی جز دیدن ندارد، این مطلب را شیخ طوسی )ره( در تفسیر شریف التبیان به این صورت توضیح 

 می دهند که: 

ینکه ادراک به معنای رؤیت هست این است که اهل لغت میان جملة و آنچه که دلالت می کند بر ا»

و منظور از همة آن ها  تفاوتی قائل نمی شوند انست و احسست ببصریشخصا و جملة  ادرکت ببصری

و گاهی به معنای  ادرک قتادة الحسندیدن است... و اما ادراک در لغت گاهی به معنای لحوق است مثل: 

اما اگر این فعل به یکی از حواس اضافه شود همان معنایی را می دهد که ادرکت الثمرة نضج است مثل: 

آن حسّ وسیله برای آن عمل است، به عنوان مثال وقتی گفته می شود: ادرکته باذنی یعنی آن را شنیدم 

چشیدم... و و وقتی بگویند: ادرکته بانفی یعنی بوی آن را استشمام کردم و ادرکته بفمی یعنی مزة آن را 

اینکه گفته شده است ادراک به معنای احاطه است صحیح نیست زیرا اگر چنین بود می توانستیم بگوئیم 

و قصد کنیم که برج و باروی شهر به مدینه احاطه دارد در حالیکه استعمال این  ادرک السور بالمدینة

ق معنای احاطه ندارد بلکه به کلام صحیح نیست بلکه امر به عکس است و اگر کسی بگوید: ادرکه الغر
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 ﴾فَلَمَّا تَراءَا الْجَمعْانِ قَالَ اصْحَابُ مُوسَى انَّا لَمدُْرَکوُنَ ﴿معنای لحوق است و از همین معناست آیه

 (4/223، بی تا: طوسى)

شیخ طوسی )ره( در بیان اینکه چگونه خداوند به صفت عدم امکان رؤیت مدح می شود در حالیکه 

 ل دیدن نیستند می گویند:معدومین نیز قاب

و اگر گفته شود چگونه خداوند به نفی رؤیت مدح می شود و معدومات و ضمائر نیز به این صفت »

شناخته می شوند با اینکه هیچ کدامشان ممدوح نیستند، می گوئیم این صفت به شرطی از مدائح به شمار 

ین صفت از دیگر موجودات متمایز می می آید که موجود متّصف به آن خودش دیگران را ببیند و به ا

 )همو، همانجا(« شود چون موجودی نیست که دیگران را ببیند ولی دیگران او را نبینند.

 ضمایر جمع در مورد خدا و افعال او -2-3-3

از دیگر موارد خروج علمای سلف از ظواهر آن جاست که ابن تیمیه می گوید نصاری به اینکه خداوند 

و امثال آن را اورده است استدلال کرده اند بر اینکه خدایان  )انَّا( و )نَحْنُ(در آیاتی از قرآن کریم تعبیر 

بدین صورت از متشابهات قرآن  سه تا هستند )از این جهت که این الفاظ برای جمع به کار می روند( و

پیروی کرده و محکمات آن را ترک کرده اند، و آن ها به قصد فتنه چنین عملی را انجام داده اند در 

اناّ و حالیکه این اسماء از متشابهات است و تاویل آن را به جز خداوند کسی نمی داند چون این اسماء )

وینده یارانی داشته باشد که یا شریک او هستند و یا ( فقط در جایی استعمال می شود که شخص گنَحنُ

مملوک او که برای انجام عمل به آن ها محتاج است، ولی شریک داشتن در حق خداوند محال است 

همانطور که داشتن یاورانی که به آن ها نیازمند باشد برای او معنا ندارد پس این آیات از متشابهات به 

همان معنایی که بری مخلوقین اثبات می کنیم برای خداوند هم به کار شمار می آیند و نمی توان به 

 (7/377ق: 1426 ،ابن تیمیهببریم. )

 استواء بر عرش -2-3-4

معنای ظاهری را به آن صورتی که خود   (54)اعراف،  ﴾ثمَُّ اسْتوََى عَلَى الْعَرْشِ﴿او همچنین در مورد آیه 

 بیان می کند قبول ندارد زیرا به عقیده او در استواء، مستوی به مستوی علیه محتاج است.

  او بعد از ذکر مواردی از آیات قرآن کریم که در آن ها استواء بیان شده است چنین می گوید:

ی علیه است و اینکه اگر مستوی علیه از تحت استواء در همه این آیات دربردارنده نیاز مستوی به مستو»

او خارج شود او سقوط خواهد کرد و این در حالیست که خدای متعال، بی نیاز از عرش و دیگر 

موجودات است بلکه اوست که به قدرت خودش عرش و حاملان عرش را حمل می کند و روایت شده 
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لاحول که خداوند به آن ها امر کرد بگویند  است که آن ها توانایی حمل عرش را زمانی به دست آوردند

 و لاقوة الا بالله.

بدین جهت لفظ استواء، متشابه است و دارای معنایی می باشد که خداوند از ان، منزه است، پس ما 

معنای استواء را می دانیم که به معنای علوّ و اعتدال است ولی کیفیت مخصوص به خدا را نمی دانیم که 

  (7/379ق: 1426 ،ابن تیمیه) «محتاج بودن به عرش بر ان، استواء یافته است.چگونه بدون 

ابن تیمیه به این مطلب اقرار دارد که معنای ظاهری الفاظ جمع و لفظ استواء برای خداوند ممکن نیست 

  و به همین دلیل، توجیهاتی برای این آیات بیان می کند در حالیکه خود او به شدّت کسانی را که آیات

را مطابق عقاید خود تفسیر می کنند مورد مذمتّ قرار می دهد واین عمل را موجب تکذیب خدا و 

 رسول او می داند.
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 نتیجه گیری

 درک عدم از گرفته نشات که هستند گرایانه ظاهر یرویکرد یدارا یدین متون یمعناشناس در سلفیه

 به توجّه عدم همچنین و یعقلان یها دریافت حجیتّ میزان و عقل جایگاه همچون یمسائل از صحیح

آن ها  میان رایج زبان از استفاده با مردم عامه فهم از خارج مطالب کردن مطرح یچگونگ در قرآن روش

 تمام کلام در که یادب یها ارایه از قرآن شدن یخال جز یچیز هم سلفیه عقیده این نتیجه و باشد یم

 تجسیم دام در راآن ها  اینکه علاوه نیست ایند یم شمار به سخن ارکان از ییجز ادیبان و سخنوران

 .است اورده همراه به برایشان را یبسیار یمنف عقائد و ساخته گرفتار خداوند

 امّا کنند یم ظواهر از خروج و لیتأو به متهم را خود مخالفان هیسلف هرچند شد مشخص تحقیق این در

 محدود الفاظ درقالب یمعنو بلند معارف بیان در خداوند خاص شیوه به توجه بر یمبتن متن، فهم نگونهیا

 و گرفته شکلآن ها  انیم مألوف میمفاه اساس بر مردم جیرا زبان که نکته نیا به توجه است؛ یبشر

 دخل به ناچار ندهیگو که شود یم رهنمون نکته نیا به را ما ندارد را ینیزم ریغ نامحدود امور انیب تاب

 قرائن و متن مجموع از که یمفهوم و است ینقل و یعقل قرائن کمک به یظاهر یمعان در تصرف و

 .کرد محسوب ظاهر مخالف توان ینم را شود حاصل

 شانیا توسط شده مطرح ادله شتریب و است هیسلف کردیرو در موجود یاصل معضل نکته نیا به توجه عدم

 .گردد یم باز موضوع نیهم از غفلت به اند کرده انتخاب متن فهم در که یا وهیش یبرا

 میتجس و هیتشب به منجر یادب یها هیآرا ازآن ها  کردن یته بر علاوه ینید متون با هیسلف برخورد نوع

 همه در اعمال تیقابل و است یمشکلات دچار زین اجرا مقام در وهیش نیا شود؛ یم یاله ذات مورد در

 اند نتوانسته زیرا شده یفراوان تناقضات دچار خود شیوه اعمال در سلفیه جهت، نیهم به ندارد، را متون

 و برداشته ظاهر از دست شده ناچار یبسیار موارد در و بدانند ظواهر به متعهد را خود متون تمام در

 .شوند یدیگر یمعان به قائل
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 منابع:

 قرآن کریم.

 : دارالعرفان، قم.1388، ترجمه حسین انصاریان، نهج البلاغه -1

، تحقیق: دکتر محمد رشاد سالم، ناشر: جامعة الامام درء تعارض العقل والنقل (:1411) ابن تیمیة -2

 .محمد بن سعود الاسلامیة، المملکة العربیة السعودیة، چاپ دوم

، د، محقق: د. محمد السید الجلیندقائق التفسیر الجامع لتفسیر ابن تیمیة )بی تا(: __________ -3

 دوم. چاپ دمشق، –مؤسسة علوم القرآن 

 چاپ دوم. مصر، تیمیة، ابن مکتیة، الصفدیة(: 1406) __________ -4

 اضواء: ناشر، المقصود عبد بن اشرف محمد ابو: محقق، الواسطیة العقیدة (:1420) __________ -5

 ، چاپ دوم.الریاض – السلف

انتشارات دار الوفاء، عامر الجزار،  -، محقق : انور الباز مجموع الفتاوى (:1426) __________ -6

 .چاپ سوم

 الکتب دار: ناشر ،والارادة العلم ولایة ومنشور السعادة دار مفتاح)بی تا( الف:،  الجوزی قیم ابن -7

 .بیروت – العلمیة

 محمد: محقق ،نستعین وایاک نعبد ایاک منازل بین السالکین مدارج(: 1416) _________ -8

 ، چاپ سوم.بیروت – العربی الکتاب دار :ناشر، البغدادی بالله المعتصم

 ایوب بکر ابی بن محمد محقق: ،الافراح بلاد الى الارواح حادی)بی تا( ب:  __________ -9

 .بیروت – العلمیة الکتب دار :ناشر، الله عبد ابو الزرعی

: تحقیق، لجالتوحید واثبات صفات الرب عزو (:1994) ابی بکر محمد بن اسحاق ،خزیمة ابن -10

  پنجم. چاپ الریاض، –ناشر: مکتبة الرشید  الشهوان، ابراهیم بن العزیز عبد

، ناشر: مجمع البحوث ، ترجمه محمدى مقدم و نوایىشرح نهج البلاغه :(1417ابن میثم بحرانى ) -11

 .مشهد، چاپ اول -الاسلامیة 

 .الامارات العربیة، چاپ اول -ان ، ناشر: مکتبة الفرقالفقه الاکبر(: 1419) حنیفة نعمان بن ثابت ابی -12
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، ناشر: دار الکتب کشف الارتیاب فى اتباع محمد بن عبد الوهاب)بی تا(:  ، سید محسنامین -13

 .الاسلامی

 ، قم، چاپ اول.الإسلامی الفکر مجمع، فرائد الأصول(: 1419انصاری، مرتضی ) -14

 ، چاپ اول.لبنان ،الثقافیة الکتب مؤسسة(: 1407باقلانی، ابوبکر ) -15

 .قم ،ما دلیل انتشارات ،النظم شرح فی الفهم معارج(: 1386حلی ) -16

 ، انتشارات اسراء، قم، چاپ اول.تفسیر تسنیم(: 1378جوادی املی، عبدالله ) -17
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Molaebrahim, Ezzat1 

Sepehr Abolfazl2 

Abstract 

The application of linguistics in the study of religious texts, including the 

Holy Quran, helps in its systematic reading. One of the sub-branches of 

linguistics is the pragmatics of language, which is manifested in approaches 

such as speech act theory. The theory of "speech act" is one of the important 

topics of discourse analysis in the field of linguistics, which was first 

proposed by "Austin" and after him, "Searle" presented a fivefold 

classification for it. The basis of Searle's speech act theory is based on the fact 

that a plan of a verb followed by a sentence in the discourse process can be 

divided into five categories of declarative, emotional, persuasive, obligatory 

and declarative actions. 

Considering the centrality of refinement that exists in Surah Yasin and 

drawing a desirable value system in this Surah, the present study aims to 

explain the structure of Surah Yasin and with a descriptive-analytical method, 

it aims to answer the question of what are the different types of speech acts 

in Surah Yasin. ? The main message of the surah defines a new value system 

in the form of a statement. The act of commitment in the form of oaths that 

goes from completely visible and tangible things to unseen and intangible 

things provides reassurance and expression of the importance of the matter 

for the tellers. 

Keywords: Surah Yasin, speech act, John Searle, context of situation. 
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 نوع مقاله: پژوهشی 

 (نیاسیسوره )مطالعه موردی  کاربردشناسی زبانکنش گفتاری سرل در گستره 

 (1/11/1401تاريخ پذيرش:  -31/4/1401)تاريخ دريافت 

DOR: https://dorl.net/dor/20.1001.1.26767384.2022.7.2.6.2 

 1ملاابراهیمی، عزت

 2سپهر، ابوالفضل

 چکیده

مند آن کمک در مطالعة متون دینی از جمله قرآن کریم، به خوانش نظامشناسی مباحث زبانبه کارگیری 
که در رویکردهایی مانند نظریة  شناسی، کاربردشناسی زبان استهای زبانیکی از زیر شاخه. کندمی

یکی از مباحث مهم تحلیل گفتمان در حوزة دانش « کنش گفتاری»یابد. نظریة کنش گفتاری نمود می
ای بندی پنجگانهطبقه« رلسِ»، مطرح شد و پس از او« آستین»رود که در آغاز توسط ار میشمزبانشناسی به

دنبال آن ای فعل و بهرا برای آن ارائه داد. پایة نظریة کنش گفتاری سرل بر این استوار است که نقشه
ی و اعلامی توان به پنج دسته کنشهای اظهاری، عاطفی، ترغیبی، تعهدجمله را در فرآیند گفتمان می

و ترسیم نظام ارزشی  باشدیاسین موجود میدر سورة  ی کهبا عنایت به محوریتّ تهذیب. بندی کردتقسیم
تحلیلی  -و با روش توصیفی یاسینپژوهش حاضر با هدف تبیین ساختار سورة  مطلوب در این سوره،

کدامند؟  یاسینسورة  های گفتاری درهای مختلف کنشدر صدد پاسخگویی به این سوال است که گونه
پیام اصلیِ سوره در قالب کنش اظهاری، نظام ارزشی جدیدی را تعریف می کند. کنش تعهدی در قالب 

کند سوگندهایی که از موارد کاملاً مشهود و محسوس به سمت امور غیبی و غیر محسوس، سیر می
های اظهاری ، علاوه بر این کنشدنماییابان فراهم میاطمینان بخشی و بیان اهمیت موضوع را برای گفته

واعلامی موجود در سوره با استمداد جستن از هنجارگریزی زبانی به نوعی با کنش عاطفی و ترغیبی 
 همراه است.

 ، کنش گفتاری، جان سرل، بافت موقعیتّ.  یاسینسورة  ها:کلیدواژه
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  مقدمه 1-1

های گوناگون مورد توجه عالمان وپژوهشگران جنبهقرآن کریم به عنوان منبع دینی و معرفتی مسلمانان، از 

ها و ایجاد راه بوده است. تلاش محافل دینی و پژوهشی برای درک و دریافت از این متن مقدّس، به

های گوناگون تفسیری انجامیده است. یکی از این راه ها، خوانش قرآن کریم از حیث مسائل روش

لفیق میان رشته ای در مباحث علوم دینی و رشته هایی چون های زبان است. با تشناسی و نظریهزبان

 ای روشمند به خوانش قرآن پرداخت. زبان شناسی، می توان به گونه

دهد تا از زوایای گوناگون تحلیل و واکاوی متون از منظر مباحث زبان شناسی این امکان را به محققّ می

زبان است که در  این مبحث، کاربردشناسیبه مسئله پژوهشی خود بنگرد. یکی از زیر شاخه های 

یابد. قائلان به کنش گفتاری معتقدند که فعل و پاره رویکردهایی مانند نظریه کنش گفتاری نمود می

شود. به این معنا که انسان در قالب سخن شود، یک کنش محسوب میگفتاری که توسط گوینده بیان می

اخبار، امر، نهی،  آید، افعال بسیاری از قبیل توصیف،حساب میگفتن که البته نوعی رفتار قاعده مند به 

 1دهد. ارتباط زبانی در صورت تحققّ این فعل گفتاری صورت می گیرد. آستیندعا، آرزو و... را انجام می

به تشریح این نظریه و پروراندن   2از جمله پیشگامان این نظریه است که پس از او افرادی نظیر جان سرل

وردند. سرل با نظریاّت خود تغییراتی در این حوزه به وجود آورد و دست یابی به فعل مضمون آن روی آ

سازد، توجه به را هدف اصلی این نظریه بیان کرد. آنچه دست یابی به این هدف را هموار می 3در سخن

انی شناسی زبان است که موضوع بحث آن معرددر واقع کنش گفتار جنبه مهمی از کارب» .است بافت

خاصی است که مشارکین گفتمان بنا به دانش زمینه ای خود و تفسیرشان از بافت متن، به اجزای تشکیل 

لذا کاربست نظریة کنش گفتاری در تحلیل متون  (571: 1392، زادهآقاگل)« دهنده متن نسبت می دهند.

مندتری مبه شکل نظا به متخصصان متون مذهبی این امکان را داده است تا ماهیتّ دینی این متون را

 (300 :1991. )بوتا، تفسیر کنند

و  یاد شده است در روایات از سوره یس به عنوان قلب قرآن و از سوره های مکی است سوره یاسین

قرآن کریم آورده شده است. این سوره به نام اولین آیه اش که از  23در جزء که هشتاد و سه آیه دارد 

                                                           
1 . John Langshaw Austin . 
2  .John Searl. 
3 .Iocutionary act. 
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های مطالب این سوره بر محور عقاید است، مانند تمام سورهاست.  شده نامگذاری باشدمی حروف مقطعه

مکی که به اصول دین اسلام استوار می باشند. تعلیم آن به فرزندان و هدیه کردن آن و ثواب قرائت این 

در  سوره به مردگان بسیار سفارش شده است. این سوره با گواهی خداوند به رسالت پیامبر اسلام 

 .یابدبا بیان رسالت سه تن از پیامبران الهی ادامه میآغاز آن و 

های توحید اشاره در بخشی از این سوره، به برخی از آیات عظمت پروردگار در هستی به عنوان نشانه

شده است. و در بخش دیگر مسائل و داستان هایی مربوط به معاد، سوال و جواب در دادگاه قیامت و 

 .شده است ویژگی های بهشت و دوزخ مطرح

های نظریة کنش گفتاری جان سرل و بکارگیری روش گیری از مؤلفهبنابراین پژوهش حاضر با بهره

براساس  های گفتاریتحلیلی در صدد پاسخگویی به این سوال است که انواع مختلف کنش -توصیفی

حلیل و کدامند؟ براساس نظریة کنش گفتاری سرل چگونه مورد ت یاسیندر سورة  نظریه جان سرل

گیرد؟ برای پاسخگویی به این سوالات، لازم است در گام نخست میزان کاربست هر یک بررسی قرار می

های گفتاری پنجگانه یعنی کنش گفتاری اظهاری، اعلامی، ترغیبی، عاطفی و تعهّدی تعیین از انواع کنش

و برون زبانی، ساختار سوره های به دست آمده از بافت درون زبانی گردد و در گام بعد با تحلیل داده

 های گفتاری در لایه مستقیم و غیر مستقیم، تبیین نمود. را در نسبت با کنش یاسین

 تحقیقپیشینة  1-1-1

هایی است که پیش از این در راستای آید نگاه به پژوهشدر ابتدای مسیر پژوهش آنچه به کمک می

، پژوهش یاسینبست نظریه کنش گفتار در سوره موضوع مورد نظر انجام گرفته است. در رابطه با کار

هایی که به نحوی به بررسی کنش گفتار در قرآن پرداخته اند و مستقلی انجام نگرفته است. اما پژوهش

 پرداخته اند می تواند مؤثر واقع شود . ها یا از آن سو به مطالعه سوره

نوشتة مرضیه شمس الدینی « تحلیل متن شناسی سوره زمر بر مبنای نظریه کنش گفتار سرل»مقالة  -1

گورزانگی ،مهرناز گلی و غلامرضا رضویی دوست به لحاظ کاربست نظریه کنش گفتاری در تحلیل 

 سوره با پژوهش حاضر شباهت دارد هرچند به لحاظ موضوع متفاوت است. 
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گفتمان کاوی انتقادی سوره شمس بر اساس الگوی »ح و سجاد شفیع پور  در مقاله آقایان ابراهیم فلا -2

، با الهام از روش فرکلاف به بررسی سوره شمس پرداخته اند .در این مقاله با تحلیل ساختار «فرکلاف

متنی همچون واژگان و جملات در سطح توصیف و تطبیق آن با بافت موقعیت در سطح تفسیر گفتمان 

قش و رابطه آن با گفتمان های موجود در سطح جامعه تبیین شده است. نتایج حاصله نشان داد حاکم، ن

که گفتمان های سوره شمس در محوری مقاومتی با گفتمان های موجود سطح جامعه سعی در تبیین 

ة دراسة أسلوبیة فی سور» نظام ارزشی اسلام دارد. نوشتة دیگری که با پژوهش حاضر نزدیک است مقالة 

نوشته علی مطوری در مجلة آفاق الحضارة الاسلامیه، که در آن نویسنده به سبک شناسی این « الشمس

 های بلاغی آن پرداخته است.ییسوره با هدف بیان زیبا

پیماید،  این پژوهش در صدد هستیم که باتوجه به اما باید اشاره کرد پژوهش حاضر مسیر دیگری را می

روشن نماییم  در سخن دست یابیم و سپس با توجه به آنچه به دست آمده بافت سوره، به فعل مضمون

چگونه به ما کمک  چگونه است و این روش یاسینهای گفتاری در سوره که نسبت به کارگیری کنش

در سورة ای ی قابل توجهمحوریتّ تهذیباز آنجا که  کند تا خوانشی روشمند از این سوره داشته باشیم.می

برای  این سورهکند، را ترسیم می ینظام ارزشی مطلوبقرآن کریم در این سوره و است یاسین نهفته 

 پژوهش انتخاب شده است.

 ی کاربردشناسی زبان کنش گفتاری سرل در گستره 1-1-2

کاربردشناسی زبان، به عنوان یک مکتب زبانشناسی در پی کشف مقصود نویسنده یا اغراض کاتب گام 

نوعی شفافیت مقصود و محتوا با توجه به بافت و سیاق کلام، روشن گرداند؛ در دارد، تا اینکه برمی

کند؛ ولی نگاه استعلایی های زبانی پرده گشایی میحقیقت ناظری است که بر تمام حرکات و فاعلیت  قوه

 :2010شود )یول، این مکتب بیشتر به مقصود نویسنده از کلام و تاثیر و فاعلیت آن، اختصاص داده می

(. کاربردشناسی زبان، در پی آشکار کردن مقصود نویسنده، همواره وظیفه کلام و مقصود آن را در 19

های سطحی و زیرین زبان دارد، که در نتیجه دهد و همواره رابطه مستقیمی با لایهخور توجه قرار می

های زبانی از م جنبهرسد، چرا که با تماترین شکل ممکن میاین ارتباط وضوح و شفافیت زبان به کامل

 گیرد.نجوای نفس گرفته تا ارتباطات و گفتگوهای اجتماعی را در برمی
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ای از فلسفه است نظریة کنش گفتاری از نظر قلمرو به حوزة فلسفة زبان تعلق دارد؛ فلسفة زبان شاخه

اند که مسائلیهای عام و کلی کند. این جنبههای عام و کلی زبان را توصیف و تبیین میکه جنبه

اند. مسأله صدق، حکایت، معنا و اختصاص به زبان خاصی ندارند، بلکه نسبت به هر زبانی صادق

طورکلی، . به(20-21: 1371 سرل،)ضرورت و مسائلی از این دست موضوع مطالعة فلسفة زبان هستند 

د؛ نخستین کسی که به این پردازدنبال آن، جمله در فرآیند گفتمان میای فعل و بهاین نظریه به نقشه

تبار و مطرح فلسفة زبان بود. آستین در این نظریه مطرح نمود  چهرة انگلیسی« آستین»موضوع پرداخت 

باشند. این نوع توجهی از گفتار و نوشتار ما یا عین عمل هستند و یا بخشی از عمل می که مقدار قابل

 . (141: 1392 زاده،آقاگل)نامیم افعال کنشی میاز گفتار یا نوشتار حاوی افعالی هستند که آنها را 

های این احداث زبانی آن است های گفتاری به مثابه نمایشی از حدث و کارکرد زبان، از ویژیگیکنش

شود؛ که طبق عرف و ای از حروف و آواهای مخصوص و منحصربه فردی ختم میکه به تولید زنجیره

طوریکه با اراده و قصد متکلم همخوانی دارد. افزون بر آن  اند،عادت خاصی از هم تفکیک داده شده

دهند؛ این است که بخشی از خصائص زبانی را از بخشی کاری که این اصوات و آواهای زبانی انجام می

های باشد، جنبههای گفتاری می(. ولی آنچه مد نظر کنش130: 2001گردانند )دایک، دیگر متمایز می

ها کند و در نتیجه آن سایهاز سطح روساخت زبان به ژرف وعمق زبان نفوذ می ناهشیاری زبان است که

رسد، با این تصور که، زبان است که قدرت آفرینش تاثیر و اغراض غیر مستقیم زبان به منصه ظهور می

 و انفعال را دارد؛ مشروط به اینکه متکلم آن دارای ابزار کنش باشد و همچنین قدرت زبان را در جایگاه

 عمل وتجربه نشاند.

ای بود که در دیدگاه واداشت، مخالفت وی با سفسطه« کنش گفتاری»آنچه که آستین را به تدوین نظریه 

نسبت به مسألة معناداری مطرح شده بود. براساس آن سفسطه، تنها کارکرد فلسفی « پوزیتیویسم منطقی»

ای را در اساس، مدعی بودند اگر نتوان جمله 3گرایانهای صادق یا کاذب بود؛ اثباتزبان، ساختن جمله

؛ بنابراین (223: 1913 لوینسون،)معناست به لحاظ صدق و کذب مورد ارزیابی قرار داد، آن جمله بی

 بنیانگذار  های فراوان در مقابله با آنها و ارائة الگویی مناسب در این خصوص،آستین، به سبب تلاش

متفاوت  از بررسی و مطالعة بسیار در این حوزه، در نهایت سه سطحشود. وی پس این نظریه قلمداد می

 دهد، ارائه نمود: از افعالی که انسان هنگام سخن گفتن انجام می

  هایی که معنا و مصداق ندارند؛کنش بیانی: اظهار عبارت -الف
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  کنش منظوری: گوینده از اظهارات خود مقصود خاصی دارد؛ -ب

 . (440: 1313 پایا،)گذارد معنادار در شنونده تأثیر خاصی میکنش تأثیری: کلام  -ج

رو بود. از اینرو شائبه وی در این خصوص، با اشکالاتی روبههای بیرغم تلاش نظریة آستین به    

تر برای آن انجام بندی مناسبهای زیادی پس از آن، جهت اصلاح دیدگاه آستین و ارائة تقسیمتلاش

بود؛ به اعتقاد « سرل»بندی نها که با مقبولیت بیشتری نسبت با بقیه، مواجه شد تقسیمترین آگرفت؛ مهم

های ذهنی های اساسی ذهن است که از رهگذر حالتوی، مطالعة کنش گفتاری مبتنی بر ظرفیت

کند ویژه از طریق عمل و ادراک آن، رابطة ارگانیسم را با جهان برقرار میهمچون باور، تمایل، نظایر و به

 (.3: 1371ل، سر)

در جهت رفع اشکالات  -که نزد آستین نیز شاگردی کرده بود -این استاد آمریکایی و مشهور فلسفة زبان 

کنش »های گفتاری ارائه نمود: ای را برای کنشبندی پنجگانهنظریة مذکور برآمد و در مجموع دسته

 (.369 -344: 1991)بوتا، « اظهاری، کنش ترغیبی، کنش تعهّدی، کنش عاطفی و کنش اعلامی

باشد، آستین های گفتاری میاز جمله مظاهر اختلاف بین جان سرل و جون آستین در تآثیر این کنش

گردد. ولی جان سرل بر نده برمیها به متکلم گویمعتقد است که، همه این تاثیرات و انفعالات کنش

داند. در واقع این مخاطب ها را حاصل تفسیر و تحلیل مخاطب میعکس او، تمام این تأثیرات و کنش

شود )کاظم های زبانی مؤثر واقع میکند و در نتیجه کنشاست که با تحلیل زبان، تیغ زبان را برنده می

 (.155: 2015صادق، 

باشد، که بایستی همه اینها، به گفتاری صورت ذهنی و غیر محسوس می هایطرح اصلی همه این کنش

ای( ها از متکلم )یا نویسندهای که این کنشمرحله ادراک و تأثیرات روحی برسد. همچنین در مرحله

توان انتظار داشت، که عاملیت و تأثیر را به مخاطب تزریق کند. صاحب قدرت و مقام صادر نشود؛ نمی

ها به میدان سازد و در نتیجه آن، همه این کنشکلم، زمینه تأثیر و عاملیت زبان را فراهم میلذا قدرت مت

 آید.عاملیت و عمل در می

 یاسینبافت موقعیّت در سوره  2-1

با توجه به گفتمانی که در قرآن صورت گرفته، خداوند در مقام گوینده وحی گفتاری، افعال گفتاری یا 

برای پیامبر صلی الله علیه و آله و سلّم به عنوان مخاطب انجام داده است و  های گفتاری راهمان کنش

در این ارتباط زبانی، جملات معناداری را اظهار کرده است. پیام وحی نیز همان فعل ضمن گفتار است 
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آید. پس از ثتبیت وحی گفتاری از طریق نوشتن، هر مخاطبی که با زبان متن که از آن معنا به دست می

در نظریه کنش گفتاری، تنها . های گفتاری خداوند باشدتواند آن را بخواند و به دنبال کنششناست  میآ

و... را به صورت پنهان با خود  معنای ظاهری مورد توجه نیست؛ بلکه شرایط زمانی، مکانی، فرهنگی

های گفتاری در سوره از این رو پیش از بازیابی کنش های یک متن می شود.همراه دارد و شامل ناگفته

 :پردازیم، به بیان بافت کلی سوره مییاسین

قرآن جای  23و  22 جزء که در قرآن های مکیسوره و از سوره سی و ششمین« ینسای»سوره مبارکه 

آغاز شده، به این نام مشهور است. « یاء و سین» حروف مُقَطَّعه گرفته است. این سوره چون با

های قرآن است، تا آنجا که قلب قرآن لقب گرفته ترین سوره، سوره یس یکی از بافضیلتروایات طبق

 است. 

گفتن شدن مردگان و سخنپردازد و درباره زندهمی معاد و نبوت ،توحید سوره یاسین به سه اصل دین

در این سوره آمده  یسلمؤمن آ گوید. همچنین داستان اصحاب قریه وسخن می قیامت بدن دراعضای 

 .است

 » قلب قرآن است؛ ینسافرمود: سوره ی در روایات ما و روایات اهل سنت هست که پیغمبر اکرم 

آیه است، بنا به روایتی  83بنا به روایتی  ینساسوره مبارکه ی . «لکلّ شیء قلب و قلب القرآن سورة یس

 بعد و است آیه یک (یس) کلمه اش کم و زیاد شده باشد. بنا به بعضی از قرائات، البته نه اینکه آیه82

 بعدی آیه به متصل و نیست مستقلی آیه قراء از بعضی نقل به اما کنیم؛می توقف مقداری آن خواندن از

گویند سوره یس اند میآیه است و کسانی که متصل دانسته 83گویند اند میشمرده. آنها که یک آیه است

 .آیه است 82

: فرمود کنند که پیغمبر اکرم ، سوره عظیمی است؛ ابن ماجه یا یکی از این سنن نقل می ینساسوره ی 

را قرائت کنید،  یس در روایت پیامبر آمده که برای گذشتگان خود سوره «اقرئوا علی موتاکم سورة یس»

. در تفسیر مجمع البیان در آغاز تفسیر سوره بردشود که میت با خواندن قرآن بر او نفع میمعلوم می

انّ لکلّ شیئ قلباً و قلب القرآن یس فمن قرأ »: کندنقل می ابوبصیر از امام صادق  یاسین آمده که

رزوقین حتی یمسی، و من قرأها فی لله یس فی نهاره قبل ان یمسی کان فی نهاره من المحفوظین والم

https://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%DA%A9%DB%8C
https://fa.wikishia.net/view/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://fa.wikishia.net/view/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AC%D8%B2%D8%A1_%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AC%D8%B2%D8%A1_%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%81_%D9%85%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%87
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%81_%D9%85%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%87
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AA%D9%88%D8%AD%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AA%D9%88%D8%AD%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikishia.net/view/%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%AA
https://fa.wikishia.net/view/%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%AA
https://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikishia.net/view/%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%AA
https://fa.wikishia.net/view/%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%AA
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D8%A8%DB%8C%D8%A8_%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B1
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 /8: ج1372)طبرسی، « قبل ان ینام و کل به الف ملک یحفظونه من کل شیطان رجیم و من کل آفة

هرکس آنرا در صبح پیش از آنکه غروب شود بخواند در تمام طول روز محفوظ و پر روزی  (.647

کند ند هزار فرشته را بر او مأمور میخواهد بود، و هر کس آن را در شب پیش از خفتن بخواند خداو

 .که او را از هر شیطان رجیم و هر آفتی حفظ کند

بخش اول درباره نبوت، بخش دوم درباره توحید و بخش باشد: این سوره مبارکه دارای سه بخش می 

 .سوم آن مربوط به معاد است

 

 

 

 

 یاسیندر سورة سرل  های گفتاریکنشانواع  3-1

ای است که گوینده عقیدة خود را دربارة درستی و توصیف حالت یا حادثه :1اظهاریکنش  1-1-3

کند. این کنش، تعهد گوینده را نسبت به صدق گزارة یک مطلب اظهار می( صدق و کذب)نادرستی 

به عبارت دیگر در این کنش، گوینده، ادّعای صادق بودن  (12: 1313صفوی، )دهد مطرح شده نشان می

أَ أَتَّخذُِ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً إِنْ یُرِدْنِ الرَّحْمنُ بِضُرٍّ لا تُغْنِ عَنِّی شفَاعَتُهمُْ ﴿ .عبارتِ بر زبان جاری شده را دارد

به نوعی ادّعا و نگرش  کنش اظهاری است کهاین بخش از آیات نشان دهنده  .﴾شَیْئاً وَ لا یُنقْذُِونِ

یابد .از کند. نتیجه کنش ترغیبی در بخش اول، در این جا بروز میگوینده کنش گفتاری را آشکار می

 شود.زمینه ای که توسط آن کنش های گفتاری ایجاد شده، برای تغییر نظام ارزشی، بهره گرفته می

دات، توصیفات و ابراز حقایق و مانند اینها که ها، بیانات، تأکیگیریطورکلی اظهارات، ادّعاها، نتیجه به

 ،)حباشهکشد، دارای کنش اظهاری است گوینده در آن، جهان خارج را آنگونه که باور دارد به تصویر می

دارای « فردا هوا بارانی است»و « من هرگز به اروپا نرفتم»هایی چون مثال عبارت عنوان به (؛309 :2010

 کنش اظهاری هستند.

                                                           
1.Representatives act. 
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است افعال کنش اظهاری شامل تأیید کردن، دلیل آوردن، معرفی کردن، توصیف کردن، تفسیر  گفتنی

کردن، شرح دادن، تغییر فعالیت دادن ،بخشیدن، نفی کردن، اعتراض کردن، نقد کردن، محدود کردن، رها 

کردن  بندی نمودن، ابراز کردن، ادعا کردن، بحث کردن، بیان کردن، پاسخ دادن، تصریح کردن، دسته

 .(61: 1391 زرقانی و اخلاقی،)،دفاع کردن، گفتن، گزارش دادن و... است 

شود که مخاطب را جهت انجام های گفتاری اطلاق میبه آن دسته از کنش :1کنش ترغیبی 2-1-3

دهد. گوینده سعی کند و او را در حالت تکلیف و اجبار برای انجام عملی قرار میکاری ترغیب می

کند که چیزهایی انجام شود و جهان را با محتوای گزارهای که شامل عمل آتی شنونده کند کاری می

مبادا »و « لطفاً سکوت را رعایت کنید»های عنوان مثال عبارت. به(14  :1996 یول،)است تطبیق دهد 

ها و تمایلات گوینده را بیان دارای کنش ترغیبی است. این کنش، خواست« این دارو را مصرف کنی

ها مشاهده کرد. افعال کنش ترغیبی ها و درخواستتوان در پرسشکند. نمونة بارز کنش ترغیبی را میمی

بایستن و لازم بودن، دستور دادن، دعوت کردن، اجازه دادن، سؤال کردن،  شامل: خواستن، توانستن،

 ثبات کردن، بازخواست کردن، اطلاعات درخواست کردن، توضیح خواستن، تقاضا کردن، درخواستِ ا
 

توصیه کردن، پیشنهاد کردن، القا کردن، هشدار دادن، به مبارزه طلبیدن، تکرار کردن، دوباره راه انداختن، 

اصرار و پافشاری کردن، اخطار دادن، اعلام نیاز کردن، به مبارزه طلبیدن، توصیه کردن، شرط گذاشتن، 

إِنَّما تنُذِْرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّکْرَ ﴿. (61: 1391 قی،زرقانی و اخلا. )نصیحت کردن، التماس و تمنّا کردن است

وَ نکَْتُبُ ما قدََّمُوا وَ  وَ خشَیَِ الرَّحْمنَ باِلْغَیْبِ فَبشَِّرْهُ بِمَغفِْرَةٍ وَ أَجْرٍ کَرِیمٍ * إِنَّا نَحْنُ نُحیِْ الْموَْتى

دهد را نشان می ترغیبیکنش این فراز آیات شریفه  در ؛﴾ءٍ أَحْصَیْناهُ فیِ إِمامٍ مُبِینٍآثارَهمُْ وَ کُلَّ شَیْ

  "و "انذار " که نشانه افزایش اهمیت کنشی است که در این دو پاره گفتار رخ می دهد. با توجه به
 

نشان دهنده ساختار ادبی و  باشد،موجود میکه در این پاره گفتارها  یاسیندر سوره  پیامبر  "اندرز

هنری قرآن است، کنش گفتاری در لایه غیر مستقیم، کنش ترغیبی است که در مخاطب ایجاد سؤال و 

گردد. انگیزه می کند که چه موضوع مهمی قرار است گفته شود که چنین سوگندهایی پیش از آن بیان می

مخاطب را در موقعیتی قرار دهد که  های گفتاری همه در خدمت کنش گفتاری اصلی است تااین کنش

 آمادگی شنیدن خبر نهایی و حقیقی را پیدا نماید.

                                                           
1.Directives act. 
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شود که گوینده را نسبت به سیر اعمال آتی متعهد های گفتاری میشامل کنش :1کنش تعهدّی 3-1-3

متعهد . به عبارت دیگر، توان منظوری این کنش آن است که گوینده خود را (206: 1312 آلام،) .کنندمی

افعالی چون قسم خوردن، تعهدّ دادن، پیشنهاد  (.14: 1999 سرل،) سازد تا عملی را در آینده انجام دهدمی

کارکرد هایی از این کنش گفتاری هستند. دادن ،قول دادن، توجیه و ثابت کردن و ضمانت کردن نمونه

شود. بت به آن سوگند یاد میکنش گفتاری سوگند، اطمینان بخشی و یا بیان اهمیت موضوعی است که نس

البته با توجه به بافت برون زبانی، باید در نظر داشت که سوگندهای قرآنی از حیث این که گوینده کنش 

گفتاری، خداوندی است که در مباحث کلامی، صادق مطلق است و دروغ و خلاف در اوصاف او راه 

د نیست، چنان چه انسان های عادی از ندارد؛ پس سوگند خوردن به منزله اثبات راست گویی خداون

برند؛ بلکه از آن جهت که مخاطب کنش گفتاری، به آنچه در جواب سوگند آمده، سوگند این بهره را می

که به صورت « نفس» شود .تمام سوگندها به جزتوجه بیشتری را مبذول دارد، از سوگند بهره گرفته می

تر از موارد کاملاً مشهود به سمت مواردی مرموزتر و پنهان نکره آمده، معرفه است. سیر مفهومی سوگندها

همانطور که از زوایای قسم (؛ على صراط مستقیم انک لمن المرسلین ن الحکیمآو القر یس)است. 

کند، در پی تقویت تعهد و صدق مفهومی، چنین کنشی را منشعب می -متعال-شود، خداوندبرداشت می

اش بر راه راست قدم گذاشته به نوعی  بازنمایی کنش اینکه فرستادهبه  -متعال-قسم خوردن خداوند

 شود.تعهدی است، در نتیجه مصداق و مفهوم آن از هر جهت تقویت می

وجه آمادگى پذیرش انذارهاى الهى را ندارند و در آیات گذشته سخن از گروهى در میان بود که به هیچ

، اما آیات مورد بحث از گروه دیگرى که درست در نقطه انذار و عدم انذار در برابر آنها یکسان است

گونه که روش قرآن در بحث همان -گوید، تا با مقایسه با یکدیگراند سخن مىمقابل آنها قرار گرفته

 تر شود.مساله روشن -است

إِنَّما ﴿رسدپیروى کند، و از خداوند رحمن در پنهان بت "ذکر "کنى که ازتو تنها کسى را انذار مى "فرمایدمى

و کسى که چنین است او را بشارت به مغفرت و پاداش   ﴾الرَّحْمنَ باِلْغَیْبِ تُنذِْرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّکْرَ وَ خشَیَِ 

 فَبشَِّرهُْ بِمَغْفِرَةٍ وَ أجَْرٍ کرَِیمٍ. "پر ارزش ده

                                                           
1.Commissives act. 
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 در اینجا به چند نکته باید توجه داشت:

در آنها مؤثر است ذکر شده:  پیامبر  "اندرز "و "انذار "در این آیه دو وصف براى کسانى که -1

 "پیروى از ذکر، و خشیت از خداوند در پنهان، البته منظور از بیان این دو وصف همان آمادگى و جنبه

آماده دارند، انذار شود که گوش شنوا و قلب آن است، یعنى انذار تنها در کسانى مؤثر واقع مى "بالقوه

گذارد: نخست پیروى از ذکر و قرآن، و دیگر احساس ترس در برابر پروردگار و در آنها دو اثر مى

 ها.مسئولیت

رسد بر خلاف و به تعبیر دیگر این دو حالت بالقوه در آنها وجود دارد، اما بعد از انذار به فعلیت مى

 اند.رند نه آماده خشیتکوردلان لجوج و غافل که هرگز نه گوش شنوا دا

ذلِکَ الکِْتابُ لا ریَْبَ فِیهِ هُدىً ﴿گوید: این آیه درست مانند آیات نخستین سوره بقره است که مى

 ."این کتاب آسمانى شکى در آن نیست و مایه هدایت پرهیزکاران است " ﴾لِلْمُتَّقِینَ 

، زیرا این کلمه به همین صورت کرارا به عقیده بسیارى از مفسران قرآن مجید است "ذکر "منظور از -2

 .1در قرآن در همین معنى به کار رفته است

باشد، که شامل آیات قرآن و  ولى مانعى ندارد که منظور معنى لغوى آن یعنى هر گونه یادآورى بوده

  شود.سایر انذارهاى پیامبر ص و رهبران الهى مى

کلی غیر مستقیم است، به عنوان مثال هنگامی که عادت بیانی قرآن، توجیه کردن مقصود و غرض به ش

 خواهد منکران حقانیت خدا و رسالت پیامبران را سرزنش نماید با دست آویز شدن به مدح وترغیب می

بخشد. لذا با این سبک بیانی کنش عاطفی کلام های کلام فاعلیت وکنش عاطفی میحق طلبان به زاویه

. لذا خداوند در ﴾الرَّحْمنَ باِلْغَیْبِ إِنَّما تُنذِْرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّکْرَ وَ خَشِیَ﴿فرماید: نماید و میرا تقویت می

ای که از آن بوی تعهد و بشارت استشمام بیند آیهشوند لازم میبرابر کسانی که در برابر حق تسلیم می

بشارت و مژده، مفهوم شود، ضمیمه آیات سابق نماید، از این رو با یک نوع کنش تعهدی مقترن با می

                                                           
 به معنى مطلق یادآورى نیز در قرآن کرارا به کار رفته. "ذکر "، در عین حال واژه25 -قمر، 44 -، زخرف41 -، فصلت44 -نحل .1
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توان گفت که هرگونه . از این رو می﴾فَبشَِّرْهُ بمَِغفِْرَةٍ وَ أَجْرٍ کَرِیمٍ ﴿فرماید: رساند و میآیه را به پایان می

 نماید.وعد و وعیدی کنش کلام را به کنش تعهدی بدل می

کنند و بیانگر می هایی هستند که احساسات گوینده را عنواننیز شامل کنش :1کنش عاطفی 4-1-3

ها بیان حالت روانی گوینده دربارة به دیگر بیان، این کنش (13:  1996 یول،) حالات روانی هستند

ای مشخص شده است. در این نوع کنش گوینده نه تلاش اوضاع و شرایطی است که در محتوای گزاره

ه کلمات بیان شده را با جهان بیرون؛ کند مطابقت دهد و نکند تا جهان بیرون را با کلماتی که بیان میمی

از »، «ممنونم. »(11:  1999 سرل،)شود بلکه صدق و حقیقت گزارة بیان شده بدیهی و مسلّم فرض می

هایی هستند که کنش گفتاری آنها بر عاطفه و احساس عبارت« اینکه عزیزتان را از دست دادید متأسفم

توان تبریک گفتن، سپاسگزاری کردن، عذرخواهی را می دلالت دارد .ازجمله افعال مرتبط با این کنش

کردن ،تمجید کردن، اظهار تأسف کردن، هجو کردن، سلام دادن، تحسین کردن، سرزنش کردن، خشنود 

کردن ،دشنام دادن، اهانت کردن، تعجب کردن، تشکر کردن، شکایت کردن، خشمگین شدن، خشمگین 

گوید: هاى دیگر پرداخته، چنین مىبه شرح نعمتنوان کرد. ناسپاسی کردن، ناامید شدن و ... ع کردن،

همُْ وَ أَزْواجُهمُْ ﴿اندهاى لذت بخش، بر تختها، در خلوتگاهها تکیه کردهآنها و همسرانشان در سایه "

 حالات بهشتیانکه بیان  پایانی سوره یاسین کنش عاطفی نیز در بخش .﴾فیِ ظِلالٍ عَلىَ الْأَرائِکِ مُتَّکِؤُنَ

 در مخاطب اشاره دارد . انگیزهاست، در لایه غیر مستقیم، به ایجاد 

در آخرین آیه مورد بحث با لحنى بسیار گیرا و مؤثر بر خورد تمام سرکشان تاریخ را با دعوت پیامبران 

وا حسرتا بر این بندگان که هیچ پیامبرى براى هدایت آنها  "گوید:خدا یک جا مورد بحث قرار داده مى

یا حسَْرَةً عَلىَ الْعِبادِ ما یَأْتِیهمِْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا کانوُا بِهِ ﴿مگر اینکه او را به باد استهزا گرفتند نیامد

 .﴾یسَْتَهزِْؤُنَ

هاى رحمت خدا را به روى خود بستند! اسفا بر آنها که چراغهاى هدایت خویش واى بر آنها که دریچه

ن گروهى که نه تنها گوش هوش به نداى رهبران ندهند، بلکه را شکستند! بیچاره و محروم از سعادت آ

به استهزا و سخریه آنها بر خیزند، سپس آنها را از دم شمشیر بگذرانند، در حالى که آنها سرنوشت شوم 

ایمان را قبل از خود دیده بودند و سرانجام دردناکشان را با گوش شنیده یا در صفحات گران بىطغیان

                                                           
1.Expressives act. 
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دند اما کمترین عبرتى نگرفتند، و درست در همان وادى گام نهادند و به همان سرنوشت تاریخ خوانده بو

شود، ولى گرفتار شدند! روشن است این جمله گفتار خدا است چون تمام این آیات از سوى او بیان مى

به معنى ناراحتى درونى در برابر حوادثى که کارى از دست انسان در مورد آن  "حسرت "البته جمله

و مانند آن نیز به مفهوم  "غضب "و "خشم "ساخته نیست در باره خداوند معنى ندارد، همان گونه که

حقیقى در مورد او وجود ندارد، بلکه منظور این است که حال این تیره روزان چنان بود که هر انسانى 

گرداب هولناک این گشت که چرا با این همه وسائل نجات درشد متاسف و متاثر مىاز وضع آنها آگاه مى

در این دو آیه با توجه به بحثى که در  (.359 /18: ج1371غرق شوند؟! )مکارم شیرازی و دیگران، 

آخرین آیات گذشته در باره غفلت مستمر گروه عظیمى از مردم جهان در طول اعصار و قرون پیشین 

آیا آنها ندیدند که ما افراد زیادى از قرون و اقوام پیش از آنها را بر اثر طغیان ظلمشان  "فرماید:گذشت مى

در حقیقت آیات مذکور به نوعی با لحن  ﴾وْا کمَْ أَهْلکَْنا قَبْلَهمُْ مِنَ القُْرُونأَ لمَْ یَرَ﴿؟! "به هلاکت رساندیم

زند، چنین پرسشی دست و پرسشی مقترن با تأسف و حسرت به جوانب مختلف کنش عاطفی دامن می

مایه های بنهای قوه بشری است. لذا شالودهآید و ناظر بر محدودیتبازوی کنش عاطفی به حساب می

 کند.ی باوران را به شدت لگدمال میب

خواهد عواطف و احساسات خودش را بروز بدهد، طوریکه صداقت و ها میمتکلم به واسطه این کنش

راستی این احساسات آشکار گردد؛ مقصود از راست بودن، هماهنگی احساسات با شرایط صداقت این 

 (.22: 2012شود )متوکل، می هاست، که با متوسل شدن به بافت و اقتضاء کلام روشنکنش

های گفتاری است که به محض بیان آنها، در جهان بیرون تغییراتی نیز شامل کنش :1کنش اعلامی 5-1-3

ها وابسته به نهادهای اجتماعی از آنجا که مؤثرترین این کنش( 13: 1371  سرل،)شود واقعی ایجاد می

نامید. در چنین کنشی گوینده با بیان جمله در جهان « نهادینه»های توان آنها را کنشو قانونی است، می

 ،)بوقرهکند ای جمله و جهان خارج انطباق ایجاد میکند یعنی بین محتوای گزارهخارج تغییر ایجاد می

 گذاردن،افعال کنش اعلامی شامل انتصاب کردن، اعلام نمودن، آغاز کردن، پایان دادن، نام (309: 2012

عنوان مثال عبارت  شود. بهردن، محکوم کردن، تحریک کردن، عقد ازدواج درآوردن و ... میکار گمابه

براى آنها اصحاب  "فرماید:مىی کنش اعلامی است. ادار« آورممن شما دو نفر را به عقد یکدیگر درمی»

                                                           
1 .Declarations act. 
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مَثَلًا أصَْحابَ الْقَریَْةِ إِذْ وَ اضرِْبْ لَهمُْ  ﴿قریه را مثال بزن هنگامى که فرستادگان خدا به سوى آنها آمدند

. لحن کاربرد فعل امر )اضرب( در پی افاده تغییر و دگرگونی در روحیه مخاطب ﴾ جاءهََا الْمُرْسَلُونَ

کند. لذا کنش به کار است که چنین لحنی فریاد تدبیر و اندیشه مجدد را در درون مخاطبان بازسازی می

 باشد.کند و با تحریک احساسات وعواطف همراه میظیفه میرفته، به عنوان کنش اعلامی انجام  و

اى را که بسیارى از کافران سرکش در برابر پیامبران الهى پیش کشیدند فرماید: همان بهانهدر ادامه قرآن مى

گفتند: شما بشرى همانند ما هستید، و خداوند رحمان چیزى نازل نکرده سرمایه شما  "مطرح نمودند

 .﴾ءٍ إِنْ أَنْتمُْ إِلَّا تکَذِْبوُنَ قالوُا ما أَنْتمُْ إِلَّا بشََرٌ مِثْلُنا وَ ما أَنزَْلَ الرَّحْمنُ مِنْ شیَْ﴿! "یستچیزى جز دروغ ن

اى از طرف خدا بیاید باید فرشته مقربى باشد نه انسانى همچون ما، و همین را دلیل اگر بنا بود فرستاده

دانستند که براى تکذیب رسولان و انکار نزول فرمان الهى پنداشتند، در حالى که شاید خودشان نیز مى

شناختند که همگى به رسالت مىاند، از جمله ابراهیم را در طول تاریخ همه پیامبران از نسل آدم بوده

تواند درک مسلما انسان بود، و از این گذشته مگر نیازها و مشکلات و دردهاى انسانها را جز انسان مى

کند؟ به هر حال این پیامبران از مخالفت سرسختانه آن قوم گمراه مایوس نشدند و ضعف و سستى به 

داند که ما قطعا فرستادگان او به سوى وردگار ما مىگفتند: پر "خود راه ندادند، و در پاسخ آنها چنین

 .﴾قالوُا رَبُّنا یَعْلمَُ إِنَّا إِلَیکْمُْ لَمُرْسَلُونَ﴿ "شما هستیم

. ولى ﴾وَ ما عَلَیْنا إِلَّا الْبَلاغُ الْمُبِینُ ﴿ "و بر عهده ما چیزى جز ابلاغ رسالت به طور آشکار و روشن نیست

طق روشن و معجزات تسلیم نشدند، بلکه بر خشونت خود افزودند، و از این کوردلان در برابر آن من

گفتند: ما شما را به فال بد  "مرحله تکذیب پا فراتر نهاده به مرحله تهدید و شدت عمل گام نهادند

مقارن ( ممکن است ! )قالُوا إِنَّا تَطیََّرْنا بِکُمْ"ایم، وجود شما شوم است و مایه بدبختى شهر و دیار ماگرفته

آمدن این پیامبران الهى بعضى مشکلات در زندگى مردم آن دیار بر اثر گناهانشان و یا به عنوان هشدار 

اند که مدتى نزول باران قطع شد ولى الهى حاصل شده باشد، چنان که بعضى از مفسران نیز نقل کرده

دادند.در  ادامه آیات مورد بحث آنها نه تنها عبرتى نگرفتند بلکه این حادثه را به دعوت رسولان پیوند 

بخش دیگرى از مبارزات رسولانى که در این داستان به آنها اشاره شده، آمده است و آن مربوط به 

حمایت حساب شده و شجاعانه مؤمنان اندک از آنها است که در برابر اکثریت کافر و مشرک و لجوج 

 .ایستادند و تا سر حد جان از پیامبران الهى دفاع کردند
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مردى )با ایمان( از نقطه دور دست شهر با سرعت و شتاب به سراغ گروه کافران "فرماید: نخست مى

قالَ یا  وَ جاءَ مِنْ أَقْصَا الْمَدِینَةِ رَجُلٌ یسَْعى﴿ "آمد و گفت: اى قوم من! از فرستادگان خدا پیروى کنید

ناشناخته، شاید اشاره به این نکته است که او یک فرد  به صورت "رجل ".تعبیر به﴾قوَْمِ اتَّبِعوُا الْمُرْسَلِینَ 

عادى بود، قدرت و شوکتى نداشت، و در مسیر خود تک و تنها بود، در عین حال نور و حرارت ایمان 

اعتنا به پیامدهاى این دفاع سرسختانه از مبارزان راه توحید، آن چنان او را روشن و گرم ساخته بود که بى

مؤمنان عصر پیامبر ص در آغاز اسلام که عده قلیلى بیش نبودند سرمشق بگیرند و وارد معرکه شد، تا 

بدانند حتى یک نفر مؤمن تنها نیز داراى مسئولیت است و سکوت براى او جائز نیست.)مکارم شیرازی 

 ( تعبیر به )یا قوم( )اى قوم من( بیانگر دلسوزى این مرد نسبت به اهل شهر349 /18: ج1371و دیگران، 

و مردم آن دیار است، و دعوت به پیروى از رسولان دعوتى است خالصانه که هیچ نفعى براى شخص 

او در آن مطرح نیست. اکنون ببینیم این مؤمن مجاهد به چه منطق و دلیلى براى جلب توجه همشهریانش 

 در برابر  از کسانى پیروى کنید که از شما اجر و مزدى "متوسل گشت؟ نخست از این در وارد شد که:

. این خود نخستین نشانه صدق آنها است که هیچ ﴾اتَّبِعوُا مَنْ لا یَسْئَلکُمُْ أَجْراً﴿ "خواهنددعوت خود نمى

خواهند، و نه جاه و مقام، و نه حتى تشکر و منفعت مادى در دعوتشان ندارند، نه از شما مالى مى

سپاسگزارى و نه هیچ اجر و پاداش دیگر. اکنون ببینیم این مؤمن مجاهد به چه منطق و دلیلى براى جلب 

از کسانى پیروى کنید که از شما اجر  "از این در وارد شد که:توجه همشهریانش متوسل گشت؟ نخست 

. این خود نخستین نشانه صدق ﴾اتَّبِعوُا مَنْ لا یسَْئَلکُُمْ أَجْراً﴿ "خواهندو مزدى در برابر دعوت خود نمى

خواهند، و نه جاه و مقام، و نه آنها است که هیچ منفعت مادى در دعوتشان ندارند، نه از شما مالى مى

گر دو کنش کارکرد ترکیب )یا قوم اتبعوا( جلوه حتى تشکر و سپاسگزارى و نه هیچ اجر و پاداش دیگر.

افزاید. کاربست باشد. همین دو کنش است که نیروی محرکه زبان را چند برابر میعاطفی و اعلامی می

دهد و از می منادای )یا قوم( از یک طرف دلسوزی و غمخواری آن مرد را با یک کنش عاطفی بروز

های ها و تواناییطرف دیگر با یک تاکتیک زبانی در پی آفرینش مفهوم دلسوزی است. لذا همه زاویه

این رسولان چنان که از محتواى دعوت و  "افزاید: بعلاوهسپس مىیابد. زبانی با چنین تعبیری ارتقاء می

پردازد و به سراغ سپس به دلیل دیگرى مى .﴾دُونَوَ هُمْ مُهْتَ﴿ "اندآید افرادى هدایت یافتهسخنانشان بر مى

من چرا کسى را  "گوید:رود و مىترین نکته دعوت این رسولان بوده است مىاصل توحید که عمده
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دهد که و به دنبال آن هشدار مى .﴾وَ ما لیَِ لا أعَْبُدُ الَّذِی فَطَرَنِی﴿؟ "پرستش نکنم که مرا آفریده است

. عبارت )وما لی لا ﴾وَ إِلَیْهِ تُرْجعَُونَ﴿ "گردیدما سرانجام تنها به سوى او باز مىهمه ش "مراقب باشید

آفریند، طوریکه لحن عبارت به نوعی کنش أعبد ...( به صورت غیر مستقیم یک نوع پیام هدایت را می

مستقیم است.  های پنهان و غیرکند. همین حالت از بیان زبانی است که زایشگر پیاماعلامی را تزریق می

کند. این سوره از این رو با یک تاکتیک انحرافی نوعی تغییر و دگرگونی را در وجود مخاطب ایجاد می

در سومین استدلال خود به وضع بتها پرداخته، و اثبات عبودیت را براى خداوند با نفى عبودیت از بتها 

خاب کنم که اگر خداوند رحمن بخواهد آیا غیر از خداوند معبودانى را انت "گوید:کند، مىتکمیل مى

اى براى من نخواهد داشت، و مرا از مجازات او هرگز زیانى به من برساند شفاعت آنها کمترین فایده

 أَ أَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً إِنْ یُرِدْنِ الرَّحْمنُ بِضُرٍّ لا تُغْنِ عَنِّی شَفاعَتُهمُْ شَیْئاً وَ لا﴿ "نجات نخواهند داد

کنش اظهاری است که به نوعی ادعّا و نگرش گوینده کنش . این بخش از آیات نشان دهنده ﴾نقْذُِونِیُ

یابد .از زمینه ای که کند. نتیجه کنش ترغیبی در بخش اول، در این جا بروز میگفتاری را آشکار می

 شود.توسط آن کنش های گفتاری ایجاد شده، برای تغییر نظام ارزشی، بهره گرفته می

اما ببینیم عکس العمل این قوم لجوج در برابر این مؤمن پاکباز چه بود؟ در سوره مبارکه یاسین سخنى 

 شود که آنها بر او شوریدند و شهیدش کردند.آورد، ولى از لحن آیات بعد استفاده مىاز آن به میان نمى

)قِیلَ  "او گفته شد وارد بهشت شو به "گوید: اى بیان کرده، مىاین حقیقت را با جمله جالب و سربسته

وَ لا تَحسْبَنََّ ﴿ادخْلُِ الْجَنَّةَ(. این تعبیرى است که در باره شهیدان راه خدا در آیات دیگر قرآن آمده است: 

خدا کشته  گمان مکن کسانى که در راه "﴾یرزقون الَّذیِنَ قُتِلوُا فیِ سَبِیلِ اللَّهِ أَموْاتاً بَلْ أَحْیاءٌ عِندَْ رَبِّهمِْ

(.همه 169)آل عمران /  "شوندشدند مردگانند، بلکه آنها زنده جاویدند و نزد پروردگارشان روزى داده مى

های از هم گسسته یک زنجیره اصلی هستند، هرکدام از آنها به نوعی قلب مخاطبان را آیات قرآنی حلقه

شود. از هت در جهان خارج محقق میدارد؛ طوریکه از دل آن تغییر و دگرگونی از هر جبه تپش وا می

 های غیر مستقیم آیات به نوعی با کنش اعلامی همراه و مقترن است.این رو پیام

دهد که شهادت این مرد مؤمن همان، و داخل شدن او در بهشت همان، جالب اینکه این تعبیر نشان مى

تعبیر لطیفش به جاى ذکر شهادت آن چنان فاصله میان این دو کم و کوتاه بوده است که قرآن مجید در 

او دخول او را در بهشت بیان کرده، و چه نزدیک است راه بر شهیدان، راه بهشت و سعادت جاویدان! 
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روشن است منظور از بهشت در اینجا بهشت برزخى است، چرا که هم از آیات و هم از روایات استفاده 

شد همانگونه که دوزخ نیز در مورد بدکاران  شود که بهشت جاویدان در قیامت نصیب مؤمنان خواهدمى

  چنین است.

اند پیش از آن، اقوام سرکش دیگرى در این ها نخستین گروهى نیستند که بر روى زمین گام نهادهاین

انگیزشان که کردند، و سرنوشت دردناک آنها که بر صفحات تاریخ ثبت است و آثار غمجهان زندگى مى

باد آنها بر جاى مانده در برابر چشم آنها قرار دارد، آیا این مقدار کافى براى آ هاى شهرهاىدر ویرانه

گردد؟ لحن درس عبرت نیست؟! در اینکه ضمیر جمع در )أ لم یروا( )آیا ندیدند( به چه کسى بر مى

باشد. لذا کنش زبان آیه با انحراف از ساختار شائع و مألوف به نوعی در پی افاده تقویت مفهوم می

لامی آیه به نوعی با کنش ترغیبی همراه شده است. همین امر است که باعث تغییر و دگرگونی در اع

 در  گرداند.گردد و در نتیجه تغییرات واقعی در رفتار خوانندگان ملموس و عینی میروحیه مخاطب می

إِنْ کُلٌّ لَمَّا جَمِیعٌ  وَ﴿ "شوندهمه آنها بدون استثنا در روز قیامت نزد ما حاضر مى "افزاید:آیه بعد مى

. یعنى اینطور نیست که اگر هلاک شدند و نتوانستند به این جهان باز گردند مساله تمام ﴾لدَیَْنا مُحْضَرُونَ

است، نه مرگ در حقیقت آغاز کار است نه پایان، به زودى همگى در عرصه محشر براى حساب 

گیر در انتظار آنهاست. به ، مجازاتى مستمر و پىشوند، و بعد از آن مجازات دردناک الهىگردآورى مى

سوره  50جویانه کفار در مورد انفاقها که در آیات قبل گذشت تا آیات دنبال ذکر منطق سست و بهانه

کند، و منطق مبارکه یاسین، در آیات مورد بحث سخن را از استهزاء آنها نسبت به قیام قیامت شروع مى

هایى را که در طى آیات کوبد. به علاوه بحثار معاد با جواب قاطع در هم مىپوسیده آنها را در مورد انک

 نماید.پیشین در زمینه توحید بیان شد با بحثهاى معاد تکمیل مى

شود که در دو قطبی به فلاح رسیدن و تزکیه شدن از در این بخش به عنوان شاهد مثال، از قومی یاد می

، طغیان نموده فرد مومنیک سو و زیانکار گشتن و محروم شدن از رستگاری از سوی دیگر، با تکذیب 

،کنش ترغیبی آیاتو زیانکار شدند و از زمره اهل فلاح خارج شدند. کنش گفتاری در لایه غیر مستقیم 

ری قصد دارد با ایجاد خوف در مخاطب کنونی در قالب کنش عبرت گیری است. گوینده کنش گفتا

 عاطفی و ترغیبی، مخاطب را از دچار شدن به سرنوشتی مشابه برحذر دارد. 
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گذرد، و به تشریح در ادامه آیات بحث پیرامون چگونگى حساب در محشر را سربسته گذارده و از آن مى

 "شودامروز به هیچکس ستم نمى "گوید:چنین مى سرانجام کار مؤمنان صالح و کافران طالح پرداخته،

گردد، و حتى شود، و نه کیفر کسى افزون مى. نه از پاداش کسى کاسته مى﴾فَالْیوَْمَ لا تظُلْمَُ نفَْسٌ شَیْئاً﴿

به هر حال بعد از نعمت آرامش خاطر که خمیر مایه همه نعمتها،  به قدر یک سر سوزن کم و زیاد و بی

نماید، آیه را با نوعی کنش اعلامی بیان می -متعال-از همه مواهب است، در اینجا خداوند و شرط استفاده 

تا این حقیقت را در درون مخاطب ایجاد کند که هیچ کس در ساحت قیامت به اندازه نوک سوزنی ظلم 

ر نتیجه افزاید و دبیند. همین سبک بیانی و تعبیری است که قدرت بالندگی زبان را چند برابر مینمی

 شود.حقیقت به شکل برهانی در مقابل چشمان مخاطب نمایان می

« ورشورن»معروف است. به گفتة « پنجگانة سرل»این پنج کنش گفتاری ارائه شده از سوی سرل به 

بندی ارائه شده تاکنون است؛ زیرا طبقات به هیچ وجه انحصاری نیستند بندی سرل مؤثرترین طبقهطبقه

. (24: 2006 ،)نقاری تواند انواع مختلفی از کنش را در برداشته باشدگفتار مییک پاره که ایگونه به

شناسان که بیشتر زبانطوری ای برخوردار است بهگفتار از اهمیت ویژهناگفته نماند که در این نظریه، پاره

 (.322: 1911 کریستال،) .برندکار میعنوان واحد تحلیل بهگفتار را بهدر تجزیه و تحلیل کلام، پاره

ای گفتار قطعهدهد، پارهها نشان میگفتار بیان نشده است؛ اما بررسیهرچند تعریف جامع و مانعی از پاره

کوتاه یا بلند از زبان است که معنای آن حاصل تعامل زبان و بافت تولید آن است. این دیدگاه ،انعطاف 

تواند های گفتار میدهد؛ چرا که از منظر کنشافزایش میپژوهشگر را در تحلیل فرآیند ارتباطی در متن 

ای و یک قطعة جمله گفتار تکیک کلمه، یک گفتمان کامل یا اثر ادبی باشد؛ اما اصول تحلیل یک پاره

 (.291: 1991 بوتا،)توان بخشی از یک متن را انتخاب و تحلیل کرد طولانی یکسان است، بنابراین می
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 :نتیجه

عنوان به کدامند؟ یاسینهای گفتاری در سورة های مختلف کنشگونه پرسش اول مبنی بر اینکهبا توجه به 

گیرد؟ باید اذعان براساس نظریة کنش گفتاری سرل چگونه مورد تحلیل و بررسی قرار می یک گفتمان،

تواند میهای مطرح در آن از جمله نظریة کنش گفتاری، داشت زبانشناسی و کاربردشناسی زبان و نظریه

عنوان یک گفتمان دینی و مذهبی، به قرآن مجیددر معناشناسی و تحلیل گفتمان زبانی متون دینی همچون 

سه بخش تقسیم که به  سوره مبارکه یاسیناندازهای نوینی را فراروی ما قرار دهد .به همین منظور چشم

یل قرار گیرد. نکته قابل توجه آنکه عنوان نمونه انتخاب شد تا براساس این نظریه مورد تحلبه گرددمی

هایی را برجای نهاده است بندی پنجگانة سرل، یافتهدر این نظریه مبنای تحلیل و بررسی براساس طبقه

پیام اصلیِ سوره در قالب کنش اظهاری، نظام ارزشی جدیدی را تعریف : گرددکه در ذیل به آن اشاره می

که از موارد کاملاً مشهود و محسوس به سمت امور غیبی و می کند. کنش تعهدی در قالب سوگندهایی 

به نماید. یابان فراهم میکند اطمینان بخشی و بیان اهمیت موضوع را برای گفتهغیر محسوس، سیر می

شدن مردگان پردازد و درباره زندهمی معاد و نبوت ،توحید طور کلی سوره مبارکه یاسین به سه اصل دین

کارکرد کنش گفتاری گوید. لذا بخش اول  گفته شد که سخن می قیامت گفتن اعضای بدن درو سخن

در بخش  .شده استکه نسبت به آن سوگند یاد  بودی سوگند، اطمینان بخشی و یا بیان اهمیت موضوع

کنش گفتاری در لایه غیر مستقیم، کنش ترغیبی است که در مخاطب ایجاد سؤال و انگیزه دوم سوم 

گردد. این کند که چه موضوع مهمی قرار است گفته شود که چنین سوگندهایی پیش از آن بیان میمی

ی اصلی است تا مخاطب را در موقعیتی قرار دهد که های گفتاری همه در خدمت کنش گفتارکنش

بیان  بهکنش عاطفی و در بخش سوم با استفاده از  آمادگی شنیدن خبر نهایی و حقیقی را پیدا نماید

 در مخاطب اشاره دارد . انگیزهدر لایه غیر مستقیم، به ایجاد  که ،شودپرداخته می حالات بهشتیان

گفتاری موجود در سوره یاسین با توجه به تغییر ساختارهای زبانی و های از طرف دیگر لحن کنش

های ای را در زبان روشن کرده است. لذا اکثر کنشهای نهفتهانحراف از زبان معیار، به نوعی خاموشی

های اند، مخصوصا کنشهای عاطفی و ترغیبی تغذیه کردههای زبانی این سوره از مایهگفتاری در لایه

 اعلامی موجود در آن به نوعی با کنش عاطفی و ترغیبی مقترن شده است.اظهاری و 

 

https://fa.wikishia.net/view/%D8%AA%D9%88%D8%AD%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AA%D9%88%D8%AD%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikishia.net/view/%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%AA
https://fa.wikishia.net/view/%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%AA
https://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikishia.net/view/%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%AA
https://fa.wikishia.net/view/%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%AA
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Introduction of partial examples eliminative distortion of revelation to explain 

Quranic interpretations 
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Ostadi, Kazem1  

Abstract 

There are two approaches possible in the study of the distortion of the 

Heavenly Books, especially the Holy Qur'an; first, based on rational reasons, 

one can believe that the Holy Qur'an has not been and is not distortable. In 

this way, one can avoid historical and literary disputes concerning the 

distortion. Therefore, there would be no need to deal with the instances of 

distortion in receiving and delivering the revelation. 

Second, regardless of the point that there are rational reasons for the absence 

of distortion in the Heavenly Books, especially in the Holy Qur'an, one can 

take a historical approach to perform a comprehensive and detailed study 

about "the distortion of the Heavenly Books ".  

In the second case, through considering the various stages which are 

perceptible for the distortion of the divine revelation, one can also consider a 

stage for "the distortion of the Holy Book". This distortion can be divided into 

two parts: "literal" and "non-literal"; in addition, there can be some forms 

concerning each. One form is to study "the instances of the types of 

eliminative distortion of revelation, in collection and transition of the words 

of the Holy Book". The present article deals with this latter form. 

Keywords: Qur'an, distortion, distortion of The Book, literal distortion, 

eliminative distortion. 
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 نوع مقاله: پژوهشی

 تأویلات قرآنی برای تبیین معرفی مصادیقِ جزئی تحریف حذفیِ وحی

 (2/11/1401: تاريخ پذيرش -8/9/1401تاريخ دريافت )

DOR: https://dorl.net/dor/20.1001.1.26767384.2022.7.2.7.3 

 استادی، کاظم1

 چکیده
تواند پیرامونِ تحریفِ کتبِ آسمانی همانند قرآن کریم، اتخاذ کرد. یکی اینکه به دلایل دو رویکرد، می

باشد. بنابراین، خود را مبرای از منازعات عقلی، معتقد شویم که قرآن کریم، قابل تحریف نبوده و نمی
توان دلایلی عقلی برای نظر از اینکه آیا میتاریخی و نگارشی پیرامون تحریف نماییم. دوم آن که، صرف

به بررسی همه جانبه « تاریخمند»یا « تاریخی»عدم تحریف کتب آسمانی، تبیین نمود یا خیر، با روشی 
توان با توجه به مراحل مختلفی بپردازیم. در این صورت، می« تحریفِ کتبِ آسمانی»و جزئی موضوع 

در نظر گرفت؛ و این « تحریفِ مصحف»ای را نیز برای ، مرحلهکه برای تحریف کلام الهی متصوّر است
تعریف نمود، و حالاتی را برای آن برشمرد. یکی از این « غیرلفظی»و « لفظی»تحریف را شامل دو بخش 

 یجزئ قِیمصاد ،که شود بررسی است لازم نیبنابرااست. « مصادیقِ جزئی انحرافِ حذفیِ وحی»حالات، 
 ،یجزئ قیمصاد نیا کدامند؟ ،تاکنون مصحف الفاظِ انتقالِ و یآورجمع در یوح یِحذف انحرافِ انواعِ

ای و وصف و تحلیل آنها، در پژوهش حاضر با روش تحقیق کتابخانه شوند؟یم فیتوص و نییتب چگونه
صدد معرفی و تبیین این مصادیق جزئی در تحریف لفظی قرآن است؛ و در نهایت مشخص شد که توجه 

تحریف لفظی در بخشی از آیه، کلمه یا چند حرف، اعراب »و دقت در انواع این مصادیق جزئی، همانند: 
ای که برخی های مباحث علوم قرآنی، بسیار مؤثر باشد؛ به گونهتأملات و استدلال تواند بر، می«و نقطه

 سازد.موارد تأویلات قرآنی را متغیر یا مبهم 
 
 

 تأویل قرآن، هرمنوتیک، حذف لفظی، تحریفِ مصحف، رسم الخط مصحف.ها: کلید واژه

                                                           
 (مسئول نویسنده) ایران، قم، مفید داشنگاه، غرب فلسفه،  ایران ،قم ،حدیث و قرآن دانشگاه ،حدیث و قرآن علوم کارشناسی .1
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 مقدمه -1

، «ون ماندن وحی از خطا و انحرافمص»در موضوع تحریف یا عدم تحریف قرآن، و برای بررسی 
در کتب مختلف بیان « فرشتگان»و « عصمتِ پیامبران»ون پیرامون نظر از تمامی موضوعاتی که تا کنصرف

تعهد حفظِ قرآن توسط »شده است، و نیز این که، اساساً مراد ما از استعمال لفظ قرآن چیست؟ و آیا 
نیز تبیین و « تحریف»تن آن؟ باید معنا و مفهوم دقیقِ منحصر به معارفِ قرآن کریم است یا م« خداوند

های زمانی و تاریخی سیر دسترسی مردم به مشخص شود. همچنین، لازم است مشخص گردد که دوره
( و نسبت معنای دقیق تحریف با آنها چگونه بوده 48، پ :ش1401 ،یاستادقرآن کدام هستند )نک: 

 است.
، در موضوع تحریف یا عدم تحریفِ قرآن نسبت به «مدعی و منکر»یکردِ امّا جدای از همة اینها، باید رو

تواند پیرامونِ تحریفِ کتبِ آسمانی، مخصوصاً قرآن طرح موضوع نیز معین شود. زیرا دو رویکرد، می
کریم، قابل انتخاب باشد؛ یکی اینکه به دلایل عقلی، معتقد شویم که قرآن کریم، قابل تحریف نبوده و 

بنابراین، خود را مبرای از منازعات تاریخی و ادبی پیرامون تحریف نماییم؛ و با اتخاذ این  باشد.نمی
نظر از اینکه آیا رویه، به مصادیق انواع انحراف وحی در دریافت و ابلاغ آن نپردازیم. دوم اینکه؛ صرف

ود یا خیر، با روشی توان دلایلی عقلی برای عدم تحریف کتب آسمانی، مخصوصاً قرآن کریم، تبیین نممی
 بپردازیم.« تحریفِ کتبِ آسمانی»به بررسی همه جانبه و جزئی موضوع « تاریخمند»یا « تاریخی»

ای توان با توجه به مراحل مختلفی که برای تحریف کلام الهی متصوّر است، مرحلهدر صورت دوم؛ می
« غیرلفظی»و « لفظی»بخش در نظر گرفت و این تحریف را شامل دو « تحریفِ مصحف»را نیز برای 

ن مصادیقِ انواعِ انحرافِ حذفیِ در 1تعریف نمود، و حالاتی را برای آن در نظر گرفت؛ که عبارتند از: 
 ن مصادیقِ انواعِ انحرافِ جابجایی در وحی.3ن مصادیقِ انواعِ انحرافِ اضافی در وحی. 2وحی. 

 قبل تا یوح نزولِ ةدور ن الفر مطرح نمود: های زیتوان تحت دورهاین انواع مصادیق انحراف را، می
 کامل کتابتِ تا میکر قرآن مصحفِ از یبخش کتابتِ و امبریپ حضورِ ةدور ن ب .میکر قرآن کتابت از
ج ن دورة وجودِ کتابتِ کاملِ مصحفِ قرآن کریم تا ابتدای دورة غیبت کبری. د ن دورة وجودِ  .آن جمع و

 کاملِ  چاپِ نیاول وجودِ ةدور ن هنکبری تا ظهورِ چاپِ کامل قرآن. غیبتاز کریم پسکاملِ قرآنکتابتِ
 .کنون تا میکر قرآن مصحفِ

 و طرح مسأله1و1
 احتمالات و وجوه یدارا اتیآ در) احتمالات از یکی نییتع و کلمات، و اتیآ اسرار از تفحص ل،یتاو

 یردامو در لیوأت نیبنابرا. است متشابه افعال و اقوال از شبهه و شک دفع ؛ یا به عبارتی،است( مختلف
 غرض و کلام یمعنا قتیحق یدگیپوش موجب و باشد، زیانگشبهه ،متن ای لفظ ظاهر که کارساز است

: ش1387 معرفت،؛ 149ن2/148: ق1408 ،یزرکش)به عنوان نمونه نک:  باشد شده ندهیگو یاصل
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 الفاظ سنخ از را آن اساسا و داندیم مفهوم از جدا یزیچ را لیوأتهر چند که برخی دیگر،  .(42ن3/28
 و ذهن از خارج آنها گاهیجا که دانندمی ییهاتیواقع و قیحقا ،را لیتاوو  ند؛نداینم ریتعاب و یمعان و

 (.3/48ق: 1417)به عنوان نمونه نک: طباطبائی،  است عبارات
تواند موجوب تغییر در تأویل نظری یا در این میان، وجود و یا حذف برخی از کلمات در متن قرآن، می

سورة  24 هیآی، سدّ و ریجب بن دیسع کعب، بن یّاب عباس،ابنعملی آیات قرآن گردد. به عنوان نمونه، 
و دیگران،  «ضةیفر أجورهنّ فآتوهنّ یمسمّ أجل یإل منهنّ به استمتعتم فما»: انددانسته نیچن را نساء

ص را این گونه  23(؛ یا مثلاً آیه 1/493: ش1379 معرفت،دانند )نک: را جزء آیه نمی« یمسمّ أجل یإل»
(؛ 135ن1/129: ق1408 ،یوطیساند )نک: دانسته ﴾أُنثى نَعجَةً  وَتسِعونَ تسِعٌ ﴿و  ﴾نعَْجَةً تسِْعوُنَ  وَ تسِْعٌ ﴿

 نماید.أویل عملی یا نظری متن قرآن را متغییر میکه این تفاوت جزئی در آیات، ت
 تا مصحف الفاظِ انتقالِ و آوریجمع در ،یوح یحذف انحرافِ انواعِ قِیمصادبنابراین پیرامون مسأله 

توانند در دو بخش مصادیق ، لازم است که تبیینی از این مصادیق عنوان شود؛ که این انواع میکنون
 جزئی، مطرح شوند:حذفی کلی و مصادیق حذفی 

. میکر قرآن محفوظِ  ای مکتوب کتابِ کل حذف: همانند. قرآن در یحذف فیتحر یکل قیمصاد. کی
 سوره کی شدن حذف. میکر قرآن محفوظِ ای مکتوب کتابِ از سوره چند ای یاعمده بخش شدن حذف

 .قرآن  ِمحفوظ ای مکتوب کتابِ از هیآ چند ای سوره از یبخش ای
 .قرآن در یحذف فیتحر یجزئ قیمصاد. دو

 و یآورجمع در یوح یِحذف انحرافِ انواعِ یجزئ قِیمصاد که شود دهیپرس است لازم اکنون ن،یبنابرا
 شوند؟یم فیتوص و نییتب چگونه ،یجزئ قیمصاد نیا کدامند؟ تاکنون مصحف الفاظِ انتقالِ

 و پیشینه2و1
 نیحس ،یآشورن 1پیرامون تأثیر اختلاف قرائات در  تفسیر، چند اثر منتشر شده است؛ همانند: 

، غشیب یاحمدن 2 .24 و 23 شماره ،یقرآن یپژوهشها ،«ریتفس در قرائات اختلاف ریتاث» ،(ش1379)
 ،9د ر،یمن سراج ،«بقره سوره اتیآ از یبرخ فهم و ریتفس در قرائات اختلاف ریتأث» ،(1397) جهیخد
 یریتفس یها برداشت در قرائات اختلاف ریتأث یچگونگ یبررس» ،(ش1392) هینجم گراوند،ن 3 .31ش

 .13ش ،7س  ث،یحد و قرآن مطالعات ،«انیالب مجمع
اند، به صورت هایی که به مسأله تحریف قرآن پرداختههمچنین، در برخی از کتب علوم قرآن و نیز کتاب

: ق1298 ،ینوراند )نک: موردی و متفرق، اشاراتی به بعضی از مصادیق جزئی تحریف حذفی قرآن نموده
امی مصادیق جزئی تم»سراسرمتن(؛ امّا نوشتاری یافت نشد که به صورت اختصاصی، به معرفی و تبیین 

 پرداخته باشد.« تحریف حذفی قرآن
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 آیه شدن یکحذف. 2

کنند. آیاتی در قرآن موجود است که های آن، توازن حجمی خاصی را دنبال نمیآیات قرآن همانند سوره
. و از دیگر سو، (282)بقره/ «آیه دَین»کند، همانند: حجم آن با چهار الی پنج سوره از قرآن برابری می

 از آیه ترینکوتاه؛ «حم»شوند، همانند: آیاتی در قرآن موجود است که تنها یک یا دو حرف را شامل می
 مدهامتان ها،سوره داخل از و الحاقه و الطور الرحمن، سور، فواتح دیگر از طه، و حم مقطعه حروف

 .(1/71: ش1381 ،یخرمشاه)نک:  است( 64/الرحمن)
جا در عنوان عنوان حاضر با عنوان بعد، بررسی مصادیق این عنوان را یکبنابراین، به دلیل هم پوشانی 

 پردازیم:می« بسمله»دهیم. ولی قبل از آن در این قسمت اختصاصاً به بعد مورد نظر قرار می

حِیمِ﴿دربارة این که آیا  حْمنَِ الرََّ هِ الرََّ رود یا خیر، میآیه به شمار یک ، مستقلاً، کریم های قرآندر سوره ﴾بِسمِْ اللََّ

تنها افتتاح تزئینی و بسمله را ، «حمد»در غیرِ سورة  متقدمینوجود دارد. برخی اساسی اختلاف نظر 
قاریان و فقیهان حافظان،  .(6/175: ق1404 م،یحک)به عنوان نمونه نک:  انددانسته سوره، نه جزء سوره
و  ؛آوردندیک آیه به حساب نمی، دیگر راهای ، بسمله آغاز سوره فاتحه و سورهنیز مدینه، بصره و شام

به قصد تبرک نیز از یکدیگر و  هاسورهصرفاً برای جدا کردن  ی قرآن،هاآمدن بسمله را بر سر سوره
ای جداگانه در آغاز هر سوره به شمار قاریان و فقیهان مکه و کوفه آن را آیهاز سوی دیگر، دانستند. می
 . (1/1: ق1407 ،یزمخشر)نک:  آوردندمی

جزئی  ،هاای مستقل و در سایر سورهشافعی و احمدبن حنبل، بسمله را تنها در سوره فاتحه، آیههمچنین، 
 جمله با ارتباط در سوره هر یابتدا در «الله بسم» ،در این صورت اند.به حساب آوردهسوره از آیه اول 

کریم  قرآن در تکرار به قائل که است یمفسران دییتأ مورد نظر نیا. ابدییم ییمعنا تفاوت آن نیآغاز
 :که سدینویم وی .ی استریقشآنها  جمله از دانند؛ینم یمعان تکرار مفهوم به را الفاظ تکرارِ و ،ستندین

: م1981 ،یریقش)نک:  ابدییمخود  خاص ییمعناقرآن،  سوره هر در رایز ست،ین یتکرار یعبارت بسمله
1/44) . 

جز در سوره برائت، نخستین آیه از آیات هر سوره است، « بسمله»دارند که  ، اتفاق نظرنیز شیعه امامیه
حتی  .(1/112: ش1377 ،یطوس)نک:  کنندو روایات متواتر استناد می و ائمه و به فعلِ پیامبر

 گونه نیارا  شودیم خوانده نماز در که هاییسوره آغاز در «الله بسم» ذکر یفقه حکم ،برخی از فقها
 .بخواند را سوره کدام خواهدیم که کند تین ،فرد دیبا بسمله، قرائت از شیپ که ندادانسته
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 آیه  یک  از بخشی  شدن حذف. 3

ولی توجه به این نکته که روشن باشد و نیازی به توضیح نداشته باشد، به اندازه کافی، شاید این عنوان 
است در برخی موارد شامل حدود یک صفحه تر نیز تذکر داده شد لازم است که این عنوان ممکن بیش

به بررسی مصادیق  بشود، همانند آیه دین، و در برخی موارد نیز شامل قسمتی از یک سطر گردد. اکنون
 :پردازیمهای زیر میاین عنوان در دوره

 حذف بخشی از یک آیه قبل از کتابت قرآن  و1و3
وحیِ الهی، در دورة نزولِ وحی تا قبل از کتابت حذف شدن بخشی از یک آیه یا چند کلمه از دربارة 

سوای از موضوع فراموشی که در موارد پیشین ذکر شد؛ موضوع مشابهت توان گفت که، می قرآن کریم
تواند مصداق حذف شدن بخشی از یک آیه یا چند کلمه را در برخی عبارات و کلمات قرآن مجید، می

قابل تصوّر  پیامبر« عصمتِ سهوی»در صورت فرض عدم  در ابلاغ وحی دامن بزند؛ البته این فرض
 :است

أَسْباطِ وَ ما قوُلوُا آمَنَّا بِاللَّهِ وَ ما أُنْزِلَ إِلَینا وَ ما أُنزِْلَ إِلى إِبرْاهِیمَ وَ إِسْماعِیلَ وَ إِسْحاقَ وَ یعْقوُبَ وَ الْ﴿

  (.136/بقره) ﴾ لا نُفَرِّقُ بَینَ أَحَدٍ مِنْهمُْ وَ نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَأُوتیِ موُسى وَ عِیسى وَ ما أُوتِی النَّبِیونَ مِنْ رَبِّهمِْ

سْباطِ وَ ما قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَ ما أُنْزِلَ عَلَینا وَ ما أُنزِْلَ عَلى إِبرْاهِیمَ وَ إِسْماعِیلَ وَ إِسْحاقَ وَ یعْقُوبَ وَ الْأَ﴿

 .(84/عمرانآل) ﴾نْ رَبِّهمِْ لا نفَُرِّقُ بَینَ أَحَدٍ مِنْهمُْ وَ نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَأُوتیِ مُوسى وَ عِیسى وَ النَّبِیونَ مِ

 و یا این دو آیه:

وَ اتَّقوُا یوْماً لا یجزِْی نَفْسٌ عَنْ نفَْسٍ شَیئاً وَ لا یقْبَلُ مِنْها شَفاعَةٌ وَ لا یؤْخَذُ مِنْها عَدْلٌ وَ لا هُمْ ﴿

 .(48/بقره) ﴾ینْصَرُونَ

وَ اتَّقوُا یوْماً لا تَجزِْی نَفْسٌ عَنْ نفَْسٍ شَیئاً وَ لا یقْبَلُ مِنْها شَفاعَةٌ وَ لا یؤْخَذُ مِنْها عَدْلٌ وَ لا همُْ ﴿

 .(123/بقره) ﴾ینْصَرُونَ

: م1978، نیعبدالقادرحس)به عنوان نمونه نک:  صرف نظر از علت و دلیل وجودِ آیاتِ تکراری و متشابه
ترین آیات قرآن از نظر حفظِ مغزی، قابل انکار نیست که از مشکل (2/1148: ق1403 ،یغرناط؛ 118

 پیدا خاصی جلوة «مرسلات» و «رحمن» هایسوره در موضوع این .همین آیات متشابه و تکراری است
 سورة در و بار 31 ﴾تکُذَِّبانِ رَبِّکُما آلاءِ فَبِأَی﴿ جملة آیه، 76 با نخست سورة در که طوری به. است کرده

 و ﴾نُذُرِ وَ عَذابِی کانَ فَکَیفَ﴿ آیات چنینهم. است شده تکرار بار ده ﴾لِلْمُکَذِّبِینَ یوْمَئذٍِ ویَلٌ﴿ آیة دوّم،

 .است گشته مکرّر بار چهار قمر، هایسوره در ﴾مدَُّکِرٍ مِنْ فَهَلْ لِلذِّکْرِ القُْرْآنَ یسَّرْنَا لقَدَْ وَ﴿
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بسیار مشکل نموده است. هر چند که برای مردم وجود مشابهت، حفظ این آیات را  از سویی، همین

اکنون، حافظان، با تکرار و ممارست زیاد و صرف وقت فراوان، و ضبط تصویری آیات قرآن در ذهن، 
: سراسرمتن(. حتی در ش1382) محمد آراز ،یمرل)نک: ی توانند این آیات را به درستی حفظ نمایدمی

 جامد،یعباسعنوان کتاب پیرامون روشهای حفظ قرآن، معرفی شده است ) 90صر، حدود دورة معا
 .: سراسرمتن(ش1385

ابلاغ آیات و کلمات وحی، مکرر و تکرارپذیر نبوده است، و ممارست از سوی  امّا در مورد پیامبر
نازل « مرسلات»و « الرحمن»شبیه سوره  صورت نگرفته است. فرض کنید، آیاتی بر پیامبر پیامبر

شده است که دارای آیات و کلماتی مشابه هم بوده است. در این حالت، این احتمال که در ابلاغ وحی، 
 بخشی از آیات و کلمات در حالت بیان حذف شده باشد، وجود دارد.

نیز شده باشد. به این معنی که « مرسلات»و « الرحمن»های حتی این اتفاق ممکن است شامل خود سوره
ن است آیات تکراری آن بیش از این که اکنون هست، بوده باشد. این حالت حذف بیانی، همانندِ ممک

کنیم، غافل از این که برخی از مواقعی است که ما برخی مطالب را از ذهن خود برای مخاطبین بیان می
 ست.کلمات را تنها از ذهن گذرانده این ولی به صورت گفتار و صوت از دهان ما خارج نشده ا

 عِ قرآنو جم در دورة کتابت، حذف بخشی از یک آیهو 2و3
حذف شدن بخشی از یک آیه یا چند کلمه از وحیِ الهی، در دورة کتابتِ بخشی از مصحفِ قرآن دربارة 

 اگر بپذیریم که تدوین قرآن توسط پیامبرتوان گفت که ، میکریم تا کتابتِ کامل و جمع و تدوین آن
انجام یا امضاء نشده است. جدای از عوامل سهوی در حذف بخشی از آیات و کلمات؛ عوامل  اکرم

های خونین عمدیِ حذف، به دلیل بروز منازعات فراوانِ سیاسی موجود در آن دوران، مخصوصاً درگیری
صورت  ها و منازعاتی که پیرامون خلافت و پس از رحلت پیامبرهای صدر اسلام و دشمنیو جنگ

این احتمال را که، ای از موضوعات مشابه دیگر، و دسته، : سراسرمتن(ش1377 مادلونگ،)نک:  رفتگ
ای یا سیاسی، دست به حذف بخشی از آیات و کلمات قرآن ممکن است برخی به دلایل شخصی، فرقه

آیات بینات فیها  وان علیا من المتیقن. یا ایها الرسول قدانزلنا الیک» بخشد. همانند:زده باشند را قوّت می
من یتوفاه مومنا ومن یتولیه من بعدک یظهرون. ولقد آتیناک بک الحکم کالذین من قبلک من المرسلین. 

 .«وجعلنا لک منهم وصیا لعلهم یرجعون. ان علیا قانتا باللیل ساجدا یحذر الاخرة ویرجو ثواب ربه
 مثالب کتاب از آن چه جز ،نیافتم شیعه کتابهاى در سوره این از اثرى هیچ: نویسدمى نورى محدث

 این شاید پس ،کردند ساقط را ولایت سوره تمام آنان که شده حکایت «شهرآشوب ابن» به منسنوب
 (.180ن179: ق1298 ،ینور) است بوده سوره
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 چاپِ قرآن تادورة کتابتِ کاملِ مصحف  از یک آیه،حذف بخشی از  و3و3
کلمه از کتابِ مکتوب یا محفوظِ قرآن، در دورة وجودِ حذف شدن بخشی از یک آیه یا چند پیرامون 

و نیز در دورة پس از غیبت کبری تا ظهورِ ؛ کتابتِ کاملِ مصحفِ قرآن کریم تا ابتدای دورة غیبت کبری
گونه که در مطلب قبل اشاره های عمدی، هماننظر از علتصرفتوان گفت که،  می چاپِ کامل قرآن

از آیات و کلمات مشابه و تکراری در نگارش و حفظ قرآن در این  شد، حداقل حذفِ سهوی بخشی
 دوره، محتمل است.

تواند در یک صفحه است؛ که میشکل و هم، وجودِ الفاظِ مشابه و افتادگی مثلاً از عوامل ایجاد سقط
حتمال گردد؛ به ویژه، ا افتادگیاز یک عبارت به عبارت مشابه آن و در نتیجه و انتقال موجب پرشِ چشم 

تر مشابه با فاصله یک یا چند سطر زیرهم قرار گرفته باشند، بیشیا عبارت ، در مواردی که دو کلمه سقط
 دهدنیست، رخ میسان نیز و هماست. هر چند که افتادگی سطر در مواردی که حد فاصل، کلمات مشابه 

 .(1/23: م1969 برگشترسر،)به عنوان نمونه نک: 

دانند که در خطاطان و نسخه تی در نویسندگی و تألیف دارند، به خوبی میاکنون نیز کسانی که دس
ها در حروفزنی متن کتب، در بسیاری موارد در مواجهه با کلمات و عبارات نویسان و حتی حروفچین

مشابه، در حروفزنی خود، پرش مطلبی دارند؛ که این خود مثالی است حداقلی برای حذف سهوی در 
های مختلف. البته فعلاً این ادعا به هیچ وجه، قابل اثبات نیست، چراکه قرآن در دورهکتابت قرآن مجید 

 یا متنِ مرجعی برای بررسی و اثبات آن وجود ندارد.

 چاپِ قرآن تا کنون  از یک آیه،حذف بخشی از  و4و3
وجودِ حذف شدن بخشی از یک آیه یا چند کلمه از کتابِ مکتوب یا محفوظ ِ قرآن در دورة دربارة 

 توان گفت که، می اولین چاپِ کاملِ مصحفِ قرآن کریم تا کنون
های گذشته، این نوع حذف در های صنعت چاپ سنگی و سربی در دورهبه دلیل مشکلات و نارسایی

های صنعت چاپ، هنوز گونه که اکنون نیز با وجود پیشرفتمصادیق جزئی، بسیار رایج بوده است؛ همان
 ی از آن در عناوین گذشته، اشاره شد.رایج است، و موارد

 شدن یک کلمه حذف. 4

ادبیات عرب، ریتم  وقواعد به طبع ساختار کریم نیز بیان شد، کلمات قرآن «حذف یک آیه»در عنوان 
وجود دارد که گویای یک  کریم ای در قرآنگیرند. مثلاً کلمهبسیار متفاوتی را در بر میمتنوع و  حجمی

و کلماتی نیز در قرآن موجودند که تنها یک حرف  (22/حجر) ﴾کموه فاستقینا﴿ همانند:، شبه جمله است

 کلمه نیترکوتاه» :نویسدمی یزرکشبه عنوان نمونه «. و قنا»در « ق»و یا  «الله بسم» در «ب» ، همانند:هستند

 داندیم یحرف دو را آن که یکس قول یو «.دارد حرف کی تنها که است «بن» جرّ حرف مانند قرآن،
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 و «لا» و «ما»: مانند ،یحرف دو کلمات قرآن، کلمات نیترکوتاه»نویسد: نیز می یقرطب. داندینم حیصح
 کلمه کی زین را عطف واو و استفهام همزه مانند یمعنادار حروف یو البته« .است آن هیشب و ،«له»
: ش1364 ،یقرطب؛ 1/252: ق1408 ،یزرکش)نک:  روندینم کار به ییتنها به دیگویم یول ،داندیم
1/67) . 

به دلیل هم پوشانی عنوان حاضر با عنوان بعد، بررسی مصادیق این عنوان را یکجا در عنوان بعد مورد  امّا
 دهیم.نظر قرار می

 حرف چند یا   کلمه  از بخشی  شدن حذف. 5

 باشد: جملات اخباری و جملات انشائی. قرآن حداقل شامل دو نوع جمله می
های دیگر، نتیجة جملات اخباری و انشایی را با حذف یا تغییر بخشی در زبان عربی و بسیاری از زبان
یا أَیهَا الَّذیِنَ آمَنوُا لا ﴿ در آیة:« لا»توان معکوس نمود. همانند حذف از کلمه یا حتی یک حرف، می

  .(2/حجرات) ﴾ صوَْتِ النَّبیِتَرْفَعوُا أصَوْاتَکُمْ فَوْقَ
موردِ « حذف شدن بخشی از کلمه یا چند حرف از کتابِ مکتوب یا محفوظِ قرآن»بنابراین عنوانِ 

. ترین نوع برای تحریف عمدی قرآن و نیز نمونة آسانی در تحریفِ سهویِ قرآن باید محسوب شودطمع
 دهدیم یرو سقط باشد، ترشیب نگارش سرعت به نسبت ،یذهن یِدرون یاملا سرعت اگر ،مثال عنوان به

 .(3/193: ق1408 ،یعامل)نک: 
این نوع از تحریف قرآن بسیار آسان است و نیازی به حذف گسترده از آیات قرآن و جلب توجه خاص، 

 نماید.نیست، و سادگی آن، احتمال وقوع عمدی و سهوی آن را در نگارش و کتابت قرآن، قابل تأمل می
 :گانههای پنجن گذشته را در دورهاویتوان تمامی حالات و احتمالات در عنمیبنابراین 

 الف ن دورة نزولِ وحی تا قبل از کتابت قرآن.
 ب ن دورة کتابتِ بخشی از مصحفِ قرآن تا کتابتِ کامل و جمع و تدوین آن.
 ج ن دورة وجودِ کتابتِ کاملِ مصحفِ قرآن کریم تا ابتدای دورة غیبت کبری.

 دورة وجودِ کتابتِ کاملِ قرآن کریم پس از غیبت کبری تا ظهورِ چاپِ کامل قرآن. د ن
 هن ن دورة وجودِ اولین چاپِ کاملِ مصحفِ قرآن تا کنون.

ها خودداری را در عنوان حاضر پیگیری و بررسی نمود. ولی به علت طولانی شدن نوشته، از ذکر آن
 کنیم.می

های موجود اشَکال آن، که اختلافِ به کم و زیادی کلمه در برخی از قرآن اماّ به عنوان نمونه، به یکی از
 کنیم؛ همانند:در کشورهای اسلامی منتشر شده است، اشاره می
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 ؛شودنیز منتشر و خوانده می ﴾ان الله الغنی الحمید﴿که به صورت  (26/لقمان) ﴾هُوَ الْغَنِیُّ الْحمَیِدُ إنَِّ اللَّهَ... ﴿

و مَن یتولَّ فإن الله الغنی »که به صورت  (24/یدحد) ﴾...وَمَن یتَولَََّ فَإِنََّ اللََّهَ هُوَ الْغَنِی الْحَمِیدُ﴿و یا 
 نیز خوانده شده است. ﴾الحمید

وَأعََدَّ لَهُمْ ... ﴿ که به صورت (100/توبه) ﴾...وَأعََدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی تَحْتَهاَ الأَنْهَارُ خَالِدِینَ فِیهَا أَبَدًا... ﴿

  .شودنیز منتشر و خوانده می ﴾...جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتَهَا الأَنْهاَرُ خاَلدِیِنَ فِیهَا أَبدًَا

توان روشن است که اختلاف به زیاده و نقصان، همانندِ مثالی که گذشت و موارد مشابه آن را، نمی
 خواند. « اختلاف در قرائت»

مصاحف عثمانی باشد، قرائت به هر متن ها میان خودِ اگر این اختلاف»دند: معتقنیز هر چند که برخی 
عدولی صورت نگرفته  قرآن، جایز است؛ زیرا از ضابطه عدم مخالفت با رسم مصحف ،هاکدام از آن

است، اما اگر همة مصاحفِ عثمانی بر یکی از آن وجوه )اعم از قرائتِ دارای کلمه زائی یا قرائت فاقد 
؛ 27ن26: تایبی، جوزابن)به عنوان نمونه نک: « جایز نیست ،ق باشند، عدول به قرائت دیگرآن( متف

 (.1/336: ق1408 ،یزرکش

 حرف شدن یک حذف. 6

، اثبات این مطلب باشد که در قرآن مجید، حتی ی طرفداران عدم تحریف قرآنترین ادعاشاید سخت
یا  «بخشی از آن»یا  «کل قرآن»که اگر حذف  چرانشده است.  حذفجابجا، تغییر یا نیز  «حرف»یک 

یک حرف از قرآن، جدای از این که هیچ استبعادی یا تغییر ، همراه با استبعاد باشد، امّا حذف «چند سوره»
 قرین آن خواهد بود. های تاریخی و نبود امکانات،()به دلیل فراز و نشیب ندارد، حتی استبعاد معکوس

های گوناگون تاریخی عید است که حتی یک حرف از مصحف الهی در طول دورهبه این معنی که بسیار ب
نگشته باشد. بنابراین ممکن است منکران عدم تحریف یا متغییر حذف کریم گذشته است،  قرآنکه به 

بهره ببرند و مقاصد  های قرآن،و نیز اسناد تاریخی موجود پیرامون مصحف قرآن، از این حالت استبعاد
 خود را دنبال نمایند. نقضی دیگر

هر چند که در تحریف به حذف، هر چه دایره حذف کوچکتر گردد، اثرگذاری آن نیز در مباحث کلامی 
مگر این که نقش یک حرف در متون مقدس بسیار پر رنگ باشد،  ؛تر خواهد شدبین الادیانی کم رنگ

( 6/مائده) ﴾وَ امْسَحُواْ بِرءُوُسِكُمْ...  ﴿جاره در آیة: « ب»که سمت و سویِ اعمال دینی را تغییر دهد. همانند 

 دیتأک را آن یمعنا و گرفته زائده را« باء» حرف( یحنبل و یمالک) سنتاهل مذاهب از یبرخ یفقها
 هیضیتبع را« باء»  حرف هیامام یفقها لکن. دانندیم واجب سر کل بر را مسح سبب نیهم به و انددانسته

 چگونه است؟« باء»اکنون معنای آیه، بدون وجود  .دانندیم یکاف را سر از یمقدار مسح ولذا اندگرفته
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خلف و خلّاد از »و « ابوبکر از عاصم»که در روایتِ  (35)یس/ ﴾…وَمَا عَمِلَتْهُ أَیْدِیهِمْ  …﴿ ؛مثال دیگر

 یلسان)نک:  قرائت شده است« و ما عملت أیدیهم»به صورت « ابوالحارث و دوری از کسائی»و « حمزة

 (.448: ش1391 ،یفشارک
نظر از این که چگونه و با چه ساز و کاری مصاحفِ مختلف قرآن و نیز چهارده در موضوع ما، صرف

نظر از این که اختلاف این مصاحف و چهارده روایت با اند و صرفقرآنی به وجود آمده روایت مشهور
یکدیگر به چه میزان است؛ مهم این است که نسبت این مصاحف قرآن و نیز چهارده روایت قرآنی، با 

 چیست؟ « کلام خداوند»متن اصلی 
-ها، به رسمتر اختلافِ قرائتها، بیشآنهای رسد؛ سوای از اجتهادهای شخصی قرّاء و لهجهبه نظر می

های مختلف، آن چه به روشنی مشهود است، اختلاف در با مراجعه قرائتو  گردد؛الخطِ مصحف باز می
توانسته جز در نوشتن، مختلف شده باشند؛ همانند: تعملون و برخی از حروف است که این حروف نمی

ای نوشته چرا که بعضی از حروف به گونه (.147ن141: ش1377 یهاد محمد معرفت،یعملون )نک: 
. اکنون با )همان( گشتشد، که مشابه حروف دیگر بود و آموزش آن تنها به وسیله قاری ممکن میمی

های مختلف، آن چه به روشنی مشهود است، اختلاف در برخی از حروفِ کلمات قرآن مراجعه به قرائت
در کتابت و نوشتن، مختلف شده باشند؛ همانند: تعملون و اند جز توانستهاست که این حروف، نمی

 .: سراسرمتن(ش1391 ،یفشارک یلساننک:  ر،یکث هاینمونه نیا ةمشاهد یبرا) یعملون
توانسته سبب الخط قرآن در مصاحف نخستین، نمیبه هیچ روی، رسم» هرچند که برخی عقیده دارند:

تا اختلافات که اصالتاً در قرائت قرآن مجید موجود اختلاف قرائات شود، بلکه بعکس، موجب گردید 
 .(1/111: تایب ،یجزر ابن)نک: « بود، محفوظ بماند

دانیم که، خط کوفی و مخصوصاً خط نسخ، که پرکاربردترین خطوطِ متعلق به کتابتِ قرآن مجید امّا ما می
؛ و در صدر اسلام قرآن (25: ش1391 ن،یبرز: سراسرمتن؛ ش1386 ،یحجت)به عنوان نمونه نک:  هستند
به عنوان نمونه ابوعبدالله زنجانی معتقد است که، کتابت قرآن غالباً با خط  ها نگارش یافته است.به آن

  (.36: ق1404 ،یزنجاننسخ بوده است )نک: 
هایی و خطِ مصاحفِ امام نیز با آن نوشته شده، جدای از نبود نقطه و علائم اعِرابی و زیر و زبر، نارسایی

 نیز در شکلِ حروف داشته است.
اتصال و نیز شباهت زیاد حروف با یکدیگر  هایی چون:عربی بر اثر ویژگیو نظام نوشتاری ساختار خط 

مشابهی  خصوص حروفه ب (1/17: م1969 برگشترسر،؛ 1/14: ق1409 هارون،)نک:  حروف به یکدیگر
 بیخط؛ 37و1/27: ق1388 ،یاصفهانونه نک: )به عنوان نم گردندکه فقط با نقطه از هم متمایز می

، (1/14: ق1409 هارون،)نک:  وجود دندانه در کتابت برخی حروفنیز ، و (1/284: ق1406 ،یبغداد
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ها و کم و زیاد شدن نقطهیا با حذف و جابجایی و  غالباً که  ؛استو تحریف ساز وقوع تصحیف زمینه
 گیرد.ها صورت میدندانه

 ،یصفد؛ 1/191: ق1382 بهیقت ابن)نک:  و عثمان ابراهیمخالد، هایی چون یانیِ اسمحذف الف مهمچنین، 
شبیه به « ر»به شکلی مشابه حرف دیگر همچون کلمات و نگارش برخی از حروف  (1/345: ق1407

: ق1409 هارون،)نک:  «ع»شبیه به « ک»، «د»یا « ک»شبیه به « ل»، (1/317: م1969ی، انبارابن)نک:  «و»
پدید در خط عربی حالات، تصحیفات شگفتی را موارد و و نیز عکس این « ر»شبیه به « ن»و  (1/15

آیند، در کنونی چندان شبیه به نظر نمیمتون کلمات که در نگارش حروف و آورد؛ از این رو، برخی می
اند، همچون عمر بسیار به هم تبدیل شدهو خطوط ابتدایی قرون اولیه اسلام، ها و تألیفات قدیمی نسخه

 . (263و1/262: ق1401 ،یشوشتر؛ 13/49و  1/258: ق1403 ،ییخو)نک:  و عثمان
و تواند موجب شباهت مینیز نویسی نگاری، نازک یا ضخیمنویسی، فشرده یا گشادهکوتاه یا کشیده

ی، انبار ابن؛ 1/76: ق1414 هارون،)نک:  دنشوو موجب تصحیف برخی حروف به یکدیگر یکسانی 
واحد های مختلف از یک متن روایتتفاسیر و موجب  ،ها به یکدیگر. گاه شباهت واژه(1/317: م1969

 .(1/40: ق1388 ،یاصفهان)نک:  شده است
الخطِ مصحف، گاهی تلفظ یک کلمه با کتابت آن مطابقت نداشته؛ همانند: صلوة، زکوة، همچنین، در رسم

رد. گاهی تلفظ بر کتابت افزونی داشته، همانند: خسرین، قنتین، ربوا و حیوة، که کتابت بر تلفظ افزونی دا
 صبئین و...

به ناتوانی و نارسایی خط مصاحفِ امام و مشکلات « نولدکه»شاید اولین بار و به صورتِ گسترده، 
 ،یلسان)نک:  و دیگران این موضوع را دنبال نمودند« بروکلمان»و « گلدزیهر»مصاحف اشاره کرد، و 

 منجد،)نک:  و در میان دانشمندان اسلامی نیز موافقانی این موضوع را تأیید کردند (.563ش: 1391
 .: سراسرمتن(ق1392 د،یالسع)به عنوان نمونه نک:  ای نیز به مخالفت آن پرداختندو عده(؛ 42: م1979

فِ یک حرف ترین نکته در بحثِ حذهای خط کوفی در ایهام و ابهامِ کلمات، مهمامّا، جدای از نارسائی
هایی که توانند دو نوع باشند. خطاز قرآن، توجه به انواع حروفِ خطوط جهان است. خطوط، می

های زبان را شوند و نیز خطوطی که مصوتهای زبان را نیز در حروف نوشتاری خود شامل میمصوت
 شوند.ها را شامل نمیدر بین حروف در بر ندارند یا حداقل همه آن

نوشته « هاالف»ها نوشته و برخی دیگر مثلِ بخشی از امام، برخی از این مصوتدر خط مصاحفِ 
مثلاً منشأ بسیاری از اختلافات  شده است.نگارش می« کتب»که به صورت « کتاب»شدند. همانند: نمی

باشد که این همان فقدانِ الف مقصوره و نقطه در خط کوفی می« حفص از عاصم»با « ورش»روایتِ 
 در سورة حمد.« ملک»و « مالک»دهد؛ همانند قرائت به وضوح نشان می تفاوت را

 
 



 

177 
 

Fourth period 
The eight number 
  Spring & Summer 

2022 

 

ف 
ری

تح
ی 

زئ
 ج

یقِ
اد

ص
ی م

رف
مع

حی
یِ و

ذف
ح

 
ن

بیی
ی ت

را
ب

 
نی

رآ
ت ق

یلا
أو

ت
 

 

 

های زبان عربی را داخل در حروف ندانیم، لااقل چند مصوتِ زبان عربی از ابتدای ظهور اگر همة مصوت
توان انکار کرد که ممکن شدند. بنابراین نمیاسلام، داخل در حروف نوشتاریِ خطِ عربی نگاشته می

 گانة:های پنجل در چهار دوره از دورهاست حداق
 و جمع و تدوین آن. : دورة کتابتِ بخشی از مصحفِ قرآن کریم تا کتابتِ کاملب

 ن دورة وجودِ کتابتِ کاملِ مصحفِ قرآن کریم تا ابتدای دورة غیبت کبری. ج

 ن دورة وجودِ کتابتِ کاملِ قرآن کریم پس از غیبت کبری تا ظهورِ چاپِ کامل قرآن. د

 : دورة وجودِ اولین چاپِ کاملِ مصحفِ قرآن کریم تا کنون.هو
های مختلف در برخی از حروفِ کلمات قرآن حذف یا اضافه شده باشند. با این وضعیت، وجود قرائت

تواند از دیرباز تا کنون، به راحتی در نگارش قرآن، وارد شده میها، خوانش قرآن کریم، جدای از لهجه
های در نوع قرائت و کتابت قرآن در دوره« مصوتِ حروفی»باشد. با این وصف، ممکن است، حذف یک 

ها سال گذشته رخ داده باشد. هر چند که بیشتر این محذوفات، شامل جابجایی در مصوت 1400مختلف 
 ق تحریف به جابجایی در قرآن، باید مورد بررسی قرار گیرد.باشد، که در مصادیمی

شود، های متنوعِ کنونی نیز انجام میالخطاز سوی دیگر، حتی حذفِ برخی از حروف، در نگارش رسم
« عثمان طه»الخط معروف و رایجِ تواند معنایِ عبارت را عوض نماید. مثلاً؛ رسمکه در برخی موارد، می

 ﴾بآَءُو بِغَضَبٍ مَِّنَ اللَهِ ﴿ن 1 را حذف نموده است. همانند:« یاء« »الف»ی از کلمات آن، که در مواردی زیاد

جمع « باءُو« »الف»در هر دو مورد  (90)بقره/ ﴾فَبَآءُو بِغضََبٍ علََىَ غضََبٍ﴿و  (112عمران/آل؛ 61/بقره)

 (53)روم/ ﴾بِهَادِ الْعمُْیِ عَن ضَلَالَتهِِمْوَمَا أَنتَ ﴿ن 2 با الف جمع است.« باءُوا »حذف شده است، و صحیح آن: 

 یبرا) حذف شده است «ننجی»و  «بهادی»« ی»که  (103)یونس/ ﴾كَذَلكَِ حَق َّا عَلَینَا نُنجِ الْمُؤْمِنیِنَ﴿و 

 (.سراسرمتن: ش1388 ،یرازیش مکارم نک: موارد، گرید از اطلاع

 حرکت شدن یک یا چند حذف. 7

بر حرکات حروف عربی استوار است. با تغییر حرکاتِ کلمات عربی، تحریفِ  «کلام عرب»پایه و اساسِ 
شود. بنابراین نقش حرکات در موضوع تحریف وحی، همانند نقش وجودِ کلمات، معنا، ضروری می

 ﴾ولهُُءٌ مِّنَ الْمشُْرِکِینَ وَرَسُأَنَّ اللَّهَ بَرِى﴿در آیه « رسوله»پیرامون این موضوع است. مثلاً؛ حرکتِ کلمه 

 (.28)فاطر/ ﴾إِنَّمَا یخشْىَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمؤَُاْ﴿در آیه « الله»یا حرکتِ کلمه  (3)توبه/

هر چند که حذف حرکت در محفوظِ قرآن، جایگاهی ندارد، و از نظر کاربردی، امکان ندارد که در 
ها میسر و امکان و یا جابجایی آن ارتباطات شفاهی، حرکات کلمات عربی حذف شوند. بلکه امکان تغییر
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توانیم تنها به حذفِ حرکات در کتاب مکتوب قرآن پذیر است. به این ترتیب در عنوان حاضر، می
 بپردازیم.

« ابوالاسود دوئلی» : هجری قمری بدون اعراب بوده است. نقل است که 70خط عربی تا حدود سال 
را کسر « رسوله« »هاء»خواند و را می ﴾ءٌ مِّنَ الْمشُْرِکِینَ وَرَسوُلُهُبَرِىأَنَّ اللَّهَ ﴿روزی شنید که کسی آیه 

بردم که کار مردم تا بدینجا کشیده است. در زمان؛ نزد زیاد رفت و گفت: بفرمای دهد. گفت گمان نمیمی
اگر »بدو گفت: ای آوردند، ای زودیاب و تیزفهم دهند تا کار درست گردانم. او را نویسندهمرا نویسنده

ای بر زبر آن نه؛ و چون دهانم را گرد دیدی من در هنگام گفتنِ حرفی، دهان خود را باز کردم، نقطه
  (.37: ش1394 ،یاستاد)نک:  «ای به زیر آن بگذارای در پیش آن بنه و چون کسره دادم، نقطهکردم، نقطه

 ؛«ة نزولِ وحی تا قبل از کتابت قرآن کریم: دورالف» بنابراین، بررسی حذف اعراب ِ نوشتاری در دورة:

معناست، چون بی؛ «: دورة کتابتِ بخشی از مصحفِ قرآن کریم تا کتابتِ کامل و جمع و تدوین آنب»و 
 نبوده است.« اعرابِ نوشتاری»در این دو دوره، قرآن دارای 

 چاپِ قرآن تادورة کتابتِ کاملِ مصحف  از یک حرکت،حذف  و1و7
ن یک یا چند حرکت از کتابِ مکتوب یا محفوظِ قرآن کریم، در دورة وجودِ کتابتِ حذف شددربارة 

در دورة پس از غیبت کبری تا ظهورِ چاپِ ؛ و نیز کاملِ مصحفِ قرآن کریم تا ابتدای دورة غیبت کبری
ار شدن دو پس از آن، نقطه« ابوالاسود دوئلی»وضعِ نقاطِ اعرابیِ اختراعی توان گفت که، ، میکامل قرآن

شدن نقاطِ اعرابِ قرآن، باعث دشواری نگارش و صرف وقت زیاد در نوشتن حروف و پس از آن رنگی
گذاشتند. به این هایِ اعجام، خطوط کوچک کج میآن بود؛ از این رو، زمانی نگذشت، که به جای نقطه

به جای سه نقطه نحو که، یک خط کج، به جای یک نقطه؛ دو خط کج، به جای دو نقطه؛ و سه خط کج، 
همچنین، پس از این دوره، » /// « و » // « و » / « . همانند: : گفتاریکم(ش1329 ذکاء،)نک:  گذاشتندمی

( و تنوین ) اً  اٍ  اٌ ( و از  oتغییرات دیگری نیز همانند: مد ) آ ( و تشدید )  ّ ( و همزه ) ء( و جزم ) 
 (.56: ش1394 ،یاستاد)نک:  گونه در علائم و اعرابِ قرآن حاصل شداین

تحریفِ »توان می« لهجه»های به وجود آمده در قرآنِ متأخّر، جدای از بنابراین در موضوع اختلافِ قرائت
ناشی از اختلاف در که ی یهارا نیز مورد توجه قرار داد. البته؛ اختلاف قرائت« نوشتاری حرکات قرآن
 ، دو گونه است:هستند حرکات و إعرابِ کلمه

در معنا و صورت این اختلاف کلمه یا در حرکت بنای آن؛ بی آن که  حرکاتِو ( اختلاف در إعراب الف

 یعنی قاف که هم به رفعِ (13/شعراء) «…ویَضَیِقُ صَدرْیِ  …»تغییری ایجاد کند؛ مانند: کلمهو عبارت 

قوَْمِ هَؤُلاء بنََاتیِ هنَُّ أَطهْرَُ قاَلَ یاَ ... ﴿قرائت شده است، و یا  «یضیقَ»، یعنی و هم به نصب آن« یضیقُ»

 قرائت شده است. ،به نصب نیزهم به رفع و  ،«اطهر»که راء  (78/هود) ﴾…لَکمُْ
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تصویر ایجاد کند؛ ولی کلمه و عبارت که تغییر در معنا  ،إعراب و حرکات بنای کلمه ات( اختلافب

 که هم به  (37/عمرانآل) ﴾… وَکَفَّلَهَا زَکرَِیَّا …﴿در « كفلها»: ؛ مانندبماندصورت و شکل کلمه محفوظ 

و نصب  كفَّلهایعنی « فاء»به تشدید  ،و نیز ؛به عنوان فاعل «زكریا»و رفع محل  كفلها یعنی« فاء»تخفیف 

: ش1387 معرفت،؛ 1/334: ق1408 ،یزرکش)نک:  قرائت شده است ،به عنوان مفعول دوم ،«زکریا»محل 

2/103). 
هیچ « د»و دورة « ج»بسیار ضروری در بحثِ اعرابِ قرآن این است که، حذفِ اعراب در دورة امّا نکته 

تأثیری در تحریفِ قرآنِ عثمانی یا ابتدایی صدر اسلام ندارد؛ چون قرآنِ مکتوبِ ابتدائی، بدون اعراب 
بنابراین  بوده است؛ امّا چون مصحف کنونی قرآن، از مسیر این تحولِ تاریخیِ نگارش، گذشته است،

قلمداد « تحریفِ قرآن عثمانی یا ابتدایی»های میانی را، به نوعی توان حذف و تغییرِ اعراب در دورهمی
کرد. زیرا، نسبت دادن یا قبولِ یک نوع خاص از اعِراب، اگر مطابق با کلام الهی نباشد، تحریف کلام 

 خداوند است.
توبِ قرآن، تحریفی بار کرد یا ابهامی در نوع خوانش هر چند که، اگر از این طریق بتوان در خوانشِ مک

آن ایجاد کرد؛ این تحریف و ابهام، به وضوح در مباحث تفسیری قابل پیگیری است، و بررسی مصادیق 
ها، حتی اگر کم باشند، به دنبال نمود. وجود آن« تحریفِ معنویِ قرآن»توان در بحثِ آن را به راحتی می

چشم پوشی نخواهد بود، چرا که نتایج خاص آن به وضوح در برخی عقائد هیچ روی قابل اغماض و 
 و احکامِ مسلمین تأثیر گذار است، همانند:

این آیه به صورت  (125/بقره) ﴾ ... وَاتَّخذُِواْ مِن مَّقَامِ إِبرَْاهِیمَ مُصَلًّی... ﴿آمده است: « بقره»ن در سورة 1
ر مقام ابراهیم دارد؛ امّا همین آیه در روایت نافع و امر است که صراحت در وجوب نماز خواندن د

که به  ﴾ ... واتخذَوا مِن مقََّامِ إِبرَْاهِیمَ مُصَلیًّ... ﴿چنین آمده است:  (175ش: 1391ی، لسان)نک:  عامرابن
باشد. به این معنی که پیشینیانِ قبل از اسلام، در مقامِ ابراهیم، ضمن مناسک حج، نماز صورت خبری می

 ،یطبرس؛ 1/290: ق1397 ،یرواند)نک:  شودخواندند. در این معنیِ از آیه، استفاده وجوب نمییم
 .(261ن1/259: ق1406

 ﴾ ... فَاعْتزَِلوُاْ النِّسَاء فِی الْمَحِیضِ وَلاَ تقَْرَبوُهُنَّ حَتَّىَ یطْهُرْنَ... ﴿آمده است: « بقره»ن در سورة 2
این آیه به صورت فعل ثلاثی مجرّد و به معنای پاک شدن است، و دلالت صریحی بر منع  (222/بقره)

)نک:  مجامعت پس از پاک شدن و پیش از غسل ندارد؛ امّا همین آیه در روایت ابوبکر و حمزه و کسائی
ب تفعُّل، به که به صورت مزید فیه از با ﴾ ... حَتَّى یطّهّرنَْ ... ﴿چنین آمده است:  (184ش: 1391ی، لسان

باشد. در این صورت، معنای آیه دلالت بر حرمت مجامعت در فاصلة معنای کسب طهارت کردن می
 ..(413ن1/411: ق1406 ،یطبرس؛ 56ن1/55: ق1397 ،یرواند)نک:  باشدزمانی پاک شدن و غسل می

 و نیز در آیات زیر:
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 (.6/مائده) ﴾... وَأَرْجُلکَمُْ رُءُوسکِمُ الْمَرَافِقِ وَامْسَحوُا بِفَاغسِْلوُا وُجوُهکَُمْ وَأَیدِیکُمْ إِلىَ ... ﴿ن 3

 (.43)نساء/ ﴾... أَوْ جَاء أَحدٌَ مَّنکُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمسَْتمُُ النِّسَاء فَلمَْ تَجدُِواْ مَاء فَتَیمَّموُاْ... ﴿ن 4

(. 25/نمل) ﴾...فِی السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ویَعْلَمُ مَا تُخفُْونَ أَلَّا یسْجدُُوا لِلَّهِ الَّذِی یخْرِجُ الْخَبْءَ...﴿ن 5
 (585ش: 1391ی، لسان ش: سراسرمتن؛1395 فر،یاسلام)برای اطلاع بیشتر نک: 

 اولین چاپِ قرآن تا کنون  از یک حرکت،حذف  و2و7
دورة وجودِ اولین حذف شدن یک یا چند حرکت از کتابِ مکتوب یا محفوظِ قرآن کریم، در پیرامون 

و علائم تسهیل کننده  این نوع حذفِ حرکاتتوان گفت که ، میچاپِ کاملِ مصحفِ قرآن کریم تا کنون
، بسیار رخ گرددخوانش که در بسیاری از موارد، عدم دقت در خواندن آنها موجب تغییر لفظ و معنا می

ای است، که به علت و اعراب به گونهدهد. اندازه و شکل حرکات داده است و اکنون نیز بسیار رخ می
ها، در مراحل گوناگون چاپ، )اعم از فیلم و زینگ و نیز در فرآیند چاپ ماشینی، به علت کوچکی آن

 دهد.ها رخ میمشکلات دستگاه چاپ،( این نوع حذف به راحتی و وفور، و حداقل در برخی نسخ
های ور حروفچینی کامپیوتری برای نگارش قرآنها، لازم است توجه شود که تا قبل از ظهجدای از این

های چاپی، توسط برخی از خطاطان معروف و پرکار، همانند نیریزی، خطاطی و چاپی، تمامی نسخه
 گشت.سپس چاپ و منتشر می

های تفاوت خاطره ب ،اندافتهی ریتحر یزیرین و سیخوشنو مرحوم ماننده یخطاطان ةلیوسه ب که ییهاقرآن
  اند.بوده مشکل یدارا یگذاراعراب نظر از ،عرب اتیادب بر خطاطان نیا تسلّط عدم و یفارسزبان 

 در را چه آن؛ و است بوده قدیم یهاخانهمکتب در سیتدر روش از گرفته تأنش لهأمس نیااحتمالاً 
 گونهنیا یمد واو درس خانهمکتب در مثلاً .اندبرده بکار هم قرآن کتابت در اندبوده فراگرفته خانهمکتب

 حرف یرو را ضمه حرکت که.... الخ توُ یاو و تِ بوُ، یاو و بِ اوُ، یاو و الف. است شدهیم سیتدر
 نیچن هم اگر و بوده لیثق عرب اتیادب در واو یرو ضمه حرکت گرفتن قرار که آن با دادندیم قرار واو
 کتابت در قوُلوُنَیَ کلمه مثال طوره ب .گرددیم حذف ای و شودیم ماقبل حرف به نقل دهد، رخ یاتفاق

 عرب اتیادب با که حیصح یقهیطر که یحال در (.قوُلوُنَیَ)است شدهیم نوشته شکل نیبد یاخانهمکتب
 یبرا .باشد لام و قاف یرو دیبا ضمه یعنی( قوُلوُنَیَ) شود نوشته نیچن دیبا باشد داشته یخوانهم زین

 نیتنو ر،یز دو و نصب، نیتنو زبر، دو که اندکردهیم سیتدر نیچن خانه مکتب در زین نیتنو سیتدر
 ،(  ٍ) اِن ریدوز الف ،) ً ( اَن دوزبر الف: گفتندیم و ؛است شدهیم خوانده رفع نیتنو ش،یپ دو و جرّ،
 قرار حروف یرو را هاآن که(  بٌ) شیدوپ بِ(. .بٍ)ریز دو بِ ،(باً) دوزبر بِ) ٌ (.  اُن شیپ دو الف

 با گرفتیم قرار( ی) اءی و( ا) الف یرو نیتنو ،یًمسم ،یًهد کتاباً، قلماً،: مانند یکلمات مثلاً ؛دادندیم
 .ندارد قرار خود یجا در اعراب یعنی. شودیم نیساکن التقاء باعث( ی) اءیو( ا) الف یرو نیتنو آنکه
  شود دقت خوب اگر.  یمسَُمًّ ،یهُدً کتَِابًا، قَلمًَا،: مانند رد،یگ قرار ماقبل حرف یرو دیبا نیتنو پس
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: ش1385 ،یتفکر)نک:  خواندندیم حیصح یول نوشتندیم و کردندیم یگذاراعراب غلط را کلمات
 .سراسرمتن(

در صورتی  ؛اندکرده تکرار را هاآن اشتباهات ،اندکرده کتابت هاآن خط یرو از چون نیز، گرخطاطانید
از  قبل یهاقرآن یحت ؛ واست شده دهید کمتر خطاطانِ پرکار، نیا از قبل یهاقرآن در هااشکال نیاکه 
 دهید یترک و یفارس یهاقرآن در شتریب ،اشکال نیاالبته . است بوده ترکامل اریبس ،اعِراب نظر از ،هاآن
 .شودینم دهید یپاکستان و یهند یهاقرآن در و شودیم

 نقطه شدن یک یا چند حذف.  8

همانند: خط گرجی )نک:  (؛ش1376 کاتسنر،)نک:  نقطه هستندخطوط زنده و مردة جهان، بیبرخی از 

ها وجود ندارد و یا حداقل، در برخی از خطوط نیز، شباهتی میان الفبا و حروفِ آن(. ش1382 گگوچادزه،
 .است خاص یصدا کی ةدهند نشان تنها ،شکل هر «کیفونت یالفبا»مثلاً در  شباهت کمی وجود دارد.

 مهین یالفبا»و در . دهدینم نشان را صدا کی تنها ی،نوشتار شکل چیه «کیفونت ریغ یالفبا»امّا در 
 . دارند اشاره صدا کی از شیب به یبعض و صدا کی به تنها ،شکلها یبرخ «کیفونت

آن چه مسلم است، بهترین خطوطِ نوشتاری از نظر کاربرد و عدم تحریف در معنا و مفهوم کلمات، 
ها، تمایز واضح و قابل خطوطی هستند که نقطه ندارند یا کمتر دارند؛ و نیز میان الفبا و حروف آن
 شناسایی وجود دارد، تا نویسندگان و خوانندگان خطوط را، به اشتباه نیاندازد.

ایِ و نقطه به معن« اعراب»رود. نقطه برای نشان دادن نقطه در دورة نگارشی قرآن در دو معنا به کار می

)منظور  دار شدنخطوط مصاحفِ امام، قبل از نقطه(. 26: تایب ،یدان)نک: « تفکیک بین برخی حروف»
، شباهت در حروف داشتند، که نویسنده و خوانند را به اشتباه است(« تفکیک حروف»نقطه به معنای 

 ایسور در اسلام چون»: یحیی ذکا در این باره نوشته استدارند. « نقطه»انداختند؛ و پس از آن، مشکل می
 یبرا یانشانه نبودن سبب به کردند، قرآن بخواندن آغاز مسلمانان تازه و. دیگرد پراکنده رانیا و مصر و

« غ ع، و ظ ط، و ش س، و ض ص، و ز ر، و ذ د، و خ ح، ج، و ث ت، ب،»: همچون همانند، حروف

 و یمعن یدارا که را همانند حروف و هاواژه که بود یکس کمتر و دندیگردیم ییهایخوان غلط گرفتار

 .(کمی گفتار :ش1339 ذکاء،)نک: « بخواند درست بتواند بودند، جداگانه یصداها
های سیر تحول خود، دچار حداقل یکی از در دورهاین خطوط مسلم است که رسد به نظر میبنابراین؛ 

 شدندیم نوشته نقطه بدون حروف ی،کوف ای یانیسر خط در؛ به عنوان مثال: انداین دو عیب مذکور بوده

. هر (35: ش1394 ،یاستاد)نک:  شدینم نوشته «ا» مانند ،بلند یهامصوت یبرخ و کوتاه یهامصوت و
یعنی هم نقطه دارند؛ و هم دارای شباهت  دارای هر دو عیب هستند.خط ما چند که در حال حاضر، 
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ن ن ت ث ب پ ن ذ ز ژ ن ظ ض ش ن  غ. البته سه  زیاد میان حروف هستند. همانند: چ ج خ ن ف ق

  ها، متعلق به خط فارسی است.حرف از این
رسد، چون بیش از هزار سال است که خطوط نگارشیِ قرآن کریم، دارای نقطه هستند، بررسی به نظر می

و تأثیر تواند بسیار مهم حذفِ نقطه )تشخیصِ حروف( در قرآن کریم، همانند حرکتِ کلماتِ عربی، می
 باشد.« تحریف قرآن»گذار در 

که « قرآن»هایِ کلمات حرفقمری،  80مطمئن هستیم که تا حدود سال با برخی شواهد تاریخی، ما 
 که ثقفى، یوسف بن حجاج عبدالملک، خلافت زمان در بدون نقطه بوده است.مکتوب شده بوده است، 

 هایىنشانه متشابه، حروف براى که خواستنویسان خود و دیوان نویسندگان از بود، عراقمنطقه  فرماندار
 عاصم بن نصرنیز  و خراسانمنطقه  قاضى( ق129م) عدوانى یعمر بنیحیىهمچنین، . کنند وضع
 به ،خود استاداصلاحات  کار ادامه در بودند،دوئلی  ابوالاسود شاگردان ازایشان  دو هر که( ق89م)لیثى

 را یعمر بنیحیى بتوان دلایلى بهشاید . زدند دست قرآندر کتابت  متشابه حروف گذارىنقطه و اعجام
 را او، ایدة و کار عاصم بن نصر و ؛نمود آغاز را ابداعات و اصلاحات این که دانست کسى نخستین

  (.469: ش1372 ،یحجت؛ 175: ق1404 ،یزنجان)نک:  کرد دنبال
؛ «: دورة نزولِ وحی تا قبل از کتابت قرآن کریمالف» دورةدر برای حروف بنابراین، بررسی حذف نقطه 

پس، ، معناستبی؛ «: دورة کتابتِ بخشی از مصحفِ قرآن کریم تا کتابتِ کامل و جمع و تدوین آنب»و 
 پردازیم.می« ج»مستقیم به بررسی حذف نقطه در دورة 

 دورة کتابتِ کامل تا غیبت کبری از قرآن، حذف نقطهو 1و8
حذف شدن یک یا چند نقطه از کتابِ مکتوب یا محفوظِ قرآن کریم، در دورة وجودِ کتابتِ پیرامون 

تواند دو توان گفت که، این عنوان می، میکامل و جمع مصحفِ قرآن کریم تا ابتدای دورة غیبت کبری
 رویکرد داشته باشد:

 رفته است.هایی که به عنوان اعراب کلمات به کار میالف ن نقطه
 رفته است.هایی که به عنوان مشخصة برخی حروف  به کار میقطهب ن  ن

 ها اشاره شد. تر به سیر تغییرات این دو نوع نقطه و معکوس شدن کاربرد آنپیش
هجری قمری  300تا  80های ترین دورة تحریف نقطه ای قرآن، بین حدود سالپر مخاطرهبنابراین، 

بر روی خط عربی انجام گرفت، یا دیگران « نصر بن عاصم»ت باشد. در این دوران اصلاحی که با دسمی
 بود.« اعجام»های با نقطه« اعراب»های ای شد و آن در آمیختن نقطهخود مایه یک گرفتاری تازه

های ها اندیشه دانشمندان را بخود مشغول داشت؛ تا این که چنین نهادند که نقطهاین گرفتاری، سال
 ها را از هم باز شناسندرا با مرکب سیاه بنویسند، تا آن« اعجام»های نقطه را با جوهر سرخ و« اعراب»

 .(48: ش1394 ،یاستاد)نک: 
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رنگ »: کردندمى استفادهها و قرآن مصاحفکتابت  در رنگ چهار ازکاتبان اندلس، سرزمین و حتی در 
، رنگ زرد براى گذاری(به روش نقطه)براى اعراب  (قرمزشنگرف )سیاه براى نوشتن حروف، رنگ 

: ق1404 ،یزنجان)نک: « هاى وصلالف گذاریعلامتها و رنگ سبز براى همزهو مشخص نمودن تعیین 
177). 

ای ای قرآن در این دوران، خود یک پروژة وسیع و بزرگِ مستند سازی نقطهبنابراین بررسی تحریف نقطه
های بعد از آن تا چه میزان دارای صحت های دورهطلبد؛ تا به درستی مشخص شود که قرآنقرآن را می

 و اعتبار هستند.
کند، همانند: چرا که وجود و عدمِ وجود نقطه در برخی موارد، معنای کلمه و آیه را دچار تغییر می

وَانظُرْ إِلَی العِظَامِ كیَفَْ  …»در  (2/104: ش1387 معرفت،؛ 335ن1/334: ق1408 ،یزرکش)نک:  «ننشزها»

دوری و »و « کثیربزّی و قنبل از ابن»و « قالون و ورش از نافع»که در روایتِ  (259/بقره) «…نُنشِزُهَا
 .(188ش: 1391ی، لسان)نک:  قرائت شده است« ننشرها» به صورت« سوسی از ابوعمرو

 از غیبت کبری تا چاپِ قرآن  ،حذف نقطه از قرآنو 2و8
محفوظِ قرآن کریم، در دورة وجودِ کتابتِ کاملِ حذف شدن یک یا چند نقطه از کتابِ مکتوب یا دربارة 

جدای از تحریف عمدی، توان گفت که، ، میقرآن کریم پس از غیبت کبری تا ظهورِ چاپِ کامل قرآن
نویسی. که تواند در این ارتباط، قابل تصور باشد؛ همانند مشکلات نسخهتحریف سهوی بسیاری نیز می

دقتی ن تساهل و بی2 نویس هنگام نگارش.ت و خستگی کاتب و نسخهن کسال1ها عبارتند از: برخی از آن
)نک:  های متن اصلین ناخوانا بودن تعداد نقطه4 ن تندنویسی.3 .(72ن1/71: ش1369 ،یهرو)نک:  وی

 :بر اثر عواملی چونکتابت ن آسیب دیدگی متن 5 .(4ن10/3: ش1363 ،ینیقزو؛ 1/2: ق1409 ،یبروجرد
و تصحیفات اصلاحات و تغییرات و نیز آبدیدگی، یا رطوبت و ارگرفتگی و پرش مرکبّ و گرد و غب

فاصله بودن سطرها و از کمتنیدگی و درهمبر اثر  ،اصلیخطی ن درهم آمیختگیِ نسخه 6 نسخه قبلی.
م: 1969 برگشترسر،)به عنوان نمونه نک:  های ابتداییخط عربی در دورهشکلی تر، ساختار همه مهم

 ن رنگ پریدگی یا ساییدگی، در اثر کثرت استعمال و گذشت زمان.7 .(15ن1/14ق: 1409 هارون،؛ 1/17

 چاپِ قرآن کریم تا کنون از ،حذف نقطه قرآنو 3و8
حذف شدن یک یا چند نقطه از کتابِ مکتوب یا محفوظِ قرآن کریم، در دورة وجودِ اولین چاپِ پیرامون 

همانند آن چه که قبلاً نیز بیان شد، در این دوره، که  توان گفت، میکاملِ مصحفِ قرآن کریم تا کنون
فقط احتمال تحریف مصداقی قرآن، قابل تعریف است و به علت کثرت وجود مصاحف چاپی، امکان 
کلی تحریف از هر نوع آن )حتی حذف نقطه( بسیار بعید است، و در صورت اتفاق، قابل شناسایی و 

 تصحیح است.
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 :گیرینتیجه.  9
های زمانی در دوره مصحف الفاظِ انتقالِ و یآورجمع در یوح یِحذف انحرافِجزئی  انواعِهشت نوع از 

 کلمه، کی ه،یآ کی ازیبخش ه،یآ کی شدنحذف»تا امروز، همانند:  متعدد نزول وحی از زمان پیامبر
 در نقاط حدف زین و مصوت، و حرکت چند ای کی کلمه، از حرف کی چندحرف، ای کلمه ازیبخش

هایی از متن آیات و یا موارد امکانی، به صورت مفصل و همراه با نمونه« نقطهیب و دارنقطه حروف
معرفی شد؛ و مشخص گشت این مصادیق حذفِ لفظی در متن قرآن، قائلانی دارد و برخی از اندیشمندان 

 اند.به وجود و تبیین آنها پرداخته
توجه و دقت در انواع این مصادیق جزئی تحریف لفظی، همچنین ضمن این معرفی، روشن شد که 

های مباحث علوم قرآن و مخصوصاً تحریف یا عدم تحریف قرآن و نیز تواند در تأملات و استدلالمی
یا « عدم تحریف لفظی قرآن»ای که دفاع از برخی موارد تبیین تأویلات قرآنی بسیار مؤثر باشد؛ به گونه

 سازد.را مشکل می« ی تأویلات قرآنیهاقطع بر برخی از تبیین»
بنابراین، لازم است تا پژوهشگران و مؤلفان، جدای از این که در بررسی مسائل تحریف یا عدم تحریف 
قرآن، این موارد جزئی را پذیرفته و از مباحث خود استثنا نمایند، در تبیین تأویلات قرآنی متن آیات، به 

نیز توجه داشته باشند؛ و به نسبت امکان وقوع این موارد حذفِ ها و انحرافات متنی در قرآن تفاوت
 لفظی در متن آیات، تفاسیر و تأویلات خود را از متن قرآن ارائه دهند.
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Ettehad, farnaz1 

 

Abstract 

Among the branches of Quranic sciences that are often discussed and disputed 

by scholars and experts of Quranic sciences is the issue of abrogation in the 

verses of the Holy Quran. Some deny the existence of abrogation in the verses 

of the Qur'an and some accept some of its types or some of its types in the 

verses of the Qur'an by dividing it into different types. Ayatollah Khoei, 

among the commentators of the Quran, does not accept the phenomenon of 

abrogation regarding the verses of the Quran and considers only the verse of 

Najwa to be one of the cases of abrogation of the Quran. Among the verses 

that other commentators attribute the phenomenon of abrogation to is verses 

15 and 16 of Surah Nisa, which Allameh Tabatabaei also considers abrogation 

in this regard. The present research, while analyzing and presenting the 

opinions of these two nobles, raises the issue of not copying the two 

mentioned verses. Ayatollah Khoei did not accept the abrogation in verse 15 

of Nisa and considers its ruling to prevent sin and repeating an ugly act. 

 

 

Keywords: Abrogation, Allameh Tabatabai, Ayatollah Khoui, Al Bayan, Al 
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  نوع مقاله: پژوهشی

 نظر علامه طباطبایی و آیت الله خویی از م سخ نبررسی تطبیقی 
 سوره نساء( 16و  15)مطالعه موردی آیات 

 (8/11/1401تاريخ پذيرش:  -6/10/1401)تاريخ دريافت 

DOR: https://dorl.net/dor/20.1001.1.26767384.2022.7.2.8.4 

  1فرناز هاتحاد ،سید
 چکیده

نظران علوم قرآنی مورد بحث و های علوم قرآنی که اغلب از طرف دانشمندان و صاحباز جمله شاخه

است. برخی منکر وجود نسخ در آیات قرآن ی نسخ در آیات قرآن کریم گیرد مسالهاختلاف قرار می

هستند و برخی با تقسیم بندی آن به انواع مختلف برخی از انواع آن یا نوعی از انواع آن را در آیات 

قرآن قبول دارند. پژوهش حاضر، در صدد مقایسه اندیشه و دیدگاه علامه طباطبایی و آیت الله خویی در 

ه آیت اللّ .تحلیلی و با ابزار کتابخانه ای است -ه روش توصیفی سوره نساء ب 16و  15مورد نسخ آیات 

ی نجوا را از موارد خویی از میان مفسران قرآن، پدیده نسخ را در مورد آیات قرآن قبول ندارند و تنها آیه

ی نسخ را نسبت به آن قائل هستند آیات دانند. از جمله آیاتی مفسران دیگر پدیدهنسخ قرآن به قرآن می

سوره نساء است که علامه طباطبایی نیز در این خصوص قائل به نسخ هستند. پژوهش حاضر  16و 15

نماید. ضمن تحلیل و مطرح کردن نظریات این دو بزرگوار مساله عدم نسخ در دو آیه مذکور را مطرح می

و حکم آن را  نساء را نپذیرفته 15ه خویی نسخ در آیه آیت اللّنتایج به دست آمده بیانگر این است که 

نساء  16ی داند اما علامه معتقد است که این آیه با آیهگیری از گناه و تکرار کار زشت میبه جهت پیش

 سوره مبارکه نور نسخ شده است. 2و آیه 

 نسخ، علامه طباطبایی، آیت الله خویی، البیان، المیزان :کلیدواژه ها
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 مقدمه -1

طی اعصار گوناگون نه تنها دچار کهنگی و از دست دادن اصالت قرآن کریم تنها کتاب آسمانی است که 

و اعتبار خود نشده است بلکه روز بروز زوایای و مفاهیمی جدید از ظاهر و باطن قرآن برای بشر روشن 

گردد. در نتیجه تحقیق و پژوهش در امور و علوم قرآن برای کشف بیش از پیش حقایق قرآنی لازم می

 نماید.می

ی مباحث علوم قرآنی رساند مطالعهو بهترین راه و روشی که ما را به عمق و مفاهیم قرآن میثرترین ؤم

در تعریف علوم قرآنی آمده است که مراد  از  علوم قرآنی "مباحث فی علوم القرآن"در کتاب است. 

فسیر ای از مسائل است که دربارة نزول قرآن و قرائات و کتابت و ترتیب آن در مصاحف و تمجموعه

ی علوم قرآنی تفاسیر قرآن بر پایه(. 10: 1968الفاظ و خصوصیات و اغراض است)صبحی صالح، 

توانند به فهم و درک بهتری از آیات برسند و در تاریخ اسلام هم شاهد هسیم که از همان ابتدا می

پرسیدند که با فاصله مسلمانان درباره مقصود و مفهوم آیات نزد پیامبر رفته و از ایشان سوالاتشان را می

، اندیشمندان و صاحب نظران مسلمانان برای این امر، و ائمه اطهار  گرفتن از دوران پیامبر 

مباحث علوم قرآنی را به طور مجموعه ای مجزا مورد تحلیل و بررسی قرار دادند که به صورت علمی 

ناسخ و منسوخ، خاص و عام، تبویب یافته در آمد. مباحثی همچون محکم و متشابه، مطلق و مقید، 

-هایی نیز به نگارش درمجمل و مبین و ... در حوزه علوم قرآنی بحث شدند و کتاب

 .(67تا: ؛ جرجانی، بی1/108: 1388؛ طباطبایی، 1/28: 1417)رک:زرقانی،آمدند

طونی هم از آنجا که علم بشری در برابر علم الهی بسیار اندک است و کلام الهی علاوه بر ظاهر دارای ب

هست، در نتیجه بین آراء مختلف اندیشمندان اختلاف نظرها و آرای متفاوتی نیز مشهود است و همین 

های تفسیری مختلف موثر است، از اینرو بررسی و تحقیق اختلاف نظرها در استنباط احکام و برداشت

تر ه از مفاهیم قرآن موفقنماید تا در استفاددر آرای مختلف مفسران و اندیشمندان علوم قرآنی مهم می

 باشیم.

بر این اساس هدف از انجام این مقاله بر این است تا دیدگاه دو عالم بزرگ؛ علامه طباطبایی و آیت اللهّ 

سوره نساء تبیین و بررسی نماید که آیا دارای  16و  15خویی را در خصوص فسخ نظریه نسخ در آیات 

 با بررسی آرای تفسیری دو صاحب نظر درباره علوم  پژوهش حاضردیدگاه مشابه و یکسان هستند؟ 

 



 

195 
 

Fourth period 
The eight number 
  Spring & Summer 

2022 

 

ی 
بیق

تط
ی 

رس
بر

ن
خ 

س
 

ز م
ا

ی 
وی

 خ
لله

ت ا
آی

 و 
یی

طبا
طبا

ه 
لام

ر ع
نظ

 
 

 16 و15 آیات خاص طور به و قرآن در نسخ محور حول -خویی الله آیت و طباطبایی علامه–قرآنی 

های متفاوت این دو تفاسیر و برداشت ایبه صورت توصیفی و کتابخانه نماید می تلاش نساء، سوره

عنوان نتیجه نهایی براساس برخی نظرات موافق و مخالف علاوه بر عالم بزرگوار را مطرح نماید و به 

 نظرات علاه طباطبایی و آیت الله خویی پیرامون نسخِ آیات مذکور، مطالبی را ارائه نماید.

 شناسیواژه-2 

شناسی واژه مورد بررسی در تحقیق و معنای لغوی و اصلاحی نیز حائز در امر تحقیق و پژوهش ریشه

 پردازیم:از اینرو به طرح مختصری از تعریف لغوی و اصطلاحی واژه نسخ می اهمیت است و

 معنی لغوی نسخ1-2 

آید، مثل خورشید در لغت یعنى زایل کردن چیزى توسط چیز دیگرى که به دنبال آن می« نسَخْ»ی واژه

مفهوم اثبات و سایه یا بر عکس و همچنین پیرى و جوانى، و گاهى نسخ به معنى از بین بردن و گاهى 

 .(4/322 :1369کردن را دارد و ممکن است به هر دو معنی هم بیاید،)راغب اصفهانی، 

 معنای اصطلاحی نسخ2-2 

ما »نسَْخ کتاب یعنى حکمى را با حکم دیگر که بدنبال آن قرار میگیرد زایل کنیم، خداى تعالى میفرماید:

( به این معنا که اگر عمل به چیزى را زایل کنیم و از 106 بقره:؛)«منِهْانَنسْخَْ مِنْ آیَةٍ أَوْ نُنسْهِا نَأْتِ بِخیَْرٍ 

هاى بندگان حکم آنرا بر طرف کنیم بهتر از آن یا همانند آن را جایگزین میسازیم و همچنین این ور دل

زیم و اى را نازل نمائیم و یا فراموش و به تأخیر بیاندامعنا شده است که اگر چیزى را ایجاد کنیم یا آیه

؛ (52:؛)الحج﴾فَیَنسَْخُ اللَّهُ ما یُلقِْی الشَّیْطانُ﴿نازل نشده باشد نیکوتر از آنها را جایگزین خواهیم ساخت. در 

کم و کاست آن کتاب به کتابى  هاى بدونیعنى ترجمه و برگرداندن و نقل صورت و نوشته -نسَخْ الکتاب

ها اول نیست بلکه اقتضاى ثبوت و اثبات آن مواد و پوستههاى کتاب دیگر که لازمه آن زایل نمودن نوشته

ها از زبانى به زبانى دیگر( یا مانند مهر زدن انگشترى و خطوط آن بر به مواد دیگر است )مثل ترجمه

موم یا لاک و اشیائى از این قبیل )و امروز همان تایپ و حروفچینى و چاپ است()راغب اصفهانی، 

1369: 4/322). 

 :خویی نسخ را چنین تبیین می نمایدآیت الله 

 ی دیگر و اشتقاق کلمه های معروف استنساخ و انتساخ نیز از همیننوشتن چیزی از روی نوشته-الف
 ماده است
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 یعنی: تغییر ارث ها و روزگاران.« تناسخ المواریث و الدهور»نقل و تغییر دادن، مثل-ب

 عنی آفتاب سایه را از بین برد.ی« نسخت الشمس الظل»ازاله و از بین بردن، مثل -ج

هو رفع أمر ثابت فی الشریعة المقدسة بارتفاع أمده و زمانه، سواء أ کان ذلک الأمر »فرمایند: چنین میهم

المرتفع من الأحکام التکلیفیة أم الوضعیة، و سواء أ کان من المناصب الإلهیة أم من غیرها من الأمور التی 

 (.276 :1393)خویی، « ه شارعترجع إلى اللّه تعالى بما أن

نسخ عبارت است از برداشته شدن حکمى از احکام ثابت دینى در اثر سپرى »فرماید: ایشان چنین می

و کلمه « شدن وقت و مدّت آن، یعنى تغییر یافتن حکم چیزى یا سپرى شدن وقت و دوران آن حکم

شد و با تغییر موضوع تغییر پیدا کند، در این تعریف، به خاطر این است که اگر حکم ثابت نبا« ثابت»

شود، مانند برداشته شدن وجوب روزه ماه رمضان با سپرى شدن ماه رمضان که آن را نسخ نامیده نمى

نامند زیرا وجوب روزه همیشگى نیست و موضوع آن ماه رمضان است که با تمام شدن آن نسخ نمى

مام شدن وجوب نماز با تمام شدن وقتش و همچنین کند و مانند تموضوع، وجوب روزه هم تغییر پیدا مى

شوند، زیرا در همه این ها نسخ نامیده نمىاز بین رفتن مالکیت کسى با مرگ وى که هیچ یک از این

موارد موضوع حکم از میان رفته است نه خود حکم در نتیجه برداشته شدن حکم با تغییر موضوع، نه 

ن و وقوع در میان علما و دانشمندان مورد اختلاف و گفت و گو شود و نه از نظر امکانسخ نامیده مى

 (.345 :1393باشد )خویی،مى

اما در  های مختلفی از تفسیر المیزان مفهوم نسخ را تعریف و تبیین نموده اند،علامه طباطبایی در بخش

اینکه آیه است از  نسخ عبارت»سوره نساء چنین نوشته اند:  16و  15جواب سخن جبائی در ذیل آیات

 :1374طباطبایی،«)ای که به ظاهرش حکمی دائمی را متضمن است، به وسیله آیه ای دیگر نسخ گردد

1/332) 

ی اعم و اخصّ تقسیم کرده اند و می فرماید : به عبارت دیگر علامه طباطبایی نسخ را به دو محدوده

 ر و تبدیل موجودات ، به طور معنای اعم ، هم شامل نسخ احکام می شود ، و هم نسخ و تغیی نسخ به»

 

( و معنای اخصِّ 1/332 :1374)طباطبایی، « معنای نسخ در کلام ائمه علیم السلام زیاد آمده عموم و این

 کند.نسخ را همان معنای اصطلاحی نسخ معرفی می
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 اهمیت پرداختن به موضوع نسخ-3 

 آیات قرآن3-1 

 آیه قرآن آمده است: 4سوره و  4مرتبه در  4کلمه نسخ و مشتقات آن 

 (106:؛)بقره﴾ءٍ قَدیرٌکُلِّ شیَْ مِنْ آیَةٍ أَوْ نُنْسِها نَأْتِ بِخَیْرٍ مِنْها أَوْ مِثْلِها أَ لمَْ تَعْلمَْ أَنَّ اللَّهَ عَلى ما نَنسَْخْ﴿

مگر  آوریم؛[ فراموشى بسپاریم، بهتر از آن، یا مانندش را مىهر حکمى را نسخ کنیم، یا آن را به ]دست

 ندانستى که خدا بر هر کارى تواناست؟

نُسْخَتِها هدُىً وَ رَحمَْةٌ لِلَّذینَ همُْ لِرَبِّهِمْ  وَ لَمَّا سَکَتَ عَنْ مُوسىَ الْغَضَبُ أَخذََ الْأَلوْاحَ وَ فی﴿

 (154:؛)اعراف﴾یَرْهَبُونَ

که از پروردگارشان و چون خشم موسى فرو نشست، الواح را برگرفت؛ و در رونویس آن، براى کسانى 

 بیمناک بودند، هدایت و رحمتى بود.

اللَّهُ ما یُلقِْی  أُمْنِیَّتِهِ فیََنسْخَُ  وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ قبَلِْکَ مِنْ رَسوُلٍ وَ لا نَبیٍِّ إِلاَّ إذِا تَمَنَّى أَلقْىَ الشَّیْطانُ فی﴿

 .(52:؛)حج﴾لیمٌ حکَیمٌالشَّیْطانُ ثمَُّ یُحْکِمُ اللَّهُ آیاتهِِ وَ اللَّهُ عَ

نمود، شیطان و پیش از تو ]نیز[ هیچ رسول و پیامبرى را نفرستادیم جز اینکه هر گاه چیزى تلاوت مى

گردانید، سپس خدا آیات کرد محو مىکرد. پس خدا آنچه را شیطان القا مى[ مىدر تلاوتش القاى ]شبهه

 ساخت، و خدا داناى حکیم است.خود را استوار مى

 .(29:؛)جاثیه﴾ما کُنْتمُْ تَعْمَلُونَ هذا کِتابُنا یَنْطقُِ عَلَیکُْمْ بِالْحقَِّ إِنَّا کُنَّا نسَْتَنسِْخُ﴿

 داشتیم.کردید، نسخه برمىگوید. ما از آنچه مىاین است کتابِ ما که علیه شما به حق سخن مى

کتابت و است و به معنای اصطلاحی جاثیه در رابطه با نگارش و  29اعراف و  154واژه نسخ در آیات 

 شود.نسخ مربوط نمی
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 ضرورت شناخت ناسخ و منسوخ برای فهم قرآن3-2

از مباحث مطروحه در علوم قرآن ناسخ و منسوخ است که از دیرباز مورد بحث بوده است و موافقان و 

ناسخ و منسوخ از  مخالفان را بر آن می داشته است تا راجع به آن بحث کنند، ازاینرو ضرورت شناخت

دیدگاه صاحب نظران علوم قرآنی حائز اهمیت است. زرقانی در مناهل العرفان ضرورت شناخت ناسخ 

 و منسوخ را چنین بیان کرده است:

 نسخ مبحثى طولانى با متفرعات بسیار و در برگیرنده آراء و عقاید متنوعى است. -1

ات محققان اصولى را موجب گشته است. امرى مبحث نسخ مشتمل بر مسائل دقیقی است که اختلاف -2

 طلبد.که هشیارى و دقت و حسن انتخاب و انصاف مى

و مهم است که ملحدان و مبلغان مذهبى مسیحى و مستشرقان دشمن اسلام از رمبحث نسخ از این -3

مسأله نسخ در شریعت اسلام خنجرى زهرآگین ساخته بر سینه دین حنیف زدند و به ساحت قدسى 

هاى خود کوشیدند، تا آن جسارت کردند و شبهات خویش را قوت بخشیدند و در ترویج بدگویىقر

خرد بعضى از مسلمانان را که با دانش و دین پیوندى دارند مسحور شبهات خویش کردند و در نتیجه 

به جویانه با تمسک ایشان به انکار وقوع نسخ که امرى مسلم است برخاستند، و در این انکار ستیزه

 ارزش و تأویلات غیرمجاز کوشیدند.هاى سست و بىحیله

گذارى اسلامى است و انسان را از حکمت خداوند در شناخت ناسخ و منسوخ کاشف از سیر قانون -

سازد. امور مذکور به وضوح نشان تربیت خلق و اداره بشر و آزمایش مردم و امورى نظیر آن آگاه مى

باشد و نه منبع چنین تشریعى. بلکه منشأ این قرآن و  مصدر چنین قرآنى توانددهد که پیامبر نه مىمى

 تشریع خداوند حکیم و ستایش شده است.

یابى به احکام صحیح را ممکن هاى بزرگ فهم اسلام است و راهشناخت ناسخ و منسوخ یکى از پایه -

آنها جز با شناخت زمان صدور جا که ادله متعارض وجود دارد و رفع تناقض میان سازد، به ویژه آنمى

و تقدم و تأخر و ناسخ و منسوخ آنها مقدور نیست. به همین دلیل، گذشتگان صالح ما به این موضوع 

گرفتند و توجه مردمان را بدان معطوف کرده آنان را به توجهى خاص داشتند و آن را به نیکى فرا مى

 .(746-745:1385کردند )زرقانی،فراگیرى ناسخ و منسوخ تشویق مى
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 اقسام نسخ در قرآن-4 

 نسخ تکوینی4-1 

علامه طباطبایی معتقد است نسخ هم در تشریعیات و هم تکوینیات به وقوع پیوسته است؛ در مقدمه 

روایتی آورده است که فرموده اند: یک   تفسیر المیزان آورده اند که در تفسیر عیاشى از امام باقر 

( مشتمل بر 39؛)رعد/﴾یَمْحوُا اللَّهُ ما یَشاءُ وَ یُثْبِتُ وَ عنِدَْهُ أُمُّ الْکِتابِ﴿ی قسم از نسخ بداء است که آیه

، 55، ص1ج :1380آن است و داستان نجات قوم یونس هم نمونه ای از این موضوع است )عیاشى،

وجه آن واضح است، )چون در سابق »دهد که: (. علامه درباره این روایت چنین توضیح می77حدیث

هم گفتیم که نسخ هم در تشریعیات و احکام هست و هم در تکوینیات و نسخ در تکوینیات همان بداء 

 (. 1/386 :1374)طباطبایی، « است که امام فرمود: نجات قوم یونس یکى از مصادیق آنست

ت کنند و آن را جزء تکوینیاآیت الله خویی هم ذیل توضیح نسخ و اقسام آن به مساله بدا اشاره می

بدا همان نسخ است، با این تفاوت که نسخ در افق تشریع و قانونگذارى است ولى بدا در افق »دانند:می

گویند و اگر در احکام و قوانین مى« بدا»تکوین و آفرینش. یعنى نسخى را که در تکوین به وقوع پیوندد 

 (.508 :1393خویی،«)نامندمى« نسخ»واقع شود 

 نسخ تشریعی4-2 

ی درون زه تشریعیات الهی به وقوع پیوسته است و از نظر علامه طباطبایی شامل دو محدودهنسخ در حو

 آید:شود.که در ادامه توضیحاتی در این خصوص میدینی و برون دینی می

 نسخ برون دینی-الف

شود را افتد و حکمی از احکام جایگزین کمی در شریعت پیشین میها اتفاق مینسخی که در شریعت

ها در هر دوره و برای هر پیامبر متفاوت منظور است. علامه در این خصوص معتقد است که شریعت

ها دین شریعت»از اینرو علامه معتقد است: شود.است اما دین یکی است و درنتیجه دین منسوخ نمی

حکام کنند، نظیر نسبت دادن اها یکدیگر را نسخ مىخدا است، با اینکه دین یکى است ولى شریعت

جزئى در اسلام، به اصل دین است، با اینکه این احکام بعضى ناسخ و بعضى منسوخند با این حال 

گوئیم فلان حکم از احکام دین اسلام بوده و نسخ شده و یا فلان حکم از احکام دین اسلام است، مى

ن یک دین عبارت بنا بر این باید گفت: خداى سبحان بندگان خود را جز به یک دین متعبد نکرده، و آ

است از تسلیم او شدن چیزى که هست براى رسیدن بندگان به این هدف راههاى مختلفى قرار داده، و 

ها عبارت ها و شریعتهاى متنوعى باب کرده، چون هر امتى مقدار معینى استعداد داشته و آن سنتسنت
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بینیم چه بسا شده که در مى، هم چنان که است از شریعت نوح، ابراهیم، موسى، عیسى و محمد 

اى بعضى از احکام به وسیله بعضى دیگر نسخ شده، براى اینکه مصلحت حکم منسوخ شریعت واحده

 (5/575 :1374)طباطبایی،« مدتش سر آمده، و زمان براى مصلحت حکم ناسخ فرا رسیده

 أَنىّ  رَّبِّکمُْ مِّن بِایَةٍ جِئْتکُمُ قدَْ أَنی یلَءِ إِسْرَ بَنىِ إِلىَ رَسوُلاً وَ﴿سوره آل عمران: 50و  49برای مثال آیات 

 الْموَتْىَ أُحىِْ وَ الأَْبرَْصَ وَ الْأَکمَْهَ أُبْرِئُ وَ   اللَّهِ بإِذِْنِ طَیرْا فیَکَُونُ فِیهِ فَأنَفُخُ الطَّیرْ کَهَیْةِ الطِّینِ  مِّنَ لکَمُ أَخْلقُُ
 ( و49َمُّؤْمِنِینَ) کُنتمُ إِن لَّکمُْ لایََةً ذَالکَِ فىِ إِنَّ  بُیوُتکِمُْ فىِ تدََّخِرُونَ ماَ وَ تَأْکلوُنَ  بِمَا أُنَبِّئکُمُ وَ   اللَّهِ  بِإِذْنِ

 وَ اللَّهَ فاَتَّقوُاْ رَّبِّکمُْ مِّن بِایَةٍ جئِْتکُمُ وَ  عَلَیکْمُْ حُرِّمَ  الَّذِى بَعْضَ لکَمُ لأُِحِلَّ وَ  التَّوْرئَةِ مِنَ یدََىَّ بَینْ  لِّمَا مُصَدِّقًا
 .﴾(50أَطِیعُونِ)

 نساء( 16و  15ی اتیان فاحشه )نسخ در آیه-5 

 فرماید:فرماید که درباره اتیان فاحشه و مجازات آن است میخداوند در آیه پانزدهم سوره نساء می

 الْبُیوُتِ فىِ فأََمسْکِوُهُنَّ شهدَُواْ فَإِن  مِّنکمُْ أَرْبعََةً عَلیَهِْنَّ فَاسْتَشهدُْواْ نِّسَائکُمْ مِن الفَْاحشَِةَ یَأتْیِنَ الَّاتىِ وَ﴿

 أصَْلَحاَ وَ تَابَا فَإنِ  فَاذُوهُمَا مِنکمُْ یَأتْیَِانِهاَ الَّذَانِ ( وَ 15سبَیِلًا) لَهُنَّ اللَّهُ یجعََلَ أَوْ الْموَْتُ یَتوََفَّئهنَُّ حَتىَ

 ﴾(16رَّحِیمًا) توََّابًا کَانَ اللَّهَ نَّإِ  عَنْهُمَا فَأعَْرضِوُاْ

[ بر آنان گواه شوند، چهار تن از میان خود ]مسلمانان)و از زنانِ شما، کسانى که مرتکب زنا مى

ها نگاه دارید تا مرگشان فرا رسد یا خدا راهى [ را در خانهگیرید؛ پس اگر شهادت دادند، آنان ]زنان

شوند، آزارشان دهید؛ میان شما، آن دو تن را که مرتکب زشتکارى مىبراى آنان قرار دهد( و از 

 پذیر مهربان است.(پس اگر توبه کردند و درستکار شدند از آنان صرفنظر کنید، زیرا خداوند توبه

سوره نساء دربردارند بیان حکم درباره زنانی است که مرتکب مساحقه یا زنا شده اند و این عمل  15آیه 

ها می فرماید باد در خانه ها تا زمان مرگ حبس دهند، در نتیجه خداوند برای مجازات آن را ادامه می

شوند مگر اینکه شرایط تغییر کند. در نتیجه دو عاقبت برای این افراد محتوم است؛ یا تا آخر عمر در 

فظ )اللذان( سوره نساء با داشتن ل 16خانه حبس شوند تا بمیرند و یا راه خلاصی دیگر مشخص شود. آیه 

به گناه دو مرد احتمالا شاره دارد که آن ها هم باید برای متنبه شدن و جلوگیری از ارتکاب دوباره عمل 

باحکم  15مورد آزار و اذیت قرار گیرند تا از کارشان دست بردارند و برخی قائل هستند که حکم آیه 

 سوره نور، حکم حبس ابد در خانه را  2 نسخ شده است و همین آزار و اذیت و یا با ارجاع به آه 16آیه 
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نسخ کرده و در عوض سنگسار و شلاق جایگزین آن شده است که برای زنان و مردان مجرد و بکر صد 

 .(94 :تاضربه شلاق و یک سال نفی بلد و زنان و مردان متاهل شلاق و رجم است)نحاس، بی

 نور نسخ شده است: سوره 2معتقدان به نسخ در این آیه می گویندکه با آیه 

 تؤُْمِنوُنَ کنُتمُْ إِن اللَّهِ دیِنِ فىِ رَأْفَةٌ بهِمَا تأَخْذُْکمُ لَا وَ  جَلدَْةٍ مِائَْةَ مِّنهْمَا وَاحدٍِ کلُ فَاجْلدُِواْ الزَّانىِ وَ الزَّانِیَةُ﴿
 ﴾(2الْمؤُْمِنِینَ) مِّنَ طَائفَةٌ عَذَابهَمَا لیَْشهدْْ وَ  الاَخِرِ الْیوَمِْ  وَ بِاللَّهِ

)به هر زن زناکار و مرد زناکارى صد تازیانه بزنید، و اگر به خدا و روز بازپسین ایمان دارید، در ]کار[ 

 .دین خدا، نسبت به آن دو دلسوزى نکنید، و باید گروهى از مؤمنان در کیفر آن دو حضور یابند(

 توضیح علامه طباطبایی:5-1 

خواهند بگویند فلانى فلان عمل را وقتى مى»درباره آیه شرح می دهند که: ایشان با بیان لغوی چنین 

 -از ماده )ف "فاحشه "، و کلمه"فلان اتى به "کنند: و هم تعبیر مى"فلان اتاه "گویند:انجام داده هم مى

، همچنین ایشان «ش( به معناى طریقه شنیعه است، ولى استعمالش در عمل شنیع زنا شایع شده است -ح

یه ای را شاهد مثال می آورند که لفظ فاحشه در قرآن کریم بر لواط و یا هم بر آن و هم بر عمل آ

إِنَّکُمْ لَتَأْتُونَ الفْاحشَِةَ ما سَبقََکُمْ بِها مِنْ أَحدٍَ مِنَ ﴿ اطلاق شده است. -بازى زنانهمجنس -مساحقه

 .(4/370 :1374)طباطبایی، 1﴾العْالَمِینَ

مراد از فاحشه در آیه مورد بحث »علامه طباطبایی حرف دیگر مفسرین را شاهد می گیرد و فرموده اند:

وقتى آیه تازیانه در اول سوره نور  اند، که رسول خدا عمل زنا باشد، مفسرین روایتى هم نقل کرده

اش را سوره نساء وعدهنازل شد فرمود: این همان راه علاج و سبیلى است که خداى تعالى در آیه پانزده 

داده است. شاهد این ظهور، ظهور دیگرى است در آیه و آن این است که از لحن آیه شریفه فهمیده 

 2﴾أَوْ یَجعَْلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِیلاً ﴿ فرماید:شود چون مىشود که حکمش دائمى نیست و بزودى نسخ مىمى

لیلى نقل نشده که گفته باشد این حد چند صباحى در )و یا خدا راه علاجى برایشان قرار دهد( و هیچ د

شود آیه شریفه مورد مساحقه جارى شد، و سپس بحدى و حکمى دیگر نسخ شده است پس معلوم مى

آید که عدد نامبرده بر مى "أَرْبَعَةً مِنْکُمْ ... "همانطور که گفتیم در باره زنا نازل شده است، و از جمله:

 باید از مردان باشد.

                                                           
 .28سابقه نداشته. سوره عنکبوت آیه  شوید، عملى را که قبل از شما در احدى از مردم دنیاشما عمل فاحشه را مرتکب مى .1
 .15سوره نساء آیه . 2



 

202 
 

 چهارمدوره 

 8شماره 

 بهار و تابستان

1401 

 

 دوفصلنامه

نی
رآ

ت ق
لا

أوی
ه ت

نام
هش

ژو
پ

 

 

در این جمله مساله حبس کردن دائمى زن مورد بحث را  ﴾ ... فَإِنْ شَهدُِوا فَأَمسْکِوُهُنَّ فیِ الْبیُوُتِ ﴿

مترتب کرده بر شهادت دادن شهود، نه بر أصل وقوع عمل زشت، و خلاصه کلام اینکه، تنها وقتى حکم 

شود که چهار شاهد بر صدور عمل فاحشه از زن شهادت دهد، و اگر حبس ابد از ناحیه حاکم صادر مى

شود، هر چند حاکم یقین به صدور آن داشته باشد، و این خود شهود شهادت ندهند حکم صادر نمى

 هاى خداى سبحان بر امت اسلام است، که نسبت به او عفو و اغماض اعمال فرموده است.یکى از منت

و حکم نامبرده حبس دائمى است، به قرینه اینکه »درباره حکم فرد مرتکب فاحشه چنین می فرماید:

)تا مرگ ایشان را دریابد(،  ﴾حَتَّى یَتَوَفَّاهُنَّ الْموَْتُ ﴿ ار داده، و فرموده:نهایت مدت حبس را مرگ زن قر

ها نگه بدارید تا چیزى که هست تعبیر حبس ابد آن هم در زندان نیاورد، بلکه فرمود آنها را در خانه

بگیرد، و از  مرگشان فرا رسد، این نیز دلیل روشنى است بر اینکه خواسته است کار را بر مسلمانان آسان

سخت گیرى اغماض کند، و اینکه فرمود: )تا مرگشان برسد( )و یا خدا راه نجاتى برایشان مقرر بدارد( 

اى است به اینکه منظور نجات از حبس ابد است، و در اینکه تردید کرد، و فرمود: )یا آن و یا این( اشاره

اینکه حکم تازیانه  ر هم شد، براىامید آن هست که حکم حبس ابد نسخ شود، هم چنان که همین طو

حکم حبس ابد را نسخ کرد، و این از ضروریات است که حکم جارى در باره زناکاران در اواخر عمر 

نازل شد، و بعد از رحلت آن جناب در بین مسلمانان جارى گردید، و مساله زندانى  رسول خدا 

 .(4/371 :1374اطبایی،کردن بعد از رحلت آن جناب اصلا مورد عمل واقع نشد.)طب

پس آیه شریفه بفرضى که دلالت کند بر حکم زنان زناکار، هیچ تردیدى نیست در این که به وسیله آیه 

. این دو آیه از نظر مضمون متناسب با همند و ﴾وَ الَّذانِ یَأْتِیانهِا مِنکْمُْ فَآذُوهُما ﴿تازیانه نسخ شده است

گردد، و این خود مؤید این معنا بطور قطع به کلمه )فاحشة( بر مى در جمله: )یاتیانها( -ها -ضمیر مؤنث

است که زمینه هر دو آیه بیان حکم زنا است، و بنا بر این آیه دوم متمم حکم در آیه اول است، چون 

کند، و آن آیه اول تنها حکم زنان زناکار را متعرض شده، و آیه دوم حکم زن و مرد هر دو را بیان مى

از ایذاء یعنى شکنجه دادن، پس در نتیجه از مجموع دو آیه حکم مرد زناکار و زن زناکار عبارت است 

زنند، و خصوص زن زناکار را در خانه حبس شود، و آن این است که هر دو را کتک مىبا هم استفاده مى

 کنند.مى

دست از آن دو بردارید ...( فرماید: )اگر توبه کردند و به صلاح گرائیدند لیکن این معنا با آیه بعد که مى

فرمود: زن را تا ابد در خانه حبس کنید، و این آیه سازگار نیست، براى اینکه در آیه مورد بحث مى

فرماید: اگر توبه کردند رهاشان کنید، بناچار باید گفت: منظور از دست برداشتن از آن دو، دست مى

 س به حال خود باقى است.بردارى از کتک و شکنجه آن دو است، نه از حبس که حب
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اند: آیه اول آید گفتهو به همین جهت است که برخى از مفسرین به تبع بعضى از روایات که بزودى مى

است، و آیه دوم در مقام بیان حکم دختران بکرى است که مرتکب  -بیوه -در باره حکم زناى زنان ثیب

، و سپس آزاد کردن آنان در صورت توبه و زنا شوند. و مراد از ایذاء همان حبس کردن دختران بکر

ماند یکى اینکه اگر اینطور باشد چرا در آیه اول خصوص زن زانیه اصلاح است، لیکن دو سؤال باقى مى

را نام برد؟ و در آیه دوم هیچ دلیلى نیاورد که بفهماند منظور دختران بکر است، دوم اینکه چرا در آیه 

وَ الَّذانِ یَأتْیِانهِا  ﴿ در آیه دوم زن و مرد را با هم اسم برد؟ و فرمود: اول خصوص زن زانیه را نام برد و

اند که گفته است آیه اول در مقام بیان حکم مساحقه زن با زن . به ابى مسلم مفسر نسبت داده﴾مِنکْمُْ

است، و آیه دوم در صدد بیان حکم لواط مردان با مردان است، و هیچیک از دو آیه نسخ نشده 

 .(4/372 :1374است.)طباطبایی،

فساد این گفتار روشن است، اما آیه اول به همان دلیلى که قبلا در »علامه درباره این نظرات می فرماید:

خاطر نشان ساختیم، و اما آیه دوم به دلیل این که  ﴾ ... وَ اللَّاتیِ یَأتْیِنَ الفْاحشَِةَ مِنْ نسِائِکُمْ ﴿ذیل جمله: 

آمده که  که حد لواط قتل است هم چنان که در حدیثى صحیح از رسول خدا در سنت ثابت شده 

فرمود: هر کس از شما عمل قوم لوط را مرتکب شود هم فاعل را بکشید و هم مفعول را، و این حکم 

یا حکمى است ابتدایى و غیر منسوخ، و یا حکمى است ناسخ حکم آیه، پس به هر حال گفتار ابى مسلم 

البته با در نظر داشتن  -. و آنچه سزاوار و صحیح است که در باره معناى آیه گفته شودکندرا باطل مى

کند و قرائنى که گفتار دو آیه محفوف به آنهاست، و نیز با در نظر ظاهرى که از دو آیه به ذهن خطور مى

یفه متضمن این است که آیه شر -و خدا داناتر است -هایى که در معنا کردن مفسرین بودگرفتن اشکال

 حکم زناى زنان شوهردار است، به دلیل اینکه در آیه شریفه تنها نام زنان را برده است.

 چرا فرمود: "من زوجاتکم "فرمود:خواهى گفت: اگر منظور این بوده باشد باید مى

جوابش این است که اطلاق کلمه )نساء( بر معناى )همسران( شایع است، آنهم مخصوصا  "من نساءکم "

جایى که این کلمه اضافه شود به ضمیر مردان، و به صورت )نساءکم( اطلاق گردد، تا چه رسد به در 

دانیم منظور از )مهریه زنان را بپردازید( که مى 1﴾وَ آتوُا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ ﴿جایى که اضافه نشود مثل آیه:

 .2﴾اللَّاتیِ دَخَلْتمُْ بِهِنَّمِنْ نسِائکِمُُ  ﴿زنان همان همسران است، و نیز مانند آیه:

                                                           
 .4سوره نساء آیه  .1
 .23سوره نساء آیه  .2
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باشد و بنا بر این حکم اید(، که معلوم است منظور همسران مى)از آنان زنانتان که با آنها نزدیکى کرده

ها تحت نظر بگیرند، و سپس این حکم مبدل اولى و موقت اینگونه زنان این است که آنان را در خانه

ئى پنداشته نسخ آیه قرآن به وسیله سنت و روایت نیست، شد به حکم سنگسار، و این آن طور که جبا

اى دیگر اى که بظاهرش حکمى دائمى را متضمن است به وسیله آیهچون نسخ عبارت است از اینکه آیه

نسخ گردد، و مساله مورد بحث ما چنین نیست، زیرا آیه حبس ابد در خانه ظهورى در دائمى بودن 

شود، چون ر این دارد که بزودى حکمش مبدل به حکمى دیگر مىحکمش که ندارد هیچ، بلکه ظهور د

و این تعبیر ظهور در این دارد که حکم حبس ابد زنان بزودى به  ﴾أَوْ یَجعَْلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِیلاً ﴿ فرموده:

شود، حال اگر کسى بخواهد این تبدیل حکم را نسخ بنامد عیبى ندارد ولى نباید حکمى دیگر مبدل مى

روایت بشمرد، چون خود آیه قرآن در اینجا اشعار دارد بر اینکه به زودى  را نسخ آیه قرآن به وسیلهآن 

هم در آن روایت خواسته است آیه قرآن را بیان  شود، پیامبر اکرم حکمش برداشته مى

 (373،ص4، ج1374کند.)طباطبایی،

ى زن، و زن بى شوهر، و آن حکم و آیه دوم متضمن حکم زناى بدون احصان است، یعنى زناى مرد ب

عبارت است از ایذاء و شکنجه، حال چه اینکه مراد از این شکنجه حبس باشد و چه زدن با لنگه کفش، 

یا سرزنش با زبان، و یا غیر اینها، و این آیه بنا بر این به وسیله آیه تازیانه سوره نور نسخ شده، و اما 

که در طول این  -م دختران بکر است روایاتى است آحادگوید آیه شریفه متضمن حکروایاتى که مى

، و علاوه بر این هم مرسل است یعنى سند ندارد و هم اهل فن آنها را -تفسیر خبر واحد را معنا کردیم

 و خدا داناتر است. -اندبه خاطر مرسل بودن ضعیف دانسته

اگر توبه را مقید کرد باصلاح، براى این بود که بفهماند وقتى  ﴾ ... فَإِنْ تابا وَ أصَْلَحا فَأعَْرِضُوا عَنْهُما ﴿

شود که باعث اصلاح آدمى گردد، و توبه نه تنها بلفظ و لقلقه زبان توبه توبه حقیقى و داراى محتوى مى

 یابد.واقعى نیست بلکه به حالت انفعالى که دوام نیابد و فاسدى را اصلاح نکند، نیز توبه واقعى تحقق نمى

 مه طباطبایی با استفاده از وایات ذیل این آیه چنین تبیین می دارد:علا

وَ اللَّاتیِ یَأْتِینَ الفْاحِشَةَ  ﴿روایت آورده که در ذیل آیه تفسیر صافى از تفسیر عیاشى از امام صادق 

فرمود:این آیه نسخ شده و منظور از سبیل همان حدودى است که باید جارى شود )فیض  ﴾ ...

 .(1/430 :1415کاشانی،

روایت شده است که شخصى از آن جناب از این آیه سؤال  همچنین در تفسیر عیاشى از امام صادق 

کرد آن حضرت فرمود: این آیه نسخ شده، شخص دیگر پرسید آن روزها که نسخ نشده بود به چه 

 نفر علیه او  داد و چهارگرفت؟ فرمود: به این صورت که اگر زنى زنا مىصورت مورد عمل قرار مى
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دادند، گفتند، و به سخنش گوش نمىکردند، و با او سخن نمىاى حبس مىدادند او را در خانهشهادت مى

بردند، تا بمیرد و یا بعدها خدا کردند، تنها آب و طعامش را برایش مىو با او نشست و برخاست نمى

اش بزنند، و اگر اگر بى شوهر بوده تازیانهاى برایش مقرر سازند، که ساخت، و آن این بود که راه چاره

چیست؟ فرمود:  ﴾وَ الَّذانِ یَأْتِیانِها مِنکْمُْ ﴿ آیه: شوهر دار بوده سنگسار شود، شخصى پرسید: معناى

شد به آن گرفتارى معنایش این است که اگر دختر بکر همین عمل زشتى را که اگر بیوه زن مرتکب آن مى

باید شکنجه شود، آن گاه در پاسخ از سؤال از معناى شکنجه فرمود: یعنى  گشت مرتکب شود،مبتلا مى

 .(227 /1 :1380شود )عیاشی، حبس مى

این قصه یعنى حکم جارى در مورد زنان در صدر »فرماید: علامه طباطبایی درباره این روایت چنین می

د طریق از طرق اهل سنت از ها بوده، مطلبى است که به چناسلام که حبس کردن تا آخر عمر در خانه

ابن عباس و قتاده و مجاهد و غیر ایشان روایت شده است. اولى از سدى نقل شده که گفته است حبس 

کردن در خانه حکمى بود مخصوص بیوه زنان، و اما ایذایى که در آیه دوم آمده حکم مخصوص 

 «اره چه باید گفت روشن گردیددوشیزگان و کنیزان باکره بوده، و خواننده عزیز در اینکه در این ب

 .(4/374 :1374)طباطبایی،
 توضیح آیت الله خویی در البیان5-2 

مرحوم خویی در هیچ یک از این دو آیه قائل به پدیده نسخ یست، اولا نخ در حالی است که هر دو آیه 

زننده ای را راجع به ک موضوع باشند و دوما لفظ فاحشه در قرآن لفظی عام است و هر گناه آشکار و 

 اعم از زنا و مساحقه و ... شامل می شود.

بنا به نقل  -اى از مفسرین مانند عکرمه و عبابن صامتعده»مرحوم خویی در این خصوص فرموده اند:

گویند که: آیه اول با آیه دوم و آیه دوم نیز با یک در این آیه به نسخ معتقدند و مى -«رقاشى»حسن از 

و آن حکم این که: اگر مردان و زنان ازدواج نکرده زنا کنند، صد تازیانه بر  حکم دیگر نسخ شده است

پیکر آنان باید زد و به مدت یکسال نیز تبعیدشان نمود، مردان و زنان ازدواج کرده را نیز باید صد تازیانه 

اولى را به  زد آن گاه سنگسارشان نمود تا بمیرند. بعضى از مفسرین هم مانند قتاده و محمد بن جابر آیه

ها، اختصاص داده و هر دو آیه را با حکم تازیانه و سنگسار ها و آیه دوم را به ازدواج نکردهازدواج کرده

(. ولى ابن عباس و مجاهد و پیروانش مانند ابو جعفر نحاس، بر 394، 1382اند )خویی،منسوخ دانسته

بیوه اختصاص دارد و آیه دوم هم به مردها، به ها اعم از بیوه و غیر این عقیده هستند که آیه اول  به زن

 .(93: تاطور عموم، مخصوص است و هر دو آیه با حکم تازیانه و رجم منسوخ شده است)نحاس،بی
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 :1405گوید: مسلمانان در نسخ شدن این دو آیه هیچ اختلافى ندارند.)جصاص، ابو بکر جصاص مى

3/42). 

را نین بیان می دارند که در این و آیه نسخ واقع نشده است و آیت الله خویی ذیل این موارد، نظر خود 

شود و در لغت به هر عملى که زشتى و قباحت آن زیاد باشد، گفته مى« فاحشه»دهند:چنین توضیح می

شود و گفته مى« مساحقه»این کار زشت و ناشایست ممکن است گاهى در میان دو زن واقع گردد که 

است و گاهى هم در میان دو جنس مخالف مرد و زن واقع « لواط»شود که  گاهى در میان دو مرد واقع

 اختصاص ندارد. « زنا»شود و لفظ فاحشه، نه در لغت و نه در اصطلاح به نامیده مى« زنا»گردد که 

 با بیان این موارد نظر مرحوم خویی ذیل این آیات چنین آمده است:

 باشد:بسته مىنسخ در آیه اول به دو موضوع زیر موقوف و وا

حبس و زندانى کردن زنان زناکار در خانه، به عنوان تعزیر و مجازات ارتکاب به زنا باشد نه براى  -1

 پیشگیرى از آن.

منظور از راهى که در آخر آیه آمده و براى رهایى زنان توقیف شده پیش بینى گردیده، همان تازیانه  -2

ه است اگر این دو موضوع ثابت شود، در این صورت زدن و سنگسار نمودن باشد که بعدا تشریع شد

 توان ثابت کرد زیرا:تواند صحیح باشد ولى هیچ یک از این دو موضوع را نمىنسخ در آیه اول مى

ها از ارتکاب گناه براى هایى در خانه، جلوگیرى آنظاهر آیه این است که منظور از نگاه داشتن چنین زن

 و توسعه کار زشت است.بار دوم و پیشگیرى از تکرار 

و جاى تردید نیست که جلوگیرى از به وقوع پیوستن و گسترش یافتن کارهاى زشت و ناشایست و 

ها و تجاوزات و افراد منحرف به هر یک از افراد جامعه و مسئولین حفظ جان و ناموس بشر از تعدى

از هر کار بد گرچه خیلى مهم  باشد بلکه بنا به عقیده بعضى از علما جلوگیرىامور، فرض و واجب مى

 .(396 :1393هم نباشد واجب و لازم است.)خویی،

هاى جلوگیرى از شیوع مفاسد و فواحش در جامعه، رهبرى این آیه شریفه نیز انسان را به یکى از راه

کند که زنان منحرف بازداشت و توقیف شوند تا راهى در پیش پاى آنان گذاشته شود و از این مى

شود، و توقیف نجات پیدا کنند. پس این راه نجات و خلاص که براى آنان پیش بینى مىگرفتارى 

برد، راضى اى با رفاه کامل به سر مىتواند تازیانه و یا سنگسار باشد و هیچ زن عاقل که در خانهنمى

اى او محسوب تواند راه حل و راه نجات برشود که سنگسار شود یا تازیانه بخورد. تازیانه و رجم نمىنمى

 شود، پس منظور از این راه نجات چیست؟
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باشد « لواط»در توضیح آن باید گفت: به طورى که قبلا بیان شد گاهى ممکن است منظور از فاحشه تنها 

 و گاهى تنها زنا و گاهى نیز اعم از زنا و مساحقه باشد.« مساحقه»و گاهى نیز ممکن است تنها 

که مرتکب فحشا گردیده است، این است که در خانه حفظ و توقیف شود و بنابراین احتمال، حکم زنى 

تا خداوند فرج و گشایشى نسبت به او و راه نجات و رهایى براى وى بگشاید و او را از توقیف شدن 

در خانه نجات بدهد، مانند این که توبه خالص و کامل کند، به طورى که اطمینان حاصل شود که دیگر 

واهد گردید و یا به مرحله پیرى برسد که قابلیت ارتکاب گناه و عمل زشت زنا نداشته به گناه آلوده نخ

باشد و یا تمایل به ازدواج کند و همسر مردى شود که او را از آلودگى و ارتکاب به گناه حفظ نماید. 

حکم و  این است منظور از راه نجات و رهایى که در این آیه براى زن نابکار پیش بینى شده است و این

راه اصلاح، پیوسته ثابت بوده و اصلا قابل نسخ نیست. اما تازیانه زدن و سنگسار نمودن وى حکم 

شوند، تشریع شده است که جداگانه و مستقلى است که براى تأدیب کسانى که مرتکب کارهاى قبیح مى

 نسخ کند.تواند آن را باشد و نمىبه حکم اول که همان بازداشت و توقیف است، مربوط نمى

با بیان دیگر حکم اول بدین مناسبت تشریع شده است که از ارتکاب معصیت براى دومین بار و تکرار 

آن ممانعت و جلوگیرى به عمل آید ولى حکم دوم براى تأدیب وى نسبت به خلافى که مرتکب گردیده 

و عمل  چنین گناهاست و براى عبرت دیگران و ترساندن و حفظ نمودن سایر زنان از آلوده شدن به 

 .(397 :1393ناپسند، تشریع شده است.)خویی،

بنابراین، منافات و مخالفتى در میان این دو حکم وجود ندارد تا حکم اول با حکم دوم نسخ شود منتها 

شود دارى در خانه، خود به خود برداشته مىاگر زن در اثر تازیانه و یا سنگسار شدن بمیرد، وجوب نگه

ین رفتن آن زن، موضوع حکم توقیف، از بین رفته است و این، حکمى است ثابت و دائمى و زیرا با از ب

 هنوز هم پابرجاست و نسخ نشده است.

بنابراین، توقیف زن بد کاره در خانه نه به عنوان مجازات است و نه منظور از راه خلاص و رهایى که 

ردن است که با تشریع این مجازات، حکم به وى وعده داده شده است، همان تازیانه زدن و سنگسار ک

 توقیف که یک مجازات دیگر بود، نسخ شده باشد.

 فرمایند که آن هم متوقف بر دو امر است:درباره وقوع نسخ در آیه دوم نیز چنین استدلال می

 زنا باشد، یعنى اگر مردى مرتکب زنا شود.« یأتیانها»در جمله « ضمیر»منظور از  -1



 

208 
 

 چهارمدوره 

 8شماره 

 بهار و تابستان

1401 

 

 دوفصلنامه

نی
رآ

ت ق
لا

أوی
ه ت

نام
هش

ژو
پ

 

 

ها باشد. در این صورت خلاصه ، بد گفتن و فحش و ناسزا و مانند این«فاذوهما»ت در منظور از اذی -2

مفهوم آیه چنین خواهد بود که اگر مرد مرتکب زنا گردید، واجب است با بد و بیراه گفتن و نثار کردن 

 فحش و ناسزا، او را توبیخ، مجازات کرد و شکنجه روحى داد.

توان گفت که این حکم و این نوع مجازات نسخ شده و به مذکور، مىبا در نظرگرفتن این معنى در آیه 

 جاى آن براى مردى که مرتکب عمل زشت زنا شده است، حدّ تازیانه و یا سنگسار معین شده است.

است و نه هدف از اذیت و شکنجه دادن « زنا»عمل « یأتیانها»ولى سخن در این است: نه منظور از ضمیر 

 اشاره گردیده است، فحش و ناسزا گفتن است زیرا:که در این آیه بدان 

 اولا: دلیل درستى بر این معناها نیست.

 و ثانیا: با ظاهر آیه سازش ندارد.

توضیح این که ضمیر دوم شخص جمعى )جمع مخاطب( در این دو آیه، سه بار به کار رفته است و همه 

نیز یک چیز است چون بدیهى است  هااین ضمیرها داراى یک معنى هستند، مرجع و برگشت همه آن

تواند مرد و زن هر دو منظور شود، بنابراین، باشد، نمىکه منظور از دو ضمیر اول که مخصوص مردها مى

باشد، نه به معناى یک زن مى« دو کس»نیز که در آیه دوم به کار رفته و به معناى « اللّذان»منظور از کلمه 

 ود بلکه منظور از آن، دو مرد است.و یک مرد تا به موضوع زنا اشاره ش

در مورد یک مرد و یک زن وجه صحیحى ندارد « ضمیر تثنیه»علاوه بر این، از نظر بلاغت به کار بردن 

بلکه در این موارد بهتر این است صیغه جمع به کار برده شود. پس منظور از ضمیر تثنیه در آیه دوم، دو 

که مربوط به مرد و زن « زنا»باشد مربوط به دو مرد نه لى مىاست که عم« لواط»مرد و منظور از فاحشه 

 .(398 :1393خویی، «.)لواط»و « زنا»باشد و نه اعم از مى

گردد که اصلا این آیه مربوط به زنا نیست تا به وسیله حکم تازیانه و یا سنگسار با این بیان، روشن مى

دادن است، نسخ گردد بلکه این آیه مربوط  است، حکم آن که شکنجه و اذیت« زنا»نمودن که مجازات 

تواند ناسخ آن باشد و هم با حکم تازیانه زدن است که هم از آیه اولى جداست و نمى« لواط»به موضوع 

 توان آن را نسخ نمود.و سنگسار نمودن که مربوط به زنا است، نمى

ند، دلیلى ندارند به جز تقلید صرف اخلاصه این که: کسانى که در این دو آیه به وجود نسخ ملتزم گردیده

 .(399 :1393و یا پیروى نمودن از خبر واحدى که نه داراى اثر علمى است و نه اثر عملى.)خویی، 
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 جدول مقایسه ای نظر علامه طباطبایی و آیت الله خویی-6 

 

 

 

 

 البیان المیزان موضوع

و قد شاع استعمالها فی الزنا، و قد  استعمال لفظ فاحشه

أطلقت فی القرآن على اللواط و على 

 السحق معا

لا ظهور للفظ الفاحشة فی خصوص الزنا لا وضعا و لا 

انصرافا، و قد یکون بین امرأتین فیکون مساحقة و قد 

یکون بین ذکرین فیکون لواطا، و قد یکون بین ذکر و 

 أنثى فیکون زنا 

 مساحقه  زنای محصنه 15مصداق الفاحشه فی آیة 

 لواط زنای غیرمحصنه 16مصداق الفاحشه فی آیة 

إن الظاهر من الآیة المبارکة أن إمساک المرأة فی البیت   ک فی البیتالامسا

 إنما هو لتعجیزها عن ارتکاب الفاحشة مرة ثانیة

 جعل طریق لها تتخلص به من العذاب الجلد و الرجم جعل السبیل

 تکوینی تشریعی نوع جعل السبیل

طریقا إلى التخلص من الإمساک  وجه جعل السبیل

 النجاة منه.الدائم و 

فکیف یکون  هو جعل طریق لها تتخلص به من العذاب

 منه الجلد و الرجم

 پیشگیری از وقوع مجدد جرم )فاحشه( تعزیر و مجازات هدف حبس

 المراد من الموصول رجلین من الرجال الزانی و الزانیة اللذان

المرجو  و فی التردید إشعار بأن من أوَْ یَجعْلََ اللَّهُ لَهُنَّ سَبیلاً 

أن ینسخ هذا الحکم و هکذا کان فإن 

 حکم الجلد نسخه

 

فَإِنْ تابا وَ أَصْلَحا فَأَعْرِضُوا »تعارض 

 « عنَهُْم

فَأمَْسِکُوهُنَّ فِی البْیُُوتِ حَتَّى » و 

 «یتََوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ

إن المراد بالإعراض، الإعراض عن 

 الإیذاء دون الحبس فهو بحاله

 

 غیر منسوخ غیر منسوخ آیه اول وقوع نسخ در
 غیر منسوخ منسوخ وقوع نسخ در آیه دوم
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 نظریه های تکمیلی:-7 

در باره این آیات گفته اند که »نظر آینت الله معرفت در منورد اینن آینات چنی است که می فرماید: 7-1

دربارة «و اللاتی یأتین الفاحشة منن ننسائکم فاستشهدوا علیهنّ أربعة منکم...»آیة نخست، یعنی آینة 

شدن در خانه است تا زناست که با شهادت چهار نفر ثابت میشود و حکم آن در این آیه، تنها زندانی 

و اللذان یأتیانها منکم فآذوهما فإن تابا و أصلحا فأعرضووا عنوهما ﴿پایان عمر. اما آینة دوم، یعنی آینة 

مربوط به لواط است که عقوبت آن را تنها با زجر و نکنوهش کنردن داننسته  ﴾إنّ االله کوان توّابواً رحیماً

اند با تشریع حکم رجم و جلد، حکنم هنر دو آیه منسوخ گردید.  تا آن گاه که توبه کنند. در نتیجه گفته

رسد که دستور وارد در اینن دو آیه نینز یک دستور اخلاقی و خانوادگی است که هرگاه  ولی به نظر می

دهد و در برخوردهای برون منزلی، تحفظّی  مشاهده شود دختری بنی پروا حرکاتی ناشایست انجام می

دهد، با ثابت شدن آن از طرینق حداقل چهار نفر از اعنضای خانواده، باید از بیرون  از خنود نشان نمی

رفتن وی تا پایان عمر جلوگیری کرد، مگر آنکه راه خدایی را پنیش گینرد و فردی سر به راه شود و نیز 

ت قرار دهید هرگاه میان دو فرد از اعضای خنانواده، روابط مشکوک مشاهده شود، باید آنان را مورد ملام

در قرآن، تنها « فاحشه»تا از حرکات ناپنسند خنود دسنت بردارند و سر به راه شوند. افزون بر این، واژة 

 (.187 :1386به معنای عمنل زنا و لواط نیست )سلطانی رنانی،
آیت الله جوای آملی ذیل این آیات و درباره وقوع نسخ چنین می فرمایند: نسخ اصطلاحی آن است  7-2

ه شریعتی پایان زمان عمل به شریعت گذشته را اعلام کند؛ یا حکمی که ظهور در ابدیت دارد، پس از ک

مدتی جای خود را به حکمی دیگر دهد. لذا اگر از ابتدا خود قانون یادآور موقتی بودن حکمش باشد و 

آمدن حکم نو، حکم  دلالت کند به اینکه این حکم تا زمانی اجرا میشود که حکم جدید نیامده باشد و با

بیانگر موقتی بودن « أو یَجعلََ اللهُ لهَُنَّ سبَیلا»گویند. بنابراین عبارت پیشین کنار میرود، این را نسخ نمی

حکم امساک در بیوت و مبیّن آن است، لذا حکم امساک در بیوت نه مستمر و ابدی است و نه منسوخ 

(. آیه اول سوره مبارکه نور همان 17/616 :1387اصطلاحی، بلکه حکمی موقت است )جوادی آملی، 

 ﴾فَاجْلدُِوا کُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلدَْةٍ﴿سبیلی است که ذات اقدس الهی ارائه کرده است و میفرماید: 

 (76)تفسیر سوره انفال، جلسه
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 :نتیجه

سوره نساء مطرح شد  16و  15از آنچه دربارة دیدگاه علامه طباطبایی و آیت اللّه خویی دربارة آیات 

پذیرد و منظور از نگاه را نمی «اتیان فاحشه»نسخ در آیه  شود که آیت اللّه خوییگیری میچنین نتیجه

نماید تفسیر میاز تکرار کار زشت و تازیانه زدن  یپیشگیررا به صورت   بدکاره در خانه یهاداشتن زن

؛ بر این اساس این آیه داندیم تأدیب این افراد یبرا یو سنگسار نمودن را حکم جداگانه و مستقل

دربارة مسالة  16عتقد است موضوعآیه دوم یعنی آیه تواند حکم امساک در خانه را نسخ کند. ایشان مینم

در  نماینددر نتیجه بدون ارتباط یا مفهوم آیة قبلی و به صورت مستقل بررسی و تفسیر میو لواط است 

علامه طباطبایی پس از از طرف دیگر  نسخ اتفاق نیفتاده است.کنند که ثبات میدر این مورد نیز انتیجه 

در  واست و محدود  یموقتمعتقدند این حکم حکم امساک در بیوت دربارة نسخ،  از یتعریف دقیقارائة 

ر کنند مبنی بذکر میذیل این آیات دانند. روایاتی که علامه طباطبایی یآن را مشمول حکم نسخ نم نتیجه

سوره نور دارای سند ضعیف هستند. با این حال نظر  2 ةسندی برای ادعای نسخ آیه اتیان فاحشه با آی

رسد قول ایشان صحیح تر و به نظر می طلبدرا میهای اجتهادی بسیاری در دو آیه ه خویی دقّتآیت اللّ

چ یک از آیات حدّ زانی و زانیه هی در مورددو آیه، بلکه  این دربارةه خویی نسخ را نه تنها است؛ آیت اللّ

نسخ امکان وقوع چون  در این خصوص نیز نظرشان بر این استقائل نیستند و در مورد روایات موجود 

در نتیجه خبر واحد دلیل و روایات وارده در این خصوص خیر آحاد است ی داشته باشد عباید دلیل قط

 نیست. و به طور ویژه در آیات مورد بحث  بر وجود نسخ در قرآن
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Examining and explaining the concept of interpretation in the Qur'an from the 

perspective of the parties 
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Ettehad, Farnaz1 

Hoseini, Seyyed Masoom2 

Abstract 

English   The Holy Qur'an is a bright light whose bright light does not fade 

away. The source and seas of knowledge of the Ummah, whose scope of 

purposes and meanings of the unseen and intuition is infinite. The Holy 

Qur'an explains all the truths with eloquence of words, eloquence of style and 

wonder of order, so that the jurist can deduce divine rulings from it. The sage 

will reach the truth of the system of beings and the interpreter will reach its 

meanings and teachings.Among the exegetical discussions, the discussion of 

interpretation of Quranic verses and concepts has always been the focus of 

commentators. The discussion of interpretation is one of the basic topics in 

various Islamic sciences, and any attitude towards this category will have a 

direct and fundamental impact on all Islamic sciences. The present article 

deals with the issue of "the truth of interpretation from the point of view of 

the parties" with a descriptive and analytical method and has reached the 

conclusion that there is a difference between interpretation and interpretation 

from the point of view of commentators; As a result, interpretation in the Holy 

Qur'an and also in Islamic narrations has various examples such as the 

external realization of the matter, the result and the end of the matter, the 

interpretation of dreams, etc. and finally, from the perspective of the Shiites, 

interpretation has been one of the serious topics of the Qur'an scholars and 

companions of interpretation, and most of the scholars Sunnah. 

Key words: English   Quran, Tafsir, Tawil, Shia, Sunni 
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 نوع مقاله: پژوهشی 

  نیقیدر قرآن از منظر فر لیمفهوم تأو نییو تب یبررس

 (8/11/1401تاریخ پذیرش:  -7/10/1401)تاریخ دریافت 

DOR: https://dorl.net/dor/20.1001.1.26767384.2022.7.2.9.5 

 1فرناز هاتحاد ،سید

 2حسینی، سید معصوم

 چکیده 

و دریاهای دانش امت  . سرچشمهبه خاموشی نگرایدقرآن کریم چراغ روشنی است که فروغ تابناکش 
. قرآن کریم با فصاحت لفظ، بلاغت اسلوب است نهایتوسعت مقاصد و معانی غیب و شهودش بی که

کند، تا فقیه از آن احکام الهی را استنباط کند؛ حکیم به حقیقت و اعجاز نظم، همة حقایق را تبیین می
نظام موجودات برسد و مفسر به معانی و معارف آن دست یابد.در میان مباحث تفسیری، همواره بحث 

 بر مشتمل کریم با توجه به اینکه قرآناز تأویل آیات و مفاهیم قرآنی مورد توجه مفسران بوده است. 
 معنا قابل بر متن ظاهری دلالت با محکم آیات از مقصود خداوند متعال. است همتشاب و محکم آیات

 آیات به تأویل را آنها است نیاز بلکه نیست؛ چنین متشابه در خصوص آیات امّا است؛ درک و کشف
بحث از تأویل از مباحث مبنایی در علوم مختلف اسلامی است که هر گونه نگرش نمود؛ از اینرو  محکم

با روش توصیفی  مقالة حاضر، قوله تأثیر مستقیم و بنیادین در تمام علوم اسلامی خواهد گذاشت.به این م
و به این نتیجه دست یافته است که از منظر  پردازدمی« حقیقت تأویل از منظر فریقین» ةو تحلیلی به مسأل

تأویل در قرآن کریم و همچنین روایات اسلامی  در نتیجه ؛مفسرین بین تفسیر و تأویل تفاوت وجود دارد
و در نهایت از دارد مختلفی از قبیل تحقق خارجی امر، نتیجه و عاقبت امر، تعبیر خواب و ...  مصادیق

 است.پژوهان و اصحاب تفسیر بوده جدی قرآن منظر شیعیان تأویل درشمارمباحث

 قرآن، تفسیر، تأویل، شیعه، سنی :کلیدواژه ها

                                                           
 gmail.com968farnazettehad@ ایران بابلسر، مازندران، دانشگاه الهیات دکتری دانشجوی. 1

 (مسئول نویسنده) ایران ،آمل،کریم دانشگاه علوم و معارف قرآن، گروه تفسیر و علوم قرآناستادیار. 2
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 مقدمه 

قرآن چراغ روشنی است که فروغ تابناکش به خاموشی نگراید و دریایی است که غواصان به ژرفایش 

نرسند، راه مستقیمی است که رهروانش گمراه نگردند فرقانی است که برهانش سستی نیاید و روشنگری 

 است که اصول و دلایل آن خلل نپذیرد.

دستور کامل  است که در آناسر برکت و رحمت قرآن کریم کتاب جاویدان رحمت الهی است. کتابی سر

که هر چه از آن  است ها و دریاهای دانش امتسرچشمههمچون .قرآن گنجانده شده است هدایت بشر

اندیشان و راه روشن صالحان فرونشانندة عطش عالمان و بهار دلهای ژرفچنین همبرگیرند کاستی نیابد. 

 است.

است و احصای « هکلمات اللّ»نهایت است. زیرا شامل شهودش بی قرآن به وسعت مقاصد و معانی غیب و

قُلْ لوَْ ﴿آن برای هیچ کس جز آن که خدای متعال بخواهد ممکن نیست. همانگونه که خداوند فرمود: 

. (109)کهف / ﴾ئْنَا بِمِثْلِهِ مدََدًاکَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِکَلمَِاتِ رَبِّی لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنفَْدَ کَلِمَاتُ رَبیِّ وَلوَْ جِ

وَماَ ﴿که فرمود:  های ذات باریتعالی مصداق این آیه هستیمبدون شک واضح و مبرهن است که ما مخلوق

النفس )خودشناسی( آگاهی کمی به ما داده شده، ( نه تنها در علم85)اسراء / ﴾أُوتِیتمُْ مِنَ الْعِلمِْ إِلَّا قَلِیلًا

رو  به این مقالة پیشِ یک از ابعاد نظام هستی که در قرآن آمده است شناخت دقیقی نداریم.بلکه از هیچ 

نطران و اندیشمندان فریقین پردازد که حقیقت معنایی تأویل در عرف قرآن از نگاه صابمساله می

میان  های مبنایی احتمالیچیست؟ و آیا تناسب و نزدیکی میان این دو دیدگاه وجود دارد؟ چه تفاوت

نظرات عالمان فرقین دربارة معنای تأویل وجود دارد؟ پاسخ به این سوالات در سایة بررسی آراء 

اندیشمندان دو حذهب شیعه و سنّی است؛ البته از آنجا که بررسی موشکافانه تمام آراء در حد این 

 ده است.گنجد آنچه که از اهمیت بیشتری برخوردار است به صورت تحلیلی تبیین شپژوهش نمی

به دیدگاه فریقین در مورد  رومقالة پیشِ ،مفسرانء با توجه به اهمیت افکار و آرادر نتیجه مقاله حاضر، 

 خواهد پرداخت.تأویل در عرف قرآن  معنایی حقیقت
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، "البیان"، "مفاتیح الغیب"، "المیزان"شایان ذکر است که راجع به این موضوع در تفاسیر بسیاری مانند 

هایی که با موضوع و هدف تبیین علوم قرآنی نگاشته چنین در کتابو ... بحث شده است. هم "التبیان"

زرقانی و ... در خصوص تأویل  "مناهل العرفان"سیوطی،  "الاتقان"زرکشی،  "البرهان"اند مانند شده

ود و قرآن سخن به میان آمده است اما از این جهت که به صورت بررسی تطبیقی آراء فریقین مطرح ش

 های احتمالی را بازشناسی کند مبحثی بدیع است.ها و شباهتتفاوت

 ی تأویلمفهوم شناس -1

مهم و پر کاربرد است که در معنا و « تأویل»دانش قرآن به ویژه مبحث محکم و متشابه، واژه  ةدر حوز

های کتاب و عبارت شود. از آنجا که این واژه در بسیاری ازمراد تأویل متشابه اختلاف فراوان دیده می

سنت و کلام مفسران به کار رفته و فهم درست آن که مبنای بسیاری از معارف است، مبتنی بر شناخت 

 رسد.صحیح این واژه است که از این جهت پژوهش و تحقیق در این باره ضروری به نظر می

 تتأویل در لغ -1-1

تأویل برگرداندن »برگرداندن و ارجاع دادن است: به معنای « لَوَاَ»تأویل از ریشه از نظر راغب اصفهانی 

)راغب  اصفهانی، « شیء به هدف و مقصدی است که از آن اراده شده است چه قول باشد و چه عمل

« تابدتأویل، تفسیر کلامی است که معانی گوناگونی را بر می»گوید: خلیل بن احمد می .(7: 1427

یاس اللغه، بیانی به ظاهر متفاوت با دیگران دارد و صاحب کتاب معجم مق. (61: 1414 ،)فراهیدی

به معنای آغاز از این اصل مشتق « اول»اَول دارای دو اصل است: الف( ابتدای امر، که واژه »گوید: می

با توجه به این سخن ابن فارس، تأویل دارای .(1/158، 1407)ابن فارس، « ب( انتهای امر، شده است

برخی . بازگشت به انتها و غایتو معنای دیگر:  بازگشت به ابتدا و اصلاول: دو معنای کاربردی است: 

 .(268: 1385اند )شاکر، از نویسندگان معاصر نیز در معنای تأویل به همین نتیجه رسیده

گردد. مراد است، در تأویل، حقیقت آن چیز که کلام بدان باز می»: در این خصوص معتقد استابن تیمیه 

)ابن «. هرش موافق باشد و این همان معنای اراده شده از لفظ تأویل در کتاب و سنت استهر چند با ظا

 .(36 /3 :1426تیمیه، 
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 تأویل در اصطلاح -2-1

عباراتی دارند که با نظر علمای امامیه تفاوتی آشکار دارد. به « تأویل»علمای عامه در معنای اصطلاحی 

تأویل ؛ (173: 1973سیوطی، «)...هاعنی موُافقِ لِما قبلها و ما بَعدَصرف الایه اِلی مَ« التأویل» عنوان نمونه:

 .بازگرداندن آیه قران است به سوی معنایی که موافق ما قبل آیه و ما بعد آن باشد

است که آیات قرآن در « حقایق خارجی»تأویل قرآن عبارت از » فرماید:علامه طباطبایی در این باره می

 .(3/53 :1393طباطبایی، ...«)یاناتش بدان مستند است معارف، شرایع و سایر ب

 معنای از عدول»توان به این معنای جامع رسید:در نتیجة بررسی معنای لغوی و اصطلاحی تأویل می

 هر ویا مرجح، عقلی یا نقلی برهان و مشخص دلیل به بنا که پنهانی معنای به آوردن روی و لفظ ظاهری

 (.12: 1390حامد الصالح، «)باشد می پذیر امکان دو

 تفسیر با تأویل تفاوت مفهوم -1

در حد فرصت این بیان شده است که  نظرات متفاوتیدر معنای تفسیر و تأویل و نسبت بین آن دو 

 شود:ها اشاره میپژوهش به آن

 تساوی -1-2

ابن . (3/44: 1393)طباطبایی،ة تأویل و تفسیر بوده استدو واژ بین رأی رایج بین قدما ترادفبراساس 

های تفسیر و تأویل مترادف یا متفاوت المعنی است. برای مثال گوید: نزد گروهی از سلف واژهتیمیه می

و یا مجاهد « دانممن از زمرة راسخان در علم هستم و تأویل قرآن را می»گوید: وقتی ابن عباس می

 .(394: 1389)ناصحیان، «. ، تفسیر قرآن استمرادشان از تأویل« عالمان از تأویل قرآن آگاهند»گوید: می

 عموم و خصوص مطلق -2-2

تفسیر اعم از تأویل است و بیشتر کاربرد آن در الفاظ و مفردات است. ولی بیشترین کاربرد تأویل در »

شود. برخلاف تفسیر که در غیرآن نیز به هاست. تأویل درباره کتب آسمانی استعمال میمعانی و جمله

 .(2/149 : 1391زرکشی، «)دروکار می
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 تباین -3-2

تفسیر در اصل کشف و بیان است. تأویل در اصل به معنای بازگرداندن »نویسد: بن محمدجرجانی می علی

است و در شرع به معنای برگرداندن لفظ از معنای ظاهر به معنای محتمل آن در صورتی که موافق کتاب 

تأویل قرآن از سنخ معانی و »علامه طباطبائی معتقد است که . (46-38 :تاو سنت باشد. )جرجانی، بی

مفاهیم الفاظ نیست، بلکه از حقایق خارجی و عینی است که آیات قرآن در معارف و شرایع و سایر 

 .(3/25: 1393طباطبایی، «)بیاناتش بدان تکیه دارد...

از لفظ مشکل و مورد آن، ولی  تفسیر عبارت است از رفع ابهام»: از طرفی آیت اللّه معرفت معتقد است

 .(1/18 :1419)معرفت، « تأویل به برطرف ساختن شبهه از متشابه گویند...

از آن جا که موارد کاربرد  تفسیر و تأویل در قرآن، احادیث و کلام مفسران یکسان نیست، این اصطلاح 

و تأییدها در آرای گوناگون باید در هر مورد جداگانه مورد بررسی قرار گیرند. در غیر این صورت، نقض 

 به نقطه واحدی متوجه نخواهد شد.

هیچ یک از آراء ارایه شده درباره فرق تفسیر و تأویل در عرف امروزی علوم »آلوسی معتقد است که 

قرآنی صحیح نیست؛ زیرا امروزه تأویل، بیان معانی ربانی و قدسی است که از طریق اشاره در قلوب 

: 1415آلوسی، «)تفسیر چیزی جز بیان معانی ظاهری عبارات و الفاظ نیستعارفان جای می گیرد و 

1/5). 

 کاربرد تأویل در قرآن کریم  -2

واژه تأویل، در قرآن کریم هفده بار به کار رفته است، این موارد با توجه به متعلقّ واژه در هر مورد به 

 :سه گروه قابل تقسیم است

 (36و یونس/ 53ف/، اعرا7الف: تأویل کلام )ال عمران/

 (35و اسراء / 59، نساء/ 82و  78ب: تأویل فعل )کهف /

 (101و 100، 45، 44، 37، 36، 21، 6ج: تأویل رویا )یوسف /
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توان با توجه به آیات مذکور و با دقت در موارد استعمال تأویل در آیات و اقوال علما درباره آن، می

به کار رفته است؛ اگرچه بازگشت همه این معانی به یک درک کرد که تأویل در قرآن در معانی متعددی 

 د:توان به موارد ذیل اشاره کرحقیقت است، از جمله می

 تحقق خارجی امر   -1-2

از جمله معانی که برای تأویل در قرآن مطرح شده است تحقق خارجی امر است؛ این معنا را از خود آیة 

آیا »؛ (53)اعراف / ﴾ ....یَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْویِلَهُ  یوَْمَ یَأْتیِ تَأْویِلُهُ یَقُولُ الَّذِینَهَلْ ﴿توان استنباط کرد: قرآن می

«. جز این است که انتظار تأویل )وقوع خارجی( آن را می برند روزی که وقوع خارجی آن محقق شود...

 تأویل در آیه شریفه به معنای  وقوع خارجی وعده های قیامت است. 

 علت و غرض  -2-2

صبرى ظرفى و بىآن عالم گفت: این )سه بار کم»؛ (78)کهف/ ﴾سَأُنَبِّئُکَ بتَِأْویِلِ مَا لَمْ تسَْتَطِعْ عَلَیْهِ صَبْرًا﴿

و اعتراض، عذر( مفارقت بین من و توست، من همین ساعت تو را بر اسرار کارهایم که بر فهم آن صبر 

عمال لفظ تأویل در آین آیه شریفه برای بیان علت و غرض اصلی است «.سازمو ظرفیت نداشتى آگاه مى

 بیان شده است.  و خضر است که در داستان حضرت موسی

در حقیقت  کند کهچنین تفسیر می (82)کهف/ ﴾ذَلِکَ تَأْویِلُ مَا لمَْ تسَْطِعْ عَلَیْهِ صَبْرًا﴿آلوسی در ذیل آیه: 

بیان کرد گفت:  کارهای به ظاهر منکر خود را برای موسی ضرهمان  علت غایی واقعه است. وقتی خ

 .(1/4: 1415آلوسی«)این است علت و هدف کارهایی که تو بر آن شکیبا نبودی..... 

 نتیجه و عاقبت امر  -3-3

ءٍ فَرُدُّوهُ إِلىَ فَإِن تَنَازعَْتمُْ فىِ شىَها الَّذِینَ ءَامَنوُاْ أَطِیعوُاْ اللَّهَ وَ أَطِیعوُاْ الرَّسُولَ وَ أُوْلىِ الْأَمْرِ مِنکمْ  یَأیَّ ﴿

در آیه  (59)نساء/ ﴾اللَّهِ وَ الرَّسُولِ إِن کُنتمُْ تؤُْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْیوَْمِ الاَخِرِ  ذَالِکَ خَیرٌ وَ أَحْسَنُ تَأْویِلا

جزایش « حُسنَ جزاءًاَ» معتقد استشریفه فوق تأویل به معنای پیامد و عاقبت است. مجاهد در این زمینه 

 .(3/42: 1352نیکو است)فخر رازی 
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 تعبیر خواب -4-3

در این « تأویل»آیه در رابطه با تعبیر خواب آمده است، و مقصود از  8در سوره مبارکه یوسف حدود 

من این تعبیر رویای قبلی »؛(100)یوسف/ ﴾ هذََا تَأْویِلُ رُؤیَْایَ مِنْ قَبْلُ....﴿آیات تعبیر خواب است. 

مقصود این است که خداوند به یوسف در زمین تمکن داد »بیضاوی درباره این آیات می گوید: «.است

و علم احادیث به وی آموخت تا عدل را بر پا دارد و تدبّر در امور کند و معانی کتاب خدای تعالی و 

با تدبّر از آنها جلوگیری احکام آن را در یابد و اجرا کند و یا تعبیر خوابها، حوادث آینده را بشناسد و 

 .(3/280: 1420کند )بیضاوی 

مقصود از تأویل احادیث، تعبیر رویاست به این جهت که اوضاع و »گوید: البیان میصاحب کتاب مجمع

احوال مردم از خوابهایشان معلوم می شود و معنای تأویل بازگشت کار آنان است به آن چه در خواب 

 .(5/320: 1406 ،دیده اند. )طبرسی

 ی باطلرأ -5-3

کسانی »؛ (7ل عمران/آ) ﴾فَأَمَّا الذَّیِنَ فیِ قُلوُبِهمِْ زیَْغٌ فیَتََّبعِوُنَ مَا تشَاَبَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الفِْتْنَةِ وَابتْغَِاءَ تَأْویِلِهِ﴿

خود  که در دلهایشان میل به باطل هست پیرو متشابهات قرآن می شوند تا با تأویل آن مطابق رأی باطل

 «.گری بپردازندفتنه

مَن بر سر تنزل قرآن با مشرکین »کند که فرمودند: نقل می ذیل آیه شریفه روایتی را از پیامبر یعیاش

 .(1/15: 1380)عیاشی « بر سر تأویل قرآن با منافقان خواهد جنگید جنگیدم و علی

 باطن -6-3

 از امام محمد باقر»: شودچنین طرح می در تفسیر عیاشی از فضل بن یسار روایتی نقل شده است که

شود مگر آنکه برایش ظاهر و باطنی است ای در قرآن یافت نمیهیچ آیه»درباره این روایت سوال کردم: 

و هیچ حرفی در آن نهاده نشده مگر آنکه برایش حدّی و هر حدی هم دارای نظرگاهی است مقصود 
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« : ظاهر قرآن تنزیل و باطن آن تأویل آن است...از ظاهر و باطن چیست؟ حضرت فرمود رسول خدا

 .(1/11: 1380، )عیاشی

: اند کهاند و چنین نتیجه گرفتهبررسی قرار دادهعلامه طباطبایی در تفسیر المیزان این روایت را مورد 

متعددی از معنا وجود دارد که تماماً مورد نظر بوده و بر حسب اختلاف اهلش  برای قرآن کریم مراتب»

آید. ظاهر و  باطن قرآن دو امر نسبی است، یعنی هر ظاهری نسبت به ظاهرتر از آن باطن پیش می

: 1393 ،طباطبایی«)شودتر از آن ظاهر نامیده میشود و بالعکس، هر باطنی نسبت به باطنمحسوب می

3/73). 

 کاربرد روایی  تأویل

پردازند. از این رو جستجوی ینی نمیروایات اسلامی معمولاً به تعریف منطقی و جامع مفاهیم د

لذا در ادامه به بیان مختصری های گوناگون روایی اهمیت دارد. کاربردهای مختلف آنها در فضاها و حوزه

 پردازیم:از مفهوم تأویل در روایات می

 روایات حاکی از جایگاه و نقش تأویل -1-2

وَ الرَّاسِخُونَ فِی  ما یَعْلمَُ تَأْویِلَهُ إِلَّا اللَّهُ و﴿ نقل کرده است: عیاشی به سند خود از امام محمدباقر

در این . (1/187: 1380)عیاشی،  ﴾ یعنی تأویلُ القران کُلّه، اِلاّ الله و الراسخون فیِ العِلمِ...»قال: « الْعِلمِْ

 داند.روایت تصریح شده که تأویل همه قرآن را جز خداوند و راسخان کسی نمی

سوره آل عمران  7سنت نیز روایت طبری به نقل از مجاهد قابل توجه است. وی آیه شریفه در منابع اهل 

: 1409)طبری،  ﴾وَالرَّاسِخُونَ فِی الْعِلْمِ یَعْلَموُن تَأْویِلَهُ وَ یَقُولوُنَ آمَنَّا بِهِ﴿ را چنین تفسیر کرده است:

 ایمان داریم. گویند به آندانند و میراسخان در علم تأویل آن را می؛ (3/10

 :اندروایاتی که دانش تأویل را مخصوص خداوند شمرده -2-4

، هر چند به مواجه هستیمدر روایات صحابه و تابعان در منابع اهل سنت  بیشتراین دسته از روایات با 

 ندرت در منابع شیعی هم قابل جستجو است.
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وَالرَّاسِخُونَ فیِ الْعِلمِْ یَقُولُونَ آمَنَّا ﴿در روایت عایشه آمده است که ضمن قرائت آیه به صورت استیناف 

)طبری،  ﴾همُْ فیِ الْعِلْم اَنْ امنوُا بِمُحکَْمِهِ و مُتَشابِهِهِ وَ لمَْ یَعْلَموُا  تَأویلَهُخکانَ مِنْ رُسوُ﴿گفته است:  ﴾بِهِ

تأویل آن را  رسوخ آنان در علم به این است که به محکمات و متشابهات قرآن ایمان دارند و؛ همان(

 .دانندنمی

داند، بخشی از خطبه امیرالمومنین ترین روایتی که اختصاص تأویل را به خداوند میدر منابع شیعی روشن

کند که خدا را درخواست می مردی کوفی از امام» است.« اشباح»است که موسوم به خطبه  علی

با  کند. امامی که گویا به او نگاه میابرایش توصیف کند تا محبت و معرفتش افزون گردد به گونه

ناپذیری خدا آن گونه شنیدن این درخواست با خشم و غضب مردم را به مسجد فرا خوانده و از توصیف

 .(91/74خطبه: 1414)سیدرضی، « کرد سخن گفتندکه او تصور می

دارد تأویل در این کند که علم آن به خداوند اختصاص این روایت وجه خاصی از تأویل را حکایت می

 وجه ناظر به کُنه ذات و صفات الهی است.

 کند:روایاتی که نقش و جایگاه تأویل را در برابر تنزیل یاد می-3-4

نَ قدَْ عَلَّمَهُ ی... فرَسَوُلُ اللهِ اَفْضَلُ الرّاسِخ﴿: در منابع مختلف آمده است روایتی از امام محمد باقردر 

 .(1/334:  1393حسکانی، ؛ 7/62: 1403مجلسی، )﴾عَلَیْهِ مِنَ التَّنزیلِ وَ التَّأویل...للهُ جَمیعَ ما اَنْزَلَ 

 شماردروایاتی که تأویل را معادل بطن در برابر ظهر می-4-4

. (11:)عیاشی، همان ﴾ظَهْرَهُ تَنزْیلُهُ وَ بَطْنُهَ تَأویلُهَ﴿یم که فرمود:نخوامی در روایتی از امام محمدباقر

: 1416. )سیوطی، ﴾لاوهَ وَ بَطْنُه التَّأویلُتفَظَهْرُهُ ال﴿:منابع اهل سنت نیز از ابن عباس نقل شده استو در 

شود که از یک سو براساس برخی روایات، تأویل چیزی با توجه به روایات بیان شده روشن می. (2/115

روایات، راسخان در علم به دانند و براساس برخی دیگر از دانسته شده که راسخان در علم آن را می

 تأویل متشابهات آگاه نیستند.
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 تأویل در نگاه عالمان شیعه-5

مسأله تأویل از دیرباز در شمار مباحث جدّی قرآن پژوهان و اصحاب تفسیر بخصوص شیعیان بوده 

تأویل  های معنایی ناپیدا را برای هر آیه پذیرفته و دستیابی به آن را از منظر لفظاست. و وجود لایه

 شود:ادامة مقالةحاضر به طرح نظر برخی از عالمان در این خصوص اشاره میاند. در نامیده

 دیدگاه علامه طباطبایی-1-5

آنچه از آیاتی که لفظ »گیرد: چنین نتیجه می پس از بررسی تمامی آیات با مفهوم تأویلعلامه طباطبایی 

که  تأویل از قبیل معنای مدلول لفظ. اگرچه خلاف  آید این استتأویل در آنها وارد است. به دست می

ظاهر باشد نیست. بلکه در مورد خوابها )خواب حضرت یوسف( تأویل خواب حقیقتی است خارجی 

کند ... بنابراین تأویل هر چیز حقیقت و مصلحتی است که در حالت خاص برای بیننده خواب جلوه می

 :1417طباطبایی، «)ای تحقق دهند و حاصل و نشانه اوستکه آن چیز از آن سرچشمه و آن چیز به گونه

3/34). 

ذکر شده است پس از استنباط عرف قرآن و با نگاه معناشناسانه به واژه تأویل که در آیات قرآن  ایشان

وَماَ ﴿سوره آل عمران  7ای به تأویل خود قرآن ندارد با استفاده از آیه ولی اشاره نمایدمطالبی را تبیین می

این معنای تأویل » فرماید:و میاست به بیان دیدگاه خود درباره تأویل پرداخته  ﴾ ...یَعْلمَُ تَأْویِلَهُ إِلَّا اللَّهُ

 در قرآن مجید هم جاری است.« گیرد)تأویل هر چیزی حقیقتی است که  آن چیز از آن سرچشمه می

گیرد که از قید ماده و سرچشمه میبرای این که این کتاب مقدس از یک رشته حقایق و معنویات 

جسمانیت آزاد و از مرحله حس و محسوس بالاتر و از قالب الفاظ و عبارات که دست آورد زندگی 

 .(64: 1360مادی ماست بسی گسترده است )طباطبائی، 

حق مطلب در تفسیر تأویل این است که »:کندچنین تبیین میعلامه طباطبائی در نهایت حقیقت تأویل را 

هایش به بگوییم تأویل حقیقتی است واقعی که بیانات قرآنی چه احکام آن، چه مواعظ آن و چه حکمت

آن است. چنین حقیقتی در باطن تمامی آیات قرآنی است چه محکم مستند و چه متشابه، و نیز بگوییم 

است که از بلندی رسد بلکه امور عینی هایی نیست که از الفاظ به ذهن میکه این حقیقت از قبیل مفهوم
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مقام ممکن نیست در چاردیواری شبکه الفاظ قرار گیرد و اگر خداوند آنها را در قالب الفاظ در آورد در 

ای از آن حقایق است. و خواسته ذهن بشر را به گوشه« چون که با کودک سر و کارت فتاد»حقیقت از 

 .(3/48: 1417)طباطبائی، «. نزدیک سازد

توان نتیجه گرفت که تأویل از منظر ایشان، حقیقتی است جدا از لامه طباطبایی میبا توجه به دیدگاه ع

توانند منشأ چیزی قرار هایی بیش نیستند و مفاهیم نمیعالم ذهن، زیرا آنچه در ذهن وجود دارد، مفهوم

 گیرند.

 دیدگاه ملامحسن فیض کاشانی-2-5

برای هر معنایی از معانی، یک حقیقت و روح »معتقد است: صاحب تفسیر صافی درباره تأویل قرآن 

وجود دارد و یک قالب و صورت گاهی حقیقت، صورتها و قالبهای چندی دارد. الفاظ تنها برای حقایق 

اند و از آن جا که حقایق، در قالبها وجود دارند و میان آنها نوعی اتحاد وجود و روح معانی وضع شده

 .(1/31:تافیض کاشانی، بی«)شوندحقیقت استعمال می دارد. الفاظ در مورد قالبها به نحو

که همان قرآن مجید « کتاب تدوین»فرماید: کتاب الهی دو نوع است: درباره تأویل می چنینهم ایشان

« کتاب آفاقی»باشد: که عبارت از همه جهان هستی است و خود بر دو قسم می« کتاب تکوین»است و 

اعلم  ﴿ فرمود: که جان انسانی است؛ چنان که امام صادق« انفسی کتاب»که عالم غیرانسانی است و 

بدان که صورت  ﴾ ان الصوره الانسانیه هی اَکْبر حجج الله عَلی خَلقَهِِ وَ هِیَ الْکِتاب الذی کَتَبهَ بِیدَِ ....

های الهی است بر خلقش و او همان کتابی است که خداوند به دست خود ترین حجتانسانی بزرگ

( پس قرآن کریم، این کتاب تدوین الهی، از مقام غیب، نزول کرده تا 383: 1368شته است. )آملی، نگا

 به مرحله شهادت و عالم ملک در قالب الفاظ و حروف در آمده است.

قرآن حکم الهی است که بر پیامبران و مردم نازل شده » فرماید:و در جای دیگر این عارف بزرگ می

م و اسرار آن قیام کنند... پس هر گاه کسی به بعضی از آن، یعنی تفسیر، بسنده کرد است تا به تمام احکا

و از تأویل دست کشید، امکان دارد آن چه که استنباط کرده است با آن چه وا نهاده و از آن غفلت کرده 
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نهایت بطون مخالف و ناهمساز باشد ... بنابراین بر همه لازم است که به تفسیر و تأویل بپردازند تا به 

 .(1/346: تا)آملی، بی«. ای به واجب برسدهفتگانه برسند و نگذارند صدمه

 دیدگاه امام خمینی )ره(-3-5

فرماید: ه و حقایق علمیه در حضرت واحدّیت معرفی میتیامام خمینی)ره( حقیقت قرآن را از شئون ذا

هُوَ الْأَوَّلُ وَ  ﴿که در این صورت اگر خداوند دارای ظاهر و باطن است: چنان که قرآن فرموده است: 

کتاب الهی نیز ظاهر و باطن دارد و اگر در معرفت شئون ربوبیّت، . (3)حدید/ ﴾الْآخِرُ وَ الظَّاهِرُ وَ الْباطِنُ

از نظر امام  .(81: 1384)خمینی، «. دنی به مقام جامعیتّ معرفی شده است علو اعلا و دنوا حق در

خمینی)ره( ضرورت توجه به باطن قرآن و لزوم تأویل آیات آن این است که توقف در ظاهر آیات و 

نرفتن به مغز و باطن، موجب جهل و انکار نسبت به نبوت و ولایت و سبب مرگ و هلاکت است 

گمان مکن که کتاب آسمانی و قرآن فرو فرستاده ربانی، همین پوسته و صورت است و بدان »ماید: فرمی

که ایستادن در حد صورت و ماندن در حد ظاهر و نرفتن به مغز و باطن، مرگ و هلاکت است و ریشه 

 .(59: 1384، همان)«. باشدها میها و ولایتها و پایه تمامی انکار نبوتتمامی جهالت

 دیدگاه ملاصدرا-4-5

ای ن دارای درجاتی است و هر درجهآقر» نویسید:ملاصدرا، فیلسوف بزرگ عالم اسلام، در این رابطه می

حاملان و حافظانی دارد که پس از اظهارات از حدث و حدوث و پاکی از علایق مکانی و امکانی آن را 

کنند، امام روح قران و مغز و درون آن مینمایند. ظاهرگرایان قشری، تنها معانی قشری را درک مس می

آید بلکه با قابل درک است، البته نه با علومی که از راه تعلّم تفکر به دست می« الوالالباب»تنها از سوی 

علوم بدنی باید متوجه بود که باب وحی مسدود شده ولی باب الهام براساس نیاز مردم همچنان باز 

 .(189: 1389، )ملاصدرا«. است
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 تأویل در نگاه اهل سنت -6

نمایدمفهوم تأویل در نگاه اهل سنت مورد بررسی قرار گیرد با توجّه به آنچه مطرح شد در ادامه لازم می

 و تبیین شود.

 دیدگاه آلوسی-1-6

ای اندک از برای کسی که سرمایه»:دربارة مفهوم تأویل چنین معتقد استصاحب تفسیر، روح المعانی 

قرآن را انکار کند، بطونی که « بطون»ای از ایمان داشته باشد، شایسته نیست که وجود بهرهعقل و اندک 

 .(1/7: 1415)آلوسی، «. کندمبدأ فیاض، آنها را بر دلهای کسانی از بندگان خود اگر بخواهد افاضه می

اقوال بعضی بسیاری از علمای اهل سنتّ هم به تأویل صفات خبری اعتقاد دارند که در این قسمت به 

هایی مانند، زرکشی، غزالی و فخر رازی، معنای اصطلاحی تأویل را شخصیت از آنها اشاره خواهد شد.

دانند از: منصرف نمودن کلام از معنای ظاهر به معنای محتمل و مرجوعی که دلیل پذیرفتنی عبارت می

 .(3/437: 1391آن را تایید کند)زرکشی، 

 ویلأاشاعره وت-2-6

محکم آن است »شاعره، تأویل ارتباط وثیقی با محکم و متشابه دارد، چنانکه شافعی گفته است: از نگاه ا

: 1426رشیدرضا، «) پذیرد، ولی برای متشابه احتمال چندین تأویل وجود داردکه تنها یک تأویل می

3/190). 

 ابن تیمیه وتاویل-3-6

از »گوید: داند و در جای دیگر میابن تیمیه شناخت تأویل یکی شییء را آشنایی با وجود عینی آن می

 دو معنا دارد: « تأویل»دیدگاه علمای متقدم 

و « تفسیر»تفسیر کلام و بیان معنای آن، چه موافق ظاهرش باشد، چه مخالف که به نظر این گروه  -1

 مترادف هستند.« تأویل»
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طلبی )امر و نهی( باشد گویند، تأویل حقیقت کلام است. پس اگر کلامعلمای متقدم می بعضی از -2

: 1426)ابن تیمیه، «. تأویل آن امتثال مطلوب است و اگر جمله خبری باشد، تأویل آن حقیقت خبر است

3/25). 

وجود  رسد این است که ابن تیمیه بین مصداق و تأویل خلط کرده است چون کسیآن چه به نظر می

دانیم شود و میخارجی را تأویل ننامیده است، بنابراین اصلاح منطقی به وجود عینی )مصداق( گفته می

که هر لفظ دارای مفهومی است که عبارت است از آنچه ذهن ما آن را در هنگام شنیدن لفظ تصور 

 دارد. کند و نیز هر لفظ را مصداقی در خارج است که مفهوم ذهنی لفظ با آن انطباقمی

 بخاری و تأویل-4-6

یَضحَکُ الله اِلیَ رجَلَُینِ »از بخاری نقل شده که درباره قول پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم 

 ( یعنی خندیدن خدا به معنای رحمت اوست.7/82: 1426)بخاری، « ضِحکُهُ رحَمَْتَهُ»گفت: ....« 

 شوکانی و  تأویل-5-6

 آید بسیاری از آیات صفات را تأویل کرده است به عنوان نمونهی سلفی به حساب میشوکانی که از علما

)خدا گفت ای ابلیس  ﴾قَالَ یَا إِبْلِیسُ مَا مَنعََکَ أَنْ تَسْجدَُ لِمَا خَلقَْتُ بِیدََیَّ ﴿سوره ص،  75در تفسیر آیه 

ای ما صرفک و صدک »گوید: می چه چیزی مانع از سجده تو بر آنچه با دو دستم آفریدم شده است(

یعنی چه چیزی تو را مانع شده و . (4/624: تا)شوکانی، بی« عن السجود لمِا تولیت خلقه مِن غیر واسطه

 ام.بازداشته از این که سجده کنی برای چیزی که من متولی خلقت آن بدون واسطه شده

 ابن حجر عسقلانی و تأویل-6-6

کسانی است که معتقد به تأویل صفات بوده و لذا بسیاری از صفاتی که ابن حجر عسقلانی نیز از جمله 

 گوید:می ﴾اِذا اَحَبَّ اَللهَ عَبدْاً ...﴿ایشان در شرح حدیث:  در صحیح بخاری آمده را تأویل کرده است.

 .(10/78: تا)شوکانی، بی ﴾المراد بِمَحَبَّهِ الله اِراده  الخَیْر لِلعَبد و حُصول الثوّاب له﴿
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 طبری و قول به تأویل-7-6

قالَ جماعه مِنَ الصّحابَهِ وَ التّابعین مِنْ ﴿ گوید:( می42)قلم/ ﴾یَوْمَ یُکشَْفُ عَنْ ساقٍ﴿طبری در ذیل آیه: 

جماعتی از صحابه و تابعین از اهل تأویل ؛ (29/38: 1412)طبری،  ﴾اهَْل التَّاویل یبدو عن امر شدَید

 که با شدت، ظهور و بروز خواهد نمود.اند که مقصود آیه آن است گفته

« أی عَلما وَ ارتفع»گوید: ( می5)طه/ ﴾الرّحمن عَلیَ العَرشِ اسْتوی﴿همچنین ایشان در تفسیر آیه شریفه: 

 .یعنی بلند مرتبه و مرتفع است؛ )همان(
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  :نتیجه

آید این است که، تأویل قرآن حقیقت یا حقایقی نتیجه ای که از مجموع آن چه بیان شده به دست می

 نقلی برهان و مشخص دلیل به بنا که پنهانی معنای به آوردن روی و لفظ ظاهری معنای از عدولاست 

، مطالب و معارفی که در قرآن در قالب الفاظ بیان شده،  باشد می پذیر امکان دو هر ویا مرجح، عقلی یا

ریشه در حقیقتی دارد که به عالم دیگر متعلق است و الفاظ تنزل یافته آن حقیقت است و با توجه به 

شود که معنای ظاهری قرآن مراد نیست، دعوت قرآن به تدبر و تعقل در آیات قرآن مجید، معلوم می

ن است که آیاتش سرچشمه فکر و اندیشه است و تأویل آیات، از دیدگاه بلکه هدف از نزول قرآن ای

باشد. چون حقیقت اصلی آیات قرآن همان شیعه و بیشتر علمای اهل سنّت مورد تأیید و پذیرش می

 گردد.تأویل آیات است که عینّیت خارجی دارد و مفاهیم قرآن به آن بر می
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 :منابع

 قرآن کریم*

  قم، هجرت. .ق1414 ی:رض فیشر، گردآوری البلاغه نهج*

 .هیدار الکتب العلم روت،ی. بیروح المعان ،ق 1415 :محمود  دیس ،یآلوس -1

 ، جامع الاسرار و منبع الانوار، انتشارات علمی و فرهنگی، تهران.1368آملی، سیدحیدر:  -2

 ارشاد اسلامی.، المحیط الاعظم، وزارت فرهنگ و تا یبنننننننننننننن :  -3

 ،التفسیر الکبیر، چاپ عبدالرحمان، بیروت.1426ابن تیمیه، احمدبن عبدالحلیم:  -4

 ، الصحیح.1391بخاری، محمدبن اسماعیل:  -5

 .العربی التراث احیاء دار، روتیب ،التنزیل نوارا،  1420: عمر بن عبدالله بیضاوی، -6

 ناصرخسرو، تهران.تا، التعریفات، جرجانی، علی بن محمد: بی -7

 .یاسلام ارشاد وزارت تهران، ،لیالتنز شواهد ، 1393 احمد، بن داللهیعب ،یحسکان -8

 ،  آداب الصلوة، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، تهران.1384خمینی، روح ا...:  -9

تنظیم و نشر ، شرح دعای سحر، ترجمه سیداحمد فهری، چاپ اول، موسسه 1384ننننننننننننن :  -10
 آثار امام خمینی، تهران.

 طلیعة نور.، قم، المفردات ، 1427: محمد بن نی، حسیراغب اصفهان -11

 ، بیروت، دار احیاء التراث العربی.مفاتیح الغیبتا، بی :ابوعبدالله،فخرالدین رازی  -12

   .، دار المعرفة، بیروتالمنارق،  1414: رشید رضا، محمد -13

 .ةالمعرفداربیروت: ، البرهان فى علوم القرآن،  1391: بدرالدین محمد بن عبداللهزرکشى،  -14

 .، قاهره، الهیئة المصریة العامة للکتابالاتقان ، 1416: بکرسیوطی، عبدالرحمان بن ابی -15

 قم.، علوم قرآنی، گنج معرفت، 1388شاکر، محمدکاظم:  -16

 تا، فتح القدیر، دارابن کثیر، دمشق.شوکانی، محمدبن علی: بی -17
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 ، قرآن در اسلام، دارالکتب الاسلامیه، چاپ دوم، تهران.1360طباطبایی، سیدمحمدحسین:  -18
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 ، بیروت: دارالمعرفه.مجمع البیان، 1406طبرسی، فضل بن حسن:  -22
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Nikzad, Hamid3 

Abstract 

The current research with the title "Interpretations of the Story of Moses on 
the Subject of the Manifestation of God" tries to deal with the mystical aspects 
of the story of Prophet Moses in mystical interpretations, focusing on the 
subject of the manifestation of God to Moses on Mount Sinai, using 
descriptive and analytical method. The story of Prophet Moses has had a 
significant reflection in the interpretation texts, especially the interpretations 
and mystical texts, and the commentators have pointed out in detail many 
parts of this story in the interpretation of the verses that are related to the life 
of this prophet. The findings of the research show that the story of divine 
prophets in the Holy Quran is one of the most important pillars of Islamic 
mysticism to the extent that if the presence of divine prophets in mystical 
interpretations is ignored, it will be difficult and perhaps impossible to explain 
mystical thoughts and teachings. What can be seen in the story of Prophet 
Moses in mystical interpretations includes a complete course of life, which 
shows both the universal and experiential dimension of the knowledge and 
spiritual evolution of Moses, as well as the subjective and intuitive dimension. 
The accuracy of mystical interpretations makes it clear that some mystical 
interpretations are so immersed in mystical concepts as if they had no belief 
in real and superficial concepts, and it seems that this method is not very 
compatible with the method of the Ahl al-Bayt (peace be upon them). 
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  پژوهشینوع مقاله: 
 در موضوع تجلّی خداوند تأویلات داستان موسی 

 (10/11/1401تاریخ پذیرش:  -1/11/1401)تاریخ دریافت 

DOR: https://dorl.net/dor/20.1001.1.26767384.2022.7.2.10.6 

  1فلاح ،ابراهیم

 2خلیلی ،میثم

  3نیكزاد ،حمید

 چکیده

تلاش دارد تا با روش « در موضوع تجلّی خداوند تأویلات داستان موسی  »حاضر با عنوان پژوهش  
با محوریت موضوع  در تفاسیر عرفانی های عرفانی داستان حضرت موسی توصیفی تحلیلی به جنبه

در متون تفسیری به  بپردازد. داستان حضرت موسی  در کوه طور تجلّی خداوند برای موسی 
ویژه تفاسیر و متون عرفانی بازتاب چشمگیری داشته و مفسران در تفسیر آیاتی که با زندگانی این پیامبر 

گر های تحقیق، بیانهای متعدد این داستان اشاره کرده اند. یافتهاولوالعزم مرتبط است، به تفصیل به بخش
ترین ارکان اساسی عرفان اسلامی است به یکی از مهمآن است که داستان انبیای الهی در قرآن کریم 

حدی که اگر چنان چه حضور انبیای الهی درتفاسیر عرفانی نادیده گرفته شود، تبیین تفکرات و تعالیم 
در تفاسیر عرفانی  عرفانی دشوار وشاید غیر ممکن خواهد شد. آن چه که در داستان حضرت موسی 

شود که هم نشان گر بعد آفاقی و تجربی یر و سلوک را شامل میخورد، یک دوره کامل سبه چشم می
معرفت و تکامل روحی موسی کلیم الله است و هم بیان گر بعد انفسی و شهودی آن. دقت در تفاسیر 

سازد که برخی از تفاسیر عرفانی چنان در مفاهیم عرفانی غرق عرفانی این نکته رابه خوبی روشن می
رسد این شیوه با روش اند که به نظر میتقادی به مفاهیم ظاهری و حقیقی نداشتهاند که گویی هیچ اعشده

 . اهل بیت علیهم السلام چندان هماهنگی ندارد

 

 ، تجلی.، تفسیر، عرفان، تفاسیر عرفانی، تأویلموسی: هاکلیدواژه
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 مقدمه

های مربوط به زندگانی پیامبران علیهم السلام، جهت انتقال تفاسیر و متون عرفانی، مشحون از داستان

در قرآن  مفاهیم عرفانی است. به تناسب کثرت نقل وقایع دوران حیات و رسالت حضرت موسی 

گرفته است. دلیل  کریم، در تفاسیر عرفانی نیز حوادث زندگی این پیامبر اولوالعزم، بسیار مورد توجه قرار

العاده این قصه و ماهیت تأویل پذیری آن دانست. آن چه که های خارقتوان وجود جنبهاین امر را می

در کلام معصومین علیهم السلام حائز اهمیت است این است که برای قرآن، ظاهری و باطنی و برای 

، هم ظاهر و هم معصوم  باطن آن نیز باطنی وجود دارد ولی نباید فراموش شود که آن حضرات

دادند، به ظاهر قرآن نیز توجه کامل دانستند و همان گونه که به تأویل اهمیت میباطن را معتبر می

ه، پرداختن به تأویلات داستان حضرت مقالدر این نگارندگان های جدی نمودند. یکی از دغدغهمی

را به خود  انؤالات اساسی، ذهن محققدر دوران قبل و بعد از رسالت بوده و همواره این س موسی 

در  معطوف نموده که با امعان نظر به قرآن کریم، رویکردهای عرفانی به داستان حضرت موسی 

تفاسیر عرفانی چه بوده است؟ و این که آیا این تأویلات و رویکردهای عرفانی، تماماً بر اساس کشف 

 ر آن دخالت داشته است؟ های ذوقی و شاعرانه نیز دو شهود بوده و یا تأویل

در این پزوهش نگارندگان بر آن هستند با امعان نظر به قرآن کریم به مسأله اصلی این تحقیق که  

های تأویلات داستان تجلّی ها و خاستگاهشناسایی و تحلیل چگونگی رویکردهای عرفانی و نیز زمینه

پردازند. لذا برای محقق شدن امر در تفاسیر و آثار عرفانی است، ب خداوند برای حضرت موسی 

 فوق، به این سوالات در رساله پرداخته خواهد شد:

 رویکردهای عرفانی مفسرین در تفاسیر عرفانی راجع به داستان رؤیت خداوند توسط حضرت موسی

 چیست؟

 و رؤیت خداوند  داستان موسی. 1

. ذکر این نکته ضروری است که مسأله رؤیت و شهود خداوند متعال در آیات متعددی مطرح شده است

این موضوع در مکاتب کلامی، فلسفی، عرفانی و تفسیری، محل تضارب آراء مهمی است؛ از این رو، 

ها از اهمیت خاصی برخوردار است. برخی بررسی آراء تفاسیر عرفانی در این خصوص و جمع بندی آن

در قرآن، تلقی  لِقاءَ اللَّهِمعادل معنای  از عرفا مسأله رؤیت و شهود باطنی و رؤیت تجلیات خداوند را

ولی برخی دیگر از مفسرین بر مبنای تنزیه کلامی صرف و با تمسک به  (7/431 :1371.)میبدی،نموده
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مسأله نفی جسمانیت و اعتقاد به انحصار امکان شهود خداوند در رؤیت مادی، به نفی امکان این موضوع 

)حقی بروسوی، بی نمایند.نیز به لقاء عذاب و عقاب الهی یا مرگ، حمل میرا  لِقاءَ اللَّهِپرداخته و آیات 

 (10-11/ 7 تا:

 مفهوم تجلیّ . 2

وَلَمَّا ﴿تجلّی از اصطلاحات مطرح عرفانی است که در قرآن کریم از جمله سوره اعراف به کار رفته است: 

نیِ أَنْظُرْ إِلَیْکَ قَالَ لَنْ تَرَانیِ وَلکَِنِ انْظُرْ إِلىَ الْجَبَلِ فَإِنِ جَاءَ مُوسىَ لِمِیقَاتِنَا وَکَلمََّهُ رَبُّهُ قاَلَ رَبِّ أَرِ

دقت (  143/اعراف ( ﴾اسْتقََرَّ مکََانَهُ فسَوَْفَ تَرَانیِ فَلَمَّا تَجَلىَّ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَکًّا وَخَرَّ مُوسىَ صَعِقًا

سازد که آیه اشاره به تقاضای رؤیت الهی از سوی حضرت موسی در مفهوم آیه این نکته را روشن می

و تجلّی پروردگار بر طور سینا دارد و الهام بخش عرفا در توسعه و بسط معنای این واژه در حوزه  

 (1370:12)نویا ،باشدعرفان اسلامی می

وجود حجاب میان ( 100: 1371،کلاباذیر)نمودن و استتاتجلّی در لغت به معنای آشکار شدن و رخ 

و در همان ( )های بشری است. پوشیدگی و پنهان ماندن آمده است.بنده و خدا و تجلی، رفع حجاب

اصطلاح عرفانی، اشراق و تابش انوار حق بر دل وارستگان است که با آن شایستة شهود حق 

ها و صفات خود مشغول باشد، از مشاهده غیب محروم یاگر عارفی به ویژگ (363: 1382.)سراج،شودمی

ای برسد که خدا ها قادر است به درجهگردد ولی با برداشته شدن حجاب و پرده تعلقات و وابستگیمی

 (129: 1381کاشانی،  (بر او متجلّی و نمایان گردد.

ای از تبیین مراتب تجلی و شرایط نمونه برجسته از دیدگاه عرفا، ماجرای میقات حضرت موسی

را رهرو طریق  شهود حق بوده است. لذا، عارفان، میقات را نوعی سفر عرفانی و حضرت موسی 

اند مقام معنوی آن حضرت را تحلیل نمایند. از دیدگاه اند و با مفاهیم عرفانی تلاش نمودهحق دانسته

سالک مجذوب بود وآن هنگام که بر اثر تجلیّ آنان موسی چون به میقات آمد، طالب و مرید و محب و 

صفات بود و بواسطه تابش  «فنای»و  «تفرقه»و «سکر»و  «تلوین»شد در مرتبه « صَعِقًه»خدا بر طور، دچار 

بود. از منظر عرفا، میقات، حکم سفر باطنی را دارد و حضرت موسی  «هیبت»انوار تجلّی جلالی در حال 

دارد و لیکن در این ماجرا نکاتی ای مشاهده معشوق و محبوب، قدم بر میچون مسافری است که بر 

و بر همین اساس طالب، ( 2: 1389)همدانی، با پای خود به میقات رفت کند: موسی جلوه گری می

 مرید، محبّ و سالک مجذوب بود. 
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 مفهوم رؤیت .  3

 را بر حسب قوای نفس به چهار معنی آورده است: « رؤیت»راغب اصفهانی 

 الف( دیدن به چشم سر، 

 ب( دیدن به قوه وهم و خیال، 

 ج( دیدن به قوه تفکر، 

 (273: 1375)راغب اصفهانی ،   د( دیدن به قوه عقل.

ن کل مرئی فهو إنّه تعالی یستحیل علیه الرویه البصریه لأ﴿گوید: علامه حلّی در این خصوص می

و (30: 1338)حلی ،  ﴾ذوجهه لأنهّ إمّا مقابل أو فی حکم المقابل بالضّروره فیکون جسما و هو محال

کاشانی نیز در معنای رؤیت آورده است: رؤیت عیان در این جهان متعذر است. چه، باقی در فانی نگنجد. 

و کافران را ( 22قیامت/)﴾رَبِّها ناظِرَةٌ رَةٌ إِلىوُجوُهٌ یَوْمَئذٍِ ناضِ﴿اما در آخرت، مؤمنان را موعود است 

مؤمنان در دنیا حق را به دیده عیان  (15)مطففین/ ﴾کَلَّا إِنَّهمُْ عَنْ رَبِّهمِْ یوَْمَئذٍِ لَمَحْجُوبُونَ﴿ممنوع. و در 

 (37: 1381کاشانی، .)و نظر بصیرت بینند و در آخرت به نظر عیان و بصر

ترین منابع برای موضوعات عرفانی به ویژه رؤیت، شعر توان ادعا نمود که یکی از مهمبه جرأت می

است. عرفا برای بیان عقاید و احوال و مقامات خود به ناچار، زبان شعر را برای بیان حالات و مقامات 

ان کلامی است اما گاهی خود ابداع کردند. البته ناگفته نماند بیان صوفیه گاهی اوقات تحت تاثیر متکلم

ها متکی و سنت گرا بوده و یا آید. به تعبیری دیگر، یا مانند اهل حدیث به نقلبه صورت عرفانی در می

 بردند. از کشف و شهودهای قلبی خود بهره می

 در حلیه الاولیاء شعری از احمد انطاکی نقل شده که نشان دهنده و مبیّن همین واقعیت است. 
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 بناء علم مجربفعندی من الا

 ا     ناضح للحق و بالتوفیق فاصبحت

 فمنه بالهام و منه سماعیا   

 اضیا نم  الله ننم هامنک بالنذل و 
 (296ص 9،ج1407)ابونعیم ،

لزوما باید به قرن دوم که عصر پیدایش تصوّف است، رجوع کرد. اگر « رؤیت»برای بیان جنبه عرفانی 

چه از این قرن تاریخ مدونی در دست نیست اما در قرون بعد در تذکره ها، سخنان صوفیان ابتدایی و 

شده است؛ از جمله ها نقل ها بر جای مانده و اقوالی حاکی از عقیده بر رؤیت خداوند از آناحوال آن

این افراد، حسن بصری است که موسس مکتب زهد است. عقیده رؤیت از دیدگاه وی تا حدودی مبهم 

است؛ زیرا او به مانند تمامی زهاد قرن اول و اوائل قرن دوم اهل خوف است و نسبت به دنیا دیدی 

ذکره الاولیاء فصلی را به او شود. عطار در تمنفی دارد. قطعا برای او موضوع رؤیت به آخرت مربوط می

 کند: دهد و قول او را که به تجلی خدا در بهشت تصریح شده، ذکر میاختصاص می

اوّل که اهل بهشت به بهشت نگرند هفت صد سال بی خود شوند از بهر آن که حق تعالی برایشان »

 وحدت شوند. تجلی کند. اگر در جلالش نگرند، مست هیبتش شوند و اگر در جمالش نگرند، غرق

 (44: 1387عطار ، «)

دانند، از این رو، قول حسن بصری با صوفیان پس از وی که رؤیت را بی واسطه دیدن روی خدا می

 تفاوت دارد. 

عبدالواحد بن زید از نخستین کسانی است که از محبت و لقای پروردگار در بهشت سخن گفته است. 

 که معادل رؤیت است، استفاده شده است:  در مناجات منقول از وی، از لفظ لقاء و نظر

قسم به عزتت که محبت تو را هیچ شادی جز لقای تو نیست و شفایی که از دیدن جلال روی تو در »

 (6/156: 1407ابونعیم،«.)شناسمسرای کرامت به دست خواهد داد، نمی

عد از مرگ اتفاق بیفتد، آید، وی این تجربه را که قرار است بطوری که از سخنان ابن زید بر می همان

 داند. به عنوان یک امر قطعی تلقی نموده و نظر به وجه خدواند در بهشت را کرامتی برای اهل ایمان می

رابعه عدویه به عنوان یکی از صوفیان بزرگ در یکی از مناجات هایش از دیدار و لقاء خداوند سخن 

 (87: 1387)عطار، «لقای تو. الهی کار من در دنیا یاد توست و در آخرت»گفته است: 

لحقوق الله علاوه بر اشاره به موضوع رؤیت، نکات جالب توجهی را  الرعایةحارث محاسبی در کتاب 

هم الذین یقولون أن القرآن مخلوق و هم الذین یقولون بالوقف و الذین یکذبون بالقدر »کند: گوشزد می
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لموازین و منهم رافضه و المرجئه و الآخره والذین یغلطون اوالذین یفکرون انّ یری فی

شود، این است که: اولا: حارث تعبیر ؛ آنچه از این عبارت استفاده می(464: 1420محاسبی، )«المحروریه

کردند، به کار برده است. ثانیا: وی رؤیت خدا را در مورد رؤیت را که متکلمان و حنابله از آن استفاده می

که بهشت را به صحنه لقاء و دیدار  -، سنت معاد شناسی صوفیانهکند و از این طریقآخرت مطرح می

 را حفظ کرده است.  -کردندحق تأویل می

بایزید بسطامی از بزرگان متصوفه، علاوه بر اعتقاد به لقای اخروی، به مشاهد قلبی در دنیا نیز اعتقاد 

رده است که این موضوع در داشته است. وی شاید از نخستین کسانی است که به فنای فی الله اشاره ک

های وصال و رؤیت استفاده نموده، در پیوند با رؤیت، قابل ارزیابی است. وی همان طوری که از واژه

: 1387فعالی ، )مواردی از تعابیری مانند معاینه، مشاهده، لقاء، کشف و حجاب هم استفاده کرده است. 

68) 

 عرفانی مفهوم رؤیت و شهود حق از دیدگاه مفسران . 4

دیدن حق تعالی اولاً با بصیرت است »در تفسیر بحر المدید درباره شهود و رؤیت حق چنین آمده است: 

کند و بعد از آن ادراک محسوسات، لذا، اگر نه با بصر؛ زیرا بصیرت، ادراک معانی غیر محسوس می

) بیندا که بصیرت میبیند جز آن چه رچشم بصیرت باز شود، نور آن به نور بصر مستولی شده و نمی

و برخی از عرفا گفته اند: که این مزیت و تفضل عظیم، همان رؤیت حق در  (2/258: 1419ابن عجیبه،

ها و حد غایت دارد نه سایر امت  دنیاست و این رؤیت، اختصاص به خواص امت حضرت محمد

ان به سایر انبیاء است و غیر از جناب ایش و اعلای این شهود ویژه پیامبر اسلام حضرت محمد

 (258همان:  (.اختصاص ندارد.

برخی از مفسرین، رؤیت را چنین تبیین کرده اند: حقیقت رؤیت عبارت است از انکشاف تامی که ما 

فوق آن انکشافی قابل تصور نیست. رؤیت بصیرتی اختصاصی به رؤیت با چشم سر ندارد، و رؤیت با 

مرئی قرار گرفته و یا در حکم مقابل هم باشند، مانند دیدن چشم مستلزم این است که بیننده در مقابل 

در آینه و آب و به توسط هر جسم شفافی، به شرط آن که بیش از حد نزدیک و یا دور نباشند و آفت 

در چشم وجود نداشته باشد، و مهم در شهود و رؤیت، توجه نفس به آلت و وسیله دیدن و فعل آن 

نفس است ولیکن در مقام نازله آن، قوه باصره وسیله بینایی است. است؛ چرا که ادراک بصری صنعت 

و ادراک بصری و رؤیت حقیقی در قوه مخیله، چون درک در عالم مثال است مانند: رؤیت مکاشفین و 
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شود مانند رؤیت بینند و نیز حمل بر ادراک، عین خیال در عالم خیال میکسانی که رؤیای صادقه می

 .بینند.اند و نیز کسانی که در خواب، رؤیاهای دروغ میرسام و بر سام شدهکسانی که دچار مرض س

 (412-411/ 5: 1408)گنابادی ، 

رؤیت و نظر به معنای درک نیروی روان »در تفسیر انوار درخشان، مفهوم رؤیت این گونه آمده است: 

افاضه وجود است.  است و ارائه صفت فعل پروردگار و نیز عبارت از موهبت نیروی شهود روانی و

رؤیت دارای اقسام مختلف و مراتب بسیاری است از جمله رؤیت امر محسوس و موجود خارجی که 

عملی است طبیعی به این که دیدگان با نیروی بینایی از هیأت و شکل و چگونگی جسم عکس برداری 

فهمد و با آن چه در ا میگاه با نیروی فکر و خرد آن ربیند آنکرده و بدین وسیله موجود خارجی را می

شناسد. سنخ رؤیت آثار و معرفت شهودی به حریم کبریایی که به خاطر دارد، تطبیق و سپس آن را می

پیامبران موهبت شده هرگز قابل قیاس به معرفت روانی و رؤیت آثار و شهود اهل ایمان و تقوی نخواهد 

و هر آن در معرض غفلت و تزلزل است. بود؛ چرا که معرفت شهودی پیروان مکتب توحید، اکتسابی 

درک موهبت وجودی و معرفت شهودی آثار حریم قدس که به انبیاء و اوصیاء افاضه شده، از دید وافق 

ای و آنی اندیشه بشری خارج است؛ زیرا جذبه ساحت پروردگار چنان آنان را احاطه کرده که لحظه

ب اعلای رؤیت و شهود، توجه به ساحت کبریایی افکند. مراتهای مطهر آنان سایه نمیغفلت بر قلب

است طوری که خود را قائم به او و ساحت او را به خود نزدیک تر ببیند و او را محیط و قیوم جهان 

آفرینش بداند و با شهود روانی، خود و سرتا سر موجودات را پرتوی از ساحت پروردگار ببیند و بیابد 

 رَأیْتُ اللهَ وَ  مَا رَأیْتُ شَیْئًا إلاَّ ﴿فرمایند: می ان چه حضرت علی و آنی از عظمت او غافل ننماید. چن

نور ساحت کبریایی او چنان روح و روان مرا ربوده و جذبه قهر او مرا از هر سو فرا گرفته  ﴾ بَعدَهُ وَ قَبلَهُ

یابم که افکنم و میبینم و به واسطه شعاع نور او به جهان خلقت نظر میای را نمیکه جز پرتو او پدیده

صحنه سرایی است و نیل به این مقام عالی از رؤیت و شهود با این که درجات متعددی دارد به رسولان 

 (19-23: 1404)حسینی همدانی ،. و اوصیاء اختصاص دارد. و پیامبران، به ویژه پیامبر اسلام 

مقصود از رؤیت، آن علم ضروری »گوید: علامه طباطبایی )ره( در تبیین مفهوم رؤیت از منظر قرآن می

گوید: خداوند مختص به پروردگار، حقیقتی است که قرآن از آن پرده برداشته است. ایشان در ادامه می

است، و آن یک نوع تبارک و تعالی در کلام خود رؤیتی را اثبات کرده که غیر از رؤیت بصری و حسّی 

شود، بدون این که چشم و یا درک و شعوری است که به وسیله آن حقیقت و ذات هر چیزی درک می
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فکر در آن به کار رود، شعوری اثبات نموده که انسان با آن شعور به وجود خدای خود پی برده و اعتقاد 

کند، به وجود پروردگار خود راه پیدا میکند، غیر از آن اعتقادی که از طریق فکر و استخدام دلیل پیدا می

کند و اگر این توفیق به دست نیاید بلکه پروردگار خود را به وجدان و بدون هیچ پرده و ستری درک می

ها شده به این دلیل است که به خود مشغول شده و دستخوش گناهان و خطاهایی شده که مرتکب آن

ک امر موجود و مشهود است نه این که علم به طور کلی است و این عدم درک نیز به مثابه غفلت از ی

 (310/ 8: 1376طباطبایی،  ) «از بین رفته باشد.

این که جهاز بینایی به کار افتد و از صورت جسم »از دیدگاه علامه، معنای لغوی رؤیت عبارت است از 

که عملی که آن را مبصر، صورتی به شکل و رنگ آن برداشته و در ذهن انسان رسم کند، خلاصه این 

 (304/ 8)همان:  خوانیم، عملی است طبیعی و محتاج به ماده جسمی در مبصر و باصر هر دو.دیدن می

رؤیت به معنای ادراک چیزی است که »در تفسیر تسنیم نیز مفهوم رؤیت خداوند این چنین آمده است: 

به منزله قوه بینایی است؛ مانند  با چشم، خیال، تفکر یا قلب قابل دیدن باشد. دیدن با چشم و آن چه

، (50انفال /)«إِذْ یَتوََفىَّ الذَّیِنَ کَفَرُوا لوَْ تَرى »دیدن با وهم و تخیل؛ مانند:  (6تکاثر /)«لَتَرَوُنَّ الْجحَیِمَ»

الْفُؤادُ ما ما کَذَبَ »، و دیدن با قلب؛ مانند: (48همان /)« ما لا تَرَوْنَ إِنیِّ أَری»دیدن با تفکر؛ مانند: 

 (.11نجم /)«رَأى

دهند: آیت الله جوادی آملی در کتاب دیگرش با توجه به اخبار و روایات، معنای رؤیت را چنین شرح می

ها و تصورات ها و شکمعنای رؤیت که در این اخبار آمده، همان علم است؛ زیرا دنیا کانون تردید»

ها را شود که شکو عقاب برای بندگان کشف میاست، ولی روز قیامت آیات الهی و چگونگی ثواب 

لَقَدْ کُنْتَ فِی غَفْلَةٍ مِنْ هذا ﴿گردد. و آیه برطرف ساخته و انسان به حقیقت قدرت خدای متعال آگاه می

/  8: 1383جوادی آملی ،«) مؤید این نکته است. (22)ق / ﴾فکَشَفَْنا عَنْکَ غِطاءَکَ فَبَصَرُکَ الیْوَْمَ حدَیِدٌ

270) 

رؤیت در »بی مناسبت نیست که مفهوم رؤیت از دیدگاه علامه حسن زاده آملی بیان گردد:  هدر این مقال

اصطلاح عرفانی همان غایت مرتبه معرفت و نهایت انکشاف است. رؤیت، ظهور اسماء حسنی و صفات 

ع انسانی که علیای حق است در مظهر تام که انسان کامل و امام قافله نوع انسانی است. پس غایت نو

ثمره شجره وجود اوست که غایت مرتبه معرفت و نهایت انکشاف است و از آن تعبیر به رؤیت نیز 

حق تعالی « قلبی»اما در چگونگی حصول و رسیدن به رؤیت  (463: 1375.)حسن زاده آملی،   شود.می
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ز ریاضت خود معشوق شود که رؤیت معشوق باشد. و نیز افرماید: از ریاضت، رأی الیقین حاصل میمی

شود. حضرت علامه، رؤیت شود که حق الیقین باشد. و از فکر، علم الیقین حاصل میشدن حاصل می

خواهد. های خویش از خداوند میداند و این مطلب را در دعاها و نیایشحق را با چشم دل، میسور می

الهی رسولت فرموده: شر »ت. ای دعایی، خواستار چشم با بصیرت از درگاه حق تعالی اسو در جمله

العمی عمی القلب و چه نیکو فرمود که: کور چشم سر، از مشاهده خلق محروم است و کور چشم دل، 

حسن  (« از رؤیت حق. حَسن را چشم سر بینا داده ای، چشم دل بینا نیز ده که تا خلق بین حق بین شود.

 (78: 1378زاده آملی، 

 مفهوم میقات . 5

و وقت هم به معنای مقداری از «. وقت»مصدری است سماعی و از ریشه ثلاثی « میقات»در زبان عربی 

یعنی هر چه که برایش نهایتی در نظر گرفته شود. به طور نمونه گفته شده آخرت، « میقات»زمان است و 

کان اند: میقات اسم زمان و مبرخی گفته (199/  5: 1980)فراهیدی ،میقات خلق است و هلال میقات ماه.

 . استتبدیل به یاء شده « موقات»بر وزن مفعال است که در آن واو 

ای است اند که این واژه، وعدهو نیز بعضی دیگر بر این عقیده (108-107ص2ابن منظور ، بی تا ، ج( 

 )شود.که زمانی برای آن معلوم و مشخص، و یا مکانی است که زمان انجام کاری در آن واقع می

آن گونه که اهل لغت بیان نموده اند، فرق میان میقات و وقت در این است که  (731/ 4:  1412طبری،

میقات مدت زمانی است که در نظر گرفته شده تا اعمالی در آن انجام گیرد؛ ولی وقت این طور نیست 

 (526: 1412عسکری ، )و لزوما پایانی برای آن نیست.

آورد، میقات را به معنای میان میازبدکاران سخن به قرآن هرگاه درباره روزقیامت وجدایی نیکوکاران

جایی که از همچنین آن (50؛ واقعه/ 17؛ نبأ/ 40دخان / ) بردزمان و موعد تحقق وعده الهی به کار می

 کند.معرفی می« مواقیت»ها را با عنوان گوید، هلالکاربرد هلال ماه برای معین نمودن زمان سخن می

به کار   ه برآن، در مواردی نیز این کلمه برای اشاره به میقات خداوند با موسیعلاو (. 189بقره/  )

 (155، 143، 142اعراف/  (برده شده است.

آن طور که مفسران بیان داشته اند، میقات در قرآن در دو مورد به معنای اصطلاحی آن به کار رفته است؛ 

از دیدگاه (396ص 1410مفید ، )ا عمره.و دیگری، میقات در حج ی یکی به معنای میقات موسی

اند تا سبب نحوی که برخی از همین اشتراک، تلاش کردهمفسران، این دو اصطلاح به هم مرتبط بوده به
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های قمری با توجه به روزه، و یا حتی زمان آن را، براساس ماه 10روزه و  30فرمان الهی به دو میقات

  (تخمین بزنند -و البته با اتکای بر روایت -و فضیلت این ایاممیقات مسلمانان برای ایام حج و عمره 

 (323/  2: 1426ابن عربی، 

با عنایت به مقررات میقات و انجام مراسم عبادی در حج و عمره اسلامی و حتی تفاوت در محل میقات 

اکثر (125و122/  5: 1384نسائی،  ) .آیندهای مختلفی که از اقصی نقاط دنیا جهت حج میبرای گروه

در کوه طور مشاهده کرده اند. به عنوان نمونه،  هایی بین میقات حج با میقات موسیمفسران شباهت

در مدت اقامت در کوه طور  یکی از این شباهت ها، مسأله اعتکاف و روزه داری حضرت موسی 

و  الحجةرا ذی های عبادی روایات اسلامی گاهی زمان این آیین (326/  4: 1315)بخاری، بوده است.

 2: 1409)نحاس، اند،بیان کرده القعده و ده روز اول ذی الحجهو گاهی ذی (79/ 4: 1365)کلینی،  محرم

نیز میقاتی داشته باشد، زمانی جدا از  ها، حتی اگر موسی دهد از دیدگاه آنامری که نشان می (74 /

 الهی امت اسلام نخواهد بود. میقات

 در میقات  مرتبه رؤیت و شهود خداوند توسط حضرت موسی . 6

به هنگام حضور در میعادگاه در کوه طور، با پروردگارش سخن گفت  به گواه قرآن، حضرت موسی 

و از خدای متعال تقاضا نمود تا خود را به وی نشان دهد، در برابر این درخواست، پروردگار فرمود: من 

ی خداوند، کوه بنگر، اگر بر جای خود ایستاد، مرا خواهی دید؛ با جلوه را هرگز نخواهی دید ولی به

و هفتاد نفر از نمایندگان (143اعراف/ .)نیز بیهوش گردید کوه متلاشی شد و حضرت موسی

و دعای آن حضرت، همراهان  اسرائیل نیز در دم جان دادند، ولی بعد از به هوش آمدن موسیبنی

کند؛ زیرا در وهله اول چونان مبتدیان در آغاز فرق می زنده شدند. گفتنی است این بار شرایط موسی

کند مشتاق دیدار بود تا آن جایی که عجله می راه بود و ناآشنا به راه، ولی بار دوم چنین نبود. موسی

  ﴾مَا أعَْجَلَکَ عَنْ قوَْمِکَ یَا موُسَى﴿شود: متعال مواجه می کند و با این خطاب خداوندو قومش را رها می

« لَن تَرَانِی»کند که با جواب ملاقات و رؤیت میدر این ملاقات از خداوند تقاضای موسی (83.)طه/

 شود. روبرو می

را بدون وعده قبلی  گوید: حق تعالی بار اول حضرت موسی سوره اعراف می 142قشیری، ذیل آیه 

نیز از این وعده مطمئن شد، چون از جانب حق  سپس وعده دیدار دوباره داد و قلب موسی  آزمود.

روز گذشت امّا ده روز به آن وعده افزوده شد. طول دادن به وعده و تأخیر  30روز بود،  30بود. وعده 
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است؛ زیرا طول دادن ملاقات محبوب، انداختن آن در پایان وعده، جز در راه و سنت عاشقان، ناپسند 

 (563/  1: 2000)قشیری،  .ها لذت بخش تر از وفای به عهد استنزد آن

ای برای گوید: در عدد چهل، ویژگینظر، دیدگاه دیگری دارد. وی می حقی بروسوی، درباره آیه مورد

های دد در ظهور چشمهپیامبران است. در شنیدن و گوش دادن به سخنان پروردگار، کما این که این ع

مَن أخلَصَ لِلّهِ أربَعینَ صَباحا ظَهَرَت ﴿حکمت از قلوب اولیای الهی، ویژگی خاصی دارد. حدیث نبوی 

 (230/ 3تا: )حقی بروسوی، بی باشد.نیز موید این نظر می« ﴾یَنابیعُ الحکِمَةِ مِن قَلبِهِ عَلى لِسانِهِ 

این سفر سی روز انتظار کشید و در حال مناجات  در میبدی بر این باور است که حضرت موسی 

پرسید و از گرسنگی هم خبری نبود. و این در حالی است که در طلب خضر بود و هیچ از طعام نمی

؛ زیرا آن سفر، سفر تأدیب و مشقت بود «غَداءَنا آتنِا»، نیم روز برای گرسنگی تاب نیاورد و گفت: 

ا نشده بود و از رنج خود خبر داشت و چون در راه خلق بود، از و هنوز محو معشوق نشده و در او فن

گرسنگی خبر داشت. و هنگامی که قصد مناجات حق را داشت، هارون را در میان قوم باقی گذاشت و 

تنها رفت، چرا که در دوستی مشارکت نیست و صفت دوستان در راه دوستی، جز تنهایی و یکتایی 

 (730/ 3: 1371)میبدی ، !رفت، درخواست همراهی هارون را کردمینیست. اما وقتی به طرف فرعون 

در برخی تفاسیر به این سؤال اساسی پرداخته شده که چرا وعده چهل روز یک جا بیان نشده بلکه ابتدا 

سوره بقره این  51افزاید در حالی که در آیه فرماید سی روز، سپس ده روز به عنوان متمم بر آن میمی

 چهل روز به صورت واحد ذکر شده است؟ 

متعددی را ذکر کرده اند، ولی آن چه مناسب تر به نظر مفسران در خصوص این تفکیک، تفسیرهای 

نیز همخوانی دارد این است که گرچه در متن واقع، بنابر چهل روز  رسد و با روایات اهل بیت می

را برای یک وعده سی روزه دعوت نمود،  اسرائیل، نخست موسی بوده اما خداوند برای آزمودن بنی

 6: 1387)مکارم شیرازی، اسرائیل صفوف خود را مشخص نمایند.ان بنیسپس آن را تمدید کرد، تا منافق

به وعده گاه الهی رفت با قوم  هنگامی که موسی »نقل شده که فرمود:  از امام صادق  (340/

خویش قرار گذاشته بود غیبت او سی روز بیشتر طول نکشد، اما هنگامی که خداوند ده روز بر آن افزود، 

دانیم زدند و دنبال آن دست به کارهایی که می تخلف کرده است، و به د، موسیاسرائیل گفتنبنی

 (61/  2 :1415حویزی  («.گوساله پرستی کردند
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 ای که به موسی علامه طباطبایی )ره( نیز ذیل آیه مورد نظر آورده است که خداوند در این آیه، وعده

و با ده شب دیگر آن را تکمیل نموده، آن گاه فرموده  داده بود را ذکر نموده، و اصل آن را سی شب گرفته

کند که که جمعاً وعده و قرار با وی چهل شب بوده، و در حقیقت، این آیه، آیه سوره بقره را تفسیر می

و در حقیقت این عدد، مجموع دو وعده اصلی و تکمیلی  ﴾ثَلاثِینَ لیَْلَةً واعدَْنا مُوسى وَ﴿فرموده است: 

را برای مدت سی شب به درگاه خود و برای گفتگوی  است. از نظر مفسر، خداوند متعال، موسی 

ها بر آن مدت افزوده و در نتیجه میقات با وی نزدیک ساخته و ده شب دیگر برای اتمام آن گفتگو

ها برده و حال آن که در این ر حساب را بر روی شبپروردگارش چهل شب تمام شده است، و اگ

ها برده ب روی روزها هم در مقیات به سر برده و معمولاً در این گونه موارد حساروز مدت، موسی 

شود نه شب ها، شاید برای این باشد که غرض از این میقات، تقرب به درگاه و مناجات با او است، می

هم فرموده:  چنان که درباره رسول خدا آن تورات نازل شده است هم آن هم در چنین مناجاتی که در

عَلَیْکَ قوَْلاً ثقَیلاإًنَِّ  إِنَّا سَنُلقْی﴿تا آن جا که فرموده: ( 2-1مزمل/  ).﴾یَا أیَُّهَا الْمُزمَِّّلُ قمُِ اللَّیْلَ إِلَّا قَلِیلاً﴿

 ( 7-5مزمل/  ) ﴾لَکَ فیِ النَّهارِ سَبْحاً طوَیلاً

  تعجیل موسی . 7

فرمود: چه چیزی باعث شد که از قومت جلو بیفتی و زودتر از  خداوند متعال به حضرت موسی 

ها به دنبال من هستند و من به در پاسخ پروردگار گفت: هم اینک آن موسی  (83)طه / آنان بیایی؟

که خداوند فرمود: ما قوم تو را بعد  همان ()  خاطر خشنودی تو خودم را زودتر از آنان بدین جا رساندم

 (85) طه / ها را به گمراهی کشاند.از تو مورد امتحان قرار دادیم و سامری آن

ای موسی سوره طه مراد پرودگار از این پرسش را چنین تبیین نموده است که 84و  83قشیری ذیل آیه 

ا ضعیفان همراه بودن از آن جا که رضای ها جلو نیفتی. بها باشی و از آنرضای من در آن است که با آن

 (470/  2: 2000)قشیری،  من در آن است، بهتر از پیش افتادن توست.

را به تنگ آمدن سینه وی از معاشرت با خلق و گذشت ایام بیان  روزبهان بقلی علت عجله موسی

مود و پسندیده نموده و شوق دیدار حق را از موجبات تعجیل دانسته است و این نوع تعجیل را مح

-488/  2: 2008بقلی شیرازی، ) .قلمداد نموده است، چرا که هدف از آن را رضای الهی دانسته است

499) 
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صاحب تفسیر غرائب القرآن و رغائب الفرقان، سبب تعجیل آن حضرت را طلب دوام و نیز زیادت 

و حریص بودن بر آن، موجب رضایت الهی آورده و بر این باور است که تعجیل در مکالمه با پروردگار 

 (564 / 4: 1416، نظام نیشابوری) .گرددازدیاد در ثواب و باعث کرامت نفس می

داند و معتقد است حقی بروسوی نیز دلیل تعجیل را تسریع در امتثال امر خداوند و وفای به عهد او می

در دو آیه مورد نظر به معانی مختلفی اشاره شده است که از جمله آن معانی این است که در سیر الی 

داند و این نوع می الله تأخیر جایز نیست و خداوند تعجیل در سیر و سلوک و دیدار حق را مرضی خود

 وَ سارعِوُا إِلى﴿فرماید: شود همان طوری که خداوند در قرآن میتعجیل در دین، ممدوح محسوب می

و این که در راه رسیدن به خداوند باید هر مانعی را برداشت، همان  (133.)آل عمران /﴾مَغفِْرَةٍ مِنْ رَبِّکُمْ

شدند، گذشت و در طلب یار تعجیل محسوب میاز قوم خود که مانعی برایش  طوری که موسی 

کرد و نیز قصد ونیتش باید برای خدا صادقانه بوده و هدف و مطلوبش تنها برای رضای پروردگار باشد 

 (413 / 5)حقی بروسوی ،بی تا: نه رضای خویشتن. 

است که این عقیده  تعجیل موسی را موجه ندانسته و بر (480/ 2: 2000) قشیری، میبدی چون قشیری

 (135/  1: 1371میبدی،  (خداوند نزد کسانی هست که قلب هایشان برای او شکسته است.

به دلیل تعجیل از سوی خداوند متعال  عربی از جمله مفسرینی است که معتقد است موسی ابن

، ابن عربی (مواخذه شد اگر چه این تعجیل وی به جهت اشتیاق فراوان وی برای مشاهده حق تعالی بود.

1426 :2  /31) 

بدین معناست « هم أولاء علی اثری»گنابادی، ذیل آیه مورد نظر چنین گفته است: معنای قول خداوند 

 که آنان بر سنت من باقی هستند، گویا بدون این که از جانب خدا وقتی برای میعاد معین شود، موسی

رزنش کرد و شتاب او را در رها کردن خارج شده و منتظر تعیین خداوند نماند، پس خدای تعالی او را س

ها بر سنتّ من ناگهانی قوم، مورد ایراد قرار داد. لذا، آن حضرت درباره دلیل رها کردن قوم پاسخ داد: آن

ها نیستم، جای نگرانی نیست به باقی هستند و یا به دنبال من در حال آمدن هستند، یعنی از این که با آن

 خلیفه قرار داده ام. خصوص که هارون را جانشین و 

اش جواب داد که سرعت و تعجیل به جهت شوق به رضایت پروردگارش بوده نه و از شتاب و عجله

دید، اشتیاق به از غم وقوف در بین قومش و هوای نفس، که عجله را مورد رضایت پروردگارش می
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یعنی غم وقوف در بین رضایت پروردگار، مرضیّ خداوند و مقبول اوست. در حالی که دو مطلب اخیر 

 (32/  3:  1408) گنابادی،  باشد.قوم و پیروی از هوای نفس، مبغوض خداست و مقبول درگاه الهی نمی

 دهد که: آیه عتاب به موسیخواجه عبدالله انصاری در تعبیری زیبا، آیه مورد نظر را چنین توضیح می

رفت و به میعاد حق تعالی شتافت، خداوند است که قوم را واپس گذاشت و خود با شتاب به کوه طور 

ای موسی ندانستی که من ضعیفان را دوست دارم، شکستگان را بیش نوازم و پیوسته در دل آنان  گفت:

عذری داد که آنان در پی منند  گیرم، موسینگرم. هر که را بینم در دل ایشان، او را به دوستی میمی

د، بلکه برای جلب رضایت حق بود. خداوندا! تو خود دانایی و از ها نبوو شتاب من برای واگذاشتن آن

ای موسی چون مرا ای موسی! رضای من در مراعات دل ایشان است.سرّ این بنده آگاهی، خداوند فرمود:

با ذاکران نشینم و مونس دل  (4)حدید /(  مَعَکُمْ وَهوَُجویی، در دل ایشان جو، که من در خلوت )

درویشانم و یادگار جان عارفانم، حاضرِ راز محبانم، نور دیده آشنایانم، و مایه رمیدگان و زاد مضطراّن 

ی دهر است، او را یاری ی جورِ روزگار و خستهای موسی هر جا درویشی بینی، افکندهو پناه ضعیفانم،

حبت او را خریدار باش، که نهاد وی خزینه اسرار ازل و و غلامی کن و تا بتوانی، جدایی وی مجو، ص

 (50/ 2: 1389)انصاری،  تعبیه بازار ابد است.

نقل است که فرموده اند: مشتاق نه میل به غذا دارد، نه از  درتفسیر آیه شریفه از امام صادق 

، آوردای روی میخانهگیرد، نه به برد، نه خوابی خوش دارد، نه با دوستی انس میای لذت مینوشیدنی

کند، و نه هیچ قرار و آرامی دارد. شب و روز، کند، نه لباسی نرم به تن مینه در جایی آبادان منزل می

کند و آرزومند رسیدن به چیزی است که اشتیاقش را دارد و با زبانِ شوق خود که از خدا را عبادت می

با   که خداوند، از میعاد موسی بن عمرانگوید؛ همان گونه دهد، با او راز مینهانش خبر می

  حال شوق موسی پیامبر اکرم «. لتَِرضْى وَ عَجِلْتُ إِلیَْکَ رَبِّ»دهد: پروردگارش، چنین خبر می

را به پروردگارش چنین توضیح داده که آن حضرت در مدت چهل روز که رفت و آمدش به میقات 

 ید، و نه خوابید، و نه به چیزی از این کارها میل پیدا کرد.طول کشید، نه چیزی خورد، و نه چیزی آشام

 (316/   3: 1415)کاشانی، 

 در مثنوی مولوی نیز چنین آمده است: 
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 گر کران وگر شتابنده بود 

 ت      ندر طلب زن دائماً تو هر دو دس

 آن که جوینده است یابنده بود 

ت ناس که طلب در راه نیکو رهبر

 (103سوم ص : دفتر 1363)مولوی، 

 ها.  جمع بندی تأویل8

 :است شرح نیبد عارف مفسران منظر از یسامر ةفتن و طور به  یموس رفتن تیحکا یهاشاخص

 ،یفلسف ،یکلام مکاتب در همواره و بوده عرفا انیم در مهم موضوعات از خداوند شهود و تیرؤ مسأله*

 . است بوده مهم آراء تضارب محل ،یریتفس و یعرفان

 «لقاءالله» یمعنا معادل را خداوند اتیتجل تیرؤ و یباطن شهود و تیرؤ مسأله ن،یمفسر از یبرخ*

 یاله عقاب و عذاب لقاء به را «لقاءالله» اتیآ و پرداخته موضوع نیا امکان ینف به گرید یبرخ و دانندیم

 . اندنموده حمل مرگ، ای

 ستهیشا آن با که است وارستگان دل بر حق انوار تابش و اشراق یمعنا به «یتجل» ،یعرفان اصطلاح در*

 . شودیم حق شهود

 شهود طیشرا و یتجل مراتب نییتب از یبارز نمونه  یموس حضرت قاتیم یماجرا عرفا، منظر از*

 دانسته حق قیطر رهرو را  یموس حضرت و یعرفان سفر ینوع را قاتیم رو، نیا از. است بوده حق

 . اند

. ستین تصور قابل یانکشاف آن مافوق که انددانسته یتام انکشاف را «تیرؤ» قتیحق نیمفسر از یبرخ*

 که یقتیحق پروردگار، به مختص یضرور علم آن ،«تیرؤ» از مقصود معتقدند نیمفسر از گرید یبرخ و

 . دانندیم انکشاف تینها و معرفت مرتبه تیغا همان را آن گرید یوبرخ. است برداشته پرده آن از قرآن

 یموس قاتیم یمعنا به یکی است؛ رفته کار به یاصطلاح یمعنا به مورد دو در قاتیم م،یکر قرآن در*

 که یطور به بوده مرتبط هم به اصطلاح دو نیا مفسران، دیدگاه از و عمره ای حج در قاتیم یگرید و

 10 و روزه 30 قاتیم دو به یاله فرمان سبب تا اندکرده تلاش و کرده استفاده اشتراک نیهم از یبرخ

 عمره و حج امیا یبرا مسلمانان قاتیم به توجه با یقمر یهاماه اساس بر را، آن زمان یحت ای و روزه

 . بزنند نیتخم

 . اندکرده مشاهده ییهاشباهت حج قاتیم ویموس قاتیم نیب مفسران اکثر*
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 . است یایژگیو پیامبران یبرا چهل عدد در که هستند باور نیا بر نیمفسر از یبعض*

 یقبل وعده بدون را  یموس حضرت اوّل، مرتبه خداوند که است آمده یعرفان ریتفاس از یبرخ در*

 طول ،یو ازنظر. شد مطمئن وعده نیا از نیز  یموس قلب و داد دوباره دارید وعده سپس و آزمود

 هاآن نزد محبوب، ملاقات دادن طول رایز عاشقان؛ سنت و راه در جز است ناپسند وعده، به دادن

 . است عهد به یوفا از تربخشلذت

 نخست ل،یاسرائیبن آزمودن یبرا خداوند اما بوده روز بنابرچهل ابتدا از الهی وعده ات،یروا دگاهید از*

 صفوف ل،یاسرائیبن منافقان تا کرد دیتمد را آن سپس نمود، دعوت روزه یس وعده کی یبرا را یموس

 . کنند مشخص را خود

 انیب چنین را لیتعج خصوص در پرسش از خداوند مراد ، یموس لیتعج درباره نیمفسر از یبعض*

 با گر،ید عبارت به. یفتین جلو هاآن از و یباش هاآن با که است آن در من یرضا ،یموس یاکه اندنموده

 . توست افتادن شیپ از بهتر است، آن در من یرضا که جا آن از بودن همراه فانیضع

 حضرت آن معاشرت از یو نهیس آمدن تنگ به را  یموس لیتعج علت ن،یمفسر از گرید یگروه*

 . اند دانسته لیتعج موجبات از را حق دارید شوق و نموده انیب امیّا گذشت و خلق با

 لیتعج معتقدند و دانسته الهی تیرضا ادتیز زین و دوام طلب را لیتعج لیدل مفسران، از گرید یبرخ*

 . گرددیم نفس کرامت باعث و ثواب در ادیازد موجب آن، بر بودن صیحر و پروردگار با مکالمه در

 قلب که است یکسان نزد خداوند که معتقدند و ندانسته موجه را  یموس لیتعج مفسران، از یاعده*

 . است شکسته او یبرا هایشان

 که اندنموده انیب نیچن و دانسته یظاهر عالم به منتسب را «عجل» خود، ریتفس در نیمفسر از یبعض*

 . دارد یماد عالم به اشاره گوساله،

 هنگام در گفته یسامر آن در که اندکرده استناد یتیروا به گوساله ساخت هیتوج در یتفاسیرعرفان شتریب*

 گوساله در را آن و برداشته را او اسب یپ خاک از یمشت ده،ید یاسب بر سوار را لیجبرئ ایدر از عبور

 دعوت آن پرستش به را قوم لذا،. آمد در صدا به و کرد حرکت و گرفت جان دم در که است ختهیر

 . کردم
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 اخبار از اتیروا نیا همه و است کتاب ظاهر با مخالف ات،یروا نیا که معتقدند مفسران از یاریبس*

 . ندیآیم شمار به واحد

 «اثرالرسول» از منظور و  یموس حضرت ،«رسول» از مراد که اعتقادند نیا بر مفسران از یبرخ*

 . کردیم عمل روش، آن بر و بود شده امر آن به که اوست رسم و سنتّ

 با یسامر شده، انجام عمل نیا که یساعت آن در که است آمده نیچن ریتفاس از گرید یبعض در*

 یپهنا و بوده فاصله ایدر کی یسامر نیب و او اسب و لیجبرئ نیماب و بودند گذشته آب از لیاسرائیبن

 . است دهیدیم را اسب یپا یجا کجا، یسامر بوده، ادیز اریبس طبعاً هم ایدر

 لهیوس به امّاره نفس کشتن کشتن، از مراد: ندیگویم ﴾أنفُْسَکمُْ فَاقتْلُوُا﴿ عبارت لیذ نیمفسر از یبرخ*

 . است لذائذ و هاییجو کام از آن داشتن باز و اضتیر ریشمش

 و تیانان کردن نابود را کشتن از مراد و نموده ریتعب «عقل مقابل نفس» را «نفس» ن،یمفسر از یبعض*

 . اند دانسته یخودخواه و غرور

 منع واسطه به ینفسان یقوا کشتن و لذات و شهوات ترک را نظر مورد عبارت از منظور گرید یاعده*

 . است دانسته هاخواهش و لاتیتما از آن

 کشتن به امر رینظ بوده، یامتحان یامر ،یگرکشیکدی به امر که هستند باور نیا بر نیمفسر از یگروه*

 گوساله که است یکسان آن منظور بلکه ست،ین همه به خطاب ﴾أنْفسَُکُمْ فاَقتْلُوُا﴿ شان،یا نظر به. لیاسماع

 . دندیپرست

 .است نبوده نفس بیتهذ منظور، ،یتیروا چیه در و بوده روح ازهاق قتل، از مراد ییروا ریتفاس در*

 حرارت و شد دیشد شوقش د،یشن را خداوند کلام  یموس که یهنگام که معتقدند مفسران از یبرخ*

 . شد خواستار نبود، شهود قابل که را یزیچ و دارد نگه را خود نتوانست لذا، شد ور شعله او طلب

 و مضطرب ،یاله رهبت از وجودش کرد، یتجل کوه بر خداوند یوقت: ندیگویم عرفا از گرید یاعده*

 را چه آن لذا، شد یفان وجودش و تشیهو شدو هوشیب  یموس و شد پاره پاره کوه و شد هوشیب

 . دید حق دهید با دید
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 مانع وجود لیدل به یموس به خداوند طرف از «تَرَانِی لَنْ» جواب که معتقدند نیمفسر از یبعض*

 نیا از نداشته را خداوند تیرؤ پذیرش و تحمل توان بودنش، فیضع جهت به یموس یعنی است؛ بوده

 . است زیجا چنان هم تیرؤ پس کند،یم ثابت را تیرؤ وقوع ینف ،«تَرَانِی لَنْ» رو،

 نیبد شد، هوشیب  یموس که یهنگام و است تیمن و تیانان جبل جبل،: ندیگویم عرفا از یبرخ*

 و یتجل به هرگز نداشت، تعلق جسم، به روح اگر که بدان و گشت تیمن و تیانان بدون که معناست

 . کردینم صعود یتحل

: ندیگویم و کرده اشاره «طرب» سفر به ﴾لِمِیقَاتِنَا موُسَى جَاءَ وَلَمَّا﴿ عبارت لیذ نیمفسر از یگروه*

 . حق کلام سماع یسوخته و گشت شوق شراب مست د،یرس مناجات مقام به  یموس یوقت

 که یحس نظر است، مطرح هاآن در خداوند «تیرؤ» مسأله که یاتیآ در «نظر» از مراد عه،یش دهیعق به*

 قتیحق سبب به که است یقلب تیرؤ و نظر مراد، بلکه ست،ین باشد یجسمان و یماد چشم به مربوط

 . شودیم حاصل ایمان،

 و فنّ  بر یمتک صرفاً و اطاعت از تمرّد سبب به که است یکسان نماد عرفا، از یبرخ اشعار در یسامر*

 . اندگشته یاله درگاه مطرود ش،یخو هنر

 . است شده ذکر لیجبرئ اسب سُمّ اثر در گوساله درآمدن صدا به زین یعرفان متون در*

 با را خود نفس که است قتیطر جوانمردان با ﴾أنفُْسَکمُْ فَاقتُْلوُا﴿ خطاب: ندیگویم عرفا از یبرخ*

 . رسند خدا به تا رندیسربرگ مجاهدت ریشمش

 سرچشمه او نظر در که «یوانیح نفس کشتن» به را آن و کرده عدول هیآ یظاهر یمعن از عرفا از یبعض*

 . اند کرده لیتأو هاست، بت مادر و شرور

 و بردل یاله مکاشفه انوار که است یادهیره و رسته خود از اصلان و رمز مولانا اشعار در طور کوه*

 .است نموده یمتلاش را آنان زیناچ یهست و دهیتاب آنان جان

  :نتیجه

بیان گر آن است که داستان و شخصیت انبیاء   بررسی رویکردهای عرفانی به داستان حضرت موسی

های اساسی عرفان اسلامی ترین رکنالهی، آن هم بر اساس نص صریح قرآن و احادیث، یکی از مهم

قرون مختلف بوده است و توجه به تفاسیر  است که مورد توجه و عنایت مفسرین و عرفا در ادوار و
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دهد. اهمیت و جایگاه این موضوع را به خوبی نشان می مورد توجه بوده است،پزوهش عرفانی که در این 

اهمیت این موضوع به حدی است که اگر چنان چه حضور انبیای الهی در تفاسیر و متون عرفانی نادیده 

 ها و تعالیم عرفانی تا چه اندازه دشوار و شاید غیرممکن خواهد شد. گرفته شود، تبیین تفکرات و اندیشه

فَأوَجَْسَ فیِ نفَسِْهِ خِیفَةً ﴿، ﴾فَلمَاَّ تَجَلیَّ﴿، ﴾...فَأخْلَعْ نَعْلَیْکَ﴿هد تأویل آیاتی چون در تفاسیر عرفانی شا

فقََبَضتُْ ﴿، ﴾عجَلِْتُ إِلَیْکَ رَبِّ لِتَرضْی وَ أَثَری قالَ همُْ أُولاءِ عَلی﴿، ﴾فَأُلقْیَِ السَّحَرَةُ سُجدَّاً﴿، ﴾مُوسىَ

 أَوْ  الْبَحْریَْنِ مَجْمَعَ  أَبْلُغَحتَىَّ ﴿، ﴾وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِیقَاتِنَا﴿، ﴾فَاقتْلُوُا أنْفُسَکُمْ﴿، ﴾...الرَّسُولِأَثَرِ  منِْ  قَبْضَةً

 تأویل و طور موسی، آتش، کوه عصای: چون نمادهایی و رمزها وها نشانه تأویل و و... ﴾حقُُبًا أَمْضیَِ

 نکته. ... هستیم، هارون، فرعون، سامری، خضر و موسی: چونها آن رفتار و اعمال وها شخصیت

مهم،  بستر سه در تأویلات این که است ، آن  موسی حضرت داستان تأویلات درباره اهمیت حائز

 : است شده ریزیپایه

 .تقابل موسی با فرعون و سامری -1

 .تأویل معجزاتی چون عصا و ید بیضا و مفاهیمی چون خلع نعلین  -2

 .با خضر  همراهی موسی  -3

آید نشان گر آن است که برخی از این تأویلات، چه که از برخی تأویلات تفاسیر عرفانی به دست میآن

باشد به عنوان ناشی از ذهنیات و مکاشفات شخصی مفسر و یا برگرفته از منابع تصوف یا آثار صوفیه می

باشد، تنها ذوق و احساس و « علم شهودی»ه معنای سوره قصص ب 24در آیه « خیر»مثال، این که واژه 

سازد و وجدان علمی، خرد و نیروی می حس زیبایی شناختی و قوه تخیل خواننده و مخاطب را خرسند

گذارد. مضافاً به این که در روایات منقول از اهل بیت علیهم فهم و ادراک او را در تردید و تحیر باقی می

 ظر، معانی حقیقی و ظاهری مورد توجه و عنایت بوده است. السلام درباره واژه مورد ن

 

 

 

 

 



 

255 
 

Fourth period 
The eight number 
  Spring & Summer 

2022 

 

ن 
ستا

 دا
ت

یلا
أو

ت
ی 

وس
م

7 
ند

داو
 خ

لیّ
تج

ع 
ضو

مو
در 

 
 

 :منابع

 (: ترجمه ناصر مکارم شیرازی، قم، دفتر مطالعات تاریخ و معارف اسلامی.1373 )،قرآن کریم* 

 . المقنعه، قم، جامعه مدرسین (:1410 ،)مفید، محمد بن محمد

 حسن عباس. زکی. ناشر، مصر، القرآن المجید البحرالمدید فی تفسیر ق(:1419 ، )ابن عجیبه، احمد -1

احکام القرآن، به کوشش محمد عبدالقادر عطا، بیروت،  (:ق 1426 )ابن عربی، محمد بن عبدالله، -2

 ر.دارالفک

 ، بیروت، دار صادر. لسان العرب (:بی تا)ابن منظور، محمد بن مکرم،  -3

 .صادر دار روت،یب العرب، لسان مکرم، بن محمد منظور، ابن -4

 .الاولیاء و طبقات الاصفیاء، بیروت، دارالکتب العلمیه حلیة(: 1407ابونعیم، احمد بن عبدالله،)  -5

 ، بیروت، دارالکتب العلمیه. حلیة الاولیاء و طبقات الاصفیاء (:1407 )ابونعیم، احمد بن عبدالله، -6

 .نیمدرس جامعه قم، ه،یاللغو الفروق (:1412 )عبدالله، بن حسن ،یعسکر ابوهلال -7

 .الفروق اللغویه، قم، جامعه مدرسین (:1412 )ابوهلال عسکری، حسن بن عبدالله، -8

 ، تهران، چاپ و انتشار اقبال تفسیر ادبی و عرفانی قرآن مجید(: 1389انصاری، عبدالله،)  -9

 . دارالطباعةالصحیح، استانبول،  (:1315 )بخاری، محمد بن اسماعیل، -10

، بیروت، دار الکتب عرائس البیان فی حقائق القرآن (:2008 ) شیرازی، روزبهان بن ابی نصر، بقلی -11

 العلمیه. 

 .اسراء نشر مرکز قم، م،یتسن ریتفس (:1383 )عبدالله، ،یآمل یجواد -12

 .لحقوق الله، مصر، دارالیقین الرعایة (:1420 )حارث محاسبی، حارث بن اسد -13

 .ارشاد وزارت تهران، الحکم، فصوص شرح در ممدالهمم (:1378 )حسن، ،یآمل زاده حسن -14

 .، تهران، لطفیانوار درخشان در تفسیر قرآن (:1404 )حسینی همدانی، محمد، -15

 ، بیروت، دار الفکرروح البیان (:بی تا )سوی، إسماعیل بن مصطفی،وحقی بر -16

 .انوار الملکوت فی شرح الیاقوت، تهران، دانشگاه تهران (:1338 )حلی، حسن بن یوسف، -17

 .، قم، اسماعیلیان.نورالثقلین (:1415 )حویزی، عبد علی بن جمعه، -18

 .، بیروت، دار الکتب العربیهمعجم مفردات الفاظ القرآن (:1375 )راغب اصفهانی، حسین بن محمد، -19
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 .یح مهدی مجتبی، تهران، اساطیر، تصحاللمع فی التصوف (:1382 )سراج، ابونصر، -20

 ، بیروت، دار الکتب العربی. عوارف المعارف (:1966 )سهروردی، شهاب الدین عمر، -21

 ، تهران، مرکزنشر فرهنگی رجاء.المیزان (:1376 )طباطبایی، سیدمحمد حسین، -22

 ، بیروت، دار المعرفه. جامع البیان فی تفسیر القرآن (:1412 )طبری، محمد بن جریر، -23

 .  الاولیاء، تهران، جمهوری تذکرة (:1387 )عطار، فرید الدین محمد، -24

تمهیدات، تصحیح عفیس عسیران، تهران، انتشارات  (:1389 )الله ابن محمد،عبدهمدانی، ة عین القضا -25

 .منوچهری

 روت،یب ،ییسامرا میابراه و یمخزوم یمهد کوشش به ن،یالع (:م 1980 )احمد، بن لیخل ،یدیفراه -26

 .الهلال مکتبه و دار

 ی.اسلام شهیاند و فرهنگ پژوهشگاه تهران، ،ینید مکاشفه و ینید تجربه (:1387 )،یتق محمد ،یفعال -27

 ، مصر، الهیئه المصریه العامه للکتاب. لطائف الاشارات (:2000 )قشیری، عبد الکریم، -28

 .، تهران، همامصباح الهدایه ومفتاح الکفایه (:1381 )کاشانی، عزالدین محمود، -29

 .سراوان، کتابفروشی نورتفسیر حسینی )مواهب علیه(،  (:بی تا )کاشفی، حسین بن علی، -30

 ، تهران، اساطیر.التعرف لمذهب التصوف (:1371 )کلاباذی، ابوبکر بن محمد، -31

 ب الاسلامیة.، تهران، دارالکتالکافی (:1365 )کلینی، محمد بن یعقوب، -32

، بیروت، مؤسسه الأعلمی بیان السعادة فی مقامات العبادة (:1408 )گنابادی، سلطان محمد بن حیدر، -33

 للمطبوعات

 ، قم، دار الکتب الاسلامیه.تفسیر نمونه (1387 )مکارم شیرازی، ناصر، -34

 پورجوادی، تهران، امیرکبیر.، به اهتمام نصرالله مثنوی معنوی (:1363 جلال الدین محمد،)، مولوی  -35

 ، تهران، امیرکبیر. کشف الاسرار وعدة الابرار (:1371 )میبدی، احمدبن محمد، -36

معانی القرآن؛ به کوشش محمد علی صابونی، مکه، جامعه ام  (:1409 )نحاس، احمد بن محمد، -37

 .القری

 .السنن، بیروت، دارالفکر (:1348 )نسائی، احمد بن شعیب، -38
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، بیروت، دار تفسیر غرائب القرآن و رغائب الفرقان (:1416 )نظام نیشابوری، حسن بن محمد، -39

 الکتب العلمیه. 

 .، بیروت، دار الکتب العلمیهمراح لبید لکشف معنی القرآن المجید (:1417 )نووی، محمد، -40

 تهران، نشر دانشگاهی.، ترجمه اسماعیل سعادت، تفسیر قرآنی وزبان عرفانی (:1370 )نویا، پل، -41

 .، تهران، سروشکشف المحجوب (:1383 )هجویری، ابوالحسن علی، -42
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comparative comparison the views of Akhbarians and Shiya rationalists on six 

interpretive rules 

(Received: 2021-9-20Accepted: 2023-2-5) 
DOR: https://dorl.net/dor/20.1001.1.26767384.2022.7.2.11.7 

 
Esfahani, Seyyed Abdollah1 

Abstract 
Akhbarian thinking is influential in the scope of Shia sciences, such as 

jurisprudence, osul, interpretation, etc., and is considered one of active 

thinking. The question of this research, which is designed in a descriptive-

analytical and fundamental way, is to compare the views of Akhbarians and 

logical Shiya commentators regarding the six rules of interpretation. 

Although the first tendencies of Akhbarism apparently existed in the thought 

of Muhammad Amin Estrabadi in a latent and hidden form from about five 

centuries ago, it was not often from the side of the Shiya Muhaddithians, nor 

was it in conflict with Usulians such as Sheikh Mofid and Seyyed Morteza 

and Sheikh Tusi. What can be obtained from the comparison of these two 

approaches regarding the six interpretation rules is:  Invalidity of zan in 

religious teachings، Only zans are valid if their origin is not from imperfect 

intellect, ghyas, estehsan, personal opinion and whims of the ego، They 

disagree with the rationalists about the zans whose origin is pure reason ، The 

orders raised in the principles and branches of religion, which are taken from 

the appearance of the Quran, are not considered valid ، Only through the 

narrations of Ahl al-Bayt (a.s.) can we be sure of the rulings of Sharia ، The 

scope of the four laws cannot be limited, which are: Continuity of the text of 

the Quran, siagh, jary and tatbigh, and the unity of the Qurans appearance and 

its interior. 

Key words: comparative comparison, rules of interpretation, akhbarians, 

rationalists. 
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پژوهشی: نوع مقاله  

 بررسی تطبیقی شش قاعده تفسیری از دیدگاه اخباریان و عقل گرایان شیعه

 (16/11/1401تاریخ پذیرش:  -29/6/1400دریافت )تاریخ 

DOR: https://dorl.net/dor/20.1001.1.26767384.2022.7.2.11.7 

 1سید عبدالله اصفهانی

 چکیده

گرایش اخباری، رویکردی معرفتی در حوزه دانش های شیعی نظیر: فقه، اصول، تفسیر و ...و یکی از  

تحلیلی و  -شود. پرسش پژوهش حاضر که به روش توصیفیجریان های فعال و تاثیرگذار محسوب می

اعده های اخباریان و مفسران عقل گرای شیعه در قلمرو شش قبنیادین نگاشته شده، مقایسه دیدگاه

گری ظاهرا حدود پنج قرن قبل از محمد امین های نخستین اخباریهرچند اندیشه .تفسیری است

استرابادی به شکل نهفته و پنهان وجود داشته، ولی عمدتاً در قالب محدثان شیعه و در تضاد با اصولیانی 

رویکرد فوق در طوسی نبوده است. دستاورد مقایسه تطبیقی دو همچون شیخ مفید، سید مرتضی، شیخ

های دینی؛ اعتبار ظنون که مورد شش قاعده تفسیرگری عبارتست از: انکار مطلق اعتبار ظن در آموزه

برخاسته از عقل ناقص، قیاس ،استحسان، رای شخصی و هوای نفس نباشد، با تفاوت دیدگاهشان با 

احکام نظری در اصول عقل گرایان در خصوص ظنون برخاسته از عقل محض؛ ظنی و غیر معتبر دانستن 

انحصار تحصیل یقین در احکام دینی صرفاً از طریق روایات اهل  و فروع دین برخاسته از ظواهرقران؛

جری و  سیاق، ،پیوستگی متن قرآن: ؛ انکار مطلق یا محدود ساختن قلمرو قواعد چهارگانهبیت

 .تطبیق و توأمانی ظاهر و باطن قران

 

 

 عقلگرایان اخباریان، قواعد تفسیر، ی،بررسی تطبیق :هاهکلید واژ

 

 

                                                           
 (مسئول نویسنده)ایران، آمل، دانشکده علوم قرآنی  دانشگاه علوم و معارف قرآن کریمگروه تفسیر و علوم قرآن، استادیار .1
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 مقدمه

که در تفسیر  است شیعی هایدانش طیف و دینی معرفت در رویکردی گرایانه،حدیث و اخباری گرایش

 گری،اخباری باورهای هایضعف و شدت و هانشیب و فراز از نظر صرف با شود قرآن نیز مشاهده می

 سلف عمل و روش به استناد با که دانست متأخر دوران در امامیه علمای از ایهفرق را اخباریان توانمی

 دین، اصول در حتی– عقاید در ماخذ ترینمهم رابیت اهل اخبار گرایان(،حدیث و )محدثان صالح

 جز مبنایی چهآن ویژه به متاخران، رجالی و اجتهادی هایروش به دانند ومی شرعی احکام و اخلاقیات

  .(31، ص 13 نگرند )بهشتی،می انتقاد دیده به باشد نداشته عقل

 سید مفید، شیخ چونهم اصولیانی با تضاد در و شیعه محدثّان قالب در عمدتا اخباریگری  اندیشه

 به .است نموده ارایه شیعه اصولیان مکمّل عنوان به کارکردی بلکه ؛است نبوده طوسی شیخ و مرتضی

 بحرانی،؛ 32 :1375، )العمران انددانسته واحد فرقه اصولی را و اخباری بینیخوش با برخی که طوری

 آن است، شیعه عالمان و پژوهشگران غالب پذیرش مورد و دارد واقعیت آنچه ولی (288 / 3 :1423

 دوره ویژه به و ایران در صفویه دوره طی و هجری یازده و ده هایقرن در گریاخباری مشرب که است

 ایاندیشه با و جدید ایمرحله به آن ورود و اخباری تفکر تحول شاهد وی، شاگردان و استرآبادی

 .(3 :1398 لوسن،  /142و154: 1393 )فائز، است بوده خاص

 به استناد بستر و نموده مستند عقلا بنای به را آن و دانندمی حجت را قرآن ظواهر شیعه اصولی مفسران

 ...و سیاق ای،محاوره عقلایی اصول مانند عقلایی و عقلی قراین و قرآن آیات قبیل از نقلی قراین همه

 صورتی در فقط را قرآن تفسیر غالبا، و نموده مناقشه ظواهر حجیت در اخباریان لیکن کنند؛می فراهم را

 :1380 حسینیان، ؛688: 1430نجفی، )رازی باشد رسیده ما بهبیت اهل وسیله به که دانندمی مجاز

 (81-80صص  :1375 صدر، 204-205 صص

 محمدبافر علامه کاشانی، فیض ملامحسن آملی، حر شیخ مجلسی، تقی ملامحمد چونهم عالمانی

 و بحرانی یوسف شیخ جزایری، الله نعمت سید بحرانی، هویزی عبدالعلی بحرانی، هاشم سید مجلسی،

 .دارند تعلق گریاخباری فکری جریان به دیگر عالم صدها

 خویش نزولی سیر شاگردانش و بهبهانی وحید تلاش با و هجری 13 قرن از پس گریاخباری اگرچه

 دینی هایحوزه در مکتب این که طوری به ؛نشد خاموش هرگز آن چراغ ولی نهاد افول به رو و آغاز را

 زنده بیش و کم گریاخباری روحیه هنوز و نهاد جای به خود از رسوباتی مختلف، هایشکل به و شیعه

 .(72 :1368 )مطهری، خوردمی به چشم اصولیان و مجتهدان برخی در آن هایرگه حتی و است
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 ملاکِ قرآن، مفاهیم روشمند استنباطِ اساسی عنصر قرآنی، علوم هایشاخه تفسیراز قواعد دیگر سوی از

می محسوب تفسیری خطاهای کاهش موجب و مفسران هاینظر اختلاف در صحیح دیدگاه انتخاب

 .(247 / 1 :1390اصفهانی، رضایی(. 42 /1: 1421)السبت،.شود

 یافته، نگارش گریاخباری حوزه در که مقالاتی و کتب که نمایدمی ضروری مطلب این یادکرد اینک

 :است متألّم ذیل هایچالش از غالبا

 هایاندیشه از استنباط خصوص در متضادّی هایدیدگاه که طوری به محتوایی؛ تضادّ و ناسازگاری -1

 اخباریان دیدگاه زمینه در جامعی نگرش و واحد نظر به اندنتوانسته ظاهرا که شودمی مشاهده اخباریان

 از بیش گذشت با کهاین آن و است دیگری آسیب از برخاسته خود، نوبه به نقص این .یابند دست

 حدیث، هایحوزه در ایشان آرای پنهان و آشکار رسوخ و اخباری مکتب تأسیس از سال چهارصد

 و ایشان هایاندیشهعمیق و گسترده  نقد خصوص در ایشایسته تألیفات ؛...و تفسیر تاریخ، اخلاق،

 هایپژوهش و فقه حوزه در چند هر .است نشده نگارش اصولیان افکار با آنان صحیح باورهای ترکیب

 جامع الکرامه، مفتاح الغطاء، کشف الکلام، جواهر المسائل، ریاض چونهم تألیفاتی ظهور با فقهی

 (.144 :1393)فائز، است شده مرتفع نقیصه این شیعه احادیث

 رویکردهای و حداقلی هایدیدگاه با اخباری عالمان ترینبزرگ مشهور هایدیدگاه بین تفکیک عدم -2

 .برخی از آنان تفریطی و افراطی

 یافته اختصاص فقه حوزه به اخباریان آرای تبیین   خصوص در یافتهنگارش مقالات و کتب غالب -3

 .است

 اخباریان اصلی دغدغه. تفسیر حوزه با فقه حوزه در اخباریان آرای بین روشمند و علمی تفکیک عدم -4

 باشدمی فقهیعنی  آن کاری حیطه و حقوق تردامنه پر رشته بلکه نبوده، مقدس متون تفسیر اصولیان و

 تفسیر حوزه در آنان هایاندیشه بازخورد به کلی و عام نگرشی با غالبا که طوری به .(2:1389)لوسن،

 هایلغزش منشأ و شده خلط یکدیگر با آنان تفسیری و فقهی هاینگرش بسا چه و است شده نگریسته

 محتاج تفسیر، مانند تحلیلی-نقلی علوم حوزه در اخباریان آرای تشریح که طوری به .است گردیده علمی

 .(6:1391)آرمیون، است بازتحلیل 

 اخباریان رأی قرآن هایپژوهش حوزه بر اخباریان هایاندیشه پیامدهای :چونهم محدودی مقالات -5

 اخباریان رویکرد اخباریان؛ با طباطبایی علامه مصاف قرآن، استقلال نظریه قرآن تفسیر در اصولیان و

 طور به غالباً یافته، اختصاص قرآن حوزه در اخباریان آرای بازخورد قلمرو به که ...و تفسیر به شیعه
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 مربوط عمدتا و شده تألیف قرآن تفسیر یا قرآن هایپژوهش چونهم عامی عناوین با و مبهم و اجمالی

کنش خصوص در روشمندی و عمیق پژوهش کنون تا و ؛است اخباریان منظر از تفسیر منابع و مبانی به

 به تفسیر استناد ضرورت :تفسیری قاعده شش ویژه به تفسیر قواعد حوزه بر اخباریان قرآنی آرای های

 به توأمان استناد ضرورت ،جری قاعده، سیاق قاعده شناختی،زبان عقلایی اصول کاربست، علم و علم

 همین که طوری به ت. اس نیافته نگارش شیعه اصولی پژوهانقرآن منظر از قرآن، باطنی و ظاهری تفسیر

  .است داده اختصاص خود به را حاضر پژوهش مسأله بودن نوآورانه امر،

 قرآن تفسیر مبانیو قلمر در اخباریان قرآنی هایاندیشه -2

 تفسیر قاعده شش بر آنان، تفکرات مبانی و هافرضپیش عنوان به که اخباریان قرآنی آرای تریناساسی

 شرح به ،و از این رو به عنوان مقدمه بررسی دیدگاه اخباریان تلقی می شود است گزارثیرأت الذکرفوق

 :گرددمی تقریر ذیل

 غیر مفاهیم ورود از صیانت و دین خلوص حفظ دغدغه خودشان، به مختص نگرشی با اخباریان-1

 .دانندمیائمه  عصر مشخصات با دینی را، خالص دین آنان اند. داشته را خالص دین قلمرو به دینی

 یافت  تسرّی قرآن هایپژوهش و تفسیر چونهم دین هایحوزه سایر به فقه حوزه از آنان دغدغه این

 .(164 :1393 )فائز،

 معانی، که هستند ابزارهایی و مصادر تفسیر، مستندات و منابع حدیث؛ و قرآن در تفسیر منبع انحصار -2

 مفسران .گیرندمی بهره هاآن از آیات فهم برای مفسران و سازندمی روشن را آیات مقاصد و هاآموزه

 و اجماع قطعی، تجربی علوم عقل، معتبر، سنت قرآن، از عبارت را تفسیر معتبر منابع گرا،عقل اصولی

 منبع دو در منحصر را تفسیر چه و فقه حوزه در چه دین منابع اخباریان اما اند؛دانسته عرفانی شهود

 جزایری، میرزا سید همدانی، قمی صدرالدین مانند افراطی اخباریان برخی و دانندمی حدیث و قرآن

 منبع عنوان به را حدیث تنها قرآن، نصوص حتی و ظواهر پذیرش عدم با،...و «الکلم جواهر» صاحب

 اخباریان دیگر، سویی از .(151 / 1 :1419 انصاری، ؛18 :تابی الغطاء، کاشف :ک.)ر پذیرندمی واقعی

 میراث همه حتی استبصار(و و الاحکام تهذیب الفقیه، یحضره لا من )کافی، اربعه کتب روایات همه

 :1419 انصاری، ؛18 :تابی الغطاء، کاشف ؛3 :1398 لوسن، :ک.)ر دانندمی اعتماد قابل را شیعه حدیثی

1/ 151). 

 و توقف به سرانجام و است روانشناسانه و روشمند غیر تفسیر، حوزه در تندرو اخباریان احتیاط -3

  جامعه؛ اداره در آن توانمندی به توجه عدم و دین خلوص در تاکید قرآن؛ تفسیر حوزه در سکوت
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 بی و روشمند غیر پذیرش گریزی،عقل مقدس، متون بر جمود قرآن؛ هدایت قبال در ناپذیریمسئولیت

 اصولی و فقهی منابع ساختن عاری تفسیر؛ حوزه به اسرائیلیات ورود ضعیف؛ روایات چرای و چون

دین حکومت؛ و سیاست مختلف مظاهر از اجتناب سنت؛ اهل و شیعه مقارن فقه اصول دانش از شیعه

 و روشمند تفسیر، حوزه در اصولیان احتیاط که حالی در .شودمی منجر دشمنان گیریخرده و سوزی

 ظنی، قیاس شخصی، آرای تحمیل ظنی، هایفرضپیش از اجتناب راستای در و است شناسانهمعرفت

 هدایت تأمین دین، در پذیریمسئولیت به نهایت در شود ومی تعریف رأی به تفسیر و رأی به استبداد

 /3ص  ،1389لوسن،:ک.)ر شودمی منتهی دینی تفریط و افراط از اجتناب و تاریخ بستر در قرآن مستمر

 زادهکرباسی ؛ 7 :1374بجنوردی، موسوی1390:181/184بهشتی، /15ص  ،1369شاهرودی، عابدی

 .(44 :1381اصفهانی،

 فلسفه، بشری، سیال و متنوع نیازهای به گوییپاسخ در دین نقلی منابع محدودیت رغمعلی اخباریان -5

 عمدتا لذا و دانسته علمی تنازعات و خطاها بستر را قیاس و استحسانات عقلیه، اصول استدلال، عقل،

 دانندمی معتبر غیر و عقیم قرآنی، هایپژوهش و تفسیر جمله از و دینی معرفت به یابیدست در را آن

 .(42 :1375 صدر،  ؛165 :1393 )فائز،

 ظواهر عموم شمردن متشابهات و «الدلاله صریح» نصوص به محکمات تقسیم دلیل به اخباریان-6

 دانستند متشابه را قرآن آیات بیشترین و محکمات قلمرو به مربوط را قرآن آیات کمترین قرآن،

 آن کنندمی مطرح حوزه این در اخباریان که استدلالی. (186 :1403عاملی، حر ؛189: 1363 )استرآبادی،

 به عمل جواز مقدس که شارع پذیرش مورد و عقلا ارتکازیِ اصل به تواننمی قرآن مورد در که است

نمی تخصیص، و تقیید وجود احتمال دلیل به شرعی نظری احکام در زیرا بود پایبند است، کلام ظواهر

 حر شیخ کرکی، حسین سید استرآبادی، امین محمد به دیدگاه این ؛نمود استدلال قرآن ظواهر به توان

 .است مستند ...و مجلسی تقی محمد عاملی،

 فرض بر آنان دلیل زیرا است، شانمدعّای از اخصّ اخباریان دلیل اولا، :دهندمی پاسخ اصولی مفسّران

 الاحکام آیات ظواهر ابهام و اجمال ادعای ثانیا، .آن غیر نه شودمی الاحکام آیات شامل صرفا صحت،

 .باشد نکرده فصح و جستجو کافی طور به آیات، فهم قراین و منابع از مفسّر که است صادق صورتی در

 مانند نیز احادیث زیرا کنیم، عمل نتوانیم نیز احادیث ظواهر به ما که است آن اخباریان سخن لازمه ثالثا،

 که حالی در است، متشابه و محکم و منسوخ و ناسخ مقید، و مطلق خاص، و عام بر مشتمل قرآن

 معنای به اگر قرآن، ظواهر دانستن متشابه رابعا، .کنندمی عملائمه  احادیث ظواهر به اخباریان

 نسبت قرآن مرجعیت آن، در اندیشه و تدبّر به توصیه قرآن، گریهدایت فرض با باشد، «حقیقی تشابه»
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 استنباط که طوری به باشد، «اضافی و نسبی تشابه» معنای به اگر و نیست؛ سازگار ...و روایات به

 مواجه مشکلی با باشد،معصومان  روایات به ارجاع به منوط قرآن، ظواهر از شرعی نظری احکام

 (81-79 :1390)اسعدی، بود نخواهد

نمی اجازه حتی و دانندمی متشابه و مجمل را قرآن آیات تمام تندرو، اخباریان است یادآوری به لازم

 اخباریان از برخی که حالی در .(18 :تابی الغطاء، )کاشف شوند تفسیر قرآن از الفاظی روایات بدون دهند

 دانند،می حجت آن غیر و نظری احکام در را قرآن ظواهر تنها نه کاشانی، فیض ملامحسن مانند معتدل

 متشابهات از بعضی است ممکن ،معصومان  از متابعت برکت به نیز یافتهکمال مؤلفان معتقدند بلکه

 20 :1390کاشانی، )فیض استائمه  مخصوص متشابهات، تمام به علم هرچند کنند؛ تأویل را قرآن

 .(38و 

 :است مشهود ذیل شرح به هاییتفاوت اصولیان و اخباریان تفسیری سبک در-7

 مسایل بنابراین دهند؛نمی نحوی و صرفی نکات شناسی،سبک به اهمیتی تفاسیرشان، در اخباریان -الف

 شیعه کلاسیک آثار در که حالی در .شودنمی مشاهده تفاسیرشان در غالبا ادبی، شواهد با همراه واژگانی

 از و شودمی بحث نحوی و صرفی مسایل از طوسی تبیان و طبرسی البیان مجمع مانند تفسیر در

 .شودمی پرهیز مهم مشاجرات

 اجتناب سنت اهل مسانید و صحاح احادیث و تابعان و صحابه منقولات از تفاسیرشان در اخباریان -ب

 نظیر راویانی و سنی منابع از مطالب، از زیادی حجم شیعه، اصولیان تفاسیر در که حالی در. ورزندیم

 .شودمی نقل عایشه و مسعود ابن حنبل، بن احمد قتاده، مجاهد،

 آشکارا و دارد تاکیدامامان  مطلق مرجعیت بر تلویح به یا تصریح به همگی اخباریان تفاسیر -ج

 (5و  4 :1389 )لوسن، دارد سنی ضد ماهیتی

 درباره که است دانشی ،رجال علم .دانندمی فایدهکم و ضروری غیر را درایه و رجال علم ،اخباریان -8

 )مانند هاآن گفتار جواز عدم یا جواز در که شرایطی به هاآن اتصاف جهت از حدیث، راویان احوال

 درایه علم چنینهم (،11: 1408 )سبحانی، کندمی گفتگو دارد، فسق(مدخلیت و عدالت گویی،راست

 حدیث ناقلان زنجیره انقطاع و اتصال لحاظ به راویان، توسط حدیث نقل کیفیت از که است علمی نیز

 مشهور دیدگاه  .(3 :1375 چی،شانه )مدیر گویدمی سخن آن مانند و سند ارسال یا سند داشتن یا و

 از او غیر و صدوق شیخ هایکتاب مانند مشهور، کتب سایر و اربعه کتب روایات مورد در اخباریان

  یا متواتر لذا اند،شده اخذ ائمه  اصحاب چهارصدگانه اصول از چون که است آن شیعه بزرگان
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 لذا؛ (502 ؛1390بهشتی، ؛87: 1396 عاملی، کرکی؛ 176و  65: 1363 )استرآبادی، اندقراین به محفوف

 شماردمی بر را قراینی استرآبادی امین محمد .دارند شانبودن الصدور قعطیت و مضامین صحت به علم

 به پرداختن از را ما و گردیدهبیت اهل از احادیث صدور به یقین و قطع موجب وی عقیده به که

 توسط احادیث تقویت :از اندعبارت هاقرینه این از برخی .کندمی نیازبی رجال مباحث و حدیث سند

 ها،قرینه این وجود ،وی منظر از .احادیث این به تقوا با و ثقه عالمان استدلال و استناد دیگر؛ احادیث

معصوم  از را آن صدور و نموده منتفی راوی طرف از را حدیث جعل و دروغ افترا، هرگونه احتمال

 نظر از درایه علم و رجال علم رواین از .(183 -181: 1363 )استرآبادی، رساندمی اثبات به نیز

 و تبرک باب از روایاتی، چنین اسناد ذکر و نیست مترتب آن بر زیادی فواید و ندارد ضرورتی اخباریان

 نمودند،می ذکرعصمت  اهل به معنعن وارسلسله را روایات اسناد که سلف سیره به تأسی و تیمن

 :مانند فوایدی جهت به شیعه روایات سند ذکر ایشان منظر از .دانندمی

 اخبار تعارض مقام در رجال احوال مرجحات از استفاده -الف

 )حر باشدمی حدیث ثبوت بر ایقرینه عنوان به حدیث، رجال احوال و روایات سند کاربرد -ب

 :مجتهد اصولیان اما (504 :1390 بهشتی، ؛112 / 20 :1412عاملی،

 غیر روایات وجود و ندانسته الصدورقطعی را شیعه مشهور حدیثی منابع و اربعه کتب روایات تمام اولا

 روایاتی خصوص در طوسی شیخ که ست رواین از .دانندمی حتمی را هاآن میان در جعلی و صحیح

 شیخ (و28 / 1 :1410)خویی، کندمی مناقشه صدوق، «الفقیه لایحضره منو  » کلینی «کافی» در که

می فتوا هاآن به نه ولی کندمی نقل را احادیثی خود، یا و کندمی رد را کافی روایات مواردی، در صدوق

 .(75 /2  ؛162 /1 :1413 )صدوق، کندمی حکم هاآن صحت به نه و دهد

 بدیهیات از نه شود،می مشاهده اخباریان بیان در که راوی بودن ثقه دلیل به روایات صحت تایید ،ثانیا

 کند،می اثبات را راوی وثاقت که است رجالی کتب از برخاسته بلکه است، دین مسلّمات از نه و عقلی،

 .(506 :1390)بهشتی، نداریم روات احوال و رجال علم به احتیاجی که اندآنان بر اخباریان چگونه پس

 تقسیم ضعیف و صحیح قسم دو به اصحاب، قدمای به استناد پشتوانه به را شیعه احادیث اخباریان -9

می پذیربخش ضعیف و موثق حسن، صحیح، چهارگانه اقسام به را آن مجتهدان و اصولیان ولی کنند،می

 بلکه نیست، حدیث سند به فقط اعتمادشان قدما، روش به اخباریان .(48 /1 :1423 عاملی، )مکی دانند

 قوی خبر بر بسا چه کنند ومی اعتماد نیز کند، ملحق السند قوی به را السند ضعیف خبر که قرائنی به

 .(104 :1396 عاملی، )کرکی کنندمی طرح را السند قوی خبر عمل در و داده رجحان
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معصوم  از شده دانسته که است روایتی اصحاب، قدمای نزد صحیح خبر از مراد گویندمی اخباریان

 به را صحیح روایات مقابل در ضعیف روایت چنینهم (؛101 /1 :1414)مجلسی، است شده صادر

 :دانند-می معنا سه به قدما روش

 نداریم؛ قطع معصوم  از آن صدور به قراین واسطه به که روایتی -الف

 وجود آن از ترقوی معارض عمل، مقام در ولی داریممعصوم  از آن صدور بر قطع که خبری -ب

 .باشدمعصوم  خطدست به که دیگری روایات وجود مثل باشد، داشته

 از هرچند نیست، الله حکم روایت آن که کنیم پیدا قطع ضروری، امر با مخالفت دلیل به که روایتی -ج

 از آن صدور به قطع که حدیثی هر بنابراین (؛177 :1363)استرآبادی، باشد شده صادرمعصوم 

 / 3 :1423  )بحرانی، باشد عادل امامی آن سند سلسله تمام هرچند است، السندضعیف نداریم، معصوم

 تقسیم واحد و خبر به و متواتر خبر به حدیث بندیدسته چنینهم آنان. (177 /1363  استرآبادی، ؛296

 ق(یا 673.)م طاووس بن موسی بن احمد اختراعات از را ضعیف و موثق حسن، صحیح، به واحد خبر

می سنی عالمان کتب به حلی علامه ذهن الفت و سنت اهل هایاندیشه از متأثر و حلی علامه شاگردش

 .(516و  508-، 506صص  :1390بهشتی،  /88 :1363)استرآبادی، دانند

 برخاسته را آن حلی، علامه و طاوس ابن به حدیث چهارگانه تقسیمات انتساب رد با مجتهدان و اصولیان

 امامی آن، راویان سلسله تمام که گویندمی صحیح خبری به آنان .دانندمی شیعه قدمای رجالی کتب از

 به قدما نزد صحیح روایت  :نویسدمی زمینه این در بهبهانی وحید .(21 /1 :1406 )مجلسی، باشد عادل

 صحیح، خبر عنوان به آحاد، اخبار به او امثال و طوسی شیخ که طوری به نیست، الصدورقطعی معنای

 بسا، چه که شودمی مشاهده نیز صدوق شیخ کلام از سویی از .(170 :ق1416  )بهبهانی، کردندمی عمل

می صحیح خبر را آن روایت که آن مضمون به «الفقیه حال این با و نداشتند روایتی صدور به قطع

 .(162و  3 /1 :1413 )صدوق، اندداده فتوا دانسته،

 تفسیر قواعد بر اخباریان هایاندیشه تأثیر -3

 ایشان قرآنی هایاندیشه هایکنش تا برآنیم اخباریان، قرآنی مبانی و هافرضپیش تشریح از پس اینک

 .نماییم تشریح شیعه گرایعقل و اصولی مفسران منظر از تفسیر قواعد بر را
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 اخباریان منظر از علمی و علم به تفسیر استناد 3 -1

 مراد و استعمالی مفاد تشریح بیان غالب در آیات مقاصد و معانی کشف از است عبارت قرآن تفسیر

 حجیت از مقدس شارع منظر از که مستند و معتبر قراین و دلایل به استناد اساس بر آیات، جدی

 .(28 :1390 اصفهانی، )رضایی باشد برخوردار

 واحد خبر قرآن، ظواهر مانند خاص ظنون اعتبار تفسیر، در ظن پذیرش عدم ضمن اصولی، پژوهانقرآن

 .پذیرندمی را متخصصان هایدیدگاه و ثقه

 :است ذیل شرح به زمینه این در اخباریان دیدگاه

 یقین و علم به التزام اول، مرحله :شود سنجیده مرحله دو در باید دین فروع و اصول احکام حجیت -1

 بهائمه  راه از که شمرندمی معتبر هنگامی تنها را یقین و علم تاثیر اخباریان کهایندوم، مرحله و

 و حالی قراین با همراه که آحادی اخبار چه و متواتر اخبار چه (،31 /1 :1419 )انصاری، آید دست

 .(406 :1403 عاملی، حر؛  48،106  ،28 :1363 )استرآبادی، باشد مقالی

 است عبارت بیت اهل طریق از یقین کسب لزوم به اعتقاد در اخباریان اندیشه نتایج از برخی -2

 :از

 چه و دین اصول در چه باشد خاص ظن اگرچه نیست، جایز ظنی هایاستنباط و ظن به اعتماد -الف

 دانندمی شرعی احکام و دین فروع درباره صراحت به را آیات از برخی در ظن آنان .دین فروع در

 شرعی احکام و اعتقادی موضوع دو درباره آیات، از دیگر برخی در یونس(و 59 و انعام 114 آیه )مانند

 .انعام( سوره 148 آیه )مانند انددانسته فرعی

 حر /131، 90 :1363 )استرآبادی، کنیم عمل احتیاط به باید علم(، )نه داریم ظن که مواردی در -ب

 .(9 /18 :1412 عاملی، حر ؛324 :1403 عاملی،

 در که داریم الصدور قطعی روایات که حالی در و بوده ظن از پیروی ...و تفسیر فقه، در اجتهاد -ج

 نیست مجاز ظنی اجتهاد از پیروی و ظن به اعتماد است، واجب احتیاط دلیل قطعی، نبود

 .(185-184 :1390 بهشتی، ؛406 :1403 عاملی، حر ؛127 :1363)استرآبادی،

  اصولیان و اخباریان دیدگاه تطبیقی بررسی -1-1-3

 هرچند ندارد، اعتبار ظن و است لازم یقین و علم (تحصیل...و تفسیری فقهی، از )اعم دین احکام در -1

 که مواردی در مجتهدان ولی ،(9 /18 :1412 عاملی، حر ؛131و  90 :1363)استرآبادی، باشد خاص ظن

 تجویز دلیل به ن نباشد ممکن آن تحصیل که مواردی در و دانسته لازم را آن باشد مقدور علم تحصیل
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 ،؛ بهبهانی6/8 :1416 )بهبهانی، دانندمی عمل قابل و معتبر ظنون(را مطلق نه )و خاص ظن ن مقدس شارع

 دانسته حرام را ظن به عمل اخباریان، مانند نیز اصولیان بنابراین (؛1/134 :1419 انصاری، /118 :1415

 جایز را مطلق ظن به عمل آنان (358-356 :1417 )نراقی، است ظن به عمل حرمت هاآن اولی اصل و

 :معتقدند ولی دانند،نمی

 خورد،می تخصیص خاصه ظنون به کنند،می ظن به عمل از نهی مطلق طور به که روایاتی و آیات -الف

 حجت نیز بخش(رااطمینان و عادی )علم ظنی مفاد بلکه دانند،نمی علم در منحصر را حجیت آنان لذا

 .دانندمی

 است آن خاطر به بلکه نیست، ظن خود خاطر به دانند،می حجت را ظن اصولیان که مواردی در -ب

 ظواهر اجتهاد، مانند داریم، موارد آن در شدن محسوب علم و حجیت بر علمی برهان و قطعی دلیل که

 رازی ؛13 :1425)سبحانی، شودنمی ظن به عمل از نهی ادله مشمول لذا عملیه، اصول واحد، خبر آیات،

 .(691 / 3 :1430نجفی،

 نظر از واحد خبر دلالت است؛ ظنی غالبا قرآن دلالت زیرا است، مسدود غیبت زمان در علم باب -ج

 ظن مفید نیز علاجیه اخبار با آن علاج و دارند تعارض روایات از بسیاری چنینهم است؛ ظنی متن

 نیز تصحیف و تغییر عدم اصل لذا و است محتمل نیز روایات عبارات تحریف و تغییر سویی از است؛

 داریم، آن حجیت بر دلیل عقلایی(که اطمینان و عادی )علم خاص ظن باب رو،این از .است ظنی اصلی

 ظواهر اجتهاد، حجیت بر علمی دلیل و قطعی برهان آن بر افزون. 6 :1416 بهبهانی، )وحید است مفتوح

 فقهی غیر و فقهی حکم به علم هاآن وسیله به چه نتیجه در .داریم ...و عملیه اصول واحد، خبرقرآن،

 شودنمی ظن از ناهی روایات و آیات مشمول و دارد حجیت برسیم، معتبر ظن به چه و کنیم پیدا

 عمل کندمی عمل واحد خبر به که کسی  :نویسدمی زمینه این در طوسی شیخ .(1/106 :1417 )طوسی،

 .(244 :1416 بهبهانی، )وحید دارد آن به عمل وجوب بر دلالت دلیل که چرا نکرده، علم غیر به

 علوم یقینی دستاوردهای و عقلی تام هایبرهان عقلی، بدیهی هایمعرفت قرآن، نصوص اصولیان -د

 و دانسته علم مصداق را قراین به محفوف واحد خبر و متواتر انسانی(روایات و طبیعی از )اعم تجربی

 قرآن، ظواهر:مانند معتبر ظنون به استناد شده گفته دلایل به ولی دانند،می مجاز را هاآن به تفسیر استناد

 مورخان ادیبان، شناسان،واژه تابعان، صحابه، آرای باشد(، یقینی قراین از )عاری معتبر یا ثقه واحد خبر

 .دانندمی مجاز نیز را آن به استناد و دانسته بخشاطمینان و علمی مصداق را ...و

 نهاست، اخبار حجیت قطعیت اخبار، از های(برخاستهآموزه )و شرعی حکم قطعیت از اخباریان مراد

  بهظنی، دلیل حجیت به نیز اصولیان کهچنان .رسانندمی واقعی حکم به را ما احادیث همه کهآن به باور
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 آن دلیل و حکم خود به قطع وحکم حجیت به قطع جااین در بنابراین دارند؛ قطع عادی، علم عنوان

 .است چیز یک اصولی و اخباری حرف و است شده خلط

 کاملا نزاعی زمینه، این در اصولیان و اخباریان بین نزاع است، نموده تحلیل بحرانی محدث چهچنان

 قطعیت و معلومیت از اخباریان منظور اولا، زیرا ندارد؛ وجود گروه دو دیدگاه بین فرقی و است لفظی

 غالب ظن طریق به حکم، حصول هرچند رسیده،ائمه  از که است دلیل معلومیت اعتبار به حکم،

 علم، از اخباریان مراد ثانیا .حکم مناط نه است، حکم خود به ظن ظن، از اصولیان مراد ولی باشد؛ بوده

 ولی رود؛می آن در خلاف احتمال که اطمینان و عادی علم و باشد واقع مطابق که علمی از است اعم

: 1423 )بحرانی، نرود آن در خلاف احتمال و باشد واقع مطابق که است علمی آن علم، از مجتهدان مراد

1 / 320-322). 

 که را آن امثال و استحسان و قیاس نفس، هوای رأی،:مانند ناقص عقل از برخاسته ظن اخباریان، -2

 اجتهاد با اصولیان که ظنی در حالیکه آنان دانندمی نامعتبر است، سنت و کتاب خارج از برخاسته ظن

 این در .دانندمی معتبر سنت(را و کتاب از برخاسته )ظن نباشد عقل از برخاسته اگر رسند،می آن به

 از برخاسته ظن خصوص در گروه دو این دیدگاه هرچند اندعقیده هم اخباریان با اصولیان نیز زمینه

 .است تفکیک قابل یکدیگر باشد(از سنت و کتاب به استناد بدون )که محض عقلی استدلال

 برائت اصل و کنندمی ظن به عمل وجوبی، حکمی شبهات و موضوعی شبهات همه در اخباریان .-3

می است اخباریان از خود که جزایری الله نعمت سید .نیستند احتیاط و توقف به قایل و پذیرندمی را

 کنیممی عمل تکلیف عدم اصل به و نیستیم مکلف نرسیده، ما به که احکامی به نسبت ما  :گوید

 تعارض و حکم موضوع و حکم طریق حکم، در شبهه بین فرقی اصولیان ولی .(59 :1401 )جزایری،

. ک.)ر کنندمی جاری را برائت اصل و مجاز را ظن به عمل موارد این همه در و نیستند قایل نص دو

 .(194-187 :1390 بهشتی،

 فروع در چه و اصول در چه قرآن ظواهر از نظری احکام استنباط اخباریان، مشهور دیدگاه اساس بر-4

 نرسیده ما بهبیت اهل طریق از کهپیامبر  روایات چهچنان ندارد؛ حجیت فلذا است ظنی دین،

 و فقهی چه دینی، هایآموزه استنباط مجتهد، مفسران و اصولیان که حالی در .است معتبر غیر نیز باشد

 ظواهر و نصوص از برخاسته دین، اصول مانند نظری غیر چه و نظری احکام در چه فقهی؛ غیر چه

 :گویندمی آنان .دانندمی حجت و مجاز عادی(، )علم «عقلایی اطمینان» و «علم» غالب در را قرآن

 بقره سوره 80 آیه چونهم آیاتی ظواهر از چگونه دانند،نمی حجت را قرآن ظواهر کهآن با اخباریان
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 مِنَ یُغْنی لا الظَّنَّ إِنَّ ظَنًّا إِلاَّ أَکْثرَُهمُْ یَتَّبِعُ ما وَ ﴿یونس سوره 36 آیه و ﴾تَعْلَمُون لا ما اللَّهِ  عَلىَ تقَوُلُونَ﴿

 فوق آیات از مراد اصولیان .گیرندمی نتیجه را ظن به عمل از اجتناب لزوم و کنندمی استناد ﴾شَیْئا الْحقَِّ

عصر  امام غیبت هنگام در معتقدند و دانندمی دین اصول در ظن از اجتناب و یقین به استناد ضرورت را

 .(195 :1365 عاملی، الدین )زین کنیم عمل ظن به دین فروع در ناچاریم

 روایات طریق از باید (صرفا...و تفسیریفقهی،  از )اعم دینی احکام در یقین و علم آنند بر اخباریان-5

 نظری )احکام عقلیه مقدمات طریق از علم و یقین تحصیل که طوری به شود، حاصلبیت اهل

 قدسی، ؛106و  28 :1363 )استرآبادی، ندارد حجیت شود، تحصیل چهچنان و شودنمی عقلی(حاصل

 روایات )و نقل طریق از یقین و علم تحصیل انحصار اصولیان ولی (؛2/9 :1375 صدر، ؛2/269 :1416

 جاعل جعل به احتیاج که طوری به .دانندمی ذاتی را علم و قطع حجیت و پذیرندنمی (راائمه 

 و آیات طریق از خواه آید، دست به راهی هر از و نیست اثبات و نفی جهت از جعل قابل بلکه ندارد،

 ؛1/210 :1410 مرتضی، )سید دارد اعتبار دین احکام در ...و عقلی مقدمات طریق از خواه و روایات

 چونهم راویانی وجود با :گویندمی اصولیان  .(5و2 /2 :1315 قمی، میرزای ؛1/28 :1364 حلی، محقق

می چگونه اند،بسته افتراائمه  بر را کاذب و جعلی احادیث که «ابوالخطاب» و «سعید ابن مغیرة»

 )کلینی، اندائمه  احادیث طریق از الله حکم به یقین و علم کسب به قایل که را اخباریان سخن توان

 به روایات، و آیات از بسیاری :افزایندمی آنان .(122 :1415 بهبهانی، )وحید پذیرفت (،1/65 :1363

 دیگری فهم ضدّ عالمی، فهم گاهی حتی گیرند،می قرار انظار و آرا معرکه عالمان، فهم در اختلاف دلیل

؛  118: 1415بهبهانی، )وحید نیست ممکن روایات و آیات تمام در یقین و قطع تحصیل بنابراین است؛

 .(20و  32 :1416همان، 

 قرآن تفسیر در ادبی قواعد و ایمحاوره عقلایی اصول کاربست 2-3

 بشری، هایکلام سایر همانند لذا دانند،می کلام سنخ از را کریم قرآن کهآن دلیل به شیعه اصولی مفسران

نمی گنگ و معماگونه خود دلالت در را آن هرگز که طوری به .انددانسته خویش مراد کاشف را قرآن

 برای آن بودن فهم قابل و پیچیدگی از بودن عاری را، قرآن متن فصاحت لازمه آنان، چهچنان. .دانند

می ویژگی این دارای اولی طریق به و است سخن ترینفصیح قرآن، کهاین به برسد چه دانند،می همگان

 است بشری هایکلام همه مانند الهی، کلام در عقلایی اصول پذیرش اصولیان، اندیشه این مفاد .باشد

 .(366 :1372 جناتی، ؛169 /1 :1419 )انصاری،

 و لغوی فهم در ظاهر درک قواعد پذیرش ضمن خویش، مشرب ترینمعتدل در اخباریان که حالی در

  انصاری، :ک.)ر اندکرده انکار قرآن خطابات مقاصد و مراد درک در را فوق قاعده حداقل کلمات، عرفی
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 دانندنمی عرفی محاورات قبیل از را نبوی احادیث و قرآن آیات آنان، غالب که چنان (؛1/164 :1419

 را قرآن آیات تمام بلکه (،1/76 :1380آملی، )جوادی باشد مردم عموم تفهیم آن، از گوینده مقصود تا

 ظواهر از مستفاد نظری احکام استنباط حوزه در اخباریان مشهور رو،این از دانند،می متشابه و مجمل

 :تابی الغطاء، )کاشف ندارند ظاهر درک قواعد به ( تعلقی...و قرآن تفسیر در چه و فقه در )چه قرآن

 (270-268 :1363 استرآبادی، ؛203 :1401 جزایری، ؛18

 :است یادآوری به لازم

 پذیرش به منجر الهی، کلام در ایمحاوره عقلایی اصول و شناختیزبان قواعد حاکمیت پذیرش -1

 قواعد پذیرش خود نوبه به شود کهمی «قرآن متن مختلف هایبخش مفهومی پیوستگی» تفسیری قاعده

 به متشابهات ارجاع موضوعی، تفسیر روش قرآن، به قرآن تفسیر روش چونهم دیگر فرعی تفسیری

 .دارد پی در را هاسوره مفاد موضوعی پیوستگی و محکمات

 پیوسته صارفه، معینه، قراین کارگیری به ضرورت » :تفسیری قاعده دو انکار فوق، قاعده انکار لازمه-2

 پنهان و آشکار هایدلالت همه کارگیری به ضرورت قاعده و تفسیر در ناپیوسته و پیوسته غیر و لفظی

 .بود خواهد تفسیر در کلام

 اخباریان منظر از قرآن، متن مختلف هایبخش مفهومی پیوستگی-3-3

 «اخباریان منظر از قرآن، متن مختلف هایبخش مفهومی پیوستگی به آن از که شناختیزبان قواعد از یکی

 هایشلغز موجب آن به توجه عدم که طوری به است، ضروری قرآن تفسیر و فهم برای شودمی تعبیر

 .(547 :تابی )خمینی، شودمی تفسیری

 قرآن استغنای و استقلال و قرآن ظواهر حجیت به اعتقاد فوق، تفسیری قاعده حقانیت و صحت مدار

 عنوان به قرآن ظواهر حجیت مساله بنابراین است؛ آیات مدالیل و مفاهیم معانی، بیان در خود، غیر از

 نصوص  :که است آن بر مبنی اخباریان مشهور دیدگاه و است فوق تفسیری قاعده ساخت زیر و مبنا

 از ولی است عملی حکمی گویای چهآن یعنی ن نظری احکام استنباط ولی دارند مستقل حجیت قرآن،

 فروع چه و دین اصول حوزه در چه آید، دست به استقلال و نظر طریق از باید و نیست دین ضروریات

 قرآن ظواهر از (195و  186 :1403 عاملی، حر ؛155 :1396عاملی،  کرکی ؛90 :1363)استرآبادی، آن

 لذا است، آنان فهم از دور و نبوده مردم توده فهم سطح در شوند،می شامل را قرآن آیات از بسیاری که

 در قرآن ظواهر تفسیر آنان .است میسربیت اهل عمل یا و بیان طریق از صرفا آن محتوای درک

 شوند تاییدبیت اهل روایات وسیله به که دانندمی مجاز صورتی در فقط را نظری احکام حوزه
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 ضرورت فوق، قاعده پذیرش .(448 :1403 عاملی، حر ؛1/22 :1403 مجلسی، ؛47 :1363 )استرآبادی،

 پیوستگی و محکمات به متشابهات ارجاع قاعده موضوعی، تفسیر روش قرآن، به قرآن تفسیر روش

 .داشت خواهد پی در نیز را هاسوره مفاد موضوعی

 حجیت نظری، غیر چه و نظری احکام در چه آن، ظواهر که دانندمی دین منابع از یکی را قرآن اصولیان،

 ظواهر از چه و باشد نصوص از چه شود،می استفاده ایآیه هر از چهآن به توانمی که طوری به .دارد

 )مجلسی، باشد نشده واردمعصومان  از اثری و نصوص در مضمون آن هرچند کرد، عمل قرآن،

 تبیین، در را قرآن آنان بنابراین .(49و  20 :1390 کاشانی، فیض ؛49 :1401 جزایری، ؛139 :86 :1403

 است، ضروری و لازم بشر سعادت برای که کلیاتی و اصول مبانی، تفهیم نهایت در و تفسیر توضیح،

ژرف و تدبر میزان به باشد، آشنا عرب لغت به کس هر که معنی این به دانند،می غیر از نیازبی و کافی

 هرچند .یابد دست قرآن بطون و جدید مفاهیم و معارف به توانمی باشد، داشته قرآن در که اندیشی

نمیبیت اهل وپیامبر  به رجوع جز ایچاره الهی کلام بواطن و جزییات تفاسیر، کامل فهم برای

عهدهائمه  وپیامبر  شد گفته که چهآن البته :نویسدمی زمینه این در طباطبایی علامه لذا .باشد

 اندبوده آید،می دست به مجید قرآن ظواهر از که شریعت احکام تفاصیل و قوانین بیان دار

 (.131و  130 :1379، ؛ میری18/19 :1394)طباطبایی،

 بر قرآن به قرآن تفسیر روش طولی، تقدم به تفسیر، حوزه در اصولیان که است آن فوق بیان از مستفاد

 قرآن ظواهر حجیت انکار دلیل به معتدل اخباریان که حالی در .دارند باور روایت به قرآن تفسیر روش

 خویش مراد بیان در قرآن استقلال به اعتقادی ( اینکه طبعا...و تفسیری و )فقهی نظری احکام استنباط در

 ،«قرآن مراد فهم در آیات مفهومی پیوستگی»قاعده  منکر بنابراین ندارند؛ قرآن ظواهر مطلق حوزه در

 قایل که تندرو اخباریان چهچنان .قرآن(هستند ظواهر از نظری احکام )استنباط موارد برخی در حداقل

 قاعده مطلقا (اند،ظواهر و نصوص از )اعم آیات همه حجیت عدم و قرآن مطلق بودن فهم قابل غیر به

 .باشندمی آن از برخاسته فرعی قواعد و فوق تفسیری قاعده منکر بنابراین پذیرند؛نمی را الذکر فوق

 اخباریان دیدگاه از تفسیر در سیاق قاعده کاربست- 4-3

 شودمی حاصل یکدیگر کنار در جملات و کلمات گرفتن قرار از که است خاصی معنایی فضای سیاق،

محاوره اصول از برخاسته سیاق، قاعده .(100: 1385 )رجبی، گذاردمی تاثیر عبارات و هاواژه معنای بر و

 غالب .است قرآن تفسیر و فهم ظنی(برای )و لفظی پیوسته قرینه تنها و شرع اهل و عقلا ارتکاز و ای

 اند؛تفسیری مفادّ استنباط در سیاق قرینه کاربست به قایل آنان، متأخران ویژه به گرااصول مفسران

  و نصوص از اعم آیات، همه حجیت عدم و قرآن بودن فهم قابل غیر به قایل چون تندرو اخباریان
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 قرآن ظواهر حجیت انکار دلیل به معتدل اخباریان چهچنان اند،سیاق قاعده منکر اساسا اند،قرآن ظواهر

 )حوزه موارد از برخی در حداقل شانمبنای بر بنا فقهی(طبعا غیر و )فقهی نظری احکام استنباط در

 .پذیرندنمی را فوق آن(قاعده فروع و دین اصول در چه نظری احکام استنباط

 اخباریان دیدگاه از تفسیر در جری قاعده کاربست5-3

 سیره در که است شرع اهل و عقلا ارتکاز از برخاسته تفسیری قواعد از یکی «تطبیق و جری قاعده»

 1/41 :1393)طباطبایی، است برخوردار نیز نقلی پشتوانه از رواین از .است شده تأیید نیز بیت اهل

 جدید مصادیق جملات(بر و واژگان از )اعم قرآن مطلق یا عام ظاهر انطباق فوق، قاعده از (. مراد43و 

 .باشد نزول زمان مصداق مشابه که است عصری و

 آیه گسستن یعنی آیه زمان و سیاق تقطیع راه روایات(از و )آیات نقلی قراین از استمداد با جری قاعده

 یعنی نقلی، غیر قراین از گرفتن کمک با یا و عرب؛ ادبیات مدد به و زمانی و جغرافیایی مکانی، قید از

 .(17-16 :1393 )نفیسی، گیردمی صورت ایمحاوره و عقلایی عقلی، قراین

 و قرآن نزول حکمت راستای در ویژه به جری، قاعده کاربست ضرورت به شیعه اصولی مفسران

 پذیرش ضمن اخباریان لیکن دارند؛ باور آن جاودانگی و جامعیت تأمین و آن هدایت استمرار ضرورت

 نیاز مورد عملی و نظری مسایل همه و علوم همه بر قرآن اشتمال گستردگی و قرآن مستمر هدایت

 استناد به آنان دانند،می هاانسان نیاز مورد کلی و جزیی مسایل همه بر شامل را قرآن خداوند، بندگان

 وجود عدم به حکم تواننمی موراد، این به بشر نیافتن دست صرف به :نویسندمی زمینه این در روایاتی

 کاشانی، )فیض استمعصومان  نزد تردید بدون آن، به علم و مصادیق این تطبیق .قرآن(نمود )در آن

 قرآن، جاودانگی لازمه لذا است، قرآن جادوانگی و جامعیت با تضاد در اخباریان باور این .(1/56 :1415

 بیان و کلی قواعد و اصول شکل در نیازها و معارف ارایه و خاص شکل قالب و در نشدن محصور

 .است روشمند اجتهادی تفسیر راه از هادگرگونی و شرایط با متناسب عصری، هایبرداشت و جزییات

 عملی نظری، نیازهای همه بر قرآن بالفعل اشتمال به اعتقادی سویی از اخباریان که است حالی در این

 غیر در حداقل یا و )مطلقا قرآن ظواهر حجیت انکار با آنان دیگر، سویی از و دارند جزیی و کلی و

می محسوب جری قاعده شناختیزبان زیرساخت آن(که فروع و دین اصول از اعم قرآن، نظری احکام

 ،(178و  177 :1395)شریفی، پذیرندنمی را معصوم غیر مفسران سوی از جری قاعده اعمال شود،

 :1363)استرآبادی، است شده مشاهده اخباریان سوی از جری قاعده کاربست از مواردی عمل، در هرچند

321). 
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 اخباریان منظر از قرآن باطنی و ظاهری تفسیر به توامان استناد-3-6

 تأویل متصوفه ولی اند،بوده سوهم آن، حجیت انکار و استدلال و عقل با مبارزه در صوفیان و اخباریان

 :1385 )خدایاری، اندبوده آن جای به حدیث و نص نشاندن پی در اخباریان و کرده جایگزین را اشراق و

ائمه  روایات استناد به آنان .دانست صوفیانه گرایش به واکنشی توانمی را اخباریان گرایینص .(272

 آگاهی به منحصر را باطنی تفسیر لیکن دارند، باور باطنی تفسیر به هم و ظاهری تفسیر به هم ،

اصفهانی  عاملی شریف ابوالحسن از «الاسرار مشکاة و الانوار مرآة» تفسیر مفسر .دانندمیمعصومان 

 آیات و است باطنی وجوب دارای قرآن :که کندمی اشاره آن مقدمه در دارد، تعلق اخباری مشرب به که

 اقوام همه و هازمان همه برای بلکه نیست، عصر یک به محدود قرآن معنای و اندتأویل پذیرای قرآن،

 و ظاهری محتوای به اعتقاد وجوب و آن باطن با قرآن ظاهر تناسب نمودن مطرح از پس وی .است

 شانپیروان و شانولایت وامامان  به مربوط قرآن باطنی معنای کهاین بر مبنی روایاتی قرآن، باطنی

ظاهر ردّ به اذعان با شیعه اصولی پژوهانقرآن غالب اما (؛129 :تابی اصفهانی، )عاملی کندمی ذکر است،

دست امکان و ندانستهمعصومان  آگاهی به منحصر هرگز را باطنی تفسیر قرآن، تفسیر در گرایی

 دانندمی مجاز و مقدور نیزمعصوم  غیر علم در راسخ عالمان برای را باطنی تفسیر به روشمند یابی

 و بودن توأمان ضرورت به ،بیت اهل روش به مستند آنان (.497-493 /1 :1390اصفهانی، )رضایی

 .(1/7 :1393 )طباطبایی، دارند تاکید باطنی و ظاهری تفسیر تناسب
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 :نتیجه

 و است لازم یقین و علم (تحصیل...و تفسیری فقهی، از )اعم دین احکام در براین باورن اخباریان -1

 موارد در و دانسته لازم را علم مقدور، موارد در مجتهدان ولی .باشد خاص ظن هرچند ندارد، اعتبار ظن

 .شد دانسته لفظی نزاعی رویکرد، دو تفاوت این نهایی بندیجمع در .دانندمی مجاز را ظن مقدور غیر

 ظنونی و استحسان قیاس، ناقص، عقل رأی، نفس، هوای از برخاسته ظن اصولیان، همانند اخباریان-2

 محض، عقل از برخاسته ظنون در گروه دو این دیدگاه هرچند نمی؛ معتبر را نباشد عقل از برخاسته که

 .است تفکیک قابل یکدیگر از

 ظنی آن(، فروع چه و دین اصول در )چه قرآن ظواهر از را نظری احکام استنباط اخباریان، مشهور -3

 در چه آن، غیر و نظری احکام در دینی، هایآموزه استنباط مجتهد مفسران ولی دانند،نمی حجت و

 .دانندمی حجت و مجاز علمی، چه و علم غالب

 دانند؛می مجازبیت اهل روایات طریق از صرفا را دینی احکام در یقین و تحصل علم اخباریان -4

 ذاتی را علم و قطع حجیت زیرا پذیرند،می عقل چه و نقل طریق از چه را یقین تحصیل اصولیان ولی

 .دانندمی جاعل جعل به محتاج غیر و

 از )اعم آیات همه حجیت عدم و قرآن مطلق بودن فهم قابل غیر به اعتقاد دلیل به تندرو اخباریان-5

چنان اند؛ «قرآن متن مختلف هایبخش مفهومی پیوستگی ضرورت» تفسیری قاعده ظاهر(منکر و نص

 که حالی در .کنندمی انکار مواردی در حداقل را تفسیری قاعده این کارآیی نیز معتدل اخباریان چه

 روش قرآن، به قرآن تفسیر روش مانند آن فرعی قواعد و فوق تفسیری قاعده به پایبند مفسر اصولیان

 .هستند هاسوره مفاد موضوعی پیوستگی و محکمات به متشابهات ارجاع ضرورت موضوعی، تفسیر

 معتدل هایرگه چهچنان اند، «سیاق قاعده» منکر اساسا گذشته، باورهای دلیل به تندرو اخباریان-6

 را سیاق قاعده موارد برخی در حداقل نظری، احکام استنباط در قرآن ظواهر حجیت انکار دلیل به آنان

 قرآن فهم در لفظی پیوسته قرینه تنها عنوان به را سیاق قاعده مفسر، اصولیان که حالی در .پذیرندنمی

 .پذیرندمی
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زبان زیرساخت نظری(که احکام غیر در حداقل یا )مطلقا قرآن ظواهر حجیت انکار دلیل به اخباریان-7

 حالی در .پذیرندنمی را معصوم غیر مفسران سوی از فوق قاعده اعمال است، «جری قاعده» شناختی

 مفسران در ،معصومان  فوق علاوه براین قاعده کاربست ضرورت بر مجتهد و اصولی مفسران که

 .دارند تاکید نیز معصوم غیر

بیت اهل تفسیر قلمرو در صرفا را باطنی و ظاهری تفسیر تناسب و توأمان استناد ضرورت اخباریان -8

 امکان و ندانستهائمه  آگاهی به منحصر هرگز را باطنی تفسیر مفسر اصولیان ولی پذیرند؛می

آن ضمن دانند؛می مجاز و مقدور معصوم، غیر راسخ مفسران برای را قرآن باطن به روشمند یابیدست

 .دارند تاکید باطنی و ظاهری تفسیری تناسب و بودن توأمان ضرورت بهائمه  روش به مستند که
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 اندیشه، حدیث ؛«اخباریان به قرآن ظواهر پذیرش عدم انتساب نادرستی(:1391)محمدرضا آرمیون، -1

 .ش  ،13ش 

 .البیت لاهل النشر دار :قم ؛المدنیة الفوائد ش(:1363)امین محمد استرآبادی، -2

 سازمان :قم ؛متشابه و محکم در پژوهشی محمود؛ سید ش(:1390)حسینی طیب و محمد اسعدی، -3

 .سمت

 .الانصاری الشیخ تراث لجنة ؛الاصول فرائد :(ق1419مرتضی) انصاری، -4

 .اسلامی نشر موسسه :قم ؛الناضرة الحدائق :(ش1377یوسف) بحرانی، -5

 .حدیث معارف و علوم پژوهشکده :قم ؛عقاید و تاریخ :(ش1390گری)اخباری ابراهیم؛ بهشتی، -6

 .للمطبوعات الأعلمی مؤسسه :بیروت ؛الحیاة منبع: (ق1401الله) نعمت سید جزایری، -7

 درودی، محمد و لازوردی مهدی:تصحیح ؛الطوسیة الفوائد :(ق1403حسن) بن محمد عاملی، حر -8

 .العلمیةالمطبعة:قم

 شیرازی، ربانی عبدالرحیم:تحقیق و تصحیح ؛الشیعه وسائل :(ق1412حسن) بن محمد عاملی، حر -9

 .العربی التراث احیاء دار :بیروت

 .اسلامی انقلاب اسناد مرکز :تهران ؛تشیع سیاسی تاریخ :(ش1380الله) روح حسینیان، -10

 یازدهم تا هشتم هایسده در شیعه حدیث تاریخ :(ش1385پوراکبر) الیاس و نقیعلی خدایاری، -11

 .دارالحدیث:قم ؛هجری

 .شیعه احادیث نشر مرکز :قم ؛الحدیث رجال معجم :(ق1410ابوالقاسم) سید خویی، -12

 .اسلامی نشر موسسه :قم ؛المسترشدینهدایة :(ق1430محمدتقی) اصفهانی، نجفی رازی -13

 .دانشگاه و حوزه پژوهشگاه :قم ؛قرآن تفسیر روش :(ش1398محمود) رجبی، -14

 نشر و ترجمه المللی بین مرکز :قم ؛قرآن تفسیر منطق (ش1390محمدعلی) اصفهانی، رضایی -15

 .المصطفی

 .اسلامی نشر مؤسسه :قم ؛الدین معالم :(ش1365حسن) عاملی، الدین زین -16

 .عفّان ابن دار :مصر ؛دراسة و جمعا التفسیر قواعد: (ق1421عثمان) بن خالبد السبت، -17

 .صادق )ع( امام مؤسسه :قم ؛اصولیة رسائل: (ق1425جعفر) سبحانی، -18

 .علمیه حوزه مدیریت مرکز :قم ؛الرجال علم فی کلیات :(ق1408جعفر) سبحانی، -19
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 فقه اصول عنوان با الخمینی الامام الاصول لمعات کلیات بر مقدمه :(ق1421جعفر) سبحانی، -20

 .خمینی امام آثار نشر و تنظیم مؤسسه:تهران ؛ادواره و نشؤوه

پژوهش حوزه در اخباریان هایاندیشه پیامدهایش(: 1395)محمدرضا شاهرودی و محمد شریفی، -21

 .23ش  قرآنی، هایآموزه ،«قرآنی های

 .حکمت:  ؛ تهرانتشیع المعارفدایرة: (ش1375دیگران؛) و جوادی سید حاج صدر، -22

 .اسلامی انتشارات دفتر :قم ؛الفقیه یحضره لا من :(ق1413بابویه) بن علی بن محمدصدوق، -23

 .اسماعیلیان :قم ؛المیزان تفسیر: (ق1393حسین) محمد سیدطباطبایی، -24

 .الاسلامیة الکتب دار :تهران ؛اسلام در قرآن :(ق1394حسین) محمد سید طباطبایی، -25

 .بعثت موسسه :قم ؛الفقه اصول فی العدة ق(:1417)حسن بن محمد طوسی، -26

 .32ش  اندیشه، کیهان ؛«اخباری مسلک نقد و تشریح: (ش1369علی) شاهرودی، عابدی -27

 .العلمیة دارالکتب :قم ؛الاسرار مشکاة و الانوار مرآة : (تابیابوالحسن) اصفهانی، عاملی -28

 .الحیدریة :نجف ؛واحدة فرقة الخباریون و الاصولیون :(ش1375فرج)العمران، -29

 :قم کشمیری، رضوی محمدحسین:تحقیق ؛الفقه اصول فی الوافیة عبدالله؛ :(ق1412تونی) فاضل -30

 .الاسلامی الفکر مجمع

ش  قیّم، کتاب ؛«گریاخباری تداوم و تطور سیر پیدایش،: (ش1393محمد) شریفی و قاسم فائز، -31

 .4سال  ،11

 :تهران ارموی، حسینی الدین میرجلال :تصحیح ؛الأصلیة الاصول محسن؛ :(ق1390کاشانی) فیض -32

 .دانشگاه چاپ سازمان

 .صدر :تهران ؛الصافی تفسیر (ق1415محسن) کاشانی، فیض -33

 شیخ :قم ؛الاخباریین تخطئة و المجتهدین تصویب فی المبین الحق جعفر؛: (تابیالغطاء) کاشف -34

 .سنگی نسخه شیرازی، احمد

 جمال رؤوف :تصحیح ؛الأطهار الأئمه طریق إلی الأبرارهدایة: (ش1396حسین) عاملی، کرکی -35

 .اشرف نجف مطبعة :نجف الدین،

 .الاسلامی دارالکتب:تهران غفاری، اکبر علی :تصحیح ؛الکافی: (ش1363یعقوب) بن محمد کلینی، -36

 مظفر؛ محمدی محمدحسن :ترجمه ؛«تفسیر به شیعه اخباریان رویکردهای: (ش1389تاد)بی لوسن -37

 .125ش  پژوهش، آیینه
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 .اسلامی فرهنگ بنیاد :تهران ؛المتقین روضة: (ق1406تقی) محمد مجلسی، -38

 .اسماعیلیان :قم ؛قرانی صاحب لوامع: (ق1414تقی) محمد مجلسی، -39

 .العربی التراث احیاء دار :بیروت ؛الانوار بحارق(: 1403باقر) محمد مجلسی، -40

 .اسلامی انتشارات دفتر :قم ؛الحدیث درایة :(ش1375کاظم) چی،شانه مدیر -41

 .صدرا انتشارات :تهران ؛گفتار ده: (ش1368مرتضی) مطهری، -42

 .صدرا :تهران ؛زمان مقتضیات و اسلام :(ق1419مرتضی) مطهری، -43

 .البیت آل موسسه:قم ؛الشیعه ذکری: (ق1423محمد) اول(، )شهید عاملی مکی -44

سال بینات، ؛«اخباریان با طباطبایی علامه مصاف قرآن، استقلال نظریه: (ش1379سعید) سید میری، -45

 .26ش  ،7

 .2ش  ،6سال  شناخت، قرآن ؛«طباطبایی علامه دیدگاه از تطبیق و جری: (ش1392شادی) نفیسی، -46

 .بهبهانی وحید موسسه:قم ؛الاصولیة الرسائل: (ق1416باقر) محمد بهبهانی، وحید -47

 .الاسلامی الفکر مجمع :قم ؛الحائریة الفوائد: (ق1415باقر) محمد بهبهانی، وحید -48

 .نی نشر : تهران ؛اصول اصطلاحات تشریحی فرهنگ :(ش1385عیسی) ولایی، -49
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Analysis of Ayatollah Hassanzadeh Amoli's school of interpretation 
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Habibzadeh Esbo, Hamzeh1 

Faramarzi, Javad2 

Abstract 

Ayatollah Hassanzadeh Amoli is one of the scholars who has comprehensive 

knowledge both in science and mysticism. In addition to this, their school of 

interpretation has gone through the highest stages in reaching interpretation (the self-

interpretation of the book of intellectual and narrative development, as well as in the 

course and conduct, discovery and intuition. Their school of interpretation with 

intellectual and narrative documentation and divine editing) in the view of the Qur'an 

And the infallible imams (a.s.) who have been favored by Islamic scholars and 

researchers throughout history can be a great help in understanding secrets and 

truths. Whenever Allameh Hassanzadeh Amoli talks about secrets and truths, they 

pay special attention to the purity of the soul, behavior and discovery. Interpretation 

is a way to reach the inner layers and deep meanings that exist in the formative and 

edited book. And there is no limit for humans, nor for the Qur'an. Because for the 

Qur'an, there is a material Qur'an, an exemplary Qur'an, an intellectual Qur'an, and 

a divine Qur'an, and the verses and degrees of the Qur'an are revealed to man and 

show his secrets and truths to him when man implements the divine names and 

attributes in himself. Intellectual knowledge is different from heart knowledge. It is 

impossible for a person to reach the secrets and truths only with intellectual 

knowledge. From the point of view of Allameh Hassanzadeh Amoli, the 

understanding of human beings from the book of divine creation and compilation 

has levels and degrees. The levels and degrees of the Qur'an are manifested in human 

existence. The more a person reads the book of his own existence, the more he will 

gain a higher understanding. Iqra Wargh 

 Key words: Hassanzadeh Amoli, school of interpretation, Quran, Batin, course and 
conduct 
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 نوع مقاله: پژوهش

 تحلیل مکتب تاویلی آیت الله حسن زاده آملی 
(25/11/1401: تاریخ پذیرش -11/11/1401)تاریخ دریافت   

DOR: https://dorl.net/dor/20.1001.1.26767384.2022.7.2.12.8 

 حبیب زاده اسبو، حمزه1
 فرامرزی، جواد2

 چکیده 

آیت الله حسن زاده آملی، از زمره علمایی است که در علوم مختلف از جمله عرفان از جامعیت برخوردار است. 
ی عرفانی و قرآنی خود، دارای دیدگاههای گوناگونی در زمینه تاویل است که انبوه این ایشان با توجه به وجه

رو این است که مکتب تاویلی دیدگاهها، ایشان را دارای مکتب تاویلی منسجمی ساخته است. مساله پژوهش پیش
باشد. ضرورت یی میتحلیلی و کتابخانه-توصیفیباشد؟ روش تحقیق بصورت زاده آملی چگونه میعلامه حسن

تحقیق این است که از طریق تحلیل این مکتب تاویلی، به تاویل درست دست یابیم. نتاییج بدست آمده این است 
که مکتب تاویلی ایشان دارای مشخصاتی است. از مشخصات این مکتب تاویلی، رسیدن به بطن قرآن از طریق 

عقلی و نقلی و سیر و سلوک و کشف و شهود مراتب عالیه است. مکتب تاویلی ایشان  تفسیر انفسی کتاب تکوین
تواند کمک شایانی در جهت فهم اسرار و حقایق ، میبا مستندات عقلی و نقلی مد نظر قرآن و ائمه معصومین

طهارت نفس، سیر و ای به آورد، توجه ویژهزاده آملی، هرجا سخن از اسرار و حقایق به میان میکند. علامه حسن
های باطنی و معانی ژرف و کنند. تاویل از نظر ایشان، روشی برای رسیدن به لایهسلوک و کشف و شهود می

عمیقی است که در کتاب تکوینی و تدوینی وجود دارد. برپایه این مکتب، نه برای انسان حد یقف است و نه برای 
 آیات و درجات قرآن، زمانی  و هست، قرآن عقلی و قرآن الهی چراکه برای قرآن، قرآن مادی، قرآن مثالیقرآن؛ 

دهد که انسان، اسما و صفات الهی را در خودش کند و اسرار و حقایق خود را به او نشان میبرای انسان تجلی می
پیاده کند؛ لذا معرفت فکری غیر از معرفت قلبی است. محال است انسان تنها با معرفت فکری به کنه اسرار و 

زاده آملی، فهم انسان ازکتاب تکوین و تدوین الهی، دارای مراتب و حقایق برسد. در مکتب تاویلی علامه حسن

                                                           
 (مسئول نویسنده) ،ایرانی گروه معارف اسلامی دانشگاه علوم و معارف قران کریم  آمل آنکارشناسی ارشد رشته علوم قر .1
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 ، ایرانعلوم قرآنی آمل، دانشکده  دانشگاه علوم و معارف قرآن کریمگروه تفسیر و علوم قرآن، استادیار. 2
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کند. انسان هرچه بیشتر کتاب وجودی خود درجات است. مراتب و درجات قرآن در وجود انسان نمود پیدا می
 د.   وارق، به فهم بالاتری دست پیدا می کن را بخواند، بر طبق حدیث اقرا

 سلوک. و ، باطن، سیرحسن زاده آملی، مکتب تاویلی، قرآن :کلیدواژه ها

 طرح مساله -1

فلسفه  ،فقه  ،کلام، اصول همانند حوزه های معرفت دینیاکثر و نیآقرعلوم است که در مقولاتیتاویل از 

ژرفی نهفته است که جز ؛ زیرا در تمامی این علوم، معانی است و ... از اهمیت بسزایی برخوردار عرفان ،

ای پدید ، اعم از قرآن و روایات، زمینهدر متون دینی کاربرد تاویل. از طریق تاویل، دست یافتنی نیست

ترین مناسب ،دستیابی به معانی درونیهمچنین  برای اشاره به لایه های معنایی و صاحب نظران آورده تا

تاویل در  روشهایاصطلاحی و عدم شناخت مبانی و خلط مفهوم لغوی و  . امابیابند« تأویل »واژه را 

مختلف و حتی  یاشاعره و خوارج و ... باعث برداشت های ،معتزله شیعه، های اسلامی از جملهبین فرقه

در طی تاریخ با تاویل مد نظر  فرقهو معرفتی شده است و هر  ، رواییاز مباحث قرآنی یکدیگرمخالف 

و دستورات  قرار دادهفر متهم کرده و فهم خود از دین را ملاک و معیار دیگران را باطل و حتی به ک ،خود

 .دهدفهم خود را اصل قرار می برده و و موضوعات دینی را برای اهداف خود به تاویل

 تفکر تاریخ طول در همواره هستی، باطن کلی بطور و روایات و آیات باطن و تاویل به پرداختن هرچند 

 جریانها این از بسیاری قطعاً اما داشته، وجود عرفا جمله از فکری های مختلفنحله بین در اسلامی

 تفکر دارای که اندبوده خاص های شخصیت از معدودی پیرو بلکه نبوده، تاسیسی و مستقل تفکر دارای

از جمله شخصیتهایی که در . اند بوده آوری نو دارای آن، مباحث از ایدرپاره حداقل یا و بوده مستقل

 زادهباشد. حسنزاده آملی میدوره معاصر نقشی اساسی در پرداختن به تاویل قرآن داشته، حسن

 و منقول معقول علوم اکثر در که باشدمعاصر می و عرفان حکمت اساتید از بزرگترین ،(1307.ت)آملی

های ایشان دیدگاهباشد که در طی آن، ای کاملا قرآنی میاست که بسیاری از آنها دارای وجه آثاری دارای

 سدره المنتهیکند تا آنجا که، حجم مباحث تفسیری طرح شده در کتابی با عنوان تاویلی خود را بیان می

به چاپ رسیده است یا کتاب انسان و قرآن و همچنین کتاب قرآن و لیله القدر، مستقلا درارتباط با 

سوره انبیاء است، دارای  30در تفسیر آیه های ایشان پیرامون قرآن بوده و رساله رتق و فتق کهدیدگاه

 باشد.نوآوریهای پیرامون خلقت و مساله معاد می
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های ایشان است، توجه به بطون و حقیقت آیات و روایات که مشخصه اصلی نوشته در این میان، آنچه 

 نظام شد.با گشاه راه اسلامی فرق تمامی برای تواندمی ایشان تاویلی دیدگاههای است. بر این اساس،

 شده، اما نهاده بنا عربی ابن فکری منظومه و فلسفه اساس بر کلیت در هر چند آملی زاده حسن تاویلی

 به ایشان تاویلی بدین جهت، دیدگاه .نیست نوآوری و تاسیسی هایجنبه از ای از مسائل، عاریدر پاره

 این در گیرد. آنچه قرار بررسی مورد مکتب صورت به که دارد را آن قابلیت آوریها، نو از ایپاره علت

تعریف حسن زاده آملی از تاویل چگونه است؟ ضرورت تاویل قرآن  باشد کهنظراست، این می مد مقاله

روش مکتب تاویلی ایشان چیست؟ تاویل  ازدیدگاه ایشان چیست؟ مبانی مکتب تاویلی ایشان  کدامند؟

ویلی ایشان تا چه حد با متون دینی اعم از آیات باشد؟ مکتب تااز نظر ایشان دارای چه مراتبی می

 وروایات منطبق است؟

 تعریف تاویل از نظر حسن زاده آملی-2

ولی  اند،نکرده اشاره واژه تاویل و تعاریف آن به به صراحت های خودآملی در نوشته زادهعلامه حسن

اسرار، بطون و معانی، درجات قرآن، گانی که دلالت برتاویل دارد از جمله: در مقیاسی گسترده از واژه

؛ 1/39؛ پیشین، 1/128: 1388؛ همو، 123: 1383زاده آملی، رمز و تفسیر انفسی استفاده نموده اند. ) حسن

(. از نظر ایشان، هریک از واژگان گفته شده برچیزی فرارتر از ظاهر قرآن دلالت 49؛ پیشین، 39همو، 

 و تکوین کتاب ظاهر از از نظر ایشان، عبور که تاویل آیدمیبدست  حسن زاده آثار دارند. از بررسی

الهی  تدوین و تکوین کتاب ناپذیر پایان حقایق و اسرار به رسیدن برای آن، باطن به رفتن و الهی تدوین

 درون در تنها که است جریانی و آیدبدست می وجود در عوالم سیر و شهود و کشف از طریق که است

 گیرد.می صورت طهارت و مراقبت حضور، با همراه و انسان

 ملی آحسن زاده  الله آیتضرورت تاویل از دیدگاه -3

 کتاب تکوین الهی،به  توجه ایشان روایات و ادعیه  معصومین و ،به آیات قرآن زاده آملی حسن نوع نگاه

 . ازدارد چشمگیری تفاوت های ،از نظر کیفیت و کمیت با دیگر دانشمندان ر انسانبتاکید بسیار ویژه ب

های متعمق و سالک الی الله، در تواند برای انسانبه اسرار و حقایق می انسان  نحوه رسیدن ایشان، منظر

 ؛نها باشدآسرتاسر گیتی مفید و در رسیدن به اسرار نهفته در نظام تکوین و تدوین دست گیر و مدد کار 
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های موجودات در و صورت (ع )ناحیه معصومین الفاظ قرآن و روایات صادره از این در حالی است که

است و هر و آگاهی بشر دنبال علم  که بعد از هزاران سالبا این وجود،  .باشدثابت می ،نظام افرینش

  بعدی از ابعاد معارف قرآن شناخته شده تنها شود،ی بر روی انسان گشوده میجدیدعلمی روز مطالب 

و تمام مجهولات انسان به معلومات تبدیل شده علم و قرآن بسته شده  مدعی نیست که بابو کسی 

 حدی هیچ در نباید انسان که است معتقد روایات، و آیات به استناد آملی با زادهحسن مورد این است. در

 تمام که دارد وجود تشریح و تکوین نظام در حقایقی و اسرار زیرا کند، توقف معنوی و علمی رشد از

 نیازمندی همواره خاطر بدین. بود خواهد پذیر امکان حقایق، این به رسیدن تاویل، مدد به و نیست شدنی

 باشد.ایشان برای بیان این ضرورت، دلایلی ارایه میدهند که به قرار ذیل می .دارد وجود تاویل به

 دلایل قرآنی-1 

 .ببردفهم خود از آن بهر میو هر کس به اندازه  و نامحدود است علم الهی ، ف و کلمات قرآنوحر

بالاتری دست پیدا  فهمرسد به به مراتب بالاتری از معرفت فکری و عرفان عملی می هر چهانسان 

 از و تاویلبا استفاده از بلکه  ؛شودحاصل نمی الهی از ظاهر کلام ،های عمیقرا این برداشتزی کند؛می

اسما و خداوند از جمله قرآن کریم که تجلی حق و  ، آیاتبر این اساسآید. به دست میباطن قرآن 

صاحب » گوید:زاده آملی می حسندراین راستا . باشد و نیاز به تاویل دارداست، نامحدود می الهی صفات

کتاب بیان السعاده در وجوب اعراب و قرائت اول سوره مبارک بقره از الم تا اولئک هم المفلحون که 

وجه ذکر کرده است بعد از آن گوید و هذه هی الوجوه الشائعه  240/770/205/484/11پنج آیه است. 

عناوین  ،اهرهظاین وجوه »اند که ذیل این عبارت آورده سپس «التی لا شذوذ و لا ندور و لا علق فیها

پس  ،پذیردتریلیون وجه می 11لفظ قران که حدود . (62 :1376زاده آملی، حسن« ) اقرا و ارق :اندباطن

تاویل برای رسیدن به ؛ بدین خاطر، پایان ناپذیر است و به عبارتی جای خود داردقرآن و مفهوم معنا 

 ت دارد.ضرور های باطنیلایهاین 

دلیل نخست قرآنی ایشان، بر پایان  اند.ای برای ضرورت تاویل بیان نمودهحسن زاده آملی دلائل قرآنی

حق سبحانه صمد حقیقی اعنی وجود مطلق غیر متناهی  همانطور که» .الهی استوار است علم بودن ناپذیر

 :1383 آملی، زادهحسن)« کتاب او نیز حامل جوامع کلم نوریه خارج از حدّ و عدّ و احصاء است ،است
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عدِْهِ سَبْعَةُ وَ لَوْ أَنَّ مَا فِی الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلاَمٌ وَ الْبَحْرُ یَمُدُّهُ مِنْ بَ ﴿(و این نکته در قرآن آمده است: 9

و اگر آن چه درخت در زمین است قلم (. 27/لقمان﴿  ﴾أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ کَلمَِاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِیزٌ حکَِیمٌ

ناپذیر قطعاً خداست که شکست  ،باشد و دریا را هفت دریاى دیگر به یارى آید، سخنان خدا پایان نپذیرد

  (حکیم است

 اذعان امر این به آملی زاده می باشد. حسنخزائن بودن آیات قرآن دلیل دوم قرآنی ایشان، مبتنی بر 

 ( و45: 1383زاده آملی، حسن«) اندالهى خزائن جامعه کلمات این اند،کلم جوامع قرآنى آیات» دارند که

 دارد، وجود معارف و علوم وزکن و انبارها ها،خزانه حقایق، و اسرار طالب  انسانهای برای که معتقدند

 آیاتسجاد امام »است الهی خزینهای...و سجادیه صحیفه و البلاغه نهج روائی، قرآنی، جوامع آیات

 ما تنظر ان لک خزانة ینبغی فتحت فکلّما خزائن قرآن آیات اند فرموده که است خوانده خزائن را قرآن

 .پیشین(«) فیها

   یدلایل روای-2

قرآن اثر خداوند و چون خداوند بی »هر حرف قرآن را معانی بی پایان است تر گفته شد، چنانکه پیش

 ،هر چه انسان .نهایت است قرآن هم بی نهایت است( این حروف مقامات وجودی و مراتب طولی قرآنند

لی امام عمی شود؛ از جمله در گفتار قرآنی تر باشد قرآن بر او نازل و اسرار و حقایق بر او مکشوف 

علیک بتلاوة القرآن و العمل به ....وأعلم أنّ درجات  :اندفرموده  است که به فرزندش محمد حنفیه 

مقام اقرا وارق این است  .الجنه علی عدد آیات القرآن فاذا کان یوم القیامة یقال لقاری القرآن إقرأ و ارقَ

ن و بالا برو و رسیدن به آن مقام قف نکن بخواودر آن ت ،که به هر مقامی علمی و سلوک انسانی رسیدی

 وصول 

قال الله تعالی ما  :پیامبر اسلام فرمودند. »(194: 1383آملی،  زاده)حسن «ادراکی وجود به آن مقام است

 (182: 1383 ،آملی زادهحسن)«وسعنی ارض و لا سمائی و وسعنی قلب عبدی المومن التقی و النقی

در -علم–چه آب حیات  وعای قلب را حدی محدود نیست هراز نظر ایشان، انسان کامل یعنی قرآن؛ 

 سنخیت باشد. باید و اسرار آفرینشرآن قلب انسان و ق زیرا بین ؛شوداو ریخته شود وسعت او بیشتر می

أنّ »ند: فرمود رسول خدا است. انسان به دست یک نفر نوشته شده  که نظام آفرینش، قرآن و چرا
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و بطنا و لبطنه بطنا الی  أنّ للقرآن ظهرا اندو در حدیثی دیگر فرموده«ً و مطلعا و بطناً و حدّاً للقرآن ظهَرًا

: 1383 ،آملی زادهحسن)قران را ظاهری است و باطنی و باطنش را باطنی تا هفت بطن  .سبعة ابطن

 این احادیث، ضمن تصریح به وجود بطن در آیات قرآن، به وجود معانی طولی قرآن نیز اشاره  .(116

 

وجود روایاتی دال بر معانی و درجات قرآن است که (. افزون بر این، 8 /1 ق:1414 ،دارد )آلوسی

روف القرآن من حرف من ح روی أنّه صلّی الله علیه و اله و سلّم قال ما»کند ضرورت تاویل را تاکید می

لفظ  ،قدر به یقین مراد از معانی و درجات قرآن (17: 1383 ،آملی زادهحسن) «الاّ و له سبعون الف معنی

 . این در حالی است کهکردندن تاکید نمیآیات و روایات روی بطن قرآن نیست اگر بود این همه آقر

  .کثرت است یانبدر این روایت لفظ سبعون 

 آیت الله حسن زاده  آملیمبانی مکتب تاویلی -4

 نامحدود بودن معانی قرآن 1-3

 خداوند وجود همانطور که و ندارد حدیقفی و پایان است بی قرآن معانی معتقدند آملی زاده حسن

 نظام از. نامحدود هستند اویند، کلمات که الهی تدوین و تکوین کتاب است، متناهی غیر و نامحدود

 است، نوشته خود دست با خداوند آنچه است. خداوند علم تجلی همه غیب، عالم تا گرفته طبیعت

 سَبْعَةُ بَعْدِهِ مِنْ  یَمدُُّهُ الْبَحْرُ وَ أَقْلاَمٌ شَجَرَةٍ مِنْ  الْأَرْضِ فیِ مَا أَنَّ لوَْ وَ ﴿ندارد پایانی آن اسرار و حقایق

 که دارد خداوند علم وسعت از تعبیر آیه(  27 /لقمان) ﴾ حکَِیمٌ عزَِیزٌ  اللَّهَ إِنَّ اللَّهِ  کَلِمَاتُ  نَفدَِتْ  مَا أَبْحُرٍ

 تفسیر هزاران دارد اشاره  او وجودی کلمات و خداوند علم بودن نامحدود به ارقام و اعداد بیان بدون

 ایتازه معارف و مطالب روز هر و شده نوشته... و اجتماعی و عرفانی سیاسی، محوریت با قرنها طی در

 قرآن ظرف که هم انسان قلب و نامحدود قرآن در آیات درجات و ژرف معانی آید،می بدست آن از

 اللَّهُ وَ  دَرَجَاتٍ﴿( 163عمران/آل)  ﴾یعَْمَلُونَ بِمَا بَصِیرٌ اللَّهُ  وَ اللَّهِ  عِنْدَ  دَرَجَاتٌ همْ ﴿ است نامحدود است،

 .(11 مجادله/. )﴾خَبِیرٌ تَعْمَلُونَ بِمَا

 دارد اشاره نکته این به قرآن صریح نصّ زیرا قرآنند؛ انفسی تفسیر ایشان، نظر از  معصومین سخنان 

 داشت. نخواهیم قیامت روز تا قرآن از بالاتر آسمانی . کتاب(44 نحل/. )﴾ إلَِیْهمِْ نزُِّلَ مَا للِنَّاسِ لِتُبَیِّنَ ﴿
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 حقایق و اسرار روند ومی روایات و ادعیه سجادیه، صحیفه البلاغه، نهج محضر به نگاه نوع این با ایشان

 به السلام علیه علی امیرالمومنین حضرت» زیرا اکه معتقدند اینها تفسیر انفسی قرآنند کشند؛می بیرون را

 علی الجنه درجات إنّ واعلم به العمل و القرآن بتلاوة علیک که اند فرموده وصیت حنفیه محمد فرزندش

 عدد آیات به بهشت درجات فرمود امام أرق. و اقرأ لقاری یقال القیامة یوم کان فإذا القرآن آیات عدد

آملی ،  زادهحسن« ) برو بالا بخوان شودمی گفته قرآن قاری به شود قیامت روز چون پس است قران

1387: 20). 

حدی از  هیچ در تواندمی که قابلیت این با است، انسان طرفش یک دارد؛ اشاره نکته دو به أرقَ و اقرأ 

 محدودیت ندارد، معارف و علوم کسب در انسان نفس ناطقه نکند؛ توقف رشد علمی و معنوی

 و اسرار و معانی با ولی مشخص و معین الفاظ با است دیگر، قرآن طرف است. نامحدود گنجایشش

 نزدیکتر قرآنی درجات این به اندازه همان به باشد بیشتر انسان بینش و معرفت هرچه نامحدود؛ درجات

. قائلند نامحدود معنوی مقامات و درجات قرآن برای شواهد، همین به استناد با آملی زاده حسن .شودمی

 عالم در نامحدود قرآنی درجات و مراتب وجود بر ، کاظم موسی امام از روایتی بر تاکید با ایشان

    .(48 :1390آملی،  زادهحسنکنند)می تاکید برزخ

  ولایت 2-3

 معتقدند، ایشان .است کامل انسان و ولایت موضوع آملی، زاده حسن تاویلی مبانی مکتب مهمترین از

 همه ظرف کامل، انسان وجود » داریم: ولایت از داریم هرچه هم ما است خداوند رحمت باب ولایت

عملی،  و نظری عرفان در ایشان، نظر . از(165: 1383 زاده،)حسن «است اللّه اسماء خزاین و حقائق

 چهارده یعنی خدا رسول بیت اهل و خاتم پیغمبر عمل و گفتار از ارزشمندتر و بالاتر عملی و گفتار

  کامل انسان و ولایت بر ناظر بلخی الدین جلال مولانا بیت این. کنیم نمی پیدا علیهم الله صلوات معصوم

 بیت دفتراول، :1375مولوی، ) «ای دیده چه آن از واگو ایشمه ای،دیده و عقل جمله که علی ای» است

 آینده و حال زمان در چه عملی و اخلاقی دستورات از رسیدن کمال به برای انسان نوع چه . هر(3751

 لو: فرمودند که السلام علیه علی عارفین امام بیان در دارد. وجود کامل انسان وجود در باشد داشته نیاز

 و باطن و ظاهر علوم تمامی به . انسان کامل(305 / 84 :1402مجلسی، ) یقیناً ازددتُ لما الغطاء، کشفت
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 و تعمهون کیف بل﴿ فرمایندمی علی المومنین امیر دارند کامل احاطه الهی حقایق و اسرار تمامی به

 و القرآن منازل بأحسن فانزلوهم الصدق السنة و الدین اعلام و الحق أزمّة هم و نبیکم عترة بینکم

 .(87 خطبه :1380سید رضی، ) ﴾العطاش الهیم وُرُودَ رِدُّوهمُ

 

 نفس معرفت 3-3

 زمینه این در ایشان .است نفس معرفت آملی، زآده حسن تاویلی مکتب در تاویل مبانی یکی دیگر از

 مطالب و فلسفی اصیل مسائل جمیع کند، فهم درست را ربّه عرف فقد نفسه عرف من آنکه» گویندمی

 خزائن مفتاح را نفس معرفت لذا کرد، تواند استنباط آن از را عرفانی متین حقایق و متعالی حکمت قویم

 تاویلی مکتب اصلی شاخصه توان گفت. از این لحاظ می(14 :1390آملی،  زاده)حسن «فرمودند ملکوت

بازتاب یافته است که این مهم در بسیاری از آثار ایشان  نفس طهارت بر ایشان توجه آملی، زاده حسن

 نظام و روایات و آیات که چرا پرداخت؛ روایات و آیات تاویل به شودنمی نفس معرفت است. بدون

 حقایق و اسرار به نفس، معرفت شناخت بدون تواننمی لذا و است شده چینش انسان محوریت بر هستی

 .یافت دست تکوین نظام و روایات و آیات

 یَمَسُّهُ  لاَ﴿. دهندمی نشان را خودشان بیشتر قرآن باطنی باشد، معانی بیشتر نفس طهارت و پاکی هرچه 

 ملکوت از که است محفوظ لوح در است مکنون قرآن فرموده به که قرآنی آن (79واقعه/) ﴾الْمُطَهَّرُونَ إِلاَّ

 ظاهری قوای انسان که اگر صورتی است  در آمده است. این در نوشته و صورت به و کرده تنزل عالم

 نخواهد قرآن حقائق به نشود، قرآنی اخلاق به متخلق عمل و علم در و نکند تطهیر را خود باطنی و

هر که »همدانی در باره ارتباط معرفت نفس با فهم کتاب تکوینی چنین می گوید  ه. عین القضارسید

محمدّ  نفس محمّد او را حاصل شود؛ و هر که معرفت نفس معرفت ،خود حاصل کرد نفس معرفت

همین معنى باشد. هر که مرا « من رآنى فقد رأى الحق»پاى همتّ در معرفت ذات اللّه نهد.  ،حاصل کرد

 «دید خدا را دیده باشد، و هر که خودشناس نیست محمّدشناس نباشد، عارف خدا خود چگونه باشد

 ( 57: 1342القضات همدانی، )عین
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 غفلت و توجهیبی کوچکترین است؛ برخوردار خاصی لطافت از انسان روح که معتقدند آملی زاده حسن

 آن»شودمی ایجاد حجاب الهی حقایق و اسرار و او بین آن تبع به و شودمی حق از انسان دوری باعث

 و ادراکات و واردات و تمثلات باشد، قویتر مراقبت هرچه که داندمی است متنعّم مراقبت نعمت به که

 و اشباح خود ایجادی کن امر و وجودی نوری کلمه سلطان به تواند متألهّه نفوس تر،زلال منامات

 و سیر بدون از منظر ایشان،( 20: 1390آملی،  زادهحسن «)کند انشاء دیگران و خود همانند اشخاصی

 ایشان. یافت دست تدوینی و تکوینی کتاب اسرار و حقائق تمامی به تواننمی شهود، و کشف و سلوک

 و قرآنی آیات در ریشه بالله عارفان جلیل سلسله نزد در شهود و کشف مساله گویند،می مورد این در

 79)إسراء/ ﴾مَحْمُوداً مَقاَماً رَبُّکَ یَبْعَثَکَ أَنْ  عسََى لَکَ نَافِلَةً بِهِ فَتَهَجَّدْ اللَّیْلِ مِنَ وَ ﴿ کریمه آیه. دارد روائی

 معنوی لذات از انسان بهره بیشترین آملی، زاده حسن منظر گفت از بتوان شاید است. امر همین بر ناظر (

 .باشدشهود می و کشف و سلوک و سیر باطنی، حقایق و اسرار کشف و آگاهی و

 معصومین غیر برای تاویل دستیابی به امکان 4-3 

 اهل و  معصومین از غیر کسی و دارد خاصی های انسان به اختصاص امامت، و تشریعی نبوت مقام

است. آیت الله حسن زاده  باز انبائی، نبوت مقام ولی باب ندارند. راه جایگاه آن در  خدا رسول بیت

 نصیبشان و حظّ فراخور به کملّ غیر افراد و احاد و کمّل ابدال و اوتاد دیگر» گویدآملی در این زمینه می

 »دارند انسانی معنوی قرب کمال، دائره مرکز آن به الهیه، علیای صفات و حسنی اسمای به تحققّ از

 عنوان به الهی پیامبران وجود و آن نواهی و اوامر و قرآن نزول فلسفه .(100 :1383آملی،  زادهحسن)

 برسد قرآنی عملی و علمی مراتب و درجات تمامی به تواندمی انسان که گرددبر می نکته این به الگو

 غافر/﴿لکم أسَْتَجبِْ ادْعوُنِی ندای شد، با انسان دسترس از خارج قرآن، نظر مد معنوی مقام و مراتب اگر

 مخلوقات اشرف عنوان به انسان جایگاه و مقام به و بود بی فائده. کنم اجابت را شما تا بخوانید مرا ﴾60

 که این از تدوین و تکوین نظام دیگر، طرف از شد. می وارد خدشه است، نهایت بی کمالات طالب که

  همچنین و انفسی و آفاقی آیات در تفکر در خداوند دستور کند. می افتخار شود، انسان معلوم

 و تکوینی نظام در حقایق و اسرار فهمیدن به انسان دعوت بیانگر الهی، پیامبران و خداوند تعالوا ندای

 خواهد. می عملی زحمات و کارعلمی حقایق، و اسرار به رسیدن البته است. تدوینی
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 که شود، می آور یاد جلاله قسَم دو با آملی حیدر سید جناب» گویند می زمینه این در آملی زاده حسن

 انس و مرکب ها اقیانوس همراه هفتگانه، دریاهای و قلم زمین درختان و کاغذ آسمانها های صفحه اگر

 ربانی حقایق و الهی معارف از آنچه یک ده از عشر که توانست نخواهند باشند، نویسنده ملک و جن و

  است، کرده عنایت من)سید حیدرآملی( به خداوند و شده اشاره آن به شریفه آیه و قدسی حدیث در که

 فِی مَا أَنَّ لوَْ وَ﴿ آیه متوجه را ما آملی حیدر سید بیان این( 53-42 :1373 آملی، زاده )حسن «بنویسند

 حَکِیمٌ  عَزِیزٌ  اللَّهَ إِنَّ اللَّهِ کَلمَِاتُ نَفِدَتْ مَا أَبْحُرٍ سَبعَْةُ بَعْدِهِ مِنْ یَمدُُّهُ  الْبَحْرُ وَ أَقْلاَمٌ شَجَرَةٍ مِنْ الْأَرْضِ

  است انبائی نبوت همان این و برسد درجات قرآن تمام به تواندمی انسان لذا .کند می 27 ،﴾لقمان

                                      هردو عالم خود تویی بنگر دمی                                         تو به معنی جان جمله عالمی           

                                          هرچه می جویی شود زوحاصلت                                             لوح محفوظ است در معنی دلت

 هم ز خود آیات حق را باز یاب                                  در حقیقت خود تویی ام الکتاب       

                                                 عارف اشیاء کما هی خود تویی                                    صورت نقش الهی خود تویی          

 (80: تالاهیجی، بی   )

 علمی جامعیت 5-3 

حقایق  و اسرار به بردن پی برای مختلف، علوم به احاطه و تسلط ایشان، لزوم تاویلیمکتب  مبانی ازدیگر

 «)است بیشتر قرآن از او نصیب است، بیشتر آنها از وی بهره و وافر علوم در او حظّ  هرکس». قرآن است

 تواند می... و پزشکی ،فلسفه، ریاضی علوم مختلف ابعاد در علمی احاطه (29 :1383آملی،  زادهحسن

 شایانی کمک روایات و قرآن در نهفته ژرف مفاهیم و معانی به رسیدن و روایات و آیات بهتر فهم در

 جامعیت از خداوند کلمات از ای کلمه هر و است خداوند انباشته علم خلقت جهان سرتاسر که چرا کند؛

 باشد داشته عملی و علمی جامعیت باید انسان نیز دارد، جامعیت هستی نظام و قرآن وقتی. برخوردارند

 حقیقت تمام ندیدن اختلافات، از بسیاری منشأ چنانکه کند، پیدا دست در الهی حقایق و اسرار به بتواند تا

 علوم تمام در خداوند صفات و اسما و اند جمع باهم قرآن و برهان عرفان، الهی، کلمات تمام در. است

 تجلی... و پزشکی و فیزیک و عرفان در است کرده تجلی فلسفه در که اندازه همان به است کرده تجلی

 قرآن از حقایق و اسرار به رسیدن در او فهم باشد بیشتر علوم از اش بهره کس هر که این نتیجه. دارد
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 می عملی و علمی علوم همه حقایق جامع شامل و است خداوند علم تجلی قرآن. است تر دقیق و بیشتر

 تکوینی کتاب از را الهی پایان بی حقایق و اسرار تواند می بهتر باشد بیشتر داراییش هرکس لذا و باشد

 .بکشد بیرون الهی تدوینی و

 حسن زاده آملی الله آیتروش مکتب تاویلی -5

های تاویلی برای رسیدن به تاویل، از روش خاص مکتب ای روشمند است و تمامی نحلهتاویل مقوله

زاده آملی نیز در بسیاری از مواضع به روش درست رسیدن به حسنکنند. علامه فکری خود تبعیت می

به جانم قسم همانا کسی که فهم آنچه که در »تاویل اشاره کرده است. ایشان در این زمینه آورده است: 

تمهید القواعد و شرح قیصری بر فصوص الحکم و مصباح الانس و اشارات و شفا و اسفار و فتوحات 

 زادهحسن «)فهم تفسیر انفسی قرانیه و جوامع روائیه روزی او نمی گردد ،ستمکیه روزی او نشده ا

حسن زاده آملی بر این کتاب ها ، می آیت الله و تاکید  مذکوربا توجه به عبارت  (1/21: 1388 آملی،

 هلازم به ذکر است ک .پی برد ه اند،پرداخت قرآنتاویل و تفسیر انفسی  با آن بهروشی که ایشان  به توان

 حوایشان شر می باشد وعرفان نظری و عملی  ،حکمت  ،منطق ،فلسفه  ،موضوع کتاب های ذکر شده

 زیرا ،نزد ایشان است کتابها نشان از اهمیت ایناین امر،  ه اند.شتگابر برخی از این کتابها ن یاتعلیقاتی

آیت الله  .می کند ،کمک شایانی به فهم اسرار و حقایقی که در قرآن و روایات وجود دارد ،این کتابها

 «نگریست حق این است که معارف و علوم را باید با هر دو چشم عقل و عرفان»حسن زاده معتقدند

 تاکه  چرا همه علوم مقدمه هستند مهم عرفان و سیر و سلوک است( لذا 485 :1375آملی،  زادهحسن)

نفس  البته عرفان هم معدّ است برای تجلی اسما و صفات حق. قابلیت نباشد چیزی به انسان نمی دهند.

 .به واسطه علم و عمل وسعت می گیرد و باعث ترقی می شود، ناطقه انسان که از عالم ملکوت است

ها با  سیر و سلوک ، تنیمعرفت عقلی و نقل نیاز به سیر در بطون کتاب تکوین و تدوین الهی علاوه برلذا 

می آید.لذا ازنظر ایشان تاویل نیز از مجرای تطهیر و سیر و سلوک می دست  به و حضور و مراقبت

 و طالب بی نهایت است این خصوصیات و ویژگی روح است که به هیچ حدّی قانع نمی شود  گذرد.

نهفته شده در ان ناپذیر پایپس بین جنبه عرفانی انسان که همان کشف و شهود است با اسرار و حقایق 

از نظر علمی سقفی داشت چه چیزی روح تشنه  اگر نظام عالم و سنخیتی وجود دارد. لذارابطه آن، قر

سیره و روش حضرت رسول اکرم این بود، که اصحابش را یعنى یاران و »انسان را سیراب می کرد؟ 
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شّرات، و صید معانى ترغیب و داشت، و آنان را براى شکار مبشاگردانش را به سیر و سلوک وامى

(. بدین جهت 20 :1376 آملی، زادهحسن «)کرد، همه انبیاء علیهم السلام این چنین بودندتحریص مى

  قرآن وتاویلتفسیر انفسی  در دستیابی بهسیر و سلوک  به نقش ای ویژه توجه ملیآحسن زاده  الله آیت

باشند ها و این دو عالم از اسرار مکنونه حقتعالى در جهان پهناور هستى مىعالم اعداد و شماره » .دارند

که کسى نتوانسته پرده ابهام از طلعت این اسرار بردارد، غیر از اهل کشف و شهود، که مراتب سریان، با 

اى عرفان، معطر گردیده بوی روح لطائف وجدانى کشفى، صفا و پاکى پیدا کرده، و ضمائر آنان با روایح

معارج و مدارج قران را بپیماید  (. لذا ازنظر ایشان کسی می تواند180 :1374آملی،  زاده)حسن« است

.در این راستا هیچ راه دیگری وجود نداردو  داشته باشد که معرفت نفس و طهارت قوای ظاهری و باطنی

ک به عالم و نشاء ملکوت بود و آنچه را به عوالم ماده نبود بلکه سلومعراج و سلوک رسول خدا 

همه سرگذشت انسان و بیان أحوال و أطوار وجودی او در عوالم و نشئات ابدی بعد از این »دیده بودند

مشاهده نمودند، تفسیر انفسی قران و  (. آنچه رسول خدا461: 1393زاده آملی، حسن«)نشاء است

انسان زمانی می تواند  ر و سلوک اهمیت بسزایی دارد وتاویل آیات بوده است، لذا برای فهم قرآن، سی

قرآن را بفهمد و از اسرار نهفته و بی پایانش بهره ببرد که تمام حرکات و گفتار و رفتارش مثل قرآن 

انتقالات عرفانى که همان تفسیر انفسى قرآن است بیان تأویلات آیات »باشد یعنی انسان شود قرآن. 

 و نزل که نفس عوائد باشد کاملتر مراقبت هرچه»(. بدین جهت  538 :1378زاده آملی، حسن) «است

  (.227 / 1 :1388آملی،  زادهحسن ) «الهیه اند زلال تر و صافی تراند موائد

 ملیآحسن زاده  الله آیتمراتب تاویل در مکتب تاویلی -6

 یک در حقایق، و اسرار به رسیدن در انسانها معتقدند، قرآن به آیات استناد با آملی زاده حسن الله آیت

 مطلقا الهى فیض استفاضه و وجودى آثار و قلبى واردات استعداد، اختلاف مطابق»نیستند سطح

 علَى النَّبیِیّن بَعْضَ فَضَّلْنا لقَدَْ وَ﴿ ،(71 نحل/)  الرِّزقِ فِى بَعْضٍ علَى بَعْضَکُمْ فَضَّلَ  اللّهُ وَ  اندگوناگون

 76 :1390آملی،  زاده)حسن (253)بقره/ ﴾بَعْضٍ عَلى بَعْضَهمُْ فَضَّلنْا الرُّسُلُ تِلْکَ﴿ ،(55 اسراء/) ﴾بَعْضٍ

 قرآن .بنشیند ،قرآن با همه اسرار و حقایقش، باید در جان انسان که همان نفسه ناطقه انسان است یقینا(

اسما و صفات الهی دارای  همانطورکه بسیاراست؛دارای مراتب  ،مده آکه از تجلی اسمای الهی بوجود 

موجودات کونیه همگى مظاهر و مرائى وجود مطلقند و این وجود را »نامحدود است  مراتب و درجات
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بین تمام موجودات (. 313 /3: 1381آملی،  زادهحسن «)ظهورى است ،در هر عالمى از عوالم مختلفه

طور که موجودات عالم دارای مراتب نظام تکوین در سیر صعودی یا نزولی مراتب مشاهده می شود همان

ثار و نتایجی که از آصادرات و واردات انسانها و افزون بر این هستند علم هم دارای مراتب می باشد 

آنها مشاهده می شود بیانگر این نکته است که تمام انسانها دارای مراتب علمی و عملی هستند بر اساس 

ن به عنوان برنامه انسان سازی باید آاویل می زنند. قرمعرفت نظری و سیر و سلوک عرفانی دست به ت

 ؛انسان سنخیت داشته باشدنامحدود دارای مراتب و درجات نامحدود باشد تا با مراتب علمی و عملی 

یک تریلیون وجه اعراب می پذیرد ولی تاویل که بیان و اسرار  اعراب عربی چطور پنج آیه قرآن از لحاظ

 تب نباشد.قرآن بر دوشش است ذو مرا

)اسرار و حقایق مثالی و مرتبه عالیه تاویل که »ضمن تصریح مراتب تاویل معتقدند زاده حسن الله آیت 

امکان دارد و دیگران از این ناحیه به  فقط از ناحیه امامان معصوم  عقلی کتاب تکوین و تدوین (

در نصیر طوسی خواجه » (.101/ 2 :1388زاده آملی، حسن)  «برخی از مراتب آن دست پیدا می کنند

هزار حکم هندسی استنباط  497664کتاب کشف قناع من اسرار شکل القطاع برای یک شکل هندسی 

برای تفسیر انفسی قرآن برای رسیدن به باطن آن و کشف  انسان ( 97-88: صص1373همو،  «)کرده

تفسیر و ادبیات و صرف  اسرار و حقایق نیاز به پیش نیاز های از جمله عرفان عملی و نظری حکمت 

هم در کمیت و هم در در فهم اسرار و حقایق، از نظر علمی و عملی انسان  لذا همه داردو نحو و.... 

کیفیت با هم تفاوت های دارندانسانی که به مراتب علمی و عملی عروج می کند و متصف به صفات 

دیگر مثل  می رسد دارایهایش با انسانکمالیه الهی می شود و به حقایق و اسرار نظام تکوین و تدوین 

لو کشف الغطاء ما ازددت یقینا. اگر پرده از میان برداشته شود یقین من هیچ زیاد »خود یکی نیست. 

کنم و علم به آنها دارم. و احدى از اوصیاء مقرّبین یعنى اشیاء را بنحوى که هستند مشاهده مى«شود.نمى

 . (160 :1369)نراقی، اند یک این مرتبه نرسیده و از این معنى دم نزدهیک از اولیاء موحّدین به نزدو هیچ

 روایات و آیات با آملی زاده حسن علامه تاویلی مکتب تطبیق-7

 توانمی باشد.استوارمی عرفانی و فلسفی و عقلی برهان اساس بر آملی زاده حسن علامه تاویلی مکتب

 است. همراه قرآن آیات و روایات به استناد با آملی زاده حسن علامه آثار تمام استثنا، بدون گفت
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 تطبیق مبانی مکتب تاویلی علامه حسن زاده آملی با آیات و روایات  -1-7 

اساس مبانی مکتب علامه حسن زاده آملی تاکید برنامحدود و نامتناهی بودن کتاب تدوینی و کتاب 

                      شود: می ازآنها اشاره تطبیق برخی به ذیلتشریعی الهی و انسان استوار است در 

 قرآن تأویل آن در(7 عمران/آل)  ﴾الْعِلْمِ  فِی الرَّاسِخُونَ وَ اللَّهُ إِلاَّ تَأْویِلَهُ یَعْلَمُ  مَا وَ تأَوْیِلِهِ ابْتِغَاءَ﴿ آیه

 مسلّماً متشابه، آیات بر بودن ناظر بر علاوه کریمه، آیه این در «تأویل» واژه و است آمده میان به سخن

باشد علامه حسن زاده املی برای تمام آیات قرآن اسرار و می نیز قرآن آیات طولی و باطنی معانی شامل

 معتقدند عمران، آل سوره 7 آیه ذیل در گسترده بحث ضمن طباطبایی علامه حقایق نامتناهی قائلند.

 :1373طباطبایی، ) «دارد دارد، تاویل قرآن آیات تمامى بلکه ندارد متشابه آیات به اختصاص تاویل»

3/41) 

 و درجات دارای ( بهشت163 عمران/آل) ﴾یَعْمَلُونَ بِمَا بَصِیرٌ اللَّهُ وَ اللَّهِ عِندَْ دَرَجَاتٌ همُْ﴿براساس آیه 

 قرآن در خداوند.  است قرآن درجات تحصیل اش لازمه بهشت درجات به رسیدن است. متعددی مراتب

( 15 النجم/) عالیه جنه-2( 85شعراء/) النعیم جنه-1: کند می بیان گوناگونی اوصاف با را بهشت کریم،

 در یعنی آورد می بدست قرآن به عمل با را درجات این انسان ....(107 الکهف/) الفردوس جنات-3

 "درجات "از منظور»گویند  می زمینه این در طباطبایی دارد. علامه وجود معنوی مدارج و درجات قرآن

 ایمان چون است، معنوى کرامت درجات و منزلت و قرب مراتب ﴾رَبِّهمِْ عِندَْ دَرَجاتٌ لَهُمْ ﴿جمله در

طباطبایی، ) «باشدمى مختلف دهدمى آن ازاى به خداوند که هم درجات لذا است، مختلفى مراتب داراى

 وَ أَنِیقٌ ظَاهِرُهُ  الْقُرْآنَ إِنَّ وَ ﴿فرمایدمی قرآن دربارة در السلام علیه علی المومنین امیر .(12 / 9 :1373

خطبه،  :1380سید رضی، ) ﴾بِهِ إِلَّا الظُّلُمَاتُ تکُْشَفُ لَا وَ  غَرَائِبُهُ تَنقَْضیِ لَا وَ  عَجَائِبُهُ تفَْنَى لَا عَمِیقٌ بَاطِنُهُ

 و شود نمی تمام آن آور شگفت مطالب ناپیداست و ژرف باطنی و زیبا ظاهری دارای قرآن . همانا(18

 چنین تواند می انسانی شد؛ لذا نخواهد برطرف قرآن بدون ها تاریکی و پذیرد نمی پایان آن نهفته اسرار

 داشته باشد. کامل آگاهی قرآن آیات حقایق و اسرار تمام به که کند وصف را قرآن
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 روایات و آیات با آملی زاده حسن علامه تاویلی مکتب تاویل روش تطبیق -2-7

 انسان به چیزی نباشد قابلیت تا است شدن و رسیدن و یافتن سلوک و روش مکتب تاویلی ایشان سیر

 معانی به ( لذا رسیدن19: 1393زاده آملی، حسن«)دارایی غیر از دانایی به مفاهیم اسماء است»دهند  نمی

 در عرفا تمام ندارد امکان دائمی مراقبت و نفس تزکیه ، سلوک و سیر طریق از جز قرآن در نهفته طولی

 که هستند روبرو... و حضور و ،محاسبه مراقبه ، لقاءالله ، سرّ قبیل از مفاهیمی با سلوک و سیر بحث

 اگر طرفی از گردد می بر  معصومین ادعیه و دینی تعالیم و ها آموزه به آنها همه پیشینه شک بدون

 است این جواب ؟ رسیدن مقام این به طهارت و عصمت بیت اهل و الهی پیامبران چگونه شود پرسیده

 در آیاتی .رسیدند الهی قرب سطح بالاترین به( خدا تدوینی کتاب)  الهی دستورات به عمل با آنها که

 به ضمن کریم، قرآن: پرداخته عرفان به جامع و کامل نحو به قرآن کند، می ثابت که دارد وجود قران

 نیز را «خدا به عرفان» باطنی و شهودی قلبی، راه خدا، شناخت تجربی و عقلی های راه شناختن رسمیت

 آیه از. داند می الله معرفت راه ترین صادق و ترین عمیق را آن و پذیرفته شناختی معرفت حیث از

 در و[  گوناگون ى]  افقها در را خود هاىنشانه زودى به. ﴾أَنفُْسِهمِْ فِی وَ الْآفَاقِ فیِ آیَاتِنَا سَنرُِیهمِْ﴿

 و گرداند،مى پاک را شما و ﴾الْحکِمَْةَ وَ الْکِتَابَ یُعَلِّمُکُمُ وَ یزَُکِّیکُمْ وَ﴿ نمود خواهیم بدیشان دلهایشان

 است  عملی عرفان به مربوط یزکیکم یعنی اول بخش (.151 البقرة /).آموزدمى حکمت و کتاب شما به

 توجه تمام و دهد قرار خدا محضر در را خویش جان و دهد جلا نفس تهذیب با را جان آینه کسی اگر

 قرآن وحقایق اسرار به و تابد می وجودش در الهی تدوین و تکوین نظام اسرار و باشد غیب عالم به اش

 علوم این امثال و حکمت و فقه نظری، و فکری معرفت اصول و مبانی به مربوط دوم بخش. مبرد پی

 اسرار فهم برای شهود و وکشف سلوک و سیر وجود املی، زآده حسن علامه تاویل در روش. باشد می

 این اکرم رسول حضرت روش و سیره» می باشد: الزامی امری الهی، تدوین و تکوین کتاب  حقایق و

 شکار براى را آنان و داشتوامى سلوک و سیر به را شاگردانش و یاران یعنى را اصحابش که بود،

 سفراى همه بودند، چنین این السلام علیهم انبیاء همه کرد،مى تحریص و ترغیب معانى صید و مبشّرات،

 به تخلقّ حقیقت در که اللّه، الى قرب به ایصالشان و آنان، تأدیب و تعلیم و بشر نفوس تزکیه جز الهى

زاده حسن«)اندنداشته دیگر هدفى است، اللّه آداب به تأدب و ربوبى صفات به اتّصاف و الهى، اخلاق

 (20: 1376آملی، 
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  روایات و آیات با آملی زاده حسن علامه تاویلی مکتب در تاویل مراتب تطبیق -3-7

 باعث طبعا مذموم نیاّت و اعمال از اجتناب و ملکات و فضائل  رعایت در انسانها روحی سطح تفاوت 

  و تام مصداق که السلام علیه معصومان که طوری به شود می از انسانها فهم و درک سطح در تفاوت

 ها ظرفیت تفاوت تاثیر این و دارند آیات به نسبت را فهم و درک سطح ترین کاملند، بالا انسان واقعی

 راه بدان هرکسی که نیزدارد ظواهرش، باطنی بر علاوه قرآن که است رو آن از قرآن، فهم و درک در

 ایها یا های دارند خطاب دلالت امر این به معصومین از صادره روایات و احادیث و قرآن آیات .ندارد

 در انسان است قرآن مخاطبان فهم مراتب بر ناظر النبی ایها یا و امنوا الذین ایها یا الکتاب، اهل یا الناس،

 در خداوند اذن به و رسد می  الله خلیفه یعنی مرتبه بالاترین به باشد الهی صفات به متصف که صورتی

فقََالَ جَبْرئَیِلُ تقَدََّمْ یَا رَسُولَ اللَّهِ لَیْسَ لیِ أَنْ أَجُوزَ هذََا الْمَکَانَ وَ ﴿کند می تصرف و دخل هستی نظام

 (.18/382 :1403)مجلسی، . ﴾أَنْمُلةًَ لَاحْتَرَقْتُ لوَْ دَنوَْتُ

می فرمایند اگر بند انگشتی نزدیکتر  حضرت جبرئیل که به اسرار و حقایق آگاهی دارند به پیامبر  

 کَهَیئْةَِ  الطِّینِ مِنَ لَکمُْ أَخْلقُُ أَنِّی﴿ است ناظر امر این به عمران آل سوره 49شوم می سوزم. همچنین آیه

 بِمَا أُنَبِّئکُمُْ وَ اللَّهِ بِإِذْنِ الْموَْتىَ أُحْییِ وَ الْأَبرَْصَ وَ الْأَکمَْهَ أُبْرِئُ وَ اللَّهِ بِإِذْنِ طَیْراً فیَکَُونُ فِیهِ فَأَنفُْخُ الطَّیْرِ

 حضرت( 49عمران/ آل) ﴾ مؤُْمِنِینَ کُنْتمُْ إِنْ لَکُمْ  لَآیَةً  لِکَٰ  ذ فِی إِنَّ بُیوُتکُِمْ  فِی تدََّخِرُونَ مَا وَ تَأْکُلُونَ

 اختیار در امر این که حالی )می فرماید من(در کند می زنده را مرده خداوند امر به السلام علیه عیسی

 به انسانی هر که کند می بیان را هستی نظام در نهفته حقایق و اسرار مراتب شریفه آیه این خداست

 تکوین کتاب بطون در نامتناهی حقایق و اسرار خداوند. کند خدایی کار تواند می و رسد می آن از مراتبی

 تاکید معصومین لسان و قرآن آیات طریق از بلکه نکرد منع آن از را انسان تنها نه داد قرار تدوین و

 را الهی اسرار و ببیند را مادی طبیعت این ماورای تواند می انسانی دارند علوم این فراگیری در زیادی

 لَوْ کَلاَّ﴿ کرد یاد یاد آنان از توان می تعبیر این با که هستند کسانی الهی، پیامبران همانند کند، مشاهده

 مقامی به تواند می انسان( 5،6،7تکاثر/) ﴾.الْیقَِینِ عَیْنَ لَتَرَوُنَّهَا ثُمَّ . الْجَحِیم لَتَرَوُنَّ. الْیقَِینِ عِلْمَ  تَعْلَمُونَ

 نشئه همین در امر این سفرکند بعد و قبل سال هزاران به و شود حال او برای آینده و گذشته که برسد

 .است ممکن دنیا
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 :نتیجه

علامه حسن زاده آملی در تمام ابعادش از جمله در مبانی، روش و مراتب تاویل جدا مکتب تاویلی -1

از کتاب تکوین و تدوین الهی نیست و با آیات و روایات و سیره اهلبیت کاملا در هم آمیخته و با آن 

 منطبق است. ایشان داشته های خود از علوم عقلی، نقلی وسیر و سلوک و تفسیر انفسی آیات و روایات

روایات و سیره عملی اهل بیت می داند و هر تاویل و برداشتی از کتاب تکوین و  ،را از برکت قرآن

 .تدوینی الهی از کانال وجودی مفسرین خطا ناپذیر، خطا ناپذیر است

علامه حسن زاده آملی نگرش تاویلی خود را بر اساس کتاب تکوین و تدوین الهی بنیان نهاد و لذا -2 

براساس مکتبتاویلی باشد. ثار و سخنان ایشان تفسیر انفسی آیات قرآن و روایات میتوان گفت آمی

یابد نه این که از بیرون جوشد و انسان اسرار و حقایق را در درونش میتاویل از درون می ایشان،

و پل ارتباطی بین اسرار و  نفس استتحول  از مجرای تطهیر و برشخص موول عرضه شود. تاویل

 کند.نهایت است ایجاد میکتاب تکوین و تدوین الهی با نفس ناطقه انسانی که طالب بیحقایق 

 اللَّهِ عِنْدَ  دَرَجَاتٌ هُمْ ﴿مکتب تاویلی ایشان در ارتباط کامل با آیات و روایات است و آیاتی از جمله -3

 ،(72 نحل/) ﴾الرِّزقِ فِى بَعْضٍ عَلى بَعْضکَُمْ  لَفَضَّ اللّهُ  وَ﴿؛ (163 / عمرانآل) ﴾یَعْمَلُونَ بِمَا بَصِیرٌ اللَّهُ وَ

 بَاطِنُهُ وَ أَنِیقٌ ظَاهِرُهُ القُْرْآنَ إِنَّ وَ﴿، و روایاتی چون (56 اسراء/) ﴾بعَْضٍ عَلى النَّبیِیّن بَعْضَ فَضَّلْنا لقَدَْ وَ﴿

در موارد  (18خطبه  البلاغه نهج) ﴾بِهِ إِلَّا الظُّلمَُاتُ تکُشَْفُ لَا وَ غَرَائِبُهُ تَنقَْضِی لَا وَ عَجَائِبُهُ تفَْنىَ لَا عَمِیقٌ

 گوناگون مورد استناد ایشان قرار گرفته است.
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